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4Y‏ - علي بن ابراهیم ؛ عن‌ابیه » عن ابن بي‌عمیر ؛ عن حمنادین عنمان قال : تلوت 
عندابي عبدالل 4 د دواعدل منکم» فقال: «دوعدل منکم» شاف االات فیه‌الکتاب : 
۸ ۶ ۷ عذة من أحابنا ۰ عن سې لبن زیاد i‏ عن‌آحمد بن عدبن ابي تسیر ۱ شن رجل ۽ 
عن ابي جعفر 2024 « لاتسالواعن آشیاء(لتدلکم) إن تبدلکم تسژ 
۲۷ حماد پن عشمان گوید : ددنژد امام صادق تلا (اين آیهدا هبانطود که معردف است ) 
خواندم د ذواعدل منکم » (سوده مائده آپه ٩۵‏ ) حشرت فرمود : « ذوعدل منکم » ز است ) و این از 
جاهائی است که نویسنده‌های قر آن بخطا پس از واد الف گذادداند . 
شرح ‏ این آیه در مودد کفادء سید است که تمام آیه این است : « ای کسانی که ایمان آودده‌اید 
دقتی که احرام دادید شکار مکشید ؛ وه که اذشنا بسمد شکادی کشت سزایش ذبم کردن حیوائی است‌ما نند 
" آنچه کشته - که دو فر عادل از شما بدان حکم کند ؛ وقربانی باشد که به حرم کمبه دسد .... » وپتا 
پقرالت مشهود باید دداین باده دونش عادل قشاوت کند « وبنا پترالت امام ۰12۶ پاید شخص عداات‌دادی 
ددآن قماوت کند , ... وعدددد آن ممتبر نپست ١‏ د ہر خی خواسته| ند هر دد قرائت‌دابيك معنی باز گردا نثه 
که شرح آن آز دشم ترجمة ماخادج استومجلسی (ده) ددمر آء المول دد آخ شزح یکه براین حدیث 
داده اشاده‌ای بدان کرده است . 
> ۲۴۸ - احمد ہن آبی تسس از مردی از امام‌پاقر 4 دوایت کرده( که این آیه‌دا ابنطود خواند) 
لبرسید از جیژهائی( که بای بشما آ شکار نشده) که اگر برای شما ]دار شود شمادا بدآید ,...» 
ی ماده آي ۱۰۰) .. 
۱ شرح آنچه در مابن پرانتز است یینی‌جملة ( که برای,شما آشکاد نشده ) دبآیه لیست دعمکن 
. است متسود امام لا تفسیری باشد براین آبه دهم چنین است بحث ددحدیث ۲۴۹ دلی آن سدیث اشماد 
بیشتری بتحریف دادد ۰ دماددترجمهٌ اسول کافی (دد ج ۴ س ۳۴۰ - ۴۴۱) پحثی ددبا؛ عدم تجریف 
. ومعثای اینگونه احادیث کرده‌ايم که برای توشیح بیشتر پدانجا مراجمه کنید . 
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علي بن|براهيم» عن آحمدین غلبن خالدالبرقي ۱ عن أ بيه عن د پن‌سنان؛ عن غلبن 
مروان قال لآ عبدالله 4 دوتمت کلمت ربك (الحسنی) دقأوعدلاه فقلت : جعلتفداك 
انما نقرٌها: «وتمت کلمت ربك صدقاً وعدلا» فټال إن فیپاالحسنی 

۰ - عدة من اصحابنا + عن سل بن زياد » عن #دبن‌الحسن‌بن شم‌ون “ عن عبدالهبن 
غیدا لر نالا صم » عن عبدالله بن القاس البطل 1 عنآبی‌عبد ال ای فی‌قوله تعالی : «وقضینا 
لیبني(سرائیل في‌الکتاب لتفسدن في‌لا رض مر تین» قال : قتل علي بن ابي طالب ا دطمن 

e ` ww 2ã i ۳۳‏ ی ویاز : ۲ 
الحسن ت «دلتملن علو ‏ کبیرآ» قال : قتل‌الحسین لت «فاذا جاء وعدا ولیپما» فاذا جاء 
نصردمالحسین ب «بعثنا علیکم عبادألنا اولي باس شدید فجادوا خلال‌الد یار» قومیبعثم ال 
قبل خروح‌القائم از فلایدعون وتراً لال غد [لاقتلوه «و کان دعداً «فعولاه خردح القائم لها 
EE‏ سا ۰ 5 « 5 
رید لک الكر E‏ خردج الحسین ج في‌سبعين من‌اصحابه عليمم البيض المذهب 
لكل بيضة وجبان المؤد ون إلى التاس أن هذا الجسین قد خرج حتیلايشك المومنون فيه و 
أت ليس بدجال ولانئیطان والحجة القائم بینآظبرهم فاذا استقرت المعرفة في‌قلوب المومنین 


,۹ - محمد بن مروان گوید : اعام سادق 2 این آیهدا اینعلود خواند : « وکلمۀ (نیکوی) 
پر ودد کاد تو براستی وعدالت افجام شد ...» من عرضگردم : قربانت ما این آیهدا اینعلود مپیخوايم دو 
گان؟ پرودد کادت براستی وعدالت انجام .. 6 (ولفظ و حسئی » در آن ليست) ! فرمود : كل حسٹی در 
آن هست : 

۰ - عبدأله بن‌قاسم بطل‌دوا بت کند ازامام صادق علیها لساام که دد کفتاد خدای تعالی : «وقشاوت 
و اعلام کردم بر ہنی آسرائیل دد آن کتاب که شما دوباد دد زمین فاد میکنید » (سودء اسری آیه۴) 
فرمود :, (دوی اینکه‌سنت خدا تفییر پذیر نیست ودسولخدا (ص) نیژفرموده هرآ نچه ددبنی اسس‌ائیل داقع 
شود ہی کم و کاست دد این‌امت نیز مانندش دافم شود تاویل این آید دد این امت ) یکی کشتن علی بن 
ابی‌طالب علیه السلام است ددیگر نیزه زدن بحسن بن علی علیه| اسلام و(دنبالش که میفرماید : ) د وهمانا 
سر کشی میکنید سر کشی بز د گی » متسود : کشئن حسین علیه السلام است « پس چون موعد نخستین آن 

بیاید » یی هنگام یروزی خو نخواهان حسین عليه السلام د کماشتيم برسر شما بند گانی که داشتیم وسخت 
دلاور بودند تادد داخل خانه‌ها کشتاد کنند » فررمود ؛ مردمی هستند که خداآنهاذا پیش اذ آمدن‌حضرت 
فا عليه السلام بفرسند ,س خونی ( و مسئول خونی ) اذآل محمد بجای نگذادند جز آنکه اودایکشن 
د واین وعده‌ای است انجام شده » پلی.»آمدن حضرتقائم علیه السلام «آنگاه برضد آنها پیروزیدا بش 
دادیم » ییثی [۰دن حسین‌علیه السلام باهفتادتن از اسحایشن ( ددزمان دجمت ) که کله خودهائی طلاکاد: 
شده که دودو دادد برسردادند ؛ دیمردم برسانند : این است که آسده تاجائی که مومنان هیچ شك‌ه ترد؛ 

.دد اد نکنند وبدانند که او دجأل وشیطان ثیست ۰ دحضرت حجت قائم هنوز ددمیان آنها است ؛ وچو 


' كتاب الروضة )ج(‎ (4٩ 





۱ أنه السن :22 جا, الحجَة الموت فيکون‌الذي ینسلا ویکنشنه ویحنطه ویلحده فى حفرته 
الحسینین علي لام دلاپيالوسي لا لوسي. ۱ 

۱ - سل . عن عدبنالحسن ؛ عن رین حفص‌الته‌يمي قال: حد"ثني ٻو جعفر | لخثعمي 
قال: قال : لماسیرعثمان آباذر الی‌الر بذة شيعه أميرالمؤمنين وعقبل والحسن دالحسين ةا 
دعمارین ياسررضي الله عنه فلمتاکان"عندالودا ع قال أمیرالمومنین بها : يا آباذر إثك إثما 
غضبت لله عز وجل فارج من غضبت له ۰ إن القوم خافوك علی‌دنياهم وخفتهم على دينك فأرحلوك 
عن‌الفناء وامتحئوك بالبلاء ووالالو کانت السماوات دالادض علی‌عبد دتقائم قیال عز وجل" 
حعل‌له منهامترجاً فلاینسك ال الحق ولایوحشك إلاالباطل . 


(ْ پخوبی معرفت ددپاد؟ حسین علیه السلام دد دل مردم‌جایگیر شد آنگاه حشرت حچتدا مر که قرا دسد . 
و کسی که اوداشسل دهد و کفرنوحنوط کند و بخاك سیاددهمان حسین‌بن‌علی‌علیه السام است ؛ و کسی‌عتصدی 
کار دفن و کنن دسی جز دمی وامام نگردد , 

شرح - این آیه جنانچه معلوم است ددباد؛ بش اسرائیل د مخالفت آنها با احکام توداة د کشتن 

شیب دز کر با دیحیی‌استومقسود اژ « بشا علیکم عباداً لنا . ۰ » چنانچه کنته‌انه بخت النصی یاجالوت 
ولشکریان آنها است ؛ دمقود از «ثم رددنالک الکرة علیوم ۰ آمدن دا نیال وبردن کردن بیرو ان بخت 
اللس ازشام - ویاییردزی دادد برجالوت و آسوده کردن بنی اسرالیل است اذشر آنان - و امام دوی آن 
دد مقدمه‌ای که ددمتن ( دد میات برانتز ) آشاده ديم که یکی آیه د ولن‌تجد لسناله تبدیلا » دحدیت 
نوی «امادالل لتر کبن طیتاً عن‌طبق سنةبنی اسر اپل سذوالنمل پالنمل والقذه‌بالتنه » وامثال آن آذاحادیث 
بسیادی که بدین مشمون دسیده ‏ این آیه‌دابکشتن علی علیه‌السلام د نیزه خوددن جسن‌بن علیو کشته‌شدن 
حسین ہن علی علیهالسلام وپیروزی خو نخواهان حسین ډد زمان ظهود حشرت مهدی عليه السلام و آمدن 
حسین علیه السلام ویادان او تأویل فرموده . ( این بود ملخس آنچه مرحوم مجلدی (ده) دد شرح این 
حدیث ذکر کرده است ) . ۱ ۱ 
۱ - ابوجفر خشممی گوید ؛ چون عثمان ابوذددا بر بذه تبمید کرد آمیررمژمنان دعثیل د<سنو 

حسین هليم السلام دعمادین پاسر دسی ال عنه اودا بددقه کردند وددوقت خدا حافثلی امیر مومنان فلز 
فرمود : ای اباذد براستی‌که تو تنها برای شدای عن وجل (ددبرابر عشمان ) خش کردی ؛ پس بهمان 
کس که بخاطر ادخشم کر دی آمیدواد باش ؛ وهمانا ین مردم (یمتی شمان وداد ددسئه‌اش) اذ دجود تو 
۳۲ دئیای‌خود ترسیدند ( و بودن تودا مزاحم دنیای خود دیدند ) ولی تواذکاهای آنها بردین خودپیمناله 
شدی , وازاین دو اینها تودا ااحومةٌ خود کوج دادند «ببازو گرفنادی آزمودند ؛ دبخدا سو گند | کرهمة 
آسمانها وذمین پروی بنده‌ای بسته‌باشد و آن بنده تقوای خدادا پیشه کند خدادند برای او کسایشی (ازآن 
باو وگرفتاری) مترد ساند ؛ پس مباداچیزی‌جن حق وداستی تودا پا نی‌وهمسمی گیرد ؛ وپلیزی چز باطل 





(o) داستان‌تبعید ابوذرغغاری بر پڈہ‎ (e) 
تم کلم عتیل فقال: ياأباذ رأنت تعلًتانحبك ونحن نع اف تحبنا وأنت قد حفظت‎ 

فیناماضیّم الئاس إلا القلیل فئو ابك علیاة عز وجل و لذلك أخرحكف المخرخون و دیراد 
السيترون فثوابك علىاله عز وجل فاتقالة داعلمأن استعفا ك البلاء من‌الجزع و استبطاءك 
المافية من‌الیأس ۲ فدع‌الیأس والجزع دقل : : حسبی اله ونم‌الو کیل . 

ثم تكلم الحسن ي فقال : یاعماه إن القوم قدأتوا إليك مافدتری وان اله عز وحز" 
بلمنظالا علی فدع عنك ذ کرالد نیابن کف راقهاء وشدة مایند عليك لرخاء مابعدها » واصبر - 
حتّی تلقی نبيك صلی‌اله عليه و آله وهوعنك راس ان‌شاءاله . 

م ثم تلم الین بچ فقال: یاعمتاه إن الله تباركوتعالی قادد آن يفيرماتری وهو که ۳ 
في شأن إن القوم منعو(د دنام ومنتيم دينك ۰ ك عما منعوك وماأحوجېم لی‌مامنمتهم ؛ ' 








زڼاددستی بهراس انداند . 

آنگاه»عثیل بسخن آمده دچنین ,گفت َ 

ای اباذد تو بخوبی میدانی که ما تودا دوست دادیم ؛ وماهم بخوی دانسته‌ايم که تو مارا درست 
دادی وتو دداحق‌ما مراعات کردی آنچددا مردم دیگر بجز اندکی از آنهاآنرا ایم کردند ؛ باداش 
تو با خدای هز وجل خواهد بود ۰ دبهمین خاطر برد که.اینان پرونت کردند . داذوطن آواده‌ات‌ساختند 
پاداشت برخدای هز وجل + از خدا برهیز داشته بای + دیدانکه تن بیالا ندادنت اذ بی‌تابی است : ودیر ۱ 
پندآشئن تنددستی د دفع لا از لومپدی است (یملی | کر حاضر پتحمل ددبلا ثباشی شخس بی‌تابی هستی, 
واکر یال کنی دفم آن بطول میا نجامد و با خود وی را اذاین بلا آسوده نمی‌شوم دلیل بر نومید 
پوزدنت‌ازدد گاء خداو ند است) پس تومیدیهبی‌تابی‌دا اذخود دود کن (دمردانه به‌ایست) دیکو : «حسبی ان 
وم الو کیل؛ (خدا مرا بس است وچه لیکو وکیل وتکیه کاهی است) . 

سپس حشر تحسن‌بن علی لا پسخن آمده فرمود : 

« عموجال این‌مردم باتو آن کردند که دید » وحمانا خدایعزدجل ددفر انمندترین دید گاه ایئوضع 
دا می‌نگرد ؛ پس ذکر دئیادا بایاد م رگد وجدالی از آن از سر بنه ؛ وسختی آنچه‌دا برتو میرسد پخاطر. . * 
آسود گی ادت سراتجامش بر خود هموادکن ‏ د شکیبا باش تا پیفمبرت (سص) دا دیداد کنی پا حال 
خوشئو دیا ودشایت ت ازتو أنشاءاك , 

سپس حسین ا بسخن آمد» فرمود : 

اى عبوجان براستی که خداي تعالی توانا است که اینوضع (جانخراشی) دا که می‌بینی د گر گور 
کند و او است که هر دوز دد کادی است (دتثیرات دتحولات همه پدست |د است) ؛ همانا این‌هر دم دتیای 
خوددا اذتو دریغ داشتند دتو هم‌دین‌خوددا اذآ نها بازداشتی‌وداستی که توجه بی‌نیازی از آنچه آنان ازتو : 
«دیغ داشتند د چه نیازمندند آنا بدانچه تو از آنها بان داشتی + برتوباد بصبر که بر استی خیر وخویی 
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فعليك بالسبر فان الخيزفيالصبروالببرمن‌الكرم ودع الجزع :فان الجزع لايغليك . 
ثم تکام عمار زضي اله عبه فقال :یا باذر" أوخش اله منأوحشك وأخاف منأخافك إته. 
واه مامنع‌الناس‌آن واوا الخق ال ال کون إلىالدنيا والحب لها نما اللاءة: منعالناغة 
و ااملث ن م غلب عليه وان ھۇلاءالقوم دعوا ۳ إلىدنياهم فأجابوهم إليہاڌدهبوا م دیلبم 
فحسر وا التبا يا والاضرة وذلك هوالحسران المین . 

م "تكلم اپوذر . رضي الله عنه فتال : علییکم السالام ورحمااله و بر کاته بابي ۲ امي لد 

. الوجوه فاتي ]ُذارآیتکم ذ کرت رسول الله لت بکم؛ مال ینبل کن غی رکم :ذه 
ثقل علی‌عثهان جواري بالمدينة کمائقل علی معادية بالشام فالی آن‌يسير ني إاى بأدة فطلبت 
إليه أن یکون ذلك إلىالكوفة فزعم أيه يخافأن | فسد علىأجيه التاس. بالكوفة. وآلی با 
ليسيتر ني |لی‌بلدة لاأرى فيماأ نيسا ولاأسمع بباحسیساوتي وال ماا رید لاله عز وجل صاخ 

ومالي معا وحشة: حسبي الله لاله الجوعلیه تو کتلت وهورب العرش‌العظيم» وصلیاله على 
س 
دد ان است ا اسر پیشه کردن از بزد گوادی است i‏ دی‌تابی مکن که بی‌تأبي سودت شل : 

سپس شباد دسی اله فثه آغاز سخن کرده چنین. كفت 1 
ای آباذد خدا بهرای ووحشت اندازد | نکه تودا وراس انداخت و بترساند آ نکه تو دا ترساند و 

براستی سو کند بخدا که چیز ی مر دم دا از سشگوگی باز نداشته جز دل بسن بدئیا ودوستی آن 1 بدا نکه 
طاعت دفرماثیر دادری دد بر تو اکثربت است (مجلسی (دء) گوید یعلی مردم نوا تاپع اکثریت هستند 
ا کرچهآن اکثریت برباطل‌باشد . دمسکن است متسود این باق دکه طامت پاجماعت اهل حق امك . ۰ ۰) 
۾ ملطئت و فررمانرداای از آن کسی است که بدان دشت پافته ‏ 3 براستی این گروه هر دم را بسرآکا 
دسیدن پدنیاشان دعوت کردند دآ نها دعوتشان‌دا پذیرفتنه وددمقابل دين خود دا بدالها دادند و ددنتیجه 
بات دنا وآخرت‌دا برذند وذیان آشکار| براستی همين آست . 
آنگاه آبودد دشی‌انه عند بسن آمده کت : 
سلام ودحمت خدا بر هسگی شماپاد ؛ پدد وماددم پی‌پان این‌چهره‌ها که براستی هر گاه من شما را 

می بینم نم بیاد دسولخدا صلی الله علیه و آله دسلم پا ۳ دلخوشی من دد سکونٹ مدیله" تلها شنا بودید ‏ 
و بودثم دد مدیله بر عبان تا گواد بود (وس ما خویش میدید) چنانچه در شام نیز توقف 
من پرمعادیه نا کواد مینمود دان ایثرو تصمیم گرفت مرا بے بغهر دیگری تبعید کند ۰ من از او خواستم که 
1 آن شهردا کوفه قرأد هد (دهرا یکوفه تیعیف کند)) ولی اد بخیال خود ثر شيل اگر من یکوفه دهم آن‌شهردا 
پرعلیه پرادرش (ولیدبن عقبه‌که پرآدد مادری‌عشمان بود) بشودانم ؛ ډېخدا سو گنه خوددکه مرا بذهری 
تبمید کند که دد آ نجا هگر نه همدمی نداشنه باثم وآوازی تشنوم ؛ و براستو, که من چ خدای من وجل 
پار دیاددی تخر اهم ودر ناه او حراس ووحشئی ندادم ؛ خدا مرا ہس است وععبودی چ اد نیست پر او 
تو کل کنم و او است پرودد کاد عرش بز دگ ودرود خدا بر آقای مامحمد وخاندان‌با کش باد . 


۳ برخی از غاا ظپود ا 
Np)‏ )۷( 
ت ت کے نے 
سیخ‌ناّ و آله الطیبن . 
۵۲ - أُبوعلي الا شمري ؛ عن غدین عبدالجپاد ؛ عن ابن فشال , دالحجال جمیعا ‏ 
عن ثعلبة ؛ عن عبدالبرحمن‌ین مسلمة الجريري قال : قلت لأبي عبدا ‏ يوبخونا د 
یکذ بونا؛ [ثانقول: إن صيحتين عکونان ؛ يقولون: منأين تعرفالمنحقة من‌المبطلةإذا کانتا؟ 
قال : فماذا تردن علیہم ؟ قلت : ما نرد علیهم شیثاً , قال : قولوا : یس ق یہا۔ إذا کانتسمن 
E ۳‏ ایس ۲ e PEA Î‏ ۷ 
کان‌یژمن بهامن قبل إن الله عز وجل یقول: دأفمن يهدي لی‌الحق أحق آن یتبع‌آمنلایید ي 
ان بېد فما لکم کیف تحکمون» . ۲ 
۳ - نه ۽ عن څل ؛ عن‌آپن فسال » والحجال ؛ عن داددبن فرقد قال : سمع دجل 
من‌العجلية هذا الحدیث قوله : ينادي مناد ألا ان فلان‌ین فلان وشیعته هم‌الفائزون اد لالشهار 
وينادي آخرالشهارآلاان عثمان وشیعته همالفائزون , قال : دينادي و لالشپارمنادي آخرالشمار 
فقال‌الر "جل + فمایدزیناأیماالسادق من الکاذب فقال : یصد قه علیهامن‌کان نومن. بباقبل‌آن 
0 5 ت ۱ 5 ۱ ‌ 3 1 ۳ 
ينادي ؛ ان ال عزوجل یقول : «آفمن يمدي إلى الح أحق" أن يبع آمن لايبدي الا آن 
۲ ہے عبدالر حمن بن مسلمة جریری گوید : بامام سادق 1۶ عرشکردم : دشمنان ( دمخالفین 
شیمه) مادا سرذش کرده دروغگو پنداد ند » ما میگوئيم 1 دو فریادآسمانی خواخد پود  »‏ گو یلد : وفئی 
دو فریاد هرد آذاسمان باشد جگونه فریاد حق از باطل شناخثه شود ؟ حشرت فرمود ؛ شما چه باسخی 
پانها دهید ؛ عرشکردم : ما پاسخی ندادیم که بآنها بگوئيم ؛ فرمود : بآ نها بکوئید : هنگامی که آنری 
فریاد بلئد شود هر کس یش از آن فر یاد امان بدان‌آودده آ ثرا باود دتصدیق کند خدای عز وجل فرماید 
«آیاکی که بسوی حق هدایت میکند شایسته‌تر اس ت که پیرویش کنند یا آنکس که هدایت نمیکند جز [نکه 
خود هدایت شود , پس شمادا چه شده . آیا چکونه قنادت‌میکنید ؛ » (سود؛ یوس آیه ۳۵) . 
شرح - گویا متسود حشرت این باشدکه تدای حق چنان است که همه آنرا بشناسند ذیرا مئادی 
حق بحق هدایت کند و ندای باطل بباطل دعوت کند » د حق وباطل برای کسانی که پیش از آن بحق ایباث : 
آددده‌اند دوشن و آشکاد است . (ذده ذده کاندداین ارش وسماست ٭ جنس خوددا همچو کاه و کهر پاست) 
ددد حدیث آینده نیز توضیحی براین حدیث پیاید . 
۳ - داودین فرقد کوید : مردی از عجلیه این حدیثدا نید که گویند : (دد هنگام ظهود ) 
دد اول دوزمنادی‌ندا کند : آگاء باشید که فاان فرزند فلان دیروانش دستگادانند , ودد آخر دوز مثادی 
دیکر ندا کند : آ کاء پاشید که علمان دپیرواتشس دستکادانند ؛ آن‌مرد عجلی گنت : دداینسودت ماندانيم 
که کدام داست گو است و کدام دددغگو ۲ سحضرت درد پاسخ قرهود ٍ تسدیق کند آ ثرا 3 داستگویش را 
.اذ ددوغگو بشناسد)آنکس که پیش اذ این ندا بدان.ایمان‌دادد , حمانا خدای‌عزوجل فرماید : «آیاکی 
که بحق هدایت کند سزاوادتر است که برویش کنند یا آنکس که هدایت نمیکند جز آنکه خود هدایت 





(e ا‎ 








یپدی ». الاية - . 


6 - علي بن [براهیم ؛عن‌بیه, عن ابن محبوب » عن [سحاق‌بن عار » عنبيعبداله 
تلم قال : لاترون ما تحبون حتی یختلف بنوفلان فیما بيهم فاذا اختلفوا طمع الاس و 
تفر قت الكلمة وخرحالسفياني. . 


چ ۰ ۳ ۱ ۰ 
۵ - علي بن ٳبراهيم » عنآبيه » عن ابن أبي‌نجران و غیره “ عن إسماعيل بن السجاح 
قال : سمعت شیخأیذ کرعن سیف‌بن عميرة قال : کنت عند آبي‌الد دا نيق فسمعته بقول ابتداه 
من‌تفسه : یاسیف‌پن عميرة لابد من مناد يناري پاسم رجل من, ولد بي طالب , قلت : برویه 
أحد من‌التاس ؟ قال الذي نقسي بيده لسمعت ذني منه یقول: لاید من مناد ينادي باسم رجل 
قلت: ياأميرالمؤمنينإن هذا الحدیث ماسمعت بمثله قط؛ فقاللي: یاسیف إذ! كان ذلك 
فحن اول من بجیبه اما انه نون بنی‌عمنا ٤‏ فلت أي بني عسکم ؟ قالرحل من ولد فاطمة 
عليماالسلام» ثم قال: یاسیف لولا ٽي سمعت آبا جعفرځد بن‌علي يقوله» ثم حد ثني‌بهأمل‌الارش 
شوه .۰ تاآخن آیه ( که حدیت ۷۵۷ .کشت ) , 
۴ - اسحاق‌ین عماد از امام سادق ۴ دوایت‌کندکه فرمود : آنچدا در ر ر ن 
دید مگر وقتی که بنوفلان (مجلسی(ده) گوید : مقصود بنی‌عباس است اگرچه مدت‌زیادی از انر اشا ن 
بگندد) دد ميان خود اختلاف کنند , وجوت اختلاف کنند هیر دم بسلیم افتئد پا دستکی و سنو ایجاد 
شود و (آنوقت است‌که) سنیانی خرو ج‌کند . 
حد بث صیحه و آواز آسمانی 2 و 
۰ ۲۵۵ - اسمامیلین سباح‌گوید : از پیری شلیدم که (اين حډیٹدا) اذ سیف بن عميرة نقل مر 
که کت : من دد نزد اپوالددائیق (منسود دوانیقی) بودم و از اد شنیدم که بی‌مقدمه بمن گنت : أف 
سیف بن غمبرة بناحاد باث هناأدی (آسمانی) پثام هر دق آذفرذ ندان ا وطالب ندا کند ۱ بدو کنتم 4 کسی هست 
که این حدیشدا دوایت کند ؟ گنت : قسم بدانکه چانم پدست او است که پکوش خودم اذا (یمنی اذامام 
باق (ع),چنانچه در آخرحدیث بذان‌تصریح کرده است) شنیدم که میفرمود : پناچاد باید منادی(آسمانی) 
يٽام مر دیا نذا کند ۰ 
گفتم : اى |ميرالمۇمنىن پر اسٹی کمن ٿا کنرن ین حدیث‌دا آشنیدهام ‏ گت ؛ ای سیف دفتیاین 
ندا بلند شود ما نخستین کسی‌باشيم کهآ نرا اجای تکنیم (دیپذیریم) چونکه آن‌مردی که بنامش ندا شودیکی 
از عموزاد گان ما است » کنتم : ازکدام عموذاده‌های شما ‏ کفت : اذفرزتدان حضرت فاطمه‌علیهاالسلام 
سپس گنت : ای سیف | گر نبودکه من اینحدیث دا اذ ابا جعفر محمدبن علی (یمنی حضرت باق لګ ) 
شنیده بودم و بجای ادتمام مردم ذمين اینحدیشدا برای‌من‌حدیث میکرد ند من نمی‌پذیرفتم دلی ادمحمدبن 


خبر از خلافت بنی عباس i.‏ 


ماقبلته منېم ولکثه د بن علي لا) . 

۲۵۰ - علي ابراهیم » , عنآٻيه » عن ابن محبوب ؛ عن علي بن 'أبي حمزة عنأبي 
بصیر قال : کیت مع أبيجعفر 8 جالسافيالمسجد | إذأقيل دافدین علي 3 سلیمان‌بن ۽ خالد و 
أبوخعقرعبدالهبن د آبوالد وانیق فقعدوا ناحية من‌المسجد فقیللهم : هذاغدبن علي جالس" 
فقام| الیه داودبن علي وسایمانبن خالل واوا واثیق مکانه‌حتی لوا على آبي جف ۳:9 
فقال لمم آبوجعش 4 : مأمنع جبا ر کم من آن‌ياتيني؟ فعذروه له فقال نف ذلك دشر 
لبن علي 2 : ماو اه لا تدشب ب التیاليدال یام حتنی ملك ف اپین قطر یوا؛ ۳ چم لیطان ۲ جال 
عقبه ثم لتذل و" له رقاب ال جال ثم لیملکن ملكاً شديداً ؛ فقالله داودبن علي: إن ملکناقبل 
ملککم ؟ قال : 2 یاداود إن ملككمفبلملكنا وسلطانكم قبل سلطاننا ۰فقال له دادد : أصلحك 
الله فل له من مد ة ؟ فقال : نعم یاداود والله لایماك بئوا مينة یوما لا ملکندم مثلیه ولاسنة إا 
ملکنم مثلیماو لیتلقنبا الصبیان منکم كماتلقف الصبیان الكرة , فتام داودبن علي من عند 

'علی است 1 (یمٹی اوکسی است که هیچگاه ددوغ ٹمیگوید دهرچه سکویه حشماً خواهد شد) . 

۵۶ - ابو بسر گوید : دد خدمت امام باقر (ع) دد مسجد (مدینه) نشسته بودم که داددبن علی 
(عموی منصود دوا نیقی که بمدها نیز والی مدینه شد) وسلیمان‌بن خالد وعبدالهبن محمد (منسود ددانبقی) 
وارد مسجد شدند ودد گوشه‌ای‌ازسجد نستند ۰ کسی‌باً نها گفت : این محمدبن علی‌است که اینجا نعسته . 
دد این هنگام داددین علی دسلیمان‌بن خالد بر خاسته بسوی آ :حضرت‌آمدنه دلی ملسود دوانیثی اذجای 
خود حر کت نکر د 1 آندو آمد ند و فر خضرت آ بیش (باقر) زب سالام کر دند ¡ حرفت بدا نها فی‌مود : 
چه چیز مانم شد که چباد (وسر کش) شما (یعنی منصود) نیز ( مائند شما) بنزد من آید ٩‏ آندو ازجانب . 
او عند تراشی کردند ( واظهاد کردند که از آمدت بنزد شما ممذود پود ) حضرت باقر ا فرمود : 
آگاه باشید که بخدا س وګند چندان شب و دوزی نکندد تا اینکه او ميان دد اقلیم زمن‌دا بکرد ١‏ دیس 
از آن مردان بدنبال او افتند سس گردنکشان در پراپرش دام گردند » د پس از آن سلطنتی سخت 
بدست آودد . 1 
دادد ین علی گفت :آ پا سلطئت ت ای از سلطنت شما است ؛ فرمود ؛آدی ای داود دولت شماپیش 
از دولت ما است ۰ دسلطنت شما قبل از سلطنت ما است , دادد گنت : خدا کارت‌دا به بهبودی‌گراید آیا 
( سلعافت ما ) مدتی هم دادد ٩‏ فرمود : آری ای دادد بخدا ور ی ا پعدد هدوز سلطنت بلی‌امیه 
` دوروز ودر معابل یکسال آنیا دوسال سلطلت میکنید (مجلسی (ده) گوید شاید متمود حضرت فهماندن ۱ 
اسل کثرت وذیادتی سلطنت بنی عباس بر بنی امیه است' ءمائند اینکه متداول است برای فهماندن کثرت 
«کر‌تین» د د لبيك » میکویند اگر چه ازدوباد پیشتر باشه و گر نه چنانچه میدانیم مدت سلطبّت بنی‌عباس 
ی و هت دعر آیثدیچهای شما متام سلطنتد! حمچنانکه ودوج با گوی‌بازی 





(e) کتابالردضة‎ (۸): 


بي جنر نا فرحیربدأن‌یخبرآ بل وای پذلات فل ایشا جممًعووسایمان بن ا 
آپوجفر ب منخلغه: ياسايمان ین ځالد:لايزالالقوم في‌فسحة من ملک , مالم یصیبوا منادماً 
حراماً - دأومابیده إلى صدده - فاذا آصابواذلك الد مفبطن‌الا رض خير لم من ظرهافیوكذ 
لایکون: في‌الا رض ناصر ولافي‌الستماء عاذد ؛ ثم انطلق سلیمان‌ین خالد فأخبرآباالد وانیق 
فجا, بوا دائیق إلى آبي‌جعفر لش فسلم عليه ثم آخبره بماقال له داودین علي وسلیمان‌ین 
خالد ؛ فثال‌له : نمم یا باجعفردولتکم بر وسلطانک فبلسلطان , سلطانکم کون ا 
لایسرفیه ! وله مد 5 طو بلة وال لایملك نوا میتة پوماً أ زلاملکنم مثليه ولاسنة الاملکتم مثلیها 
ولیتلقمپا صبیان منکم فشلاعن دجالکم کمایتلقتف الصبیان الکرة آفهمت ؟ ثم قال : لاتزالون 
في عنغوان,الملك : ترعدون فيه مام تيبو امسادماً راما فاذاأصبتم ذلك الد م غش الله عز وجل" 


علیکم فذهب بملککم وسلطانکم‌دذهب بریحکم وسئطاله عز وجل علیکم عبدآمن عبیده آعور 
-ولیس بأعود من آل آبي‌سفیان - یکون استیسالکم علی‌بدیه وأيدي أصحابه ثم قطع‌الکللم . 
ت س ب ا ی چا ف 1 2 


داود بن علی ( که این سخنان‌دا شنید ) شادان از نز دآ نحشرت برخاست بسوی منصود دفت تااودا 
اذ این مژده پاخبر سازد , وچون داود دسلیمان بن خاله دفتند حضرت سلیمان‌دا ال بشت سر مدا زد د 
فرمود : ای سلیبان بن خالد ایثان ایشی بنی عباس ) پیوسته دد خوشی وآسایش سلطنت کنند تاوفتی که 
حون ناحقی اذ ما - واشاده بخودش فرمود ‏ نرب ند :"وهی گاه دستشان بدان خونآ لوده شد ددآنهنگام 
ذیر دمین‌برای ایشان بهتر اژروی زمن است ودد آنزمان‌نه درذمن‌یاوری دادند و نهدر آسمان‌عند آودی . 

سلیمان بن خالد بیامد :اجر بان‌دا بمنصود کفت ؛ متصود پرخاسته خدمت امام باقر ا آمد و 
. پر آنحضرت سلام کرده سخن دادد بن علی دسلیمان خالددا (که از آنحضرت نقل کرده بودند ) بیش 
آمام 4 رسائید , حشرت فرمود : آذی ایاباچشردولت شما | پیش ازدولت ماوسلطئت شما پیش از سلطنت 
ما است ؛ سلطنت شما سلعلنتی‌سخت ودشواد است که هموادی در آن ثیست ؛ و مدتی طولانی دوام داند , 
و بخدا سو گند شما دد برآدر ظر دور ر سلماشت ئی اميه ذد رود و برآایر هرسال آن دو سال ساطات حواهین 
کرد ومقام سلطنتد! بچهای شما - تا چه رسد بمردانان - دست پدست بگردا نند همچنانکه کودکان 
پا گوی بای کنند | فهمیدی ٩‏ 

سپس ف‌مود : و بیوسته سلطنت شما ئو اند وج آن بخوشی ہس میبر ید تا دقثی که خون حرام 
( و ناحقی ) از ما نر یختهاید وهر گاه آلوده پدان شدید ( وخون ناحقی از ما ديختید ) خدای عر وجل 
برشما خشم کند ددولت وسلطنت شبادا از بین ببرد ؛ دشو کت‌دا اما بکیرد ؛ وخداعه عزوجل‌بنده‌ای‌اعود 
(شرحش بیاید) اذ بند کانش‌دا - که از ادلاد ابی‌سفیان فیست ۔ برشما مسلط کند که نابودی شما بدست 
او وهمراهانش باشد ؛ سپس امام ا سخن خوددا قلع کرد ن 

شرح -« اعود » دد لنت پچند معتی آمده که"اذ آنجمله است : یك چتم , بدخلق » کسی که ۲ 





(ج۲) دوعلامت بر ای‌ظمورقائم ی ۱۱ 





۷ - علي بنٳڊراهيم » عیه؛عن اين بي عمير٬عنالمقضل‏ بن مزید , عابي بدا 
قال : قلتله يام عبدالةبن علي : قد اختفهؤلاء فیمابينم فقال : دع ذاعنك |ٍتمايجيء 
فساد آمرهم من حیث بداصلاحهم . 


بر ادد یدد د مادری ندادد , و متصود حشرت دد اینجا جثا نچه مجلسی ( ده ) فر‌موده : حلاکو خان نوة 
جنگیز است که ببنداد آمد و آخرین خلنة عباسی مسته‌م‌دا کشت و بشداددا کرفت و سلطتت بنی عباس 

۷ هم مفضل:ین مزید کوید : دد ایام ( شورش ) عبداله بن علی (که ترجیه‌اش بیاید ) بامام 
سادق بل عرشکردم : ددمیان اینها اختلاف افتاده ۲ فرمود : این سخن‌دا دا گذاد ( وانتظاد. تابودی 
آنهادا مکش ) که تبامی‌کاد اینها ازهمانجا که دوبراه شده ( یا شروع شده ) پیش آید . 

شرج س برای وم این حدیت لازم" است قبلا حدیٹث ‏ ۲۵۴ ے دا مطالعه کثیک i‏ امام مادق ۱ 
شلیه | لسالام دد آنحدیث فره‌ود :: ] نچددا شما دوست دادید (یعئی تلهود حکومت سقه و آمدن حطرت قائم. 
علیهالسلامدا) نخواهید دید مگروقتی که بئو فلان( که مقصود بنی عباس است) اختل(ف کنند ,:.. تابآشر . 

مفسل داوی این حذیت که معلوم میشود آن محدیث‌دا شنیده بود بمحش مشاهد؛ اختلاف در ميان" 
بنی‌عباں ( پشرحی که درذیل خواهیم گذت ) پامام علیه السلام عرش میکند : میان آنها آختلاف پدید آمد 
( و جنانچه خبی داده‌اید انتراش آنها شر دع شده وما انتظار حکومت حقه‌دا داشته پاشیم) ؟ حشرت در 
پاسخش‌میخواهد بثرماید این اختلاف منظود فیست » ونابودی آنها از همانجا شرو ع شود که صلاحیان 
بدید آمد , 

دد اینجا دومطلب باید ددایشحدیث توضیم داده شود : 

۱- اینکه مقصود اذ عبداله بن علی کیست ٩‏ 

۲ مقصود امام .عليه السام أذ جمله اخیر حدیث « انيا ية قباد آمر هم من حیث بداسلاحهم » : 
چیست ٩‏ 

دد فسمت اول مجلمن(دء) کو ید : شایدمتصود آذعبداله‌بن علی : عبدا بن محمد پر على بن‌عبداله 
ہن عبای ‏ منسود ددانیتی - باشد که حسصرت اودا بجدش علی مرب فر موده «وعېد الله بن على 
گفته است , 

د دد موضوع دوم گوید : بعنی جنانچه نلهود دولت ایشان بدست مردی بود که اذ سیت مشرق 
مین آمد که متصود همان اپوسلم خراسانی است هم چنین انتراض دولت ایشان نین بدست مردی‌خواهد 
بود که ازهمان ناحیه پیاید که مقصود هلاکوخان نو چنگیز میباشد ( پایان کلام مجلسی دم 

ولی بنطر مترجم : مقصود از عبداله بن علی عموی منصود است که دد استتراد خلافت عباسیان و 
انقراض خلافت ہنی امیه بسیار بوثر بود دجنگهاي سختی بابنی امیه کرد (بشرحی که ابن اثر در امل 
ددیگر مودخین دد کنا بهای خود نتل کرده‌اند ) دابو العباس سفاح اورا بحکومت شامات مثصوب کرد ؛ 
وپس اذ مرک |پوالمبای زیں باد پیت منصود نرفت وعلم مخالفت بامنصود برافراشت , و شوددا لین 
اپوالمبای دانست دمردم شام‌دا بهپیت باخویش دعوت کرد وجمع ذیادی هم بااد پیت کردند تا اینکه مه 


(0Y) 7‏ کتاب الروصة ۱ (ج۲). 





e‏ ع من ااا ۽ ن سپلین زياد " قن آحمد‌بن لبن أي نصا ن تابن 
میمون ۱ غن بددین الخليلالا ذدي قال + کات حالساعند ابي جع فر E‏ فقا : آیتان نکونان 
قبل‌قیام القائم ا لم‌تکونا متفهبطآدم إلی‌الا رش : تنکسف‌الشمس فی‌اللصف من شپررمضان 





حچسب. ملصود دوائیقی ناچادشد درسال (۱۳۷) اپومسلم خراسانی‌دا بدفع ادپفرسند ؛ دابو مسلم بالشکری‌بسیار 
ہدقع اد آمد ؛ ددد نسیبین بهم بر‌خوددند دششماه تمام جنک کر دند تابالاخره لشگر عبدا پن علی‌شکست 
. خودد وخود اد فراد کرده پبسره آمد ودد خانۂ براددش سلیمان ټن علی (دالی بسره) مخفی شد تاپ 
از بکسال که بالاخره پامنسود پیت کرد وخیال متصود از او داحت شد ( بشرحی که این اثیرددحوادث 
سال ۱۳۷ د ۱۳۸ ذکر کرده است ) . 
ودد «وضو ع دوم نیل بيد فیست - گر جه احتمالی که مجلسی (ده) داده باتوجه پر خی ازدو‌ایات 
تشلیر آن + وی تر است - مقصود حضرت این باشد که همانتاود که بنی عباس براعه تصرف‌خلافت وا نشراش 
پنی‌امیه اذ ستم بثی‌امیه نسبت بال محمد وشیمیان امیر المومنین استفاده کردند وظلم و تمدی آ نهاد اوسیلة 
تبلینات حورش فراد دادند دمردم دا برعلیه ] نها تمحر يك کرده برای نابودیآنها آماده کردند » نابودی 
خود بنی عباس نیز اذ هم ناحیه شروخ خواهه شد وکاد ستم وتعدی آنها نسبت .باولاد فاطمه د شیمیان 
علی غلیه السلام بجائی میرسد که مخالفین آنها از همین نقطهٌ ضعف برعلیه آ نها استفاده کر ده و مقدمات 
انثراشآ نان فر اهم میشود . 
وما هنکامیکه بتادیخ انقراش بنی‌عباس نکاه میکنیم میبینیم که مهمتر ین‌وسیلاٌ نابودیآ نها همان‌ظلم 
دستم پیحدا بود که تسبت پشیمیان دوا داشتثد » دهمان تعدیها بودکه زمینهدا برای ساط هلاکوخان 
مودخین میئویسند ؛ که میر ابوبکی پسرمستعصم (آخرین خلیفةٌ عیاسی که بدست هلاکوخان کشته 
شد ) ددائر عداوتی که باشیمیان داشت طائنه‌ای اذ لشگریان‌دا بمحلة کر بنداد که.مسکن شیمیان علی 
عليه السلام ,يود فرستاد تا نجادا قفارت کر دند وجماعت سیادی از سادات پنی‌هاشم دا اسر کردثد ومتجاوذ 
از هزار دختر از علویات؛غیرایشاندا باسادت بردند ؛ وآ نهادا برهله پر بشت اسبان سواد کر دند داذمیان 
بازاد عبود دادند » وامتال اینگونه جناياتي که دد تادیخ پنی عپاس پی‌سابقه برد » و همین اسر سیب شد 
که مید الدین"علقمی قمی وذیرمستعصم( که نامش ابوطالپ محمدبن علی بن محمد بود) وخود اذشیمیان 
بود دد سدد اد بین بردن بنی عباس پر آید ودوی‌همين جهت نامه پثهانی پهلاکوخان که درضدد فتح بنداد 
بود ولی اب قددت خلیقة عباسی واه داشت پئویسد واودا بنتح بنداد تطمیع کند , د همین نامه موجب 
دلگرمی ها کوشان کشت دتسمیم بثثح پنداد ونا پود ساختن خلفای پثی عباس کرفت وبا كمك مویدالدین 
علمتی وزیر باینکاد موفق کشت ودرسال ۶۵۶ وادد پنداد شد ومستمس‌دا نیز کشت دیدین ترتیب بدودان 
خلافت نگ بنی عباس خاقبه داد , 
۸ پدد ین خلیل اژدی گوید : ددمحشه امام باق عليه السلام نشسته بودم حشرت فر‌مود : 
پیش اذ قیام حضرت قائم عليه السللام دو نشانه ہدید آید که اژ دوذ مبوط آدم جين چیزی بدید پیامده 
پکی آنکه خورشید در نیمةٌ ماه دمشان بگیرد :و دیگر آنکه ماه ددآخر دمطان بگرد ؛ مردی گفت ۲ 





(ج) اخادیٹی درفضیات شیعه ي" 
والقمرفي آخره فقال د جل : یااین رسول الله تنکسف الشمس في خر الشپروالقمر فيالنصف 1 
فقالا بوجعفر اا : ني‌آعلم ماتتول ولکشمما آپتان لمتکونا منذهبطآدم  #‏ م 

۹ - علي بن ٳبراهيم " عنأبيه ۽ عن اين ابي عمير » عن عه‌روبنآبي‌المقدام قال : سمعت 
أناعبدالله إا يقول : خرجتأنا د آبی‌حتی |ذا کتابن القبر والملبر إذا هوبا ناس من‌الشيعة 
فسلم علیهم ثم قال : إني وا لا حب دیاحکم دأزواحکم فأعينو ئي على ذلك بورع و اجتهاد 
واعلموان ولا یتنالاتدال|لابالور عوالاجتهادو من‌ئنم منکم بعبدفایعمل‌بعمله. نتم شيعةاله » وأنتم 
نس ونم السا بقون‌الا و لون‌والسا بقون‌الاخرونوالسا بقون فی‌الد .نياو السابقون في‌الاخرة 
|لی‌الجشة. قدشمتالکما لجنةبضمانالُعز دجل وضمان‌دسول تود اله ماعلی درجةالجنة 
| کثرآرواحاً منکم فتنافسوا في‌فضائل الد رجات » آنتمالطیّبون وتسا کم الطیبات کل موّمنة 
حوراء عیناء و کل موّمن صد یق‌ولقدقالآمیرالمومنین ¥ لقنیر : یاقنبر ابشروبشرواستبش 
فوالله لقد مات رسولالله تلو وهوعلی| مته ساخط لا لشيمة . 
لا وان لكل شىء عن آوعن الاسلام الشيعة. 








ای فرذند دسولخدا (مسمولا) خودشید دد آخ ماه میگیرد و ماء دد یمه آن ؟ امام باقر ار ف 
آنچه دا تو میگوگی من میدانم ؛ دلی این دو نشانه‌ای است که از دوذ هبوط آدم پیش نیامده است , 

۹ - عمرد بن آبی‌المتدام میکوید : شنیدم از امام سادق ا که میف‌مود : من و پددم‌ازخانه 
بردت دفتیم تا ( دد مسجد مدینه ) پمیان قبر و مثبر دسیديم دل آنجا بگردهی اد شییه بر خوددیم ددم 
با نها سلام کرد سپس فرمود : بخدا سو گند من بوی شما و جانهای شا دا دوست دادم » پس شنا کمک 
کید بر این ددستی پیادسائی و کوشش » د پدانبد که بولایت ( و دوستی ) ما نتوان دسید جز بپادسائی 
و کوڈش ١‏ و هر کس از شما که (پنده‌ای اذ بند.گان دا ) دا آمام دپیشوای خود قراد دهد ناید بر طبق 
رفتاد و کرداد او عمل کند , شمائیه پپردان خدا ؛ و شمائید یادان خدا : و شمائید پیشی گرفتگان اولین 
وپیشی گر فتگان آخرین د پیشی کرفتگان دد دیا د پیشی گرفتکان دد آخرت بسوی پهشت ؛ و ما از روی 
خمانتی که خدا کرده وشمانت دسولخدا (س) برای شما شمائت بهشت را کر ده ام ۰ بخدا که دزوزنیات 
بهش ت کسی پیشتر ازشماها نباشد ؛ پس‌پرای‌ددك فمائل درجات پهشت با یکدیگر دقابت کنید , شمائیدیاکان 
وزنانتان نیز ذنانی پاك هستند ‏ هرزن باایمانی حودیه‌ای است‌خوش‌چشم ؛ وجر مرد باایمانی یك صدیتی 
است » آمیرمژمثان بقتبر (غلامشن) فرمود + اک‌قثبر موده گر » د مژده ده.» وخوشحال پاش که بشدا سو کند 
دسول‌خدا (س) از اینجهان دفت د جز بر شیمه برسایر ات خود .خشمگین بود . 

بدانکه برای هر جیزی عزت و شو کثی است د عزت اساڑم شیبیان هستند . 


)£( - کتاب‌الروضة ۱ (ج۲) 





ألا وان لكل شی, دعامة ودعامةالاسلمالشيعة . ٠‏ 


آلا وان لکل شي» ذروة وذروءالاسالام الشیعة. 

ألا وان لکل شيء شرفاً دشرفالاساام‌الشيمة . 

ألا وٍن لكل شی, سيدا وسیدالمجالس مجالس الشيعة . 

ألا وان لكل شىء إماماً وامامالرض دش تسکنهاالشيمة * دالله لولامافي‌الادش منکم 


۰ #" جِ,‎ ۳ ۳ 0 ۱۱ ۰ 5 ۳ i 
الطيبات مالم في‌الد نيا دلالهم في‌الاخرة من‌ندیب؛ کل ناصب إن تعد داجتهد منسوپ إلى‎ 
هذه الأية «عاملة ناصبة 4 تصلی‌ناراً حامية» فکل ناصب,مچترب فتمله هباء * شيعتنا ینظفون‌بئور‎ 
اله عز وجل ومن‌يخالفمم ینطعون بتفلّت » والّة مامن عبد من شیعتنا یناما أصعداله عر “وجل‎ 
روحه إلى‌السماء فیبارك عایهافان کان قدأتی‌علیباأجلها جعلبافي .کنوز زحمنه دفیریاص‌جنته‎ 
وفيطل عرشه ون کان أجلپامتأخ رآبمث پزاهع آمنته من‌الملائكة لیرد وها [لی‌الجسدالذي‎ 
خرجت منه لتسکن فيه ؛ وال إن حاجتکم وعمتا ركم لخاصةاله ع وجل ون فقراغ کل هل‎ 

آ گاء ہاش کہ مر چیز دا سنونی است ف ستون اسلام شیمیان هستند . 

آگاه پاش که برای هی چیز سری است و ضر اسلام شیمیانند ۱ 

۲ گاء باش که برای هر چیزی شرافتی. است د شرافت اسلام شیم است . 

آ گاه باش که هر چیزیرا آقائی است و آقای مجالس و اتجمثها مجالس شیمه است . 





آگاه باش که هر چیزیر| امام ودهبری است دأمام زمين آن سرزفینی اس ت که شیمه در آنسکو ی " 
دادد » بخدا | کر شما دد زمین نباشید گیاهی دد مین نروید . 

بخدا سو گند | گر شما دد دوی ذمن نباشد حدا ئىمتى پمخالفن شا ندهد ۰ و" پخوشیادست نیایتد 
و ثه در دنیا و ثه دد :څرت بهره‌اک ندادند ؛ هر شخ ناسبی (و دشمن خاندان دسو لخدا ) بهرانداژه 
هم که عبادت و کوشش کند مشمول این آیه است د کار گری ناسبی است که دد آاتشی سوزان در آید » 
( سود غاشیه یه 3۳ ۴ ) پس هر شخس ناسپی کوشائی عملش بر پاد است » شیمیان: مایند کهپنود خدای 
عزوجل کوپا حستند , د مخالفان آنهایند که پر کنده دی ما خن سخن گویند ؛ بدا سو گند هیچ پندهء‌ای 
از شیمیان" ما لیست که بخواید جن آذکهتداي عزد جل دوحش دا پآسمان 
اگر عبرش بسر آمده باشد ]نیا دد گنجینه‌های دحمت خویش د کلستانهاعر بهشتش و در سای عرخش 
جای دهد د | کر عمرش بسر نیامده پاشد بهمراه فرشتکان امین خود باذفرستد تا آنرا به‌ییکری که از آن 
یرون آمده باز گردائند که در آن جایگر شرد . 

بخدا سو کندکه حاجیان شما د عمره گز 


بالا برد و بدان بر کت دهدپس 


ادانتان‌خاسان در گاء خدای عز وجل اهستند د پراستی که 


(ج۲) أحادیٹی ذز فصیلت شعه o)‏ 





الغتی وان زو دا #۳ باعة وزشکم کل هل دعو ده وأهلإجابته . 


1 ۾ عف2 ۹ ند ایشا | ۰ عن لبن زياد ؛ عن تین لحسن‌بن شمسون ۰ عنْ م عبدالهبن 
عبدالر حمن » عن عبدالهبن القاسم ؛ عن عمردبن بی‌المقدام ؛ عن ا بي عدا غ مثله و زاد 
یهلا دإ ن لکل شي» جوهراً وجوهرولد آدم عد وتو ونحن د شیمتنابمدنا ۰ حبذاشیمتنا ما 
آقربهم من عرش الله عر وجل وأحسن صنع الله إليمم يوم القيامة واه لولاآن ينباظطم الاس ذلك 
آُویدخلمم زهو لسمت عايب الملائكة بل مامن عبد من شيعتنايتلوالقر آن في‌سللانه قائما 
الاوله یکل حرف مائة حسنة ولاقرً في صلاته جالسأإلادله بکل حرف خمسون حسنة ولافي 
غيرصااة إلآوله بکل حرف عشرحسنات ون للصامت من شیعتنا لا جرمن قرأ القر آن ممن 
خالفه نتم واله على فرشکم نيام» لکم أجرالمجاهدين وأنتم وال في‌صالانکم‌لکم آجرالسافین : 
فی‌سبیله ؛ أنتم ولا لذین‌قا لاله عن وجل :دو نزعنامافي‌سدورهم من‌غل |خوانأعلی‌سررمتقابلین» 


ما شیعتنا سحا الا ریعةالا عین : عینان‌في‌الر آس دعینان في‌القلب ألادالخلائق کلمم کذلك 
الاأن اله عز وجل فتح آبسار کم وأعمیاً بصار هم ۰ 


بینوایان شما توانگرانند » و توانگرانتان قناعت‌بیشه کانند , و براستي که همه شماها اهل دعوت خدا و 
امل اجابت ( دپذیرش) او هستید . 

۰ ب و نیل عمرد ہن ای‌المقدام ذد حدیث دیگری ماننه حدیث فوقدا از امام سادق( ع)ددأیت 
کرده و ددآن افزدده : 


آ گاه باشید که براستی هر چیزی دا کوهری است و کوهر فرذندان آدم محمد (س) است و پس 
از آن‌حضرت ما د شیمیانمان هستیم , خوشایر شیمیان ما که چه‌نزدیکند بمرش خدای عزوجل:, وچه لیکو 
است دفتاد خدای عزوجل سبت بدانان دد دوز قیامت . 

بخدا سو گند | گی بر مردم بزد که و کران تمیآمد و خودشیمپان دا خودپینی.فرانمیگرفت‌فرشتگان ". 
رو دردو بانها سلام میگردند . بخدا سو کنن هیچ بنده‌ای از شیعیان ما ثیست که قر آن دا ایستاده درسال 
تماژ بخواند جر آنکه در برأ یر هرحرفی از آن صد سسته‌یاو دهند واک تشسته در مان قر آن بخوا ند 


پھر حرفن شجاه حسنه باد دهند ‏ د شخص خموش از شیمیان مائواب قر آن‌خوان مخالفن دا دادد + شما 


بخدا سو گند دد پست‌های خود خفته‌اید و مزد مجامدان (دد راه خدا) دا دادید ؛ و شاها در نماذهتیه 
و ژواب سف بستگان در راء خدا دا دادید » شمائید بخدا فسم آن کسانبکه خدای عز و جل دد پارمشان 
فرموده + « کینه‌ای که در سیثه‌شان پوده کنده‌ايم و پراددانه پر تختھا دوبروی هم هستند » ( سودة حجر 
آیه ۴۷ ) . ۱ 

براستی که شیمیان ما چهاد چښم دادند » دد چشم دد سر . و دو چشم در دل ب آ گاه ا نف 
اوه i‏ مرول اي خ ۱ پیت کرده و جشمهای آنان دا کور کرده است . 


7 (د) ۱ کتاب الروضة ۱ (ج6۷ 








۱ - عبن یحبی ۰ عن أحمدین بن.عیسی . عن علي بن الحکم ؛ عن منصوزین 
يونس ۰ عن عنبستین مضعب قال : سمعت أباعبدالله ا یقول : أشكوإلى الله عز"وجل وحدتي 
وتقلقلي بين أهلالمديئة حتّی تقدموا وأا کم و آنس بکم‌فلیت هذه‌الطاغیة أذنلي فأخذقصرا 
في‌الطاکب فسکنته فسکنته وأسکنتکم معي دا ضمّن لهآنلایچی» من‌ناحیتنا مکروه أبداً. 


۳۹ دی مایت ؛ عن.سیل‌بن ریاد 4 ن لبن الو لیب ۽ عن بو اس ان بعقوب‌ال: 
أنشدالكميت أباعبدال لت شم رآفتال : 


أخاص الله لي هواي فماا : رق تاعا ولا تطیش سپامي 
فقال أبوعبداله إإ :لاتقل هکذاهقما| غرق نزعأءولكن قل : «فقد اأغرق نزعاً ولا 


تنطیش سپامي» . 


۱ - علبسة بن مسب گوید : شنیدم از امام سادق (ع) که میفرمود : من اذ تنهائی و پریشانی 
" خود دد میان مردم مدیثه بدد گاه خدای عز دجل شکایت خویش میبرم تا وقتی شماها بمدینه بيائید د من 
شا با به پیلم د يا شما ما نوس شوم ١‏ ای کاش این حکومت پاغی وس کش بن اجازه میداد تا خاله‌ایادذ 
طائف میگرفتم و دد آنجا سکونت میکردم وشماها دا نیز با خودم جر آن جای میدادم د دد پیش‌ادتمهد 
میکردم که از ناحيٌ ما هیچگاه دی پا داضت و تیال فیند ]` 

۲ یوتس بن یموب گوید : کمپت ( شاعر ) این شبر دا پرای آمام.عنادق علیهالسلام سروده 
و گفت : 

اخلس الله لى حوای فيا اغرق نزعاً و لاتطیش سهامی 

( یعئی خدادند عشق مرا برای شما پاك گرداند که زه کمان دا نکشیده ترم بخطا نرود ) . 

امام علیه‌السلام باد فرمود : ایلطود نگو که د زه تر دا نکشیده . , .» بلکه یگو ؛ « ذه دابخوبی 
«کشیده تيرم بخطا ترود € » 

شرح - دای ا ا ا ان 
مداحان مدح کسی دا گویشد معمولا اذ حق بدود شده و داه مپالنه و دروغ دا پیش کیرد » و مقصوذامام 
علیه| لسلام این است که دد پارة ما مطلب اينطود نیست پلکه پھر انداذہ هم که مبالنه شود ازحق‌دداستی 
بدود نرفثه‌ای و مطابق داقع است (پابان کلام مجلسی ده ) . 

و دوی احتمال مجلسی (ده) شاید ملخلود امام این باشد که بخواهد اددا از مبالغه گوئی و ددوغ 
جلوگیری کنه د باد بفرماید دد اشمای خود از طریتة سدق و داستی منتحرف مشو و نگو : زه نکشیده 
تيرم بهدف خورد پلکه بگو ذه دا بخویی کشیده و تيرم نیز بخطا رود ١‏ نی در داه محبت و عشق بشما 
'داء ددستی دا پیموده و پا سعادت د کامیایی هم قرین خواهم پود . 

د فیش ( ده ) نیز احتمااسی در معثای این حدیث داده است که نقل آن خالی از فائده نیست : سم 








داستانی از مجلس سوگواری امامحین عليه السلام (iy)‏ 


(E) - 
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۳ . سپل‌بن زیاد ؛ عن تّدبن‌الحسین » عنبي‌داددالمسترق »ڪن سفیسان‌بن مسعب 
العبدي قال : دخلت علىأبيعبدالله از فتال : قولوا لام فروة تجیی, فتسمع ماصنع بجد"ها 
قال : فجاءت فقعدت خلف‌السترثم قال : آُنشدناقال : فقلت.: 

د فرو: چودي -بدمعك المسکوب » 
قال : فصاحت دصحن النساء فقال "بو عبدالله لا : الباب ألباب فاجتمع أهل المديئة 
" على الباب قال : قبعت اليم أبو عبداله##:صبي لناغشي عليه فسحن‌النساء . 





مت او گویں : 
شاید مراد کمیت این باشد که بخواهد سباسکز‌ادی خدای تعالی دا نچا آودذ"بر اینکه دونسی ‏ 
و .کوشش خداوند حالش دا بر وقق مرادش کرده و این مطلب دا بر سبیل ,استعادة د تمثیل ذکر کردم ' 
باشد , و سنای شع چنین است که : خداي عزوجل خواستة مرا برام بخوبی وبا کی انجام داده‌یی آ نکه 
من تلاش و کوشتی کنم » و چنان است که من کوششی دد کشیدن کمان بسوی‌هدف نمی کنمد با ایتوسف 
تیزم بهدف میخودد ؛ و کادها بر وفق مراد انجام میگردد . 
حشرت سادق علیدالسلام او داءاز این ادعا نهی فرهوده د میخواهد باو بفهماند که هر کس دش 
میخواهد که کادها بر دفق مراد اد انجام گردد د دد این باده تلاش د کوشش هم میکند و خدای تعالی 
نیز هميشه بدون اسباب وعلل طبیمی کادی دا انجام نمیدهد ٠‏ پس بهثر آنست که توفیق خدای سبحان‌دا 
پر تلا و کوشش و اجابت خدای تعالی دا بر طبق خواسته و میلت سیب کامردائی و نیل بمتصود و بهدف 
خوددن تیر قراد دهی د این منت دا از شدای سبحان پبذیرزی که تلاش د کوششت دا بی‌ئمر نگذادده و , 
گناحت دا آمرژید» . . 
۳ .. سفيا بن‌مسب عبدی گوید : بمحضر امام صادق علیهالسلام شرفیاب شدم حشرت فرمود : 
هام فروة بکولید بیاید د بتنود که با جدش چه کردند | 
سفیان گوید : امفروة آمد و دد پس برده نشست سپس امام‌صادق علیه‌السلام یمق فرمود : برای ما 
مرئیه بخوان + گوید : گفتم : 
دای ام فروء | نشار کن اشكدیزانت دا » . 
ام فروة که این ابیت دا شنید شیون کرد و زثان دیگر ۳ که در خانه پودند صدای,شیو نشان بلئد 
شد امام صادق علیه‌البلام فرمود ؛ ددخانه را ! در خانه دا ۱ (شاید مقصود این باشد که‌دددا بیندید که 
دشمتان افهمند دد اینجا مجلس سو کوادی حسین علیهالسلام پریاشده ) مش مردم ماایته پر ور خانه جمم 
شدند ( که ببینند جهخبراست ) امام‌سادف‌علیهالسلام شخسی دا بنرد آنان فرستاد وادبسردم گفت : بچه‌ای 
از ما عش کرده بود د.ذنها بدان خاطر شیون کردند . ۱ 
.شرح ‏ سفیان بن مسب عبدی یکی از شرای کوفه و از شیمیان اهل‌بیت بود و سماعة درسدیلی 
از امام صاجق علیه‌السلام دوایت کرده که حشرت فرمود : ای گرد شیمه پفرذندان خویش .شمر عبدی دا سه 


1 ( کتاب‌الر وصة ۱ )ج( 











۶ - سیل‌بن زياد ء عن‌أحمدین عبن آبي‌نصی , عن آنانبن عثمان » عن‌بعشرجاله.عن 
أبيعبدالله ا قال : لماحةررسول الل اه الخندق مر وابكدية فتناول رى و لالا الول 
من ید أمیرالمومنین لقا امن ید سلمان رضي اللعنه- فضرب بها ضربة فتف قت بثلات فرق ؛ 
فقال رسول اله مزا لقد فتح‌علي في ضر بتي هذه کنوز کسری وقیصر ؛ فقال) حدهما لصاحبه: 
یعدتانکوز کسری وقیصرومایقدرأحدنا أن‌یخرج یتخلی . 


۵ - کل ان‌بحیی ؛ عن أحمدبن غدین,عیسی » عن‌أبي بحبی‌الو اسطي ۽ عن پعض‌آصحابنا 
عن ابي بدا 4 قال : إن ت تبارك وتعالیدیحايقال لا : الا زيب لوارسل منبامقدار متخ 
ثورلا ارت مابین‌السماه و الار س وهی‌الجنوب ۱ 

ت و 
العباس » عنأبيعبداله ا قال : اتی قوم- رسول الله پا فقالوا : يارسول الله إن بلادنافد 
قحطت وتوالتالسنون علینافادعله تباراك وتعالی برسل‌الستماء عليناةأمررد ول التبا لمنیی 





هو | او بر دين خدا است , 

و ام فروة دختی امام صادق علیهالسلام است » و مادرش فاطمه بت الحسین علیه‌السلام است چنانچه 
مفید (ده) دد اذشاد فرموده : و مقصود حضرت از آینکه فرمود : د ما سثم: پجدها » جد ماددی‌آدجشرت 
حسین بن علی علیهماالسلام بوده , داذاین ددایت میتوان فهمید که کار سخت گیری حکومت مدینه‌ومخالفین 
در ام سو کوادی پر حسین بن علی علیهماالسلام تااچه حد بوده است . 

۴ - از امام سادق علیه| لسلام دوایت کردها ند که‌فرمود : هنگامی که ( دد جنگ خئدق)دسول 
خدا (ص) خندق دا حفر میکرد مسلماثان بسن سختی دسیدند ( که کلنگ در آن اش نمیکرد ) دسول 
خدا (ص) کلنگ دا از دست امیرمومنان علیه‌السلام - یا از دست لمان دضی الله عنه - گرفت د ضربتی. 
پدان سنگه زد که سه تکه شد , دسولخدا (س) فرمود : دد این ضربتی که زدم گنجهای پادشاه‌اپرآن د 
دوم برای من فتح شد ؛ یکی اذ آندو ( ادلی د ددمی ) برفیتش گنت : بما دعد؛ گنجهای پادشاه ایراند 
دوم دا میدهد پا اینکه ( اژ شدت ترسی که ما اذ دست اينيك مشت دشمن اندك دادیم ) قادد یستیم برای 
قسشای حاجت اذ آينجا دود شویم . 

۶۵ - و نیز از امام سادق علیه‌السلام دوایت کرده‌اند که فرمود : خدای تبادك و تمالی دا بادی 
است که بدان «اذیپ» کویند , دا گربانداز؛ سوداخ بینی کاوی اذ آن باد بفرستد هرآ نچه‌را ميان زمیو 
آسمان است از چا بر کند و همان باد جئوب است . 

بوع۲ _ ابوالمباس ذدیق از امام صادق ڳل دوایت کند که فررمود : جممی بنزد دسولخدا (س) 
آمد» کفتند ؛ ای دسولخدا همانا بلاد ما دجاد قحصلی شده و چند سال, بی دد بی خشکسالی است خدای 

ارك و تعالی را بخوان ا بادان برما بفرستد , دسولخد! (س) دستور داد مثبری گذاددند و از خانه 
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ممجزه باران ادخانم پیغمبران روت 4(“ 





فا خر ج داجتمم| لتاس فصعد دسو لاله یش ودعا وأمر السا آل مو | فلم ر ا آن هبط 
جبرئیل فقال : ياعد أخبرالناسآن ”ربك قد وعدهم‌آن یمطروایوم کذا و کذا دساعة کذاو کذل ۰ 


فلم بزل‌التاس يلتظرون ذلكاليوم وتلك‌الساعة حتّی |ذا کانت تلكالساعة أماح‌الة عز و جل" 


ریحاً فأبارت سحاباً ۲ جلا حااتتزتاه وارخت عرالیبا قحا.ء | ولثك التفر بأعيا نيم لی‌النبي حوس 


[ 


فتالوا : يارسولالله | دعاللناأن يكف السماءعتافا تا کدناآن‌نفرق‌فاجتمع‌النتاس ددعاالنبي 
لته وأمرالتاس أن یومتنوا علی رعائه فتال‌له دجل من‌الناس : يارسول الله أسمعنا فان کل" 


ماتقول لیس نسمع فقال-: قولوا : الم حوالینا ولاعلینا الل م سبتهسا في بطون الا ودية وفي . 


شات الشجروحیث برعی أهل‌الوبر الم اجعلها رحمة ولا تجعلیا عذاباً 7 


۷ - جعفر بن بشیر + عن ذدیق ۰ عنأ بي عبدالله باي قال : ماأبرقت قط في ظلمة لیل 


ولاصوء نبارالاوهي ماطرخ . 


۸ - غلبن یحیی ؛ عن‌آحمدبن غدبن عیسی ؛ عن‌الحسینبن : عن‌ابن‌السزرمي 
رفعه قال : قالأميرالمۇمنین 4ا وسثل‌عنالسحابینیکون؟ قال: یکون علی‌شجرعل ی کثیب 
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بیرون آمد پمتبر دفت و مردم نیز اجتماع کردئه ؛ یس آنحضرت بمثیر زفت و دعا کرد و پبردم نیو " 


دستود داد آمین بگویند « طولی تنکیید که چیر گیل تاذل شد و کت : ای محمد بمردم بگو خداو ند 
وغده کرده در دوز فلا و در ساعت فلان بادان بر شما پیاید , مردم بانتخلاد آنروز و آن ساعت روز م 
شمادی کردند تا جون ساعت مقرد فرا دسید خدای عرّ و جل بادی فرستاد ‏ و آن پاد ابر دا با خود 
آودد و آسبمان دا پوشانید د دمن خود دا دها کرد (کنایه از شدت بادان است) . 

همان افراد خودشان بنژد پینمبر (س) آمده گنتند : ای دسولخد! از خدا بخواه تا جلوی اران 
دا پگیرد که ما نزديك است غرق شویم | 

" . همه مردم جمع شدند ‏ دسولخدا (س) دوپاده دست بدعا برداشت و بردم نیز فرمان داد آمین 

بگریند » مردی (از میان جمعیت) صدا زد : ای دسولخدا دعا دا بلند بخوان که ما هم "بشتويم ذیراهمة 
دعائی دا که تو میخوانی ما نمی شنویم ؛ فرمود ؛ بکوئید : خدایا اطراف ما بپادد نه پرما » خدایا این 
پادان دا پر شکم دشت ها بریز و دد پای دبخت ها و مرتمهایی که کله‌دادان رمه های خود دا میجرانئد 
خدایا آثر | دحست قرادش ده و عذاب قرادش مده , 

۷ د زدیق از امام سادق ا دوایت کند که فرمود : هیچگاه برقی ( از ابر) نجهد چه در 
تادیگی شب و چه در دوشنائی دوز جز آنکه بادان همراه دادد . 

۸ سم این عرزمی در حدیث مرفوعی دوایب کند که اذ آمرمومنان لا برسیدند : ابر ها دد 


کجا است ؟ فرمود : پر ددختی و دوگ تلی است دد کناد ددا که دد آنسا ماوی کند و جون خداگا, 


علی‌شاطی, البحر يأوي الیه فاذا ار ادال از وحل EH‏ سله آرسل ریحاً فآ ثارته ۳ کل پسلائکة 
یشربوه بالمخادیق وهوالبرق فیرتفع ثم قرأفه‌لیه : اله الذي أرسل الرياح فنثیر سحابً 
ˆ فسقناه الی‌بلدمست . الأیة » والملك اسمه الر عد . 





۹ - عد 2 . نأمحابنا, عن سبل‌ین زیاد, عنأحمدہن غدين‌آبي‌نصر: عن مثنی‌الحناط 
وځدپن مبلم قالا : قال أبوعیدال ت : من صدق‌لسانه ز کا عمله دمن حسنت نيه زاداقه 
ض۰۱۴۸:۸:هج ص 


عر و جل اداده کند که آنرا بجاگی روان کند بادی بفرستد ۶ا آ نا برائد و فرشتکانی بر آن پگمادد 
تا آنا با شلانها بزنند و آنها همان برق است رکه شما می‌بینید) و آن ابر بدین ترتیب بالا دود ؛ سپس 
این آیه دا قرات فرمود ؛ « آن شدای که باد ها دا فرستد تا اپردا بر انگیزد و ما آنرا به پلدی‌مرده 
ہرانیم ...تا آخر آیه» (سود؛ فاطر آیۂ ۹) و نام آن فرشته (که ابر دا براند) دعد است . ۱ 

سترجم و ید : این حدیث دا غلی بن آبرآهیم دد تسیر خود دد ذیل آیة شریفه فوق بای 
نحو دوایت کرده که گوید : « حدثنی ابی عن الزدمی عن اببه عن حارث الاعود عن امي المژمنین, 
1# قالقال امیرالمومنین وسل عن‌السحاب این‌بکون ؛ قال : علی‌شجر کثیف علی‌ساحل|لبحرعلی شالیه 
الیحر یاوی اليه , فاذا. اداد اھ عز و جل ان برسله ایسل دیسا فأئاده و و کل به ملالکة یسل بوه 
پالمخادیق د هو البرق فیر تفع » و برخیاز دا ندمندان مسلمان پادسی زبان برای تطبیق دادن این حدیث 
با علوم روز آثرا اینگونه ترجمه کرده اند ؛ 

از حضرتش 4 داجم با پر سوّال کردند که دد کجا است ؟ گفت : دد چنکل البوء پرساحل‌ددیا 
که بآن سمت مسکن کز نند (جمم شدث هوای دم داد بردوگا دریا و داخل جنگلهای اسئوائی د ساحلی) 
پس هر گاه که خدا اداده نماید آنرا برساند بادی دا میفرستد » باد ایجادآشفتگی و برانگیختگی ددآن 
میکاد , و فرشتکانی دا میکمادد (مبدء نیردها و موامل طبیست) با تر ناهائی بزنند و آن برق است‌آنگاه 
ابر اوج میگیرد (همانطود که ميدانيم چگونه وزش شدید و مالش باد د غار و مه ایجاد طوفان دتولید و 
مخلی؛ الکتر پسنه مینماید که توأم با بالا دفئن ابر د دانه بندی پادان است).. 

با توجه بحدیث علی‌بن ابراهیم احتمال اینکه جملهٌ ؛ د یکون علی شجر علی کثیب ,.. » که دد 
روایت کلیئی است ؛ همان « یکون علی شجر کلیف ... » بوده باشد که دد حدیث علی بن ابراهیم است 
و دچار تصحف و تحریف شده‌باشد احتمال خیلی دودی نیست » ولی باز کردن داه تأدیل و ادتکاب ارف 
نلاهر مانند اینکه فرشته دا په (مبده نیرو ها د عوامل طبیست) تأدیل کر دن و امثال اینگونه تأویلاتی که 
اخیراً بر ۰2۱ لبق دادن آیات و دوایات باعلوم دوز که ذائید؛ منزهای محدود بشری است مپان متجددین 
دیداد مد شده و مترجم مز بود نیز بدان دست زدء است کار خطر نا کی است که باید مثدیئین پمذهب حه 
یمه اثنی عشری اذ آن برکناد باشند ؛ د هرچه دا بنیم د خرد خویش از آیات و دوایات دراك نکردند 
ملم آثرا بخود ال بیت د ائم اطهاد دا گذادنه چنانچه خود آنها دستود فرموده اند و چه بسا دوزی 
برسد که پیشرفت شگرف عام بشرعا پرده اذ دوی آتها پردادد . 

۹ - مثلی حناط د محمدین مسلم گویند : امام صادق با فرمود : هر که ذبانش داست گوید 
کردارش پاك خواهد پود د هر که پبتش خوب باشد شدای عز و جل دوژیش دا بیفزاید ؛ و هر که با 


"(۷ در معتای شر ش و حسب‎ El: 


YN FOI I ESET‏ و 
عن وجل في رزقه ومن <سن‌بر ه پاهله ادال في‌عمره . 

۰ - الحسین‌بن غالا شعري » عن معلى ين ڪن ۰ عن احمد بن ينابي نصر» عن‌الاحسن 

۳۳ ی ۴ 8 فك پا س 8 اب 

اين غدالپاشمي قال : حد سي ابي [ عن‌احمدین غلبن عیسی]قال : حد ئي جعشر بن غل +عن 
أبيه , عن جده » عن علي 4ال قال : قالرسول اله و يقولاله تبارك وتعالی لابن آدم : 
إن نازعك بصرك إلىبعض ماحر"مت عليك فقدأعنتك عليه بطبقين فأطبقلاتنظر , وٍن نازعك 
اسائكإلىبعضماحر مت عليك‌فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولاتكلم "ون نازعك فرجك 
إلى بعش ماحر متعليك فقدأءنتك عليك بطیقین فاطیق ولاتأت ر اه 


۱ - علي بن |براهیم , عن‌آبيه » عن علي بن أسباط » عن مولی‌لبني‌هاشم »عن بي 
عبدالله 4 قال : ثلاث من کن فیه‌فلایرج خیره: من‌ام‌یستح من العیب دیخشی‌اله بالغیب و 
برعو عندالشیب . 

۷۲ ابو علي الا شعر ي“ عن عدبن عبدالجبار عن‌الحخال‌قال : قلت اجمیل‌بن‌دذ اج: 
قال رول ال چت : إذا اتا کم شریف قوم فا کرموه ؟ قال : نىم ؛ قاتله : وماالشریف؟ قال: 
قد سألت أباعبدإلله فلا عن ذلك فقال : الشريف من كان له مال [قال : ] قلت فماالحسیب ؟ 


خانواده‌اش خوشرفتادی کند خدادند دد عمرش بیفزای : ات 

۰ - امام صادق فلز از جدش علی کی از دسولخدا (س) دوایت کرده که خدای تباده ل 
پفرزند آدم گوید : اگر چشمت دد دیدن برخی از آنچه دا پرتو حرام کرده ام باتر بستیژه برخیزد 
پس من تو دا بوسیلة دو بلك بالا و بان براد باری داده ام i‏ پس آندو دا پر هم ئه د نگاه مکن . د 
اگر ذبات با تو ستیزہ کرد دد کفتن برخی از آنچه من بر تو حرام کرده ام پس من آ را با دوطبقۂ 
لبها براد یادی داده ام پس آندو دا برهم نه د سخن مکوی , و | ګر عودتت با تو ستېزه کرد پېرځې از 
آنچه من پر تو حرام کرده ام من تودا بوسیلة دو طبق پراد یادی داده ام پس آندو دا برهم له و کار 
حرامی انجام مد» ( مجلسی (ده) گوید : شاید مقصود اذ دو طبق دد جملة اخیر دانها باشد ؛ و مرحوم 
فیش (ده) نیز احتمالی داده که دد جلد ۳ د افی (جزء ع۱) اول باب مواعظ ال سبحانه آن دا ذکر 
کرده است ) . 

۹ ے یکی از دابسنگان پنی هاش از امام سادق ا دوایت کند که آ نحشت فرمود : سه چیژ 
است که | گر دد کسی بود بخوبی ادامیدی نرود : کسی که از عیب‌شرم ندادد ؛ ودد نهان از خدانترسد؛ 
و دد بری (اژ کناه) دست نکشد . 

۷ م حجال کوید : بجمیل بن دداج کفئم : رسو لخد (ص) فر‌موده : هر گاه شریف یك قومی 
نزد شما آمد او دا کرامی دادید , گنت : آدی ؛ گفتم : شریف چە کسی است ؟ گفت :.من اینمطلب‌دا 
از امام سادق عليه السام پرسیدم و آن حشرت فرمود : شریف کسی انت که دادائی ذاشته.باشد ۰ 
پرسیدم : شخس حسیب ( حسب دار ) چه کسی است ؟ فرمود : آن کس که بوسیلاٌ داذائی خود و یا 








(۷۷) کان روط اج( 


قال : الذي یغمل‌الا فمال الحسنبماله ؛ وغیرماله‌قلت:: قماالکرم : التقوی 

۷۷۳ . علي ين [براهیم ؛ ۰ بيه * عن‌النوفلي " عن‌السكوني ؛ عن اف ت قال: 
قال رسو لت : ماأشد حزن‌النساء وأبعد ذراق‌الموت؟!وأشد E‏ فقر یتملق صاحبه 
ثم لایمعلی شیثاً . 


(حدیث ياجو ج وماجوج) 

۶ -الحسین‌بن دالا شمري » عن معلی‌بن د“ عنُحمدبن‌دین عبدالله » عن‌المباس 
ابن‌العلاء » عن مجاهد ۰ عن‌ابن عباس قال : سثل‌آمیررالمومنین ##عنالخلق. فال : خلق له 
الا ومائتین في‌البن وألفاومائتين فيا لبحر وأجناس بني آدم عون جا والشاس ولدآده ما 
خلایأجوج ومأجوج 


٤ ۱ : ۳‏ ا ۳ ت 

۷۵ الحسی‌پن دالا شعري ؛ عن معلی‌پن ل + .عنالحسن‌بن علي الوشاء ؛ عن‌مشسی. 
عن ابي بصیر,عن) پی‌عبدالله بها قال : [ان ]الناس طبقات ثلاث : طبقةهم ماد نحن منهسم» و 
طبقة یتز ینون بنا وطبقة يا كلبعضم بعضاً [بنا) . 
غیر داداگی خود کار های شوب آتجام -دهف ۲ پرسیدم 4 کرم و ید گوادعه حیست | فرمود : تعوق 3 
برهیز کادی . ۱ 

۴ - سکونی از امام سادق 4ا روایت کرده که دسولخدا (س) فرمود : چه بسیاد شخت‌است 

نے و اندوه زنان » و چه دود أست جدائی مرک ( یمنی آن جدائی که پامر که .حاسل شود ) و سخت‌تر 
از اینها همه آن فشر د. تنگدستی است که صاحبش (ددبرابر کسی) تملق د چاپلوسی کند ( که‌شاید چییزی 
باو دهند) ولی چیز باد ندهند . 
داستان یأجوج و مأجوّج 

۷۴ ب اہن عباس گوید : از امیر مومنان دد باد؛ خلق پرسش شد ؛ حشرت فرمود : خداوند 
هزاد و دویست مخلوق در خشکی‌آفرید و هزاد و دویمت خلق‌ده ددا ؛ و فردندان آدم عفتادجنی‌است, 
و مردم همکی فرذندان آدمند جز یأجوج و مأجوج . 

۷۵ اہو بصیر اذ امام سادق عليه الساام دوایت کند که فر‌مود ۶ هی دم سه گروهند : کرد 
تند که آنها اژ مایند و ما نیز از آنهالینم , د گردهی هستند که خود دا پا اتساب بما بیادایند ؛ و 
و نم آن کساتی ستند که همدیگر دا بوسيلة ءا پخودند ( و بنام ما از مردم ‏ استفادة ماد 
۳ 


(ج۲) یك معجزه ازپیغمبرا کرم مرف 6۳ 
۹ .۰۹۶ عن معلی ١ء‏ عن الوشاء .عن عبد الکریم بن عمرو. عن عماربن مردان ` 
عن‌الفضیل‌ین یسارقال : قالابوجعف ر : إذارأيت الفاقة والحاجة قد کثرت و أنکرالتاس 
بعضهم بعضأفعند ذلك فانتظرأمر العن وجل قلت : جعلت‌فدال هذه الفاقة والحاجة قد عرفتهما 
فماژنکارالنای بعضم بعضاً ؟ قال : يأتي‌الر جل منكمأخاء فيسأله الحاجة فينظرإليه بغر ۰ 
الوجه الذي كان ينظر إليهديكلمه بغيراللسان الذي کان یکلمه به . 

۷ عد ة من آمحابنا ؛ عن سل ټن زیاد ؛ عناحمدبن لبن ۽ غن عبن علي 
عن عبیدبن یحبی» عن د بن‌الحسين؛ عن علي بن الحسين ؛ عن أبيه » عن جد .ال قال: قال 
آمیرالمومتن نا :4 کلالر زق بالحمق دو کّلالحر مان بالعقل وو كل البلاء بالصبر . 

۸ عد ة منأصخاینا: عن سل بن زیاد ؛ عن عبن عبدالحمید العطادا عن یونس‌بن ' 
يعقوب؛ عن عمرأخيعذافرقال :دفع إلي إنسان ستماقة درهم- أوسبعمائة ددهملا بي عدا 


۷۶ - فظیل بن یساد کوید : امام باقر اا فرمود : هر گاء دیدی ندادی و نیازمندی زباد شد 
و مردم همدیگر دا نشناختند (و پنکی یکدیگی نبودند) دد چنین دفتی چشم براه امر خدای عزوجل باش 
(یعنی منتعلر لهودحضرت قائ اجا باش) گوید ٩‏ کر دم : قربانت کردم معنای‌ندادی و پیازمندی‌را 
دانستم ؛ اما نشناختن مردم یکدیگر دا نی چه 5 فی‌مود.: مردی آذشما بلزد برادد (دینی) شود برود 
و از او ددخواستی کند و او بثظر .دیگری پاد بنگرد غیر از آن نتاری که قبلا پاو می‌نگر یست ؛ و با او 
سخن کند بنیر از آن طریقی که پیش از آن باو سخرن میکرد . 

۷۷ - علی بن آلحسین ¢ از پددش امیر مژمنان دوایت کند که فرمود : دوزی پحماقت سنه 
و محرومیت بخرد وعقل ؛ وپلاء بسبر و پردپادی . 

شرح ہے مجلسی (ده) گوید : یمنی شخص احمق غالبا دوژیش پسپاد فرادان است ؛ وشخص عاقل 
محر وم ددد فشاد ذند کی پس میبرد . ( بایان کلام مجلسی ده) . ۱ 

متر جم کو ۱ بد : د این بدان خاطراست که بدست آوردن دوزی دداینجهان غالبا پتملق وجایلوسی 
کردن بدد گاه تااهلان بستگی دادد و شخص حردملد ساشر نیست تن.به پستی دهد و بدد گاه اين و آن 
ددی یاز پرد د اذ دیا برستان از شدا بی‌خبر تملق کوید از اینرو غالبا دد سختی دفشاد ذندگی بسر 
میبرد د این ناپخردانا د احمقانند که برای کسپ مال بهر پستی تن دهند و بتملق هرکس وناکس‌حاشضر 
شوند د همین سیب تحسیل مال فرادان گردد ٠‏ و حافظ شیرازی دد این باده چه نیکو سرروده که گوید: 

جهان پمردم تادان دهد ژمام مراد ٿو اهل داش و فسلی همین کناهت‌پس 

۸ م عص پراددٍ عذافر کویں : هردی یمن ششصد ددهم ب یا هفتصد ددهم - داد که از مال امام 

صادق ا برد (د میبایستی با نحشت تا برسانم) و این پول دد ميان جوال من ېود » درون بحفیرة 


۳1 


.)£( کتاب الروضة ۱ (ج۲) 








فکانت في‌جوالقي فلا انتبیت إلىالحفيرة شق جوالقي و ذجب بجمیسع مافيه د وافقت 
عامل|لمدينة ببافقال : آنت‌الذي شت ژاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : بعم.فقال: إذا قدمنا 
المدينة قائتناحتی | عو ضك قال : فلهتا انتهیت |لی‌المدينة دخلت علىأبي عبداله ار فقال : 
یاعمرشقتت ژاملتك وذهب بمتاعك ؟ فقلت : نعم *.فقال : ماأعطاكالله خير ممتاأخذمنك تن 
رسو لاله وشت نافته‌فتال‌الناس فیما: یبر ناعن‌السماء ولایخبر ناعن ناقته فببطعلیه‌چب گیل 
با فتال : یا ناقنك في وادي کذاو کذا ملفوف خطامپابشجرة کذا و کذا قال : فصعدالهخیر 
فحمدالله وأثلی عليه وقال : یایپا لاس أ کثرتم علي في‌ناقتي ألا وماأعطانلّه خير مما أَخذ 
مشي “لاون نافتي‌في‌وادي کذاد کذاملغوف خطامپا پشجرة کذا و کذا:فا بتذرها! لاس فوجنوها 
کما قال رسول الله تا ۰ قال : ثم قال : إئت عاملالمدينة فتنجزمنه ماوعدك فانماهوشیء 
دعاكالله إليه لمتطلیه منه . ۱ ۱ 


۹ . سول + عن عّدبن عبدالحمید : عن يونس ؛ عن شعیب العقرقوفي قال : قلت ۲ 
عبدالل فلز : شنه بروی عنأبی‌ذر رضي الا عنه أنه کان یقول : ثلاث ییفضپاالناس ون خا 
( که نام چاگی است) دسیدم وال پاده شد د هرجه درآن بود دیخت , دد آنجا بحا کم مدینه برخوددم 
و او بمن گفت ۽ توئی که خود چين بات ناده شده و سرجه داشته‌ای أذ بن دفته است ؟ کفتم د آدی *, 
گفت : وقتی بمدینه دسیدی پیش ما پیا تاعوض آنرا بتو بدهیم ؛ هنگامیکه بمدینه دسیدم پنزد امام سادق 
"عليه السارم دفتم آن حضرت بمن فرمود : اک عمر خودجینت پاده: شد د هرچه داشتی از سس رفت: 1 
(س) دترش گم شد » د مردع (منافق) کنتند : این کسی است که اذ آسبان (داذ غیب) بما خبر میدهد 
ولي نمیکوید (ونمیداند) شترش کجاست | ۱ 
همان وقت چبرگیل پر ۲ نحضرت نازل شب و کنت : ای محمد شترت در فلا دده است دافسادش 
بغلان در حت ¥ ۲ و م 
زنر لا (س) بمتبر دفت و حمد و ثنای خدایر! پجا آودد و فرمود : 
ای مردم شما ددیادة شترم پشت سی من زياد حرف مدید » بدانید , که آنچه دا خدا پنن داده 
و اینت از آنچهدا که از من گرفته ؛ بدانید که شتی من دد فلان دده اسبت د افسادش بنلان ددخت 
شاب ۰ ۱ ۳ 2 ۷ ۳ ۰ 
۔ گر کرده . مردم طبق تعانی که آنحضرت داد بود برفتند و جنانچه دنول خذا (من).فررموده بود شثر 
را پافتند , 3 ۱ 
بس اذ این حدیث امام صادق لاز فرمود "| کنون پنزد حا کم مدینه برو که دعده‌ای دا که بتو 
ذاد: دان قا کند ء و براستی این جیزع است کهخدا تو دا پدان خوانده و تو .از اد ددخواست نکردی 
۷۹ شعیب عقرقوفی گوید : يامام سادق " عررشکردم «حدیلی از اپوذد دضی الله عنازسرقه 


3 (ع۲) خواب دیدن دسو داتفه (و۲) 
خب الموت وا حب اروا حب ال 1 فقال + إن هذا لیس علی ما روون | تماعنی :الت 
فن طاعة ال أ ب لي من‌الحياة فی‌معصية ال والبلاء فی‌طاعةاه آحب ٍلي نالصحة في معضیة ال 
والفقر فی‌طاعةاله حب الي من‌الغنی‌في معصية اة 

۰ . سهل‌بن زياد ».عن بن عبدالحمید ؛ عن يونس ؛ عن علي بن عیسی‌التماط ؛ عن 
عمتّه قال : سمعت آبا عبدالله ا یقول : حبط جیرگیل فا على رسولاله إت ورسولاله 
شل کگیب حر بن فقال : بارسو لالله:ما لیر اك كيماحر ییا ؟ فقال : إنى رايت اللياة ريا 
قال :.وماالذي رایت ؟ قال : ریت بيا مية يصعدون المنابر و پنزلون منباقال : دالذي بعذك 
نالحق نبا ماعلمت بشيء من هذاوضعد خبرگیل ی إلی‌السماء ثم أحبطهالهجل ذکره باي 
می‌الفر آن يعر یه پباةو اد : «أْف ریت |نمتعناهم سنین +4 ثم جاءهم ماکانو! بوعدون 4 اف 
عنهم ما کانوایه‌شعون» دأنزلالله جل ذ,کر ه « نا نزلاهفي‌لیلةالقدر جه وماأدراك مالیلةالقدره 








که کنته است : سه چیز است که مردم آنها دا خوش ندادند و من آنها دا دوست دادم ؛ من مرگ دا. 
ذوست دادم .و ندادی و فعر دا دوست دادم ١‏ و پاژ و کل فتادی دا دوست دادم ؟ 

حشرت فرمود : این کلام باینگونه نیست که مردم دوایت کنند (و از ظاهرش استفاده شود )بلکه 
مقصرد ابودد این است که من مر کت دد داه اطاعت خدا دا پیشتر اذ زند کی دز راء نافرمانی خدا دوست 
دادم ؛ و بلای دد داه فرمانبردادی خدا دا پیش از تنددستی در نافرمانی خدا دوست دادم : و ندادی در 
داه فرماثبر دادی خدا دا بیش ازتوانگری ددثافرمانی خدا دوست دازم . 

۰ - علی بن عیسی‌قماط از عمویش دوایت کندکه گفت + شنیدم از امام سادق ٤4ا‏ که میفرمود 
جپرئیل پلزد دسولخدا (س) فردد آمد و آنحضرت غمناك و افس‌ده بود , عرضکرد : ای دسولخدا جه 
شه که من تو دا افسرده و غبناك می‌پینم ۲ 

فرمود : ,دیشب خوابی دیدءام ۱ 

عر‌ضکرد : چه خوابی دیده‌ای ٩‏ 

فرمود ؛ دیدم پلی آمیه بر مثبرم بالا دوند د فرود آیثه ! 

عرشکرد :+ بدان خدالی که تو دا بحق به نبوت بر انگیخته من چیزی از این خواب نمی دانم. 

پس بأسمان بالا دفت , و بخدای عز و جل اد دا بهمراء آپاتی پزمین فرستاد که بوسیلة آن آیات 
پینمبر دا تسلیت دهد ( و آن آیات این است ) + «آیا ندانی که اگر سالها نعمتشان دهیم , آنگاه عذاب 
موعود بر آ نها رسد ؛ نسمتی .که داشتهاند کدی برای آنها نسازدء (سود؛ شراء آیه ۵ ۰ ۲۶۷ )+ 

د نیز خدای جل ذ کره ( این آیات‌دا )ازل فرمود وم ناا ما فرود آوددیم آذرا دد شب قدر 
۱ فنیدانی که شپ قد چیست , شب قددبهتر آذ هزاد ماه است » که برای این مردم باشد, و خدای عز 


9 








ليلة القدر خیرم نألف شون » للقوم فجه لاله عز وجل لیلةالقدد لرسوله خیرم نالف هر : 

۱ - سل ؛ عن غلبن عبدا احمید ۰ عن يونس : عن عبدالا علی فال + سالت ا باعمداله 
E‏ عن ول اله عز"وجل 4 «فلیحذرالذین بجالنون عن هره آنتصيبوم ۷۳۷ أذ rr‏ عذاب 
أليم» قال : فتنة فی‌دینه أوجراحة لايأجرءالله علیرا . 

۲ د سیل‌بن زياد ٠‏ عن تل » عن‌یونس ‏ عن عبدالا علی قال ؛ قلت لا بی ال ا : 

۰ 3 9 5. ۰ » | تقو‎ FF a 

ت شیعتكت‌قد تباغو ادشنی, بعصم بعصا فلو نظرت.جملت فدالك-فی‌آمر هم. فقال 0 لد چو ان 
| کنب کتابالايختلف‌علي منهم انان قال : فقلت : ما کناقط أحوج إلى ذلك متاالیوم ؛ قال : 
ثم قال: آنی‌هذادمروان واین‌ذر ؟اقال: فظننت أت قدمنعني ذلك » قال: فقمت من عند فد خلت 
علیإسماعیل ققلت : یا باه نيد کرت لا بيك اختلاف شیعته د تباغشهم فقال : لقد هممت 
آن] کب کتابا لا یختلف علي منم نان , فال : فثال ماقال مروان دابن در ! فلت: بلی؛ قال؛ 
e ۳ ۳ ۴‏ : ا ۱ ۳ 18 ۳ 
یاعد علی إن لکم SE‏ کحقنا علیکم دالت ماانتم |لینا بحقوقنااسر ع منا إليكم î‏ 
قال : سانظرء م قال : باء‌ندالا على ماعلی‌قوم|ذا کان آمر‌هم امراً واحدا متوجپن‌الی رجحل 
E i |‏ 
ˆ و جل شب قدر دا برای پیامپرش بهتر اڈ هزاد ماه خلافت بنی امیه قراد داد . : 

۱ ۲۸۱ - عبدالاعلی گوید :از امام صادق لھا معثای گفتاد خدای عز و چل دا پر سی ٠‏ 
د باید بترسند کسانرکه خارف فرماد او کننه اذ اینکه بدیشان بلیه و فتته‌ای برسد و یا بمذابی ددد 
دجاد گردند » ( سود؛ٌ نود آیه ۶۳ ! فرمود ؛ متصود فتله دپلیۀ دد دين او است و پا خی که خدا در 
برابرش باداش د مزدی بدد دهد + 

. ۷ - عبدالا علی کوید : يامام سادق کا عرضکردم : شیعیان شما با هم دشمن شده و اذ هم 
بدشان میآید » خوب است ہہ فی با نت ۳ تثار عه بحالآ نان .فر مائی 1 سرت فر‌مود : من قسد دادم 
نامه برای آنها بئویسم که دیگی اختلافی ددیاد؛من نکنند. عرضکردم : تاکنون ما بچنین نامه مثل‌امروذ 
نیازمند نشده‌ایم ؛ سپس فرمود : کجا چنین چیزی ممکن است با بودن مروان د ابن ذد ۲ عبدالاعلی 
گرید : من اذ این سخن کمان کردم که آنحشرب چنین نام نخواهد نوشت » پس اذ نزد آ نحضرت بر 
خاستم و بنزد اسماعیل ( فرذند آنحضرت ) دفتم د بدد کنتم : ای ابا محمد من برای بددت اختااف‌شیمه 
و دشمتی آنها دا با همدییگر کفتم و اد فرمود : من قسد دادم‌ثامة برای آنها بنو یسم که اذ این س‌ددیاه 
من اختلافی نکنند , گوید : ( اسماعیل ) گت : ( پددم ) نام مروان د ابن ذد با ېرد ؟ کفتم : چرا 

گنت : ای بدالا علی براستی که‌شما دا س ما حقی است همچنان که ما دا بر شما حقی مقرد است ؛ و 
بخدا سوکند شماها در آدای حق ما شتابان تر نیستید از ما نسبت پحتوق شما 3 

اء کت : موم در اینباده فکری خواهم کرد سپس فر‌مو د؛ ای‌عید|لاعلی ۱ جرا تباید مردمی که 

برد يك مذهب‌آند د بسوی یك دهبی دیلی توجه دادند و اذ اد دستود میگیر ند دد بار او اختلافی نکنند و 





)ج( تسیر بك ۲31 )۲۷ 





واحد يأخذون عنه آلایختافوا عليه ويسندوا أمرهم إليه , یاعبدالاعلی إثّه ليس ينبغي للموّدن 
وقد سقه أخوه إلىدرجة من درجات الجنة أنيجذبه عن مكانه الذي هوبه ولا ینبفی لذا 
الاخرالذي لمیبلغ أنيدفع في‌صدرالني لمیلحق‌به ولكن يستلحق إليه ویستففر ان . 

AY‏ لبن يجيي ؛ عن آحمدپن علابن عیسی ؛ عن ابن محروب ۰ تن حمیل‌بن ات 
عن‌ُبی‌خالدالکابلي عن‌ابی‌جفر با قال : «ضرب الله مثلارجلافیه حنه متشا کسون ورجلا 

1 ۳ + ۳ ۳ ی په ّ ۳ ۳۹ ا 

سلمالر حل‌هل‌یستویان مثااة فال:آماالدي‌فیه شر اه متشا کسون‌فلانلا و و اس 
ولا رتد وهم في ذلك يلعن بعص پم بعصا ویبرا] بعصم من بعص قاما رجل سام رحل قا نة | و ل 
حتاوشیعتهث, قال: إن | اپو د ھل قو امن بعدمو سی 4 علی إحد ىد سبع ين فر قه‌منهافر قة فیا لجنة 
کارشان را باومستنه ساژ ند 14 

ای عبدالا علی ؛ براستی که برآءا هرد با ایمات شاسته ایست که جوت دید پراددش بیکی اذ 
درجات بهشت بر او پیشی جسته , او دا اذ آن ددجه پائین کشد . د برای آن دیکر هم شایسته ست که 
دست دد بسیثه این براددش که در درچه باه دسیدهء بز ند ( داو دا از خود دود کند ) بلکه سمی کئد تااو . 
را بددجۀ خود دساند و از خدا ( پرای خود یا برای آن دیگری ) آمرزش خواهد . 

شرح ہے مجلسی ( ده ) کوید ؛ مشمة از هردان و ابن ذد دد تن از اسحاب آ حشرت سستند که 
شید بین آنها بخاطر اختلاف فیم و تفاوت درج‌شان دو لیت و سئیز م۶ سخثی وجود داشته و متصود اعام : 
ا این است که نوشتن چنین نامه‌ای دد دفع اختلاثی که منعاش کج فهمی و اختلاف مراتب فشل است 
سود ندهد ؛ ومحتمل است که مقصود از این ذز عم‌بن قاشی سنی‌بوده و در ددایت است که اه بنزد امام 
صادق 4 آمد د با آنحضرت مثاظره کرد : و دوی این احتمال متصود سرت آن است که اين نامه 
نزاع میان مخالفین د شیعیان ما دا بر طرف نمیکند بلکهآنرا مشکلتر میکند و سبب ذیان پیشتری برای 
ییا میک دد . + 

و فیش ( ده ) گوید .: این دد مرد ( پعنی مردان و اپن ذر ) کسانی بوده‌انه که حشرت دا از 
وشت نامه جلو گیری میکرده‌اند و مقصود این است که پا ممانمت آندو چگونه میتوانم چنین نامبنویسم 

۲ - ابو خالد کابلی کوید امام باقر ا ( در تنسیر این آیه ) : « خدا مثلی میژند ؛مردی 
که شریکان بر سز او کشا کش کنند ؛ و مردی که تسلیم مرد دیکر است ۰ آیا حکایت این دو یکسان 
است» ۲ ( سود زم آبه ۰ ) فرمود ؛ اما فک که فریکان و بر او بکشا کش پرداختنه همان فلانی 
س ادلی - بود ( یسنی خلينة اول ) ب که گردههای مختلف بحکومت اد کرد آمدند د با اینحال یکدیگر 
دا لعن د نفرین می‌گردند ؛ و از همدریگر پیز ادی‌میجستند , و اما أ نمردی که تسلیم‌دیگری بود آن‌پیشوای 
بر حق نخستین د شیمیان اد بودند (یمنی على :لا که تسلیم دسولخدا (س) پود ) . 

سپس فرمود : همانا بمود پس از حسرت موسی ا هنتاد د يك فرقه شدنه که یك فرق آنها در 


۹ 


)۸( کتاب الروضة (ج؟) 


وس‌ول فر قة 2 في‌النار لژ تفر 0 على اسن و سعدن فرقه "فرققمنهافي 
الحنة و احدی وسب‌والن في‌التار ور قت هذه الامة غد لی اقا على ثلاڻ ي سبعیخ فر قة 
ائیتان وسیعون فرقة فی‌التاروفرقة في‌الجنة ومن الثلاث دسعین فرقة‌ئلاث عشرة فرقة تنتحل 





ولایتنا ومود تناءائبتا عشرة فرقة منها فی‌التاروفرفة فىالجدة و ستون فرقة من سائرالتاس 


۵ - دعنه ! عن آحمدپن بل ۽ عن این محبوب ؛عن عبداله ین سنان » عن آبي عبداللة 
لإ قال ؛ ام‌تزل دولةالباطل طویلة ودولةالحق" قصيرة . 

۵ - وعله » عن أحمدپن ل ؛ عن ابن محبوب ؛ عن‌پعقزب الستراج قال : قلت لا بي 
عر دال E‏ : متی‌فرج شیعنکم ؟ قال: فقال:ادا اختلف دلدالعباس ووهی‌سلطانم وطمع فيم 
من لویکنطم فيم وخلعتالعرب‌أعنتبا و رفع کل داي صيصية 5 صيصيته وتر الشامي و سل 
اليماني وتحر لد الحسنی" ي خدج صاحب مذاالا مرمن‌المدينة إلىمكة بتراث رسولالةه اقب , 

فقلت : ماتراث رسول ال له ؟ قال سیف دسولاله ودرعهوعمامته وبرده دقضیبه ورایته 





بهشت حستند و «فتاد فرق1 و دد آتش دوز چا داز ند د نسادی پس اد حشرت عیسی لا هفتادو 
دو فرقه شدند که یك فرقة آنها در بهشت بهشت د هنناد و یك فرقۀ دیگر دد دوذخ هستند ؛ و این امت پس از 
پیئمپرشان هفتاد و سه فرقه شدند که هفتاد و دو فرق دد آتش و يك فرقه دد بهشنند ؛ و اذ این منتاد و 
مسا فرق اسي شاه فر فد 1 ھا دوستی د محیت مادا باخود داد ند که ده ازده ثر فا 4 ]نها در دوذحند و یت فر قددد 
بوشت جای دادند ۰ و ڈست فرقه از سایر مردم نبز دد دوذخند ( که دوزخیان جمعاً همان هنتاد و دو 
فرفه میشوند ) . ۱ 

۴ - عبدالله بن سنان گوید : امام صادق ڳا فرمود : پیوسته دودان حکومت پاطل (ددظاهر) 
طولانی است ؛ و مدت حکومت حق کوتاه است . 

۵ - یعقوب سراج گوید : پامام‌سادق ا عرشکردم : فرج شیعیان شما جه وقت‌است؟ فرمود : 
هنگامی که میا فرذندان عباس اختارف افتد د پایه‌های ساعلنتشان‌ست شود ؛ دطمم‌بندد در سلعلنت آنان 
کسی که طمم دد آنها نداشت د عربزنجیرهای اسادت خود دا پاده کند ( و اززیر باه سلطهٌ سالاطین‌برون 
دود ) و هر پرومندی قدرت خود دا آشکاد ساژد , و آن شامی(مجلسی (د.) ام نون : : مقصود سئیانی‌است) 
ظلهود کند ؛ و یمانی پیایه , و حسنی چنبش کند ؛ وصاحب‌الامر آنچه دا ازدسولخدا (ص) باوادث دسیده 
پردادد د از مدینه بیکه رود . 

عرضکردم : آنچه از دسولخدا(س) باو ادث دسنیده‌چیست ؟ فرمود : شمشیر دسولخدا و زده‌دعمامه 
و برد د چوب‌دستي و پرچم دسلاح د ذین مخسوس او است . 


نشانه‌هائی ازطیور امام فانم کر (۲۹). 


. (ج۲) 
ولا مته وسرجه حتی یل مکة فیخر جالسنیف من عمده ویلیس] لد رع وینشرالر اية دالبردة 
دالعمامة ویتناولالقضیب‌بیده ويستأذن‌الله في‌ظبوره فیطلع علی‌ذلك بعض موالیه فيأتي‌الحسني ‏ 
فیخبرهالخبر فیبتدرالحسنی إلى الخ ر وجافيثب علیه أله كةفيقنلو نەد یعون بآسه|لی‌الشامی" 
فينم رعند ذلك صاحت هذا الا مرفيبايعه‌الناس دیتبعونه . 

۲ سعثا لشامي‌عند ذلك‌جیشا الی‌المدينة فیپلکېم الله عر وجل 5 ۴ ۲ بپربیومگن من کان 
پالمدینة من ولد علي یل [لی‌مکة.فیلحتون بصاحب هذاالا مر دیقبل صاجب هدا الا هر : 
تحوالعزاق ویبعث جیشاٍلی‌المدينة فیامن اهلاویرجه‌ون] لیا 

٩‏ - عداة من أصحابنا , عن أحمدبن د ؛ عن‌ابن محبوب » عن مالك‌بن عطية ؛ عن 
بعش‌أصحاب بی عدا م قال : خر جإليناأبوعہدال E‏ وهومغض فقال : انی‌خضرحت: 
آ تفاقيحاجة فتس ض‌لي‌بعض سودان‌المدينةفپتف‌بي:لبيك ياجعفر بن عن لبيك ؛ فر جعت عودي 
علی‌بدگي إلى منز لي‌خائآذعرا ممافال جتی‌سجدت في‌مسجدي‌لربي وعفرت 4 دجپي ودللت 
له نفسي‌دبرکت |لیه مماحتف‌بي‌د لوآن عیسی‌این مریم عداماقالالهفیه|ذآلصم صما لایسمع بعده 


نیس 





آثها دا بردادد تا پیکه ددآید پس شمشیر دا از غلاف بردن کشد د ژده دا ببوشد ؛ د پرچم دا , . 
برافراژد, وېرد د عمامه دا ددیر کند و جوب دستی مخصوص دا پدستٍ کیرد ء .و از خداوند برای ظهود " 
خویش اذن طلبد , اين چریان دا برخی از نزدیکانش مطل گېد ند د پلزد سسنی دو ند و اودامطلم‌ساژ ند 
حسنی قیام کند ٠‏ اهل مکه پر او بشودند واودا بکشند د سرش دا بای شامی‌بثرستند ؛ دراینوفت‌صاحب 
الامر ظاهر گردد و مردم با اد بیت کنند و از اد پروی کنند " 

دد این دقت شامی لشگری بمد‌یئه فرستد و شدای عز و جل لشگر مز بود دا بیش أذ رسیدت بمد‌شا 
نابود کند , دد آن هنگام هر کداذ فرذنداث علی(ع) که دد مدینه سکونت داددبسکه فراد کند و بساحب 
الاه بيو ندد , 

حشرت صاحب‌الاس سوی عراق حر کت کند و لشکری بمدینه فرستد تامردم مدینه امنیت یا بند د 
پدا نجا باز گردند . 

۶ .- مالك بن جطیة' از برخی از اصحاب امام صایق (ع) دوایت کند که گنت : امام صادق (ع) 
.. حشمناك از ان بر ون ات فرمود : ( ساعتی) پیش از این برای کاری از خانه رون آمدم بې ر خی اذ ۱ 
سیاهان مدینه بر‌خوددم و آو پمن داد ژد : « لبيك یا جش بن محمد لبيك » ( شرح آن در آخر حدیث 
بپاید ) من اذ همانجا بخانه باز ذشتم و از این سخنی که اد کنثه بود قواغزا چات خداو ند کر فته بود) 
فررسیده پر خود لرزیدم تا اینکه درد شجده گاء خودبر اغ برودد گاذم‌سجده کردم و ددم را بر خاشمالیدم 
و خود دا بد د گاهش بخوادی انداخت و اذ آنچه آن مرد من گفته بود به بیشگاهش پیزادي جستم , و 
اکر عیسی بن مر یم از آ ٹچ خدا در باراش قر‌موده بود ( که او دا بنء خود معرفی کرده بود) تجاوز 
میکرد ( د پادا فراتر مینهاد ) بلادد نگ چنان کر میشد که دیش شود , و چناث کوذ ميشد که دیگر 


1 
۴ 


(r)‏ کتابالروضة 





بدآوعمي‌عمی لا فص تلد ید وخرس خرسالایتکلم بعدها بدا“ ثم قال 0 لمن له با لطاب و 
قتله بالحدید . 


۰ ۷ عن عن‌آحمدین ؛ عن‌ابن محبوب » عن جم بنآبي‌جريمة ن بعش موالي 
آبي‌الحین "2 قال: كان عندأبي الحسن موسى لار جل من‌فریش فج لیذ کر قریشاوالعرب 
فمال لد آپوالحسن سس : دع هذا : الناس ثالافة عربي وهو لی دعلج فنجن‌السرب ۲ 
شیمتناالموالي دمنلمیکن علی‌مثل‌ما نحن علیهف وعلج فقالالقرشي :تقول‌هذایاباالحسن؟؛فٌین 
أفخاذقر یش دالعرب ؟ فقالأبوالحسن ي : هوماقلت لك . 
۸ - عنه » عن آحمدین غل عن این محبوب ؛ عن‌الا حول ۽ عن سالا م بن| لمستلیرقال : 
سمعتأباجعفر لا بحد ث؛إذاقامالقائم عرض‌الأيمان على کل ناصب فان دخل‌فیه بحقيقة و إلا 
با کک ا 
هر کز نبیئد » و چنان لال میشد که دیکر هر کز سخن نگوید . 
' سپس فرمود : دا لمشت کند اپاالخطاب‌دا د او دا بوسیلاٌ آهن بکشد . 
شرح ‏ ظاهر این است که شخسی که بامام صاذق (ع) فته است ؛ د لبيك ۰ از اسحاب و 
برواث ابوالخطاب بوده , د ابوالخطاب که نامش محمد بن متلاص است دد ابتدای کار از اسحاب آمام 
- سادق (ع) بود و تددیجاً در باد؛ آن حشرت غلو کرده قائل با لوهیت او شد و شود دا پیثمبر آنحشرت 
نامید و عتاید باطله‌ای دا اهار کرد و جمعی نیز پرو او شدند ؛ و اینها همانلود که.حاجیان دد موقم 
بستن احرام لبيك میگویند برای امام صادق (ع) د لبيك .., » میگفتند :و حتی مد همان کوفه که‌مکز 
اسلی آنها بود نیز گاهی بنام جش بن محمد تلبیه میگفتند , و بالاخره" نیز همان طود که حشرت در 
بادء‌اش نفرین کرده بود بوسیلاٌ آهن کشته شد و چنانچه کقی نقل کرده عیسی بن موسی بن علی‌بنعبداثه 
بن عباس که از طرف مثصوددد کوفه دالی بود ؛ چون شنید که ابوالخطاب ادعای ثبوت کرده ... عردی 
دا فرستاد و او و پیرداش دا که دد مسجد گرد آنده‌بودند همگی دا کشت و نها یکنن زا نها که‌ددمیان 
ژخمیان افتاده برد ترانست شبانه از میان کشتگان بگریزد . 

۱ ۰ ۲۸۷ - مردی اذ دفستان امام موسی بن جعفر علیه‌السلام گوید : مردی از قریش بنزد آن‌حضرت: 
آمده بود و از قریش د عرب ( د مناخرآنان ) سخن میکفت + حضرت‌بدو فرمود : این سخنهاداوا گذاد 
مردم سهدسته‌اند : عربی ؛ د وابسته بعرب » د عجم غیر .مسلمان و عرب ما هسٿین » و وابسته شیمیان ما 
مستاد ‏ دہ هر کس که پرطريقة ما نباشد او عجم دود از اسلام است . 

مرد قرشی گفت : تو چنین گوئی پس تیره‌ها دخاندانهای قریش وعرب‌چه‌میشوند ؟ امام علیه‌السنلام 
فرمود : مطلب همان بود که گفتم . 

۸ - سلام پن مستثیر گوید : شنیدم از امام باقر علیه‌السلام که میفرمود :.هنکامی که حشرت 
قائم علیه‌السلام هود کند ایمان دا بر هر شخص نامبی ( د دشمن اهل‌بیت غلیهم‌السلام ) عرضه کبنند پس 





)ج( اختلاف مبان گفتار 3 کر دار ) ۳۹ - 


صرب‌عنته وی د ي‌الجز ية کمایود بیاالیو ماهلا لف سه ویشد وسطهالېمیان و يخر جم من 


الا مصاد|لی‌السواد . 
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۹ - الحسن‌پن غد الا شعري ؛ عن عل بن لپن سعید » عن دين مسلم‌بن اپی‌سلمة 








عن بن سعیدبن غزدان ۽ عن ځد بن يٺان؛ عن ابي مرم :عن أ بي جعفر باي قال: قالآبي )یوم 

۴ ره ۶ 
وعنده اصحابه : دن منکم تطیب نفسهآن‌پا خذ حمرة فی که 3 یمسکماحتی‌تطفا ٩‏ قال : فکاع 
الناس کلم ونکلوا . فتمت وقات : ياأبةأتأمر أن أفعل ؟ فقال : ليسإياك عنیت (نماأت‌متي 
وأنامنك بل|یاهمآردت [قال:] و کر رحائلااً , ثم قال: ما کثرالوسف وأقل الفعل؟ٍن أحل 
الفعلقليل إن احل‌الفعل قلیل » ألاوإثالنءزف أهل‌الفعل والوصف معاً وماکان هذامتا تعامياً 
علی؟ پل‌لنبلوآخبار کم ونکتبآ ثار کم فقال ۽ وال لکا شمامادت بهم‌الا دش حیاء مماقال تی 
یلا نظر ٍلی الر جل‌منهم یر فش عررقأمایر فم‌عینه مزالا رش‌فلمتا ری ذلك منم قال : رحمکم 
اکر از دوی حيتت ایمان آودد که هیچ ۽ و گر نه گر‌دنش دا مین ند یا بای چیه ببر دآژد جنانچه‌امروژه 
ادل ذمه (کنادی که طبق شرائطی دد بناه اسلام ذند کی میکنند ) آنرا میبردازند ۰ د همیانی بکمشان 
می‌بندند و آ نها دا از شهر‌ها بردت کرد بدهات میفرستند . 

شرح - مجلسی (ده) کوید 3 شاید حکم ب‌داخت‌جزبه مر بوط به ابندای کار آ لحرت باشد ددر 
آخر کار جر به نپذیرد و گر نه ظاهر این است که جن ایمان يا کفته شدن چیزی از آنها تپذیرد ؛ د 
مقصود از همیانی که بکمرشان می‌بندد ظاھراً این باشد که مقدادی خرجی پا نها میدمند تا از ڈھرہ۔ا 
بیرون دوند و آن مقداد خرجی دا توش داء کنند . 

۹ - امام باقر علیه‌السلام فرمود : دوذی بددم‌ددحالی که اسحاب اد نزدش بودند بدا نها گفت : 
کداميك اذ شما حاضر است یك عکه آتش داغ دا دردست بگیرد و آنرا نگهدادد تا خاموش شود ۲ مردمی 
که حاشر بودنه همگی شموش ماندنه و کسی پاسخ او دا نداد , من برخاستم و گفتم : پدد جان | کي 
میفرمالی تا من اینکاد دا پکنم ؛ فرهود ؛ متسود من تو نبودی چون تو آذ من هستی د من اذ توآم ( وتو 
هم چون خون من هستی ) بلکة اینان مثتلود من بودند , وتا سه پار آن سخن دا تکراد کرد ( وهی؟ 
ممل اند کند . 
برشما نبود بلکه برای این بود که شا دا بیازمائیم و آثارتان را یادداشت کنیم : 

(حضرت باقر علیه‌السلام ) فرمود : دفتی أبن سخن دا ان پندم شنیدنه بخدا مثل این بودکه ذمین 
آنها دا بخود لرذاند از شدت شرم و خجلتی که با نها دست داد تاجائی که من بمردی اذ.آ نها نگاء کردم 


دیدم عرق خجلت از سر و دویش ميریزد و چشم آزذمین بر نمپدادد . 


)۴¥( ' کتاب الروضة ` (ج») 
اله فماأردت إلاخيراء ان الجتَة درجات فدرجةأهلالفعل لايدر کپاأخد من‌أهنلالقول و درجة 
اهل‌التول لایدر کپاغیرهم , قال ؛ قو الک تما نشطوامن عقال . 

۰ برد الاسناد ؛ عن غلبن سلیمان:, عن | براهیسم‌بن عبداللالصوفي قال : حدني 
موسی بن‌بکر الو اسلي قال : قال‌لي آپوالحسن تم ومين ت شیعتی لم‌آجدهم إلاداصفة ولو 
امتحنثرم لماو جداتهم إلامر لل پن ولوتمح.صتهم لماخلس من‌الا لف واحد و لوغ بلتمم غر بلةلم‌یبق 
منم اما کان‌لی, ثم طالمااتكواعلىالأرائك » فقالوا : نحن شيعةعلي“ (ٍنماشيمة علي من 
ضبن 3 و له فعلذ . 

۱- حمیدپن دیاد؛ عن| لحس‌بن ا لکندي : عن آحمدین الحسن‌الميتمي »عن أ بان بن 
عئمان »عن عبدالاعلی مول ى آل‌سام قال : سمعتُباعبداله إا یقول ؛ تتىبالمرأة الحسنامیوم 
القيامة التي‌قدافتننت في حسنهافتةول :یارب <سنت خلقي حشی لقیت‌ما لقیت فيجاء بمر يم لا فیتال؛ 
آنت‌احسن آوهذه ؟ قد.حستاهافل‌تفنتن دیچاء پالر جلالحسن‌الذي قدافنتن في‌حسنه‌فیقول: 
یارب حسنت خلقي‌حتی لقیت من‌السا, مالقیت فیجاه بيو فام فیقال : نت احسن هذا 





E‏ س ن 
بددم که ان حال دا از آنها مشاهده کرد بدا نها قر مود : خد‌ایثان رحمت کد هن نفلری جز حر 
نداشتم , همانا بهشت دا درجاتی است ؛ و ددچة مردمی‌که اهل عمل مستنه چنان است که.ميچيك ان اهل 


حرف و تعریف بدا درچه نرسد » و درجه آهل حرف هم درچه‌ایست که دیگران بدان نرسند ؛ و بخدا 
این خن دا که ددم بدا نها فرمود جنأن بود که کوبا از بند آذاد شدئد ("و فشاد تاداحتی د شرمسادی 
که یآ نها دست داده پود از بین دفت ) . 

۰ د موسی بن پکی داهبلی گوید :حشرت ابوالضن اا بمن فرمود : اگر من شیعیانم 
دا پردسی کنم جز مردمانی زبان آود (و اهل حرف) بیش-ثیه‌نند ؛ و | گر آذمایششان کنم جز مردمانی 
از دين بر گشته نیستند, و اگر ددبوته‌شان گذادم ازءهزاد نف یکنفی سالم دد نیاید : و اگن غربالشان 
کنم چیزی جز آنچه موس مئند در شر بال نماثنه ٠‏ ایثها دیر ذمانی است که پر بالشها-تکیه زده و 
کنته‌انه : ما شیعةٌ على هستیم , در صورتیکه تھا شیم عل ی آن کسی است که کردادش کفتادش داتصدیق 
کند ( و عملش با حرفش یکی باشد ) . 

۱ ب عبدالاعلی مولی آل سام کوین : شنیدم از امام صادق ل که میفرمود : دوز قيامت که 
میشود زن ذیباگی دا که بخاطر ذیبائیش بفننه ( و گتاه )افتاده بیاودند , آن ذن گوید : پرودد گادا آو 
مرا زیبا آفریدی و بهمین‌خاطر من گرفتاد فتله شدم ؛ مریم علیها سلام دا برابرش آدند د بدو گویند : 
آیا تو ذیباگی یا این ؟ ما او دا ذیبا آفرديم د دچاد فتنه نکشت , ۱ 

د هم چنن مرد ذیبائی دا که بخاطر ذیبایش بنثنه ( و گناء ) افتاده پیاددند د آن مرد گوید: : 
پار پرودد گادا تو مرا ذیبا خلق کردی و اذ این دمکند دچاد زنان کشتم و دیدم از آنها آنچه رادیدم 
یوسف اا دا نزدش آودنه د باه گویند : تو زیباتری پا این ؟ ما او دا ذیبا خلق کردیم و با اینحال 





شن وا ٩‏ 








قد حسناه فام‌یفنتن ویجاه بصاحب‌البلاء الذي قدأصا رنه الفتنتفي‌بلاگد فیقول : يارب شد دت 
علي البلاء حتی أفتعنت فیوّتی‌بایون ار فیقال : بل تاه الا شذ|؟ فةدابتلي فام یفتتن 

۲ - وبیذا سناد ؛ عنآبان‌ین عثمان » عن إسماعیلالبصري قال : سمعت أ باع دال 
با یقول : 7 نقمدون‌في المکان فتحر" ون وتتولون ماشتتم وتتبر وّدن‌ممن شکتم د تولون من 
شکتم ؟ قلت : نعم ؛ قال : وهل‌العیش |لاهکذا . 

۳ . حمیدبن زیاد ؛ عنالحسن‌پن ل » عن وهیب‌بن حفص " عن أبي بصیرقال : ثر سمعت 
اعدا ا یقول : رمال عبدآحب پناإلیالناس ولمیتسالمم ۱ ماد ال لویروون محاسن 
کلامتالکانوابه عز ومااستطاع أحد أن يعلق علیهم بشي؛ دلکن أحدهم یسمع الكلمةفيحط 
|ٍلیپاعشرا 

64 - دهیب ۽ عن ابي بصير » عنأبي‌عبد ال نز ال: سالته عنقولالّه عز وجل : «دالذین 





و هم چنین مرد بالا دسیده‌ای دا که بشاطر ابثلایش بنتنه(و کناء ) افتاده بیاودند , آن شخص وید 
باد پرودد گادا بالا دا بر من مخت کردی تا دجاد فتله شدم ۱ پس ايوب لب دا پياددند د بدان شخص 
گویند : آیا بلای تو سخت‌تر بود یا بلای این ؟ اد هم گرفتاد بلا شد ولی پنتنه نیفتاد . 

۲ . اسباعیل بسری گوید + شنیدم از امام صادت ا که میفرمود + شماها ( آذادانه) دد 
جائی می نشینید و تمریف میکنيد د ( ہی پرداً ) هر جه واه میگوگید ۲ و اذ حز که خواهید بیزادی 
جوئید د نبت بهی که خوامید اظماد دوستی کنید؟ عرش کردم : آرعة ا فرمود: : آیا ذل د کی جز این 
هتات دادد ۱ ؟ 

شرح - متصود حشرت این آست که اکنون که کار آزادی شما (غیمیأن) بجافی دسیده که آزادا ند 
مپتوانید محافل مذهبی تشئیل دهید و بی بر وا عقاید خود دا اظهاد کنید لذت زند گی دا درك میکنید . 

و داستی هم وقتی بناشد ملتی دد اظهاد عتيده خودآذاد باشد د بتوانه آنچه دا در دل دادد يڼ پان 
آرد و آزادی بای داقی دد آ نها حکومت کند جثین ملثی معنای زند کی دا می‌نیمند و لذت ] زر | دزاد 
میکنند د گر نه نامی از ذند کی بیش نیست . 

۳ ابو بصیر گوید :شنیدم از امام صادق 4 که میفرمود : خدا دحمت کند آن بندداید | 
که ما دا محبوب مردم‌سازد نهاینکه مر‌دم دا با مادشمن‌سازد و ما دا منفود آناث کش ها بخداسو کتن 
اگر همان متن کلام ذیبای ما دا برای مردم دوآیت میکردند عزیزش بودند و کسی نمی توا نست بوچهی 
بآ نان دست اندازی کند ؛ دلی یکی اذآنها کلنه‌ای میشنود و اذ پیش خود ده تا دوی آن میگذادد . 

۲۹۴ ابو بسیر گوید : از امام صادق ا تفسیر گفتاد خدای عزوجل دا پرسیدم که فرماید : 





تتت 3 


)۳£( کتان الروضة (ج۲) 





` يۇتون ما آتوا وقلوبیم وجلة» قال : هي‌شفاعتهم ورجاوهم یخافون آن ترد علییم اعماليم إن 
لمیطیمواالهعز ذ کره ویرجون آن‌یقبل‌منشهم. 
۵ - وهیب بن حفص ۰ عن أ بي بصیرقال : قال أ بوعبدالله 22#: مامن‌عبد‌ندعو ٍلی‌ضالالة 
إلا وحذه من تا بعد ِ 
٦‏ م عد من‌اصحاینا : عن أحمدین جل » عن عیدالله پن‌الصلت؛ عن ر جل من آمل پل فال: 
لست مع‌الر ضا 4 فی‌سفرهالی حخرادان فدعایوما بمائدة 1 فجمع‌علیماموألیه من‌السودان ۳ 
Fı‏ یا ب‌ ۱ . نا ۳ ا 
غیر هم فقلت ۱ حعلت قالش لوعر لت لرولاء مائدة ؟ فتال : مهن الرب تمارك وتعالی واحد 
والام واحدة الأب واحد والجزا, بالا عمال . 
۷ . ہن بحبی ؛ عنأحمدین ل ؛ عن‌أین سنان قال : سمعت با لحسن تج بقول: 
ات ‏ سشس ‏ ص یسنان 
د و کسائیکه بدهثن آثچه دا باید داد و با ایتحال دلهاشات ترسان است » (سوده مومنوت آ یه ۰ )فرهود 
متسود شغاعت آنان د امیدی است که دادند بو ترس آزرادادند که اعمالشان‌بسوی انها باز گرددبخاطر 
آنکه فرمانبردادی خدای عز* ذ کره دا نلبوده باغند ؛ و اهید آن دادند که از آنها بذیر فد شود . 
شرح - مجلسی ( ده ) گوید : شاید مضود ازشثاعت دعا وزادی آ نها باشد و چنان است که کویا 
از خویشتن بدد گاه خدا شفاعت میکنند , یا از دیکری شناعت کنند که دد اینمودت باید مشافی دير 
گرفت ؛ و ممکن است مراد از شفاعت دد جشدان کرداد باشد , . . 
( و دد آخر کوید : ) تلاهر این است که د شفاعنهم » « شفئتهم » بوده ( که بمعثای ترس آست ) 
و تسحیف شد» پاشد . ( پایان کلام مجلس ده ) . 
و دد لسخه دافی بجای 3 شناعتوم 6 3 اشفانهم» است ؛ و دوف ین نسخه نیازی پاین لفات تست 
ولی جون فسخ کافی که نزد ما پود همان « شفاعئيم ‏ بود »| هم حبچگونه تصرفی در آن لکردیم 1 
۵ - ابو بمیر کوید : امام صادق ا فر‌مود : هیچ‌بنده‌ای نیست که مردم دا بگساهی‌دعوت 
۵۶ مردی از اهل پل گوید : من ددآنسنری که حسرت دنا ڳا بخراسان کرد در کاب 
| نحشرت بودم , دوزی سفره شذا خواست و همه غلزمان سياه پوست د غير آنها دا بر سر سفره گردآودد 
(تا باادغذا بخودند) من گنتم : قر بالت‌خوست برای انها سفره‌اي جدا کانه ببنداژید ٩‏ فرمرد :دم‌مزن» 
. نیرا پروددگاد تبادك و تمالی یکی است ( و همه بند؛ يك خدائيم ) و مادد ( ما همه ) هم یکی است ؛ د 
پددمان هم یکی است ؛ د پاداش هم دد برابر کرداد و اعمال است , 


۷ - اپن سنان کوید : شنیدم از حشرت ابوالحسن لا که میفرمود : طبیعت صای جسم دوع 
جهاد جين استواد است : 


(۱) : هوا , که جاث انسانی جز بداث د په شیم آن ژنده نباشد » و هر درد و عثونت دا اذ 


a 


۳ خیر > نهری است در بشت‎ (e 





داء د عفونة * والا رض‌التي قدتولتداليبس والحرارة ؛ دالطعام ومنه تود الد"م ألاترى أت 
یصیر إلى المعدة‌فيغذ يه حتی‌یلین ثم يصفوفتأخذالطبيعة سفوه دم ثم ینجددالثدل والماء د هو 
يولد البلغم . 

۸ ۔ تبن یحیی » عنأحمدینخل) عنالحسین بن يزيدالنوفلي »عن الحسين بنأعین خو 
مالكب ن‌أعين قال : سألتأباعبدالله ب عن قول الر "جل لل" جل : جزاكالله خیراً » مايعني‌به ؛ 


فقال] بوعبداله ا : ان خی رآنبر في‌الجنة مخر جه من‌الکوثروالکوثرمخرجه من ساق‌العرش 
عليه منازلالاً وصیاوشيعتهم,علی سا فستیذلكالنهر جواري نابات کلماقلمت داحدة نبتتاخری 
سمی‌بذلكالنبروذلك قوله تعالی : «فیین خیرات حسان» فاذا قال‌الر جل لصاحبه : جزالاله 
خر فاتماين لت منازل اي قدمد ها عز وجل لصفوته‌وخبرته من خلقه: ۱ 
۹ . وعنه » عن‌آحمدبن د“ عن! ابن بي عمير؛ عن‌الحسین‌بن عثمان » عن اي پصير ۰ عن 
آبی‌عبداله ر قال :ِن في‌الجنة ېر أحافطاه حوّو تابتات فاذامر الموّمن باحداهن" فأعج.ثه 
اقتلمافا نىتال عز وجل مانا . 


بدن برون کند .. 
(۲) : مین ,که خشکی و گرما ازآن متولد کردد ( و وجود آندو برای سلامت بدن انسانی‌لازم 
ست ) . 

(۳) : خوراك , که خون از آن بوجود آید : مگر ندانی که غذا دادد معده گردد » و معده ]ثرا 
خوداك دهد تا نرم گردد , سیس شیرء‌اش گرفته شود ؛ و پس اذ آن طبیمت انسانی آن شره دا سشون‌سازد 
و تناله و تە‌نشیئش پائین دود , 

(ع) : آب که مولد پلفماست . 

۸ . حسین بن آعین برادد مالك بن اعین .گوید : از امام سادق لا پررسیدم : اینکه شخسی 
پشخص دیگر میگوید : خدایت باداش‌خیر دهد ».سای خیرچیست ٩‏ فرمود : خر نام هری است در بوشت 
که سر‌جشمه‌اش کوش است .و کوثر از ساق عرش سر چشمه گیرد ۰و بر آن نهر مثازل اوسیاء و 
شیمیانشان بنا شده د بر دو طرف این نهر دختر کانی پرآیند که هر گاء یکی اذ آنها دا از جای بر آدنن 
دیگری بجای او یرون آید » و نامشان یئام آن نهر ( خر ) تامیده‌شده و همین است مىنای گتار خدای 
شالی : د دد آنها ( پنی دد آن بهشتها )خیراتی هستند ذیبا دوی » ( سوده الرحمن آي ۰ ) و مقصود 
گوینده ( اذجز اد اه يرا ) همان منازلی است که خداو ند برای بر گزیدکات و خوبان خلق خودآماد, 


کرده انت 
۹ -- ابو پسیر از امام سادق دا دوایت کند که فرمود : : همان دد بهشت نیری است که در 
دو طرف آن حودیانی ارده شده ا و حول مرد موّمنی‌بیکی اذ آنها ۳۳ أذ آن خو شش آبه " 


آنرا از جای بر کئد , و خدای عزوجل بجای آن حودیا دیگری بردیاند . 








(حدیث القباب) 

۰ د تابن یحیی ؛ عن‌أحمدین یں ؛ عن‌الوشاء ؛ عن‌عبداله ین سنان ُ عن ابي حمسرغ 
قال 4 قال‌لی ایو مقر ا لبلة واناعنده ونر الی‌السماء: فقال : ڀا باحمرة هده فسة ابا ادم 
عليه السلام إن ل عز وجل سواهاتسعة وثلائین قبةفيماخاق ماعصواالة طرفة عين . 

۲۱ - تشد : عنآحمدبن 0 عن بي یحی یا لواسطي ؛ عن عجلانابي صالح قال : دحل 

چم اا ب + 2 MH‏ م زا م۰ #۳ 3 
رحل علی‌آبی‌عمدانه تا فتال له : حعلت قدا> هدءقبة دم عا ؟ قال : نعم لله قباب کشر 
ای ا e‏ و اا چ لقا ستشتون بتو رهل تعضو اال 
الاٍن خلف مغر بكم شل | دع و تالا دون مشر پارا ياء مملو ‌ حلقا ستضیتلون پبوز ام و۱1 
عز وجل طرفة عن ؛ مایدردن خلق آدم‌آملمیخلق » یبرژون من فلان و فلان . 

۳ 1 ۳ ۳ ۴ ۳ نا 

e‏ ۹9 على ال ل 1 عن صالح‌بنآبی‌حماد 1 ٣ن‏ بحبی بن‌المبارك ٠‏ ل عمدالله بن يد 

عن اسحاق‌بن عماز ؛ عا بی‌عمد ال سل قال: من خعف نعله درفم‌نو به وحمل‌سلعته فقدبری: 


حدیث قبه‌ها ( گنبدها) 

۰ - ابوحمزة گوید : شبی دد خدمت امام باتر لش بودم آتحشرت نکاهی پاسان کرده 
فرمود : ای |پاحمزة این کنید پدد ما آدم ا است » و خوای عزدجل جن این کنبد سی و نه کنبد 
دیگی دادد و دد آ توا آفرید کانی هستند. که یك چثم بر همزدن ثافر‌مانی خدا نکنند . ۰ 

شرح ب مقصوداذ گنبد دد این حدیث؛ آسبانی‌است که بر فراز سرما دیده میشود که این آسمان 
مر بوط پاین آدم دعالم است ؛ و غرض‌این است که افلاك منحصر باینهانیست که ما می‌پينيم د انلالدیگری 
(و پاسللاح آمروذمنناومه های شمسی‌دیگری )نیز دد کار است که ما آنها دا نمی بيليم و در | تهامخلوقاتی 
نیز وجود دادد , د این مطلبی دا که امام در آنزمان فرموده بايد يکي اذ سجزات علمی مکتب اة 
اطهاد دانست | گر چه تحدید آن بچول گاید از خود فهم ما پردن باشد . و مرحوم فيش ( ده ) کوید: 
این سخن اشاده بعالم مثاك است . 

۷ عجلان ابی صالح گوید:مردی خدمت امام سادق ا شرفیاب شد و بدا ثحشرت‌عی‌شکرد 
قریائت این کنبد آدم 1 است ؟ فرمود : آدی , و خدای عز و جل دا گنبد‌های بسیاری اشت" 

و پدانکه پراستی دد پس این مغرب شما سید نه مغرب دیگر است سرزمیئهای سپیدی که بر است 
از مخلوق خدا و همگی از نود آن استفاده کنند و چشم‌بر همزدنی نافرمانی خدادا نکنند , د آنهاندانند 
که آدم خلق شد» یا نه ( پمنی خبری از چهان ما ندادند ) و از فلان و فلان ( ادلی و دومی ) بیزاری 
جویند , 

۲ - اسحاق ہن عماد اذ امام سادق ا دوایت کرده که فرمود : هر کس که نملین ( دکنش ) 
خود ذا بینه ذند » و جامهاش دا وسله کند ؛ و متاعش, دا ( که مثلا از بازاد میخرد ) خودش بخانه برد 


(د۳) کثاب الردضة (ج۲) " 


پآ 


(ج( بنی اميه ووز غ (rv)‏ 


من الک . ا 0 E‏ 
۳ عله » عن صالح عن لبن | درمة * عن‌ابن سان ؛ عنالمفضل‌بن عمرقال : کنت 
آناوالقاسم شريكي و نجم بن حطیم وصالح‌بن سبل بالمدينة فتناظر نافي الر بوبب 3 , قال : فقال 
شتا لش : ماتصشمون‌بپذا؛ نحن بالقرپ منه ولیس ما في ية قوموا بنا زليه كال :فقمتا 
فوالله ما بلغنا الاب الا وقدخرج علینا بلاحذاء ولارداء قدقام کل" شعرة من‌دأسه مله وهويقول 
لالایا مفضّل ویاقاسم ویانجم ؛ لالابل عناد. مکرمون لایسبقونه بالتول دهم بآمره یعملون . 


۵ عله ؛ عن صالح عن علي بن الحکم ۰ عن أبانبن عثمان» عن أبىعبداله با 
قال : إن لابدیس عونآیقال له:تمریم" |ذاجاء الیل مالاماین الخافقن . 

۵ عنه؛ عن صالح)عن‌الوشاء ؛ عن کر ام عن‌عبدالة بن طاحة قال : سألتاباعیداله 
ت22 عن الوذغ فقال : رچ وهو مسخ کله فاذا قتلته فاغتسل فثال: إن أبي کان قاعدا في 
الحجرومعه رجل یحد"ثه فاذاهوبوز یولول‌بلسانه ققالأبي لر جل: أتدري مایقول‌حذاالوزغ؟ 
قال : لاعلملي بمایقول , فال : فاته یقول: داله ئن ذکرتم عشمان‌بهتيمة لاشتمن علیاً حت 


اذ تکبر بر کناد است . ("و اینها نشانه آنست که مرد متواضمی است و تکیر ندادد ) . 

۲ - مفطل بن عمر گوید : من و قأسم‌شریکی و" نجم بن حطیم د صالح بن سهل دد مدیئه‌بودیم 
و ددبادۂ دبوبیت ( امه ) یمناظره و بحث پرداختيم ؛ پس برخی از آنها گفتند : این چۀ بحنی است که 
میکنید ؟ ما هم اکنون بامام نزدیکیم ؛ د او هم اذ ما تقیه نمی‌کند برخیزید تا بنزد آنحشرت برویم 
( و از خود آنحضرت اینمطلب دا ببر‌سیم) . 

مفشل کوید + ها ہی خاأستیم و بخداسو گند هنود بددحانة آ تحط ی تا رسیده بودیم که‌دیدیم آ لحرت 
( که ظاهراً متسود امام سادق عليه السلام است ) بددن کنش و عبا از دد بردن‌آمد و (از شدت ناداحتی) 
تمام موهای سرش بلند شده بود و بما فر مود : نه »نه ۱ ای مفطل‌دای‌قاسم ‏ و ای نجم . نه» نه ! (چنان 
نیست که شما خیال کرده‌اید ) بلکه ما (از آن) بندکان گرامی ( ددگاه خدا ) هستیم که .در کنتاد بدو 
پیشی نگیر ند د پدستود اوعمل کنند . 

۴ - ابان بن عثمان از امام صادق علیه السلام دوایت کند که فرمود : شیطان دا پاوری است 
بنا د تمریج » که چون شب شود ما بین مشرق و مغرب دا پر کند ز و قددتش همه دا فرا کیرد ) . 

۵ س غېدالله بن طلحة کوید : از امام صادق عليه السام از وذخ ( چلیاسه ۰ پزمچه ) برسیدم ؟ 
فرمود : پلید است ؛ و هم انواعش اذ مسوخ ( حیوانات مسخ شده ) است و چون آنرا کشتی باود غسل 
کی + آنگاه فرمود : پددم هنکامی دد حجر ( آسماعیل ) تسته پود و دد کناد او مردی پود که پا او . _ 
سخن میکنت ناگاء وذغی را دید که با ذبانش ولوله میکند ( و صدائی میکند ) بددم پآ نس د فرمود: 
آیا میدانی که این دزغ چه میکوید ٩‏ آنمرد گفت : نه .من سخن اد دا لمیدام » فرامود : میگوید: 





)۳۸( کتاب الروضة (ج۷) _ 





یوم من‌ههنا , قال : وقال آبي: لیس‌به‌وت من‌پنی| ميه میت‌الاهسخ وزغا » فال: وقال ؛ إن 
عمدالملث ینم ردان لما نزل به‌الموت ەس وزغا فذهب‌من بین ید ي من کان‌عندهو کان عنده ولده 

: فلم‌اأن فده وەعظم ذا كعلیم م فلم پدروا کیف یصنعون‌ثم , اجتمعأمرهمعلىأنيأخذوا حذعاً قیصنعو ه 
کیيیة اثر جل ی ی وألبسواالجذع درع حديدثم اوه فی‌الا " کفان فلم یطلم عليه 
آحد من‌الناس الاآناوولده . 

۲۰۹ - عه +عن صالح » عن دبن عبدالله بن مهران عن‌عبدالملك‌بن بشیر » عن عیثم 
ابن سلیمان » عن معاويةبن عسار » ءن‌آبی‌عبداله لا قال : ذاتمی‌آحد کم‌القائم فليتمه‌في 
عافية فان" یت تانب رحمة دییعثالقائم تقمة ِ 

۷ ۶ ۰ عن صالح ! عن عدبن عبدالة + عن عبدا لملك‌بن بشرر ؛ عنآ بی الحسن الا و ل 
لا قال ؛ کانالحسن چ آشبه‌الناس بموسی‌پن عمران مان دأسه الی‌سر ته د ان الحسین 
نا آثبه‌النثاس بموسی‌بن عمران مابین سر ته [لی‌قدمه , 

۱ 

۸ - علي بن |براهیم » عن‌آپیه عن الحسن‌بن محبوب ؛ عن مقاتل‌ین سلیمان قال : 

سالت باعبدالة 5 کم کان طول آدم 2 حین هبط به إلیالا رش د کم کان‌طول‌حو ءفال: 





پخدا سو کند | کر عشمان دا بدشنام یاد کنید من نیز تا اینسرد اینجاست على دا دشنام میدهم . 

د نیز پددم فرمود: هيچيك از ہنی امیه نمیرند جز آنکه بسودت وزغی مسخ شود . و فرمود : 
چوك مر که عبدالملك دد دید بسودت وزغی مسخ شد و از نرد آنان که پیش او بودند بدد رفت ؛ و 
آنها که نزدش بودنه فرزند‌انش بودند ؛ و چون اد دا نذیدند بر آنهاگران آمد و تدانستند چه‌یکنند 
د پالاشه تصمیم گرفنند تنة ددخت خرمائی دا پیاددند و آنرا بشکل مردی دد آودند ؛ د ایتکاد دا هم 
کردند و پآن مجسمۂ چوبی زدهی آهنین پوشاندند و سپس آنرا ددکفن ببچیدند , و هیچکس این «طلب 
دا تثهبید جز من و فن‌زنداش . 

۶ .م ممادية بن عماد اذ امام صادق عليه السلام دوایت کند که [ حشرت فرمود : هر گاه یکی 
از شبا آدژوی دیداد حضرت فائم علیه السلام دا کند پاید آدزو کند که این‌دیداد دد تنددستی دعافیت 
بأشن د مشمول اصلاحات آنبزد کراد نگردد ) ذیرا خداو ند میحبد (ص) دا پیهر وعباوفت ( پامردم ) 
میعوث فرمود ؛ و حشرت قائم دا برای اتقام ( اذ دشمتان دین ) پر انگیژد . 

۰۷ د عبدالملك بن بشي از امام هفتم علیه‌السلام دوایت کند که فی‌مود 4 حجرت امام سس 
علیه السلام شبیه‌ترین مردم برد پموسی بن‌عمران از سر تا ناف » وحضرت‌امام حسین علیها لسلام‌شبیه‌ترین 
مردم بود بموسی پن عمراث از ثاف تا قدم . 

۸ م مقاتل بن سلیمات کوید : پرسیدم از امام سادق علیه السلام هنگامی که آدم عليه السللامد 
حواء بزمن فرود آمدند طول قامت آ ندو چه انداذه بود ؟ فرمود : ما در کناب علی بن اپیطالب (ع) 





(ج۲) حدیث اندام آدم ت ۱ ۱ 4( 





وجدناقي کتاب علي بابي طالب سیم آن ال عز و حل ااه آدم و زوحته‌حو ا, اأ إلى 
لا دش کانترجلاه بشئیةال‌فاورأسه دون | فق السماء واه شكاإلى اله مایصیبه من حر الشمس 
فأوحی اله عز وجل إلى جب ريل هان" آدم‌قد شکامایصیبه‌من حر "الشمس‌فآغمن ه غمزة وصیس 
طوله سبعين ذراعاً ذراعهدأغمزحو اه غمزة فصیرطولهاخمسة وثااثن ذراعبنداعا . 

۹ - عنه . عن‌آبیه » عن‌این محبوب » عن‌آبی‌آیوب عن‌الحارثبن‌المغيرة قال : شالت 
أباعيد اله عن دجلأصاب ابا سبي في الجاهاية فلم يعلم أ ته كان آصاب‌آباه سبي قي الجاهلية إلا 
بعد ماتوالدته العبيد في‌الاسلام وا عتق ؟ قال : فقال : فلينسب إلى آبائه العبيد قي الاسلام ثم 
هویعد من‌القبيلةالتي کان آیوه سبي فیپازن کان [ابوه] معروفأفيمم ورتېم دیردو ته . 

۰ - این محیوت ؛ عن‌آبن یوب م عن عبدالمۇمن‌الا تصاري : عنا بي جعف ر تا قال: 


یافته‌ايم که چون خدای غزوجل حشرت آدم و همسرش حواء دا بزمین فرستاد دو بای آدم ددی پلندی 
کوه صفاً بود و سرش یں افق آسمان , آدم از آذادی که از گرمای آغتاب بدو میرسید بخدادند شکایت 
کرد + خدای‌عزوجل بجیر یل (ع) دحی فرمود : که آدم از شدت حرادت آثتاب شکابت داند چبرلیل اد 
دا دد هم فشرد و قامتش هفتاد ذراع بذداع خود آدم کردید , و حواء | نبز در هم فشرد و اد نیز طول 
قامتش سی وپنج ذداع بذداع خودش شد . 

شرح ہہ این حدیت از چند نط مودد پرسش و ایراد داقع شده , و مرحوم مجلسی (ده) و فیشر 
دیگرات باسخهائی داده و تحتیتاتی دد آن دادند وبالاخر, هم آ نعلود که بایه از عھدۂ پاسخ بر نیامده| ند 
و مر حوم فیش(ده) بالاخره حدیث دا باوعی تأدیل میکند و میگوید : با این تأویل اشکالات حدیث مر تفع 
میکردد که هر که توضیح‌کافی خواهد بمر آۃ العتول ج ۴ ص۳۳۷ - ۳۴۹ د دافی ج ۳ ( کتابالروضه) 
مراجه کند ؛ د پهتی آن است که چنانچه بیش اذ این نیز اشاده شد و خود ائبه دستود فرموده | ند علم 
دد باد؛ اینگو نه احادیثی دا که عتل ما گنجایش درك د فیم آ ثرا ندادد بخودشان و گذاديم, لمل ال بحدتث . 
بعد ذلك امراً . و اذ این گذشته مقاتل بن سلیمان داوی این حدیث دا علمای دجال ضمیف دانسته وخبر 
از نظ سند مخدوش است , 

۹ ہ سادث بن‌منيرة کوید : از آمام‌سادق (ع) پرسیدم : مردی‌است که پددش‌دد زمان جاهلیت 
اسیر شده د بسودت برده در آمده 4 این شخص نمیدا سته که وشم ددش حنین بوده مگر سس اد اشکه درل 
دودان اساام یز بشت دد وشت از بددان بر ده ہدیا آمده و سیس این شخ آزاد شب ۽ 

فرمود : این شخس منسوب بهمان پددانی است که دد اسلام بسوبت برد کی بوده|نه و از همان 
قیبله‌ای محسوب است که بدرش در آن قبیله بهودت برد کی دد آمده | کی دد میان آ نها معروف و شناخته 
شده باشد , و از هباث پددان ادث می برد و آنها ی از اد آدث‌مییی ند / نی قا نون‌ادت دد حق آ نان 
چادی است ) . 

۰ ...عبدا لمومن انسادی از امام‌باقر (ع) ددایت کرده که فرمود : همانا خدای تبارك وتعالی 








سس 


(f)‏ کتاب الروضة (ج؟( 


ان له تبارك وتعالى أعطىالمؤمن ثلاث خصال : العن" في‌الد نیا والاخرة والفلج في الد نیسا 
والاخرة والمپابة في‌صدورالظالمین . 

۱ - این محبوتب ۰ عن عبدالهپن سنان قال : سمعت آباعبداله 7۳ یقول ؛ ثلاث هرن" 
فخرالمومن وزينة فيا ال نیاوالاخرة : الصالرة في آخراللیل دیاس ممّافي‌آيدي الاس وولایته 
الامام من آ لت قال : وثلائة هم شرارالخلقابتلی‌بیم خیارالحلق : آبوسفیان آحدهم‌قاتل 
رسول الله لته وعاداه ومعاوية قاتل‌علیا 2 وعاداه دیزیدین معاوية لاله قاتل‌الحسین‌بن 
عاي علیپماالسلام دعاداه حتی‌قتله . 

۲ - اين محبوب » عن مالك‌بن عطية ؛ عن ابي حمرة الثمالي؛ عن علي بنا لحسين 
لا قال : لاحسب لةرشي ولالعر بي إلأبنواضع ولا كرم إلآبنقوى ولاعمل إلابالنيّة ولاعبادةإلا 
بالتفشه » آلاو ان أبغض‌التاس ژلی ال من يقتدي بستة إمام ولا يقتدي يأعماله 





«شخص ممن سه خسلت داده اس ؛ عزت در دیا و خرت , د دستگاری د کامیابی دد دنیا و آخرت t‏ 
.و هيبت در دل ستبکادان . 

۱ - عبدانه بن سنان گوید : شنیدم از امام مادق (ع) که میثرمود : سه چیز است که اینها 
مایث افتخاد شخص مومن د ديرد او است دد دئیا و آخرت : 

۰ نماز در آخر شب‎ - ٩ 

۲ - نومیدی ( د بی طمعی ) سبت بدانچه دد دست مردم است . 

۳ - ولایت و بستگی او پیکی از امامان آل محمد علیهم السلام . 

فرمود : و سه کس بودئه که پدترین خاق خدا بودند د بهترین م آفریددگان خد! بدانها گرفتاد 
شد ند ؟ 

۱ - یکی ابوسنیان بود که با دمولخدا (س) جنکید . 

۲ .- ماویه که با علی (ع) بنگ.و دشملی کرد . 

۳ کے یڑ بل بن معاد به پود که يا حسین بن علی (ع) چنکید و با او دشمتی کرد li‏ آن حشرت دا 
بعتل دسانید . 

۴ . ابو حمز؛ مالیا حذرت‌علی بن الحسین علیهما السلام ذوایت کند کافرمود : حسب (د 
افتخاد حسبی ) برای قرشی د عربی لیست جز بفروتنی , و کرامتی ليست جز په برهیز کادی ؛ 
دعملی ليست چن په لیت ( یی اکر تیت خير باشد و از دوی اخلاس انجام شود آن عمل باداش دادد و 
مور است) وعبادت دپرستشی ایست جز از دوی فهم دمسئله‌دانی . دبدانید که میوش یبرم مردم بدد گاه 
خدا آن کسی است که دد مذهب وددش پیرد امامی باشد دلی در عبل از آن امام پیروی نکنة . 


ّ 


(ج۲) مکالمۂ امام چپارم بایز ید )£( : 


۳ ابن محبوب ؛ عن أبي یوب ۰ عن بريد بن معادية قال: سمعت آپا جع . 
علیه‌الستلام یقول : إن یزیدین معاوية دخل‌المدينة وهو ير بجع یس الی‌رجل من قریش 
فتاه فقالاه یز ید : تقر ينك عبدلي ‏ إن شهت‌بعتك وان شئت‌استرفقتك فقاللهالر" حل: 
والله یایزید مات با کرم مني في ةريش حسباولا کان أبوكأفضل یه و الاءسلام 
وماات بأفشل‌مي في‌الد ين ولابخیرمني‌فکیف أ فر لك‌بماسالت ؟ فقالله يزيد : آن لم‌تقر لي 
وال قتلتك , فقاللله الر جل : لیس فتلك إيثاي بآعظم من قتلك‌الحسی‌بن على ابن‌دسول 
الله لته فامر به فقتل . [ حدیث علي بن‌الحسین الا مع يزيد لعناله] ٠‏ 

ثم ارسل إلى علي بن‌الحسین يلام فقال له مثل مقالته للقرشي فقالله علي بن‌الحسین 
لاء : آرایت الم ق رلك أليستفتلني کماقتلت ال جل‌بالا مس ؟ فقال‌له يزيد لعلهاله: بلی 

فقالله علي بن‌الحسین الام : قدأقررت لك يماسألتأناعبدمكره فان شئت فأمسك و إن شئت 
فبع » فقالله يزيدلعلهالله : أولىلك حقئت دمك دامينقصك ذلك من شرفك . 


3 


۳ - برید گوید : شنیدم از امام باقر ها که میفرمود : هنانا یزیدبن معاویه پرای دفتن 
بحج پمدینه آمد وددآ نجا بنزد مردی اذ قریش فرستاد وچون بنزدش آمد بده گفت : آیا تواقر ادمیکنی 
که بندۂ منی‌که ا کر بخواهم تودا بفروشم 3 کول بسودت بزدرگی خویش‌دذآودم ۲ 

آنمرد گنت :+ + پخدا ای یزید دد ميان قرش نه تو دد حسب اذمن گرامی‌تری دنه بددت در زمان 
چاهلیت دنه دد اسلام از پدد من بر تر بوده ؛ ونهتو خود دد دین ومذحب اذ من برتر وبهتری » پس‌من 
چکونه چنین اقرادی پرای تو بکنم ؟ یزید گفت : اگر چنین اعترافی نکنی بخدا قسم تودا میکشم | 
آنمید گفت : کشتن من‌بدست تو بالاتر از کشتن حسین‌بن‌علی‌علبهماالسلام فرزند دسولخدا (ص) نیست ! 
بژ ید دستود داد آئمر‌ددا کشتند . 

سپس پنزد حضرت علی‌بن الحسین علیهماا لسلام فرستاد ومانئد همان سختی که بمرد قرشی گنته‌بود ‏ 
با نحضرت نیز انلهاد کرد ؛ حضرت علی بن‌الحسین علیهماالسلام فرمود : آیا چنان اس ت که اگر من چنین ۰ 
اعترافی برای تو نکم ماد مرد دیروذی مرا نخواهی کشت ؛ ۰ 

يزيد لملةاه عليه کفت : جرا . 

«شرت فرمود : دد چنین دشضی من بدانچه تو خواهی آفراد میکنم ؛ ومن بنده‌ای هستم که دچاد 
زود دا کراه شدهام ( داز ترس جان چنین افرادی میکنم ) اکنون چنانچه خواهی نگهداد و چنانچه 
خواهی بنروش ۱ 

یز ید لعنةالله کفت : : این برای تو بهتر شد که هم خونت دا حفظ کردی و هم از شرف و مقام تو 
جیزی کاسته نشد . 


i 








4 - الحسین‌بن دالا شعري » عن علي بن دين سعيد » عن ابن سالم بن ابي سلمة 

عن لين سعیدبن غزدان قال : حدثلي عبدالله بر المغيرة قال : قات لا بی‌الحسن ا : إن لي 

جازین أحدهماناصب والآخرزيدي ولابد من معاش‌تهمافمن |عاشر؟فقال: هماسیتان » م ن کذب 

باية من کتاب ال فقدنیذالاسلام ورا: ېره دهو المکذت بجمیح القر آن وال نبیا, والمررسلین 
قال : ثم قال : إن هذانسب‌لاث وهذاالزيدي تسپ لا . 


سا 





مشر چ و بد؛ میان مودخین مسلم‌است که پرید پس از اینکه بخلافت دسید هیچگاه بمکه ومد نه 
. نرقت ‏ و دد نتیجه چنین اتناقی میان اد د امام چهادم لا دخ نداده است ؛ د پهمین خاطر مجلسی(ده) 
برای توجیه این سدیث کوید : ممکن است دادی یزید دا با مسلم بن عقبة (. که دد سال ۴ع بمدینه آمد 
و ميان او و حسرت على بن الحسین اا معالماتی اتفاق افتاد ) اشتباء کرده باشد .", . ولی این‌احتمال 
هم پا عبارت حدیث مخالف است چون مسلم بن عتبة قرشی نبوده تا چنین احتمالی داده شود . . .. کذشته 
از اینکه جریان ہر خودد مسلم بن عتبة پا آنحشرت بدین نحو نبوده است , 
مسبودی دد مرو الذهب داستان آمدن مسلم‌بن عقبة دا بمدیثه که نتل کرده گرید : مسلم بن‌عقبة 
نسبت بعلی بن الحسین پسختی خشمناك بود و او و پددانش دا دشنام میداد دلی چون آنحضرت دا بنزداو 
دند همینکه چشمش بدا تحضرت افتاد لرذه اندامش دا گرفته از جا بر خاست و احترام ذیادی نسبت 
بدا نجناپ میذول داشت و او دا روک تخت در کناد خود شانید و گنت ؛ هر حاجتی دادی بگو تاانجام " 
دهم » امام ا اذ او خواست تا از کشتن جسعی ( که مسلم قسد کشتنشان دا داشت ) صرفنظی. کند واو 
نیل پذیرفت » و پس از آن با احترام "حضرت دا باز گرداند .۰ : 
و شیخ مفید ( ده ) نیز دد ادشاد ( ج ۲ س : ۱۵۲ , ادشاد مترجم ) نظیر آنرا دوایت کرده‌است 
و بهر سودت این حدیث باین نحو ؛بهیچوجه فابل‌توجیه نیست جز آ نکه‌پگوگيم دادی هم در اصل‌داستان 
يزيد دا با مسلم اشتباه کرده و هم دد نقل مالمه مسلم ۳ امام چهادم ٤4ا‏ + و یا اینکه از اصل‌حدیت را 
موضو ع بدائیم و الله اعلم . : 

2 ۴ - عبداله بن مثيرة گوید : بحشرت ابوالحسن فلا کنتم : من دتا همسایه دادم یکی‌ناصبی 
است ودیگری ذیدی » دمن ناجادم با اینها مماشرت کنم با کداميك مماشرتکنم ؟ فرمود : هرددیکشانند 
هر که يك آ به ار قر آن‌دا تکذیب کند اسالام‌د! مشت سرا نداخته وهی قرآن و ییمیر ان د دسولاث دا کف یب 
کرده (وددوغگو بنداشته) است . 

سپس قرمود : براستی که این یکی (یمنی ناصبی) دشمن تو است ‏ و آن زیدی دشمن ما است . 
شرح ‏ ناسبی در دوایات گاهی بردشمنان اهل‌بیت علیهمالسلام اطلاقمیشود دشکی نیست که آ نها 
۔ بدترین فرق اسلام دبلکه بدتر اذ بهود دنسادی هستند دحثی نکاح با آنها حرام است » د گاهی ناصبی 
بمطلق مخالفین شیمه اطلاق میشود , جنانچه نلاهر این حدیث است » دمتسود عموم اهل ستنند که‌عداوتی 
نسیت پاهل بیت علیهمالسلام ندادند پلکه باشیمه که فائل بامامتآنها هستند مخالفند . 
واما زیدیه بااملیت عداوت دادنه دیکنتة مرحوم مجلسی (ده) حکم بفسق اهل بیت میکنندبضاطر 


۳ ِ. ۱ لس ۱ ِ هب 
(ج۲) موه ۱ 2 
۵ - لپن سعید قال حد ئني القاسم بن عروة ۽ عن عبیدبن ررارة * عن آبیه ۱ 
عنأبي جعفر ا قال : من قعد.في»جلس یسب فیه [مام منالا متقدرعلیالانتصاف فلمیفمل 
لاله عز وجل "اذل في الد نیا وعذبه في‌الخرة وسلبه صالح مام به عليه من معرفتنا ‏ 
١‏ - أبوعلي الا شعري؛ عن دين عبدالجبتاد * عن‌ابن‌فضال " من راهيم بن َخي‌آبي 
شبل » عنآبي‌شيل قال : قال‌لي أبوعبدالله ل ابتداء منه:أجبتمونا وأبغضناالتاس وص قتمونا 
د کڈ بناالتاس دوسلتم‌ونا وجفاناالناس فجعل الله محیا کم محیانا ومماتکم مماتنا ما ماین 
الر جل دبي نن يقر اله عینه إلاأن تبلغ تسه هذاالمكان - دأومأبيدهإلىحلقه فمد الجلدة - ۵" 
أعاد ذلك فواله مادضي‌حنتی حلاف لي فقال : والةالذي لاله [لاهولحد ثني ابي دين علي“ لا 
بذلك یاآباشبلآماترضون آن‌تبلوا ویصلوافیتبل منکم ولا یقبل منم » آماترضون أن تز كوا 
ویر کواقیقمل منکم ولایقبل‌منم ؛ آماترضون أن تحجوا ویحجوا فیقبلاله جل ذکره منکم 
ولایقبل منبم والله ماتقبلالمتلاة. إلامنكم ولاالز كاة إلامنكم ولاالحج إلامنكم فاقوا الله عر و 
انکه گویند: چرا نباید آنها ( نیز ما نشدذیدبن‌علی) باشمشیر خروج کنند وچرا نبایدکسی دا هم که خردج 
میکند یادی کنند , 
۵ - عبیدپن زدادء ازیدرش ازامام باقر ل بوایت کرده که فرمود : هر کس‌ددمجلسی پنشیئد 
که در آن مجلس بيكي از امامان حقٍ دشنام داده شود داٍین شخس پتواند دفاع کنه ونکنه خدای عزوجل 


در دئیا جامةٌ خوادی بر او پپوشاند و دد آخرت او دا عذاب کند د نعمت د معرفت مارا که باو داده 
از اد بگرد . 

۶ - ابی‌شمل کوید : امام سادق لا آغاز سخن کرده من فرمود : شما مادا دوست داشتید 
ومردم مادا دشین داشتند » شما مادا تصدیق کردید ومردم ددوغکومان پنداشتند شما بما پیوستید و مردم 
باما جفا کردنه ؛ پس خدای‌تعالی ذنه کی شمادا ذندگی ما قراد داد وش کناندا مر که ما مقرد فررمود 
بخدا سو گند فاصله‌ای نیست ميان هر دیا از شما ومیان اینکه دیده‌اش ( بدیداد بهشت د بیببر و امامان) 
دوشن کردد مگی‌همان مقداد که‌جانش پایئجا بر سد واشاده بحلقش کرد هیوست آنرا پدست گرفت . سیس 
این سخن دا تکراد کرد ؛ وباینمقداد هم قناعت نکرد تا بالاخرء برایم سم حورد وفرمود : ۱ 

سو کند بدان خدائی که ممبودی جز او نیست که اینمطلب دا پددم محمدپن‌علی پرایم گفت ؛ ای ابا 
شیل آیا خوشحال نیستید که شما نماز بخوانید و آنها هم نماذ بخوانند داز شما پذیرفئه شود ولی اذ آنها 
پذیرفته نگردد ٩‏ یا خوشحال نیستید که شما زکات دهید و آنها هم زکات دهند داز شما پذیرفته شود ولی 
از آنها پذیرفته نشود ‏ آیا خوشنود نیستید که شما حج بجا آدید و آنها نیز حج بجا آدند و خدای چل 
ذکره اذ شمادا قبول کند ولی اذآنهادا نپذیرد : بخدا سو کند پذیرفته نشود نماز مگر از شبا و نه زعات 
مگ از شما دنه.حج مکر از شما ؛ پس اذ شدای عن وجل بترسید که برراستی اکنون شما.<د مان صلح"و 








(ءِ) کتاب‌الروضة (ج۲) 
1 ۱ دس تلد 





جل"فاشکم فی‌حدنة وا الا مانةفاذامیتزالنا‌فمند ذلك ذهب كل قومبرواهم وذهیتمبالحق 
ماأطعتهوناءأليس القضاة والاامراء دأصحابالمسائل منهم ؟ قلت : بلی» قال 5# : فاقوا 
عزو جل" فاتکملاتطیقونالناس کلہم إن الاس أَخنو ام وهپنا و إ نکپاخنتم حیت أخذال 
غز وجل "ان اله عر وجل اختارمن عباده اوفاخت رتم خيرة الله فاتتةوااله ود واالا مانات 
إلیالا سود والاا بیض وان کان حروریاً دإ ن کان ا 


۷ ع5 و من‌أسحاینا ؛ عن سل بن ڏياد ؛ عن ابن فضال » عنٳبراهيم پن أخي‌آبي‌شبل 
ن أبي‌شبل؛ عنأ بي عبدال یس ملد . 

۸ - سبل‌بن زياد ؛ عن لپن سنان" عن حمادبن أبي‌طلحة ۰ عن معاذبن کثیر قال : 
نظرتإلىالموقف والتّاس فيه كثير فدنوت!لی‌آبيعبد ال فقات له : إن أهل‌الموقفلکثیر 
قال : قصر ف بره فاداره‌فیمم ثم قال : ان مت ی با باعبدالة, اء یأتی بها ی ج من کل ,مگان i‏ 
لوا ماالحج الک » لاوال مایتقب لاله إلأمنكم . 

۹ - الحسین بن عدالاشمري؛ عن معلی بن ل ۰ عن‌الحسی‌بن علي الوشناء ؛ عن‌آبان‌پن 
عثمان » عنأ بي بصيرقال : كنت جالساً عند آبي‌عبداله ا [ذا دخلت عليه أ خالد التي كان 


سازش (با مخالفین واهل نفاقه) پس میبرید ؛ وامانت‌دا ببر‌داذید ء وهلگامی که مردم از یکدیگر مثمایز 
ومشخس شوند هردسته بدتبال خواسته و دلخواء خود روند وشما براه حق و ددست دوید تا دقتی که 
فرما یر دادی ما کنید . 

آپا قاضیان وزمامدادان وسئله کویان ازآ نهانستند ۲ عرضکردم : چرا ؛ فرمود : پس از خدای 
عر وجل بترسید که شما تاب‌برخودد باهمةٌ مرد‌دا ندادید » براستی که مردم باین سو و آن‌سو دست‌زدند 
وتنها شبائید که پراء خدای عز وجل دفنید , همانا خدای عر وجل ازمیان بئ گان خود محمد (ص) دا 
پر گزید i‏ وشماهم همان»بر گزیده خدادا ا تخاب کر دید ۰ پس از خدا بتر سید وامات دا سپاه د سفید 
(هر که باشد) بپردازید | گرچه اذ خوادج باشد وا گرچه اذ مردم شام (دپردان بتی امیه ) باشد , 

۷ -م ودد ددایت دیگر نیز آبی‌شنل همین مشمون‌دا اژحضرت سادق علیه‌السلام دوایت کرد , 

۸ - معاذب ن کثیر گوید : ددموقف عرفات نگریستم دیدم مردم بسیادند پښ خوددا پامام سادق 
4 لزديك کر ده عر شگردم پر استیامل‌موقف (وحاچیان) سیاد ند | حشرت چشما تداخت و دید»‌اش‌دا 
بآ نها چرخانید سپس فرمود : نزدیك بیا ای اباعبداث (کنیةٌ ساذ بوده) اینها کف و آشنالهائی است که 
موج اد هر سوق آودده (ودد ایئجا چمم کرده) نه بخد| سو گند حج پذپرفته ليست جر اذ شماها ؛ نه بدا 
سو گند خدادند نمی‌پذیرد جز از شماها . 

۸ ہے این حدیت همان حدیث ۷ است (کة ترجمه‌اش گذشت دکلینی آنرا تکراد کرد 
است ) ۰ 


یا 


(چه) ۰ تلم حضرت زهرا علیپا الالام (to)‏ 





قطعبایوسف‌بن عمرتستأذن عليه فقالبوعبداله لت : آیسر ك آن‌تسمع کلام فقلت : نعم فقال 
آماالان فاگذن لا قال : وأجلسنی معه علی‌الطنفسة ثم دخلت فتکامت فاذا امرأة بليغة فسألته 
عنزمافغال لبا : تولیپما ۶ قالت :.فأقول لربتي [ذالقیته [تآمرتنيبولایتمءقال : نس » قالت 
فان هذا الذي معك علی‌الطنفسة یام ئی بالبراءة منهماو کثیدالتوایآمر نی‌بولاین‌مافایما خیر 
وأحب ليك ؟ قال ؛ هذاواله أحب ی من کی ر الوا وأصحابه , ان هذایخاصم‌فیتول : «ومن 
ام یحکم بماا نن الفا و لهم الکافردن» «ومن لمیحکم بماأ نزل الفا و لئكهمالظالمو ن»ومن ام 
نحکم ما نز لاله فا ولاك همالفاسقون , 

۰- عه عن‌المعلی؛ عن‌الحسن ؛ عن‌آبان › عن بي‌ هاشم قال : لما خرج بعلي بل 
خر جت فاطمة علیپاالسلام داضعةقمیص رسو لاله علی‌رأسم! آخذة بيدي‌ابنیپافقالت: مالي د 
مالك یاٌبایکرترید آن‌تژیتم آبني وترملني من زوجي؟ دالله لولاأنتكون سيئة للشرت شعري 
ولسرخت لی‌ربی؛ فتال رجل مررالقوم : ماثرید |لی‌هذا ثم أخذت‌بيده فانطلقت بة . 

۱ - بان » عن علي بن عبدالعزين؛ عن عبدال<ميدالطاگي » عن ابي جعفر فلا قال : - 
دالّلوتشرت شمرماماتواطر أ . 


.- آبان؛ عن ابن أبىيعغورقال : قال! بوعیدال : إن ولدالز نایستعمل ان #مسل 
خیراً جزی, به و|ن‌عمل‌شر آجزی» به . 

۰ ۔ |بوهاشم گوید ؛ هنگامی که علی ال( دا (از خانه) بردن پردنه حضرت فاطمه‌علیهاالسلام 
نیز بد نبال [ نحضرت پیرون آمد دار حالیکه راهن رسو لخدا(ص)دا روی سرس گذاردده بود ډدست خسن 3 
تین عایناا ابا بسعگرهه زد نمیفنمون: ما با نو اد یکی 1 یوان یمان دا 
پتیم کنی مرا بی‌شوه رکنی:؛ بخدا سو گند | گر کار بدی‌نبود مویم‌دا پر یشأن‌میکردم و بدد گاه پرودد گاد 
خود فر باده‌یزدم ؛ مردی از آن‌جمعیت گفت : ( ای‌فاطبه ) چه منظودی اذ این کاددادی ؟(مجلسی(د» ) 
گوید : یی میخواهی عذاب بر این امت نا کثی ؟ ) سس حطرت ذهرا دست علی دا گرفت واز 
مسجد اودأ برد . 

۱ تبدالحمید طائی از امام باقر ل1 ددایتکند که فرمود : بخدا قسم اگر (زهرا ارال 
علیها) موی خوددا پریشان کرده‌بود همه مردم یکجا مر ده بودند . : 

۳۳۲ - آبن ایی پشود گوید + امام سادق ا فرمود : همانا شخص زنا زاده بعاد: کماشته شود 
( و مودد تکلیف قراد کیرد ) و ا کر کار نيك انجام دهد باداش نیٹ بیند د اکر کار بد کند کیشر 
آنرا بیاك . 

شرح ‏ این کلام امام ا برای پاسخ بدان کسانی است که خیال کرده اند شخس زنا زاده سبه 
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(e) کتاب |لردْة‎ (eV 7 





۳ - بان » عن غبدالرحمن‌بن أپیعب دا قال : سمعت أباعبداله لا یتول ؛ حرج 
رسول الله له من حجرته ومروان وأبوه یستمعان |لی‌حدیثه فقال‌له : الوذغ ابن‌الوزغ .قال 
آبوعبداله ا : فمن یومگذیرون‌آن الوزع یسمع الحدیث . 

۶ بان , عن زرارة قال : سمعت أپاجعفر لا یقول : لمعاولد مروان عرضوا په 
لرسولالّه و آن‌یدعوله فأرنلوابه إلىعائشة لیدعوله » فلماقر پته مله قال : آخرجواعنتی 
الوزغ‌این‌الوزغ ۰ قال زرارة : ولاأعل لته قال : ولعنه . ۲ 

۵ بان “عن عبدالر حمن‌بن أبيعبدالله ؛ عن‌آبي‌العباس‌المکي قال : سمعت أبا 
جنس لل يول : ان عمرلقيأمير المؤمنين لل ققال : أنتالذاي تقرآهذهالاية «بأیشکم المفتون» 
تعر ضا بيو بصاحبي ؟ قال : فلا خبرك باية نزلت‌في‌بنی| ميه «فبل‌عسیتم [ن نتولئیتم آنتاسدوا 
ف‌الا رض وتقطتعوا آرحامکم» » فقال : کذبت پئوا مية أوصل للر‌حم منك دلکنك ابیت إلا 


دوه لبنيتيموعدي وبني مية. 

ê‏ -علي ین ابراهیم * عن هارون‌بن مسلم 4 ان مسعلةپن صدقة ؛ عن اي عبد ال 
بجرم همینکه دد ژنا مثولد کشته امل دوزخ است و کار نيك و عمل حوب او نیز باداشی برایش ندادد 
و البنه دد مقابل این حدیث هم احادیثی دسیده که شخص زذنا زاده دوذخی است و مجلسی(ده) چم بین 
این دد دسته حدیت را باین کرده است که این حدیت بیان ظاهر حال او ست و آنها بیان سر انجام 
کار او است , یثی بالاجره بسوء اختیاد خود داه دوزخ دا انتخاب میکند , 

۳۳۳ م عبدالی‌حمن ین آیی عیدالله گوید ؛ شنیدم از امام سادق (ع) که میفرمود : مثکامی دسول 
خدا صلی الله عليه و آله از اطاقش خادج شد و ( متوجه شد که ) مروان.و پدرش بسخنان او ( که در 
اطاق با همترآنش میفرهود ) کوش میداده اند ؛ حضرت پا فرعود : ی وذغ قر ند دذغ ( دزم 
بمثای بزمجه و ومی از سوسماد و جلیاسه است ) امام صادق عليه السلام قرمود.: اذآن دوز ( که‌پیتمیر 
(س) این کلام دا فرموذ ) آینان ( نی مردم ) عتیده*دادندکه وزغ بسخن مردم کوش میدهد ( وآثرا 
می فهمد ) . 

۴ زرارة گر ید : شنیدم از اما بار (ع) .که میئرمود ٣‏ هنگامیکه مروان بدئیا امد او دا 
زد دسولخد! (س) آوددند که برایش دعا کند و اد دا بوسیلة عأیشه خدمتآ نحرت فرستادنه که‌خسْرّت 
باو دعا کند همینکه غایشه او دا زديك دسول خدا (س) برد حضرت فرمود : این وذح فرژند وزغ را 
از من دود کنید ؛ زدادة گوید : من جز این ندانم که اسان سرب : رسولخدا 
(س) او دا لعنت کرد , 

۵ - ( این حدیت همان حدیث وب است. که باثرجمه و شرخ گذشت ) . 

۶ .م مبمدة ن صدقه از امام سادق عليه السام دوایت كاد که فرمود : على عليه السالام قاس 








: ( احادیٹی درباده باران ډددیا‎ (Te) 


قال : کان علي 32 بو في‌لمط ول ما اا تل رامه ولحیته وئیابه , فقيل له ۹ 
آميرالمۇمنين الکن الك فقال : إن هذاماء قريب عېدبالعرش 

م نشایحدات فقال: إن تحت‌المرش‌بحرآفیه ماء ينبتأرزاق الحیوانات فاذاآرادالل ع“ 
ذ کر آن‌ینبت به مایشاءلهم‌دحمقمنه لېمأوحی‌الهإلیه‌فمطرماشاء من سماءإلی‌سماء حتّی یسیر|ٍلی 





السماءالد نيافيما أن فيلقيه إلى الستجابوالسحاب بمنز لةالغر بال ثم يوحي اله إلى لر يح آن‌اطحنیه 


دأذیبیه ذدبان‌الماء. ثم انطلقي بهٍلی‌موضم کذاد كذافآمطري علیمم‌فیکون کذاد کذاعباباوغیر 
ذلك فتقطرعلیمم علی‌النحوالذي یامرهأبه فليس من‌قطرة تقطر [لاومعپاملك حنییضعهاموضعپا 
ولم‌ینزل‌من‌السماء قطرة من مطر | لابعدد معدود ووژن معلوم! الاما کان من بومالطو فان علی‌عبد 
نوح عب فاه ئزل‌ماء منرمربلاوزن ولاعدد . 

قال : وحد ثي آبوعبدالة ي قال : قال لي ابي ل : قالأميرالمۇمنن کت : قال 
رسول اله له : إن اله عر" وجل جعل‌السحاب غرابیلللمطر؛ حي‌تذيب الب د خی شی ناء 
لكي لایضر به شیثایصیبّه » الذي ترون فيه من‌البرد والصواعق نقمة ت من عن وجل یصیب بپا 
e a e SESE 4S‏ 
دسم چنان بود که هنکامیکه بادان میگرفت (دداول آمدن پادان) زیر آن مپایستاد تا سرودیش و جامه اش 
تر میشد ؛ پس بدان حضرت عرش کردند : ای امير المومنین ذیر سقف بردید ( که بادان شما دا تر 
نکند ) 1 فرمود : این همان آبی است که تازه از عرش آغذه است . 

سپس شروع کرده فرمود : همانا دد ذیں عرش ددیائی قراد دادد و آ ہی دد آن ددیا است که‌دوزی 
حیوانات دا آن آب میرویاند , و چون خدای عز ذکره اداده فرماید که از دوی مهر خویش آنچه دا 
خواهد برای آنها پرویاند بدان آب وحی فرمایدو آن آب نیز.-چنانچه گمانم هست‌که فرمود - بر طبق 
خواستة اد از آسمانی بآسمان دیگر بادان فرو دیزد همچثان تا برسد باسبان دیا . 

پس آسمان دنیا نیز آن آبها دا بابر افکند » و ابر همانند غر بالی است ؛ سپس شداوند بباددحی 
کند که آن دا بکرب و آبش ساز هماننه آبهای ممولي و سپس پنلان جا پېړ و برآنها پاد تا چنین و 
چتان سپلی یا غير آن گردد . 

ابر نیز مطابق دسنود. حتتعالی بر ]نجا که مأعود است ببادد و هیچ قطره بادانی نیست جز آنکه 
بهسآهش فر شه ای است ا آنر| بجایگاهش پرساند ه 3 هیچ فحلر » بادانی از آسمان فرد فر یزد جز دوا 
شمادء ممین و آندانة معلومی مگر آن بادانی که دد دوز طوفان توح (ع) بادیدکه جوت نهری فرودیخت 
بی‌انداذه د بدون شماده . 

داوی کوید : میس امام صادق (ع) أذ پددا نش علیوم السلام از دسول خدا (س) حدیث کرد که 
آنحترت فرمود : همانا شدای عز و چل ابز دا غربال بادان قراد داده که دد اتدا آنرا بسودت 
نگ ر گك د یځ قراد داده و ابر است که آنرا آب کند و بسودت بادان دد آودد تا بدانچه اجایت میکند 
زباش نرساند؛ و آنچه نکر که و ساعته می پینید آنها عذابهائی است که از جانب خدای عزوجل اصابت 


کے 


(N‏ 7 کتاب‌الر وضة : )ج( 


من‌یشاه من عباده . 

ثم قال : قال رسولاث 3 : ب وا إلىالمطرولاإلىالبلال فان الله یکزه ذلك . 

پیب رف 7 من أصحاینا ؛ عن سهل‌پن زياد + عن علي بن أمباط رفعه قال : کتب 
آمیرالمومنین کل الی‌ابن‌عبناس: آأمابمد فقد يسر المر, مالریکن لیفوته د یحزنه مالم يكن 
لیصیبه ید وان جېد فلیکن سرورك بماقد" مت من عمل صالح آوحکم أوقول دلیکن أك 
فیمافر طت فيه من ذلك ودع مافاتك مر الد نیافلاتکثرعلیه حزناً وماأصابك مثنا فلا تنعم په 
سرورآ دلیکن همك فیمابعدالموت دالسلام . 

۸ سپل‌بن زياد“ عن الحسن بن علي اغن کرام عُنأٻيالصأمت.. عن بي عبداله یز قال : 
مررت ناو بوجشر إلا على الغيمة دهم مابن‌القبردالملېر» فقلت لا بی‌جعفر لا : شيمتك د 
مواليك جعلنی الله قد فداك. قال : أين هم؟ فقلت : آداهم مابن‌القبزوالمنیی: فقال؛ اذهب‌بي|لیهم 
فذحب فسلم علیبم ثم فال : دالله إتي لاحب ريحكم دأرواحکم فأعینوامغ هذابورع واجتهاد 





کند بهريك اذ بندگاش که خواهد . 

سپس فرمود ؛ دسولشدا (ص) فرمود ؛ پیادان و هم چنین بماه نو اشاده نکنیه که ایناد داخداوند 
خوش داید - 

"توضیح ب مجلس (ده) دد توضیم جملة (خبر کلامی گوید د ملسش اینست که ؛ نباید انسان 
پندادد که ماه ئو و باداث دد نظام اینجهان دخالتی دادد و شایسته نیست که بدان توجه کند و توسل‌جوید 
پلکه باید بداند که تمام کادها بدست خدا است و دد آنحال نیز بخداونه تعالی توجه کند . 

۷ م علی‌بن اسباط دد حدیث مرفوعی ددایت کرده که امیر المومنین (ع) بابن عباس توشت : 
اما بمد پسا باشد که خوشحال کنه انسان دا (دسیدن بد) آنچه از دست اد نمیرفت (د اگر خوثحالی هم 
نمیکرد پدستش میرسید) .د غمناك کند او دا چیزی که هر کز بدان شخس نخواهه دسید | گر چه بکوشد 
(د ببهرده از آمدنش غمناك است) پس باید خوشحالی تو دد آن چیزهائی باشد که ان بیش فرستاده‌ایاذ 
کار شاسته یا حکم و یا گنتاد فيك ۰ و اسف و افسوست دد آنچیز هالی باغد که دد آنها کوتاهی 
کرده ای , و وا گذاد ( اندوء ) آنچه دا اذ دنیا از دستت دفته و بیموده بر آنها فم مخود ؛ و آنچه از 
دنیا بدستت دسیده بدان دلخوش و شاد کام مپاش , و تمام اندوهت در اوضاع پس اذ م رکه و.مردن 
باشد . و السلام ۰ 

۸ - ابو صامت اذ امام سادق (غ) دوایت" کرده که فرمود : من د (بددم) اپا جعشر (ع) دد 
ميان قبر د ملبر (دد مسجد مدینه) گذدمان پشیمیان افناد , من بپددم کفتم قربانت ایثان شیمپان ودوستان 
تواأئه ۱ فرمود + کجایند ؟ عرضکردم : آنانراادد میان بر ومئیں می‌بينم ' فرمود : مرا بنزد آنان پیر 

۱ د چون بدانجا دفت پر آنها سلام کرد د سپس بدائها فرمود : بخدا سو گند من بزی شما هأ د جانهای 
شما دا دوست دادم و شما نیز بر این دوستی مرا پیادسائی و کوشش (دد اس دین) کمك کنید » براسنی 


برخی از .عاو طپور : 
i‏ : ی 
اته‌لاینال ماعندال الا بودع واجتپاد وإداائتہمتم بف قافعده | دك ؛ ماواله | نکم لعلی‌دینی ودین 


آبائي |براهیم و (سماعیل: وان کان هو لاء علی‌دین | و لك فاعینو اعلی هدا بورع واحتیاد ۳ 


E 1‏ . ۹ ا ۱ 
۷ ۲ 7 آبوعلي الا شعري + عن | لحسن بن علي الكوفي i‏ عن‌العباس‌پن عامر ؛ عزنالر بیع 
اا ت وود" ۰ 8 برع مزاع 
بن شالمسلی؛ عن آنی‌الربیع الشام "قال : سمعت أبا عبدالله 28289 یقول : إن قائمنا إذا قام 
مد الله عز وجل لشیعتنافی‌آسماعوم وأٌبساره‌حتتی [لایکون بینبم د بین‌القائم برید یکلم 
فیسمعون وینظرون الیه دهوفیمکاند .. 
يک Ê‏ 3 ۲ ۰ 2 

۰ ب عل 3 من اصحاینا ؛ عن سبل‌بن رياد ؛ عن عشمان بن‌عیسی: عن هارون‌بن حار جه 

عنأبی عبداله بل قال : من‌استخاراله راضیاً بماصن الله له خارالله له حشماً . 

وی ی سب سس رت و یز ره سس مر سا 
که کسی ترسد بدانچه نزد خدا است جز به پادسائی و کوشش » و چون اذ بنده‌ای (از بندگان خدا) 
پروی کردید بدو اقتدا کنید ؛ هان که بخدا سوکند شما بر کیش من د کیش پددانم اپراهیم و اسماعیل 
ستیگ , و اگر چه اینان نیز بردین آنهایند ؛ پس شما دد اینکاد مرا به‌پادباگی و کوشش كىك کید . 

شرح - ملخس | نچه مجلمي (ده) ا 8 O‏ 
پددانم ابراهیم و اسماعیل علیهمالسلام) نیز بر دین:اینان ( یمنی محمد صلی اله عليه و آله ر 
علیهم السلام ) میباشند , و ممکن است متصود این باشد که نی اکر چه اینان (یمنی مخالفین) نیز د 
تلاهر چئین ادعائی دادئه که بردین پددان من آپراهیم و اسماعیل هستند ولی چنان ثیست و این سخن 
ادعاگی پیش یست . ., 

۹ - ابو الربیم شامی گوید : شنیدم از امام سادق (ع) که میفرمود : پراستی هنگامیکه 
قائم پیاید خدای عزوجل دد گوشها و دید گان شیمیان ما چنان نیروی کشش و دساگی دهد که میان آنها 
و حضرت قائم پیکی نباشد د آنحضرت با آنان ( از فاسل دود) سخن گوید و آنان پشنوند' و او دا 
در با نجای که هست يپشد . 

شرح ت این‌سخن آشاده باختراغع دادیو وتلویز بوت است که پس از قر نها اد لال محل سك آمروذه 
در خارج تحقق پیدا کرده وتا بدانجا این صنمت بیش دفته که ساکنین کر زمین طرذ پیاده شدن و داه 
دفتن کسانی‌دا که بکر؛ ماه سفی کردند در دوی سفحة تلویزیون بچشم خود دیدند وحرفهای آنهادا نیز 
شنید ند وهم اکنون دد دنیا دد بسیادی از کشودها تلفنهای تلویز یونی بکاد افتاده که ددطرف هنگام مکالمه 
یکدیگردا می‌بینند وشاید از این پس دوز گاری بیاید که خیلی بیش از این‌ها صنعت مر بود ترق کند . 
دیهر صودت این سدیث دا باید جژه اخباد قیبیه و معجزات المه بشمار آودد . " 

۰ .. هادون‌بن خادجة از امام صادق علیه| لسلام دوایت کند که فرمود : هر که ازخداو ند (ددکاد 
خود) خر خواهد ؛ دبدانچه خدا برایش انجام دهد داضی باشد بطود مسلم خداوند آنچه خر او است 
هماثر| پرایش پیش آودد . 


(o)‏ کتابالروضة (ج۲) 


ف 





۱ - سپلين زياد » عن داددین مهران “عن علي بن |سفاعيل‌الميشمي » عن دجل؛ عن . 
جويريةبن مسهرقال : اشتددت خلف أمیرالمومنن ثم فقاللي : ياجويرية اه لمپلك 
هؤلاء الحمقی الابخة النعال خلفهم. ماجاءبك؟ قلت : جئتأسألك عن‌ثلات: عن الشرف ذعن 

۱ المروة وعن‌العقل ؛ فال : آمتاالشرف ومن شر فه‌السلطان شرف داماالمرورة قاصللاح لمعيشة 
وأماالعقل فمن اتی الله عقل . ۱ ۱ 

۲ . سپل‌بن‌دیاد » قن علي بن حسان ؛ عن علي بن أبي‌النوار ۰ عن عدپن مسل قال 
قلتلا بي جعفر ون : جعلت فداك اي شي, صارت‌الشمس أشد حرارة من‌التمر ؟ فقال :إن ال 
خلق الشمس‌من‌نورالّاد وصفوالماء» طبقأمن حذاوطبقآمن هذ|حتی|ذا كانت نبعة أطباق‌آلیها 
لباساً من‌نارفهن ثم صادت آشد حرارة من القمرقلت جعلت فداك والقمر ؟ قال : نله تعالی 
ذ کره خلق‌الف‌رمن ضوه‌نورالنار وصفوالماء » طبقآمن هذاوطبقاً من‌هذاحتی إذا كانت عة 
آطباق ألبسمالباساً من ماء فمن ثم صادالقمرأبرد من‌الشمس . 





۱ ۳۳۷ جوپرية بن مسهر گوید من‌پشت سر اءیر مومنان ا دویدم حشرت پمن فرمود : ای 
جويرية براسنی که این احمقان هلاك نشدند جز بسدای کفدها دد بشت‌سرشان ؛ | کنون [یکو) براق جه 
آمدء‌ای ؟ عرشکردم : آمدهام تاسه چیزدا ازتو پر سم + 

ازش‌افت ؛ واذ مروت « دازعقل ۲ فر‌مود + اما شرافت پس‌هر کەرا سلطان شرافت بخشد شرافتمند 
گردد « واما مروت (دمردانگی همان) سردسامان دادن بممیشت وذنه کانی است ؛ داما عثل پس هر که 
از خدا ترسید عاقل دخردمند است . 

شرح م مقصود از قسمت اول حدیث این است که کسانی که دجاد هالاکت دد دين و خسران گشتند 
آن کسائی بو دند که دوست داشتند مر دم دد پشت‌سر شان حمعیت کنند وا کثرت اجتماع د صدای کفشغهای 
بسیاد دد پشت‌سر خود لذت هیر دند دهمین آمر موجب فخ وتکبر-ودد نتیجه سبپ هلاکت دبیخبریآ نان 
میگشت ۰ دمجلسی (ده) گوید : مقصود از جملهٌ دهر کددا سلطان شرافت بخشد شرافتمند گردد » امسام 
برحق دیا مطلق پیشوایان است چه پرحق وچه برباطل ؛ ذیرا شرافت دنیا اذ آنکسی است ك پادشاهان 
دنیا اد دا شرافت پخشنه و شرافت آخرت از آن کسی است که سلطان برحق اورا شرافت دهد . 

۲ سے محمداین مسلم کوید : پامام‌پاقر 4 عرشکردم قر بانت گردم بر ای جح ادت خود شید 
پیش از ماه است ؟ فرمود : همائا خدای عز وجل خودشیددا ازنودآتش وجکیده آب آفرید يك طبقه اذ 
این ديك طبقه از آن تا" چون هفت طبقه شد جامڈ آتشین دد برش‌کرد و آذ اینجهت گرمثر از ماه شد ؛ 
عرشکردم : قربافت ؛ ماه چطود ؟ فرمود : همانا خدای عز وجل ماه‌دا اذ پرتو نود آتش وچکید؛ آب 
خلق فرمود » يكطبقه اذاین ويك طبقه از آن تاچون هنت طبقه‌شد جام از آب دد برش کرد , داذاشجهت 
ماء سردتر از خودشید گشت . 

شرح - علاممی‌حوه سید هیةالدین شهرستانی درکتاب الهيلة دالاسلام ۲۰۱ - ۲۰۳ وس۲۴۵ 





تفسیر پرخي. از | بات (۱و) 


)ج( 





۳۳۳ فد 2 من اصحاینا ۱ عن‌أحمدین: لبن حالد , عن بعض‌آصحاینا ۰ عن عبن‌الپيثم ۰ 
عن‌زید أبي‌الحسن قال : سمعتأباعبدال بم) یقول : من كانت له حقيقة ثابتة لمیتم‌علی شهة 
هامدة حتی‌یعلم منته‌الغاية ویطلبالحادث من‌الناطق عن‌الوادت وبأي شي, جهلتم ما أنكرتم 
دباي شيه عرفتم ماأیصرتم ان کنتم موّمنین . ِ ی 
باطل‌یقوم‌بازاءالحق الاغلبالحق [علی]|لباطلود جل : «۱ 
فیدمغه فاذاهوژاهق» . 

۳۵ عند ‏ ع رب مرسلاقال : قال ابوجعفر لا : لانتخذدا من دون الله وليجة فلا 
تکونوامومنین » فان" کل سیب دنسب وقرآبة وو لیحتو بدعة وشبة منقطع‌مضمحل کمایشمحل" 
الغبادالذي یکون على الحجرالصاد إذا أصابه المطرالجود إلأماأثبته الق رآن . 

- علي بن څدبن عبداله“ عن بر اهیم بن ساق عن عبدالبن‌ خاد » عن‌ابن‌مسکان 


این سدیثد! عنوان کرده و آثرا باتحقیقات وا کتشافات‌جدید دا نشمندان ددبادة که ماه د خودشید منطبق 
اد ویر | از مسجزات ائمۂ اطهاد دانسته است » که چون تقل آن خادج اتوضم‌ترجمه‌وشرح ما است 
از ذکر آن خوددادی شد وهر که خواهد یکتاب من بود مراجعه تماید . 

۳ ب زید | یوالحمن‌گوزد : شنیدم اذاما‌سادق ل کمیفر مود : ه رکه حتیقت تابت دبابراگی 
(اذ ایبان ) داشته باشد بشبهه بوسیده توقف نکند (ددد برابر سخثان شبهه ناك می‌بر دپایه لنش نیابد ) 
تاسرحد هدف خوددا بدا ند (دبحتینت دست یابد) دحک‌پیشآمد تازه‌دا از زبان گویند؛ (بحق که) وارت 
دانش ( گذشتگان است) بجوید ؛ و بچه‌چیز ندانستید آ نچه دا مثکر شدید (مجلسی (ده) گنته نی شما 
برآهثماگی الثم دین منکر دوش ,گمراهی شدید : وبا مفصود سر‌ذنش مردم است که چرا در آثر تنبلی و 
سهل‌انگاری دد مرا جع بائمه حق نباید پدائید آنچددا دانای بدان نیستید ) د بچاچیز دانستید آنچه را 
پدان پینا کشتید | کر موّمن هستید ؛ 

۴ - یو نس بن فيد ال با دد حدیث مرفوعی از امام سادق بل دوایت کرده که فرعود : هیچ 
باطلی نیست که در برا ہں حق قیام کند ج آنکه حق بر باطل پیروز گردد .و دلیل آن کفتاد خدای عر 
جل است که فی‌ماید : «بلکه حق‌دا پر باطل بيفکنيم تا آنرا ددهم پشکند ویکیاره آن باطل نابود گر دد 
داذ بین‌برود» (سودة انبیاء آید ۱۸) . 

4 ددد حدیث مرسلی از امام باقر بل دوایت شده که فرمود : کسی‌دا جز خدا تکیه گاه 
حود نیرید + تأسیب شود که ممن ثیاشین ٠‏ ايرا هر سپب و نسب وخویشاو ندی وتکیه گاه و بدغت وشنهدای 
بر یده دنابود گردد جثانچه غبادی که دوی سنگه سخت فر اد دارد بمجرد آمدن بادان تند از بین بردد ؛ 
جز. آ یه قر آن ( کریم) آترا ثابت کرده است . 

۳۶٣‏ این مسکان إز امام سادق ها ددایت کرده که فرمود : مائیم دیش هر خیر وخوي, , وهیه 


(oY)‏ ا کتاب الروضة (ج۲) 








عن أبيعبدالله للا قال: نحن أصل کل خيرومن فروعنا کل بر :فمن‌البر التوحيد دالصلاة 
والصيامو كظمالغيظ دالعفوعن‌المسيء ورحمة الفقیر وتعتدالجاروالاقرارپالفشللاهله وعدو"نا 
ام لکل شر دمن ذروعم کل قبیح وفاسحشة قمنم الکذب دالىخل والنميمة والقطیعة وأ کل 
الر با وأ کل‌مال‌اليتيم بغیرحقه وتمدي الحدود التي أمرالله ود کوبالفواحش ماظهرمنها وما 
بطن دالز نا والسترفة و کل ماوافق ذلك من‌القبیح فکذب من زعمأثه معنادمومتملق بفروع 
۷ 

۷ ۔ عند ؛ وعن غیره ؛ عن حمدین غدبن خالد ؛ عن عذه‌ان‌بن عیسی ۽ عن خالدین 
نجیح ؛ عنأبيعبداله لا قال : قال لرجل : اقنع بماقسم ال لك ولاتنظر الی‌ماعند فيرك ولا 
تەن مالست نائله فاه من‌قلع شيع ومن‌لمیقنع لميشبع وخذ حك م نآخرتك . 

وقالأبوعندالل ها : تفم الا شیاه للمی, سبقه‌اللاس إلى عيب تفسه و آشد شیء موونة 
إخفاء الفاقة وأقل الا شیاه غناء النصيحة لمن لایتبلها ومجاورة الحريص وأروح الروح اليأس 
من الاس . 


سس 





نیکیها ازشاخه‌های وجود ما است , وازجملةً تیکیها است یکانه‌برستی , ونماز ددوذه دفرو بردن خش و 
کشت از نافر‌مان پد کرداد » ومهر ودزی نسیت بنستیند تمد از همسایه د افراد بلشیات اهل فسل » 
داز دشمن ما است دیشه واساس هر شر وبدی ؛ وا شاخه‌های دجودآ نها است هر کار ذشت دهرده‌ای ١‏ از 
آنها است درو غ و بخل وسخشین‌جینی د بر یدنا ازخو بشاد تدان ود راو ادف وتو ددن مال‌پنیم باحق وتحاوز 
بحدودی که خداو ند مقرد فرموده , وادتکاب کادهای هرز اذآشگکاد وپنهاش » وذنا ودژدی دهر کارزشتی 
که همانند اینها باشد , داز اینرو ددو غ گوید هر کس که پندارد با ما است ولی بشاخه‌های دیکران غبراز 
ما جنگ زد . 

۷ ہے تتالن بن نجیح گوید :, امام سادق عليه السلام بمردی فرمود : بدانئچه خداو ند 
دوذیت کرده قانم باش و چشم مینداژ بدانچه دد نرد دیگران اسب , و آدزد مکن آنچه‌بادسترسی 
بداث تدادی » ذیرا هر کس قناعت کند سیر گردد » ده که قناعت نکند سیر نگردد » د بهرء خویش‌دا 
ازآخرت خود پر کیر ۳ 

دامام سادق ا فرمود : سودهندترین جیژها برای‌آدمی آن است که جلوتر ات دیگران عیب 
خویش‌دا ددیاید » دسخت‌تر ین کادها نهان کر دن مستمندی وندادی (یعلی آبرد دادی دبقول معروق بسیلی 
سودت خوددا سرخ نگهداشتن ) است و بیفایده‌ترین جیژ ها (دو حیز است یکی) تصیست کردن‌بان کس 
است کهآ تر انه‌پذیرد » و(دیکر) همسایگی دمجاودت باشخس‌حریس و آزمند , وآسایش دهندء‌تر ین‌چیزها 
تومیدی از مر دم است . 


تصیحتی از امام صادق علبها لسلا 
(ج؟) (or)‏ 
وقال : لاتکن ضحر أولاغلقاً ودلّل نهساث باحنمال من خالقك مسن هوفوةك د من له 
الفضل عليك قاتماأقررت بفضله لللاتخالفه ومن لايعرف لا حدالفشل فروالمعچب برأیه . 
وقال لر جل : اعلم أثه لاعن لمن لایتذاتل لله بارك وتعالىولا رفعة لمن لم يتواضع له 
2 ك 
عز.دجل . 

وقال لرجل : أحكم أمردينك كماأحكم آهل‌الد نیا أمردتياهم فاتماجعلت‌الد نياشاهداً 
یعرف بپاماغاب عنهامن‌الاخرة فاعرفالاخرة بپاولاتنظر إلى الد" نیا الابالاعتبار . 

۸ ۔ عة من‌اصحابنا ؟ عن سهل‌پن‌زیاد ؛ وعلي بن |براهیم ؛ عنأبيه جمیصا؛عن‌این 
محبوب ؛ عن هشام‌بن سالم قال : سمعت أَباعبداله @ یقول لحمران‌بن‌آعین : یاحمرزان انظر 
إلىمن هودونك في‌التدرة ولاتنظر إلى من هوفوقك في‌القدرة فان ذلك أقنع لك بماقم لك 
. وأحری‌آن تستوجب الز يادة من دبك » داعلم‌آن العمل الد"ائمالقلیل علی‌اليقین أفضل عندالة 
جل کره من‌السمل الکثیرعلی‌غیر یقین . 

واعلمأثه لاورع تفع من‌تجتّب محارم‌الله والکف عنأذىالمؤمنين واغتيابهم ولاعیش 


دنیز آنحضرت فرمود : ناشکیبا ( و کم حوصله ) دید خلق مباش , وننس خویش‌دا برای تحمل 
(دسئود یا سخن) کسی که با (اندیشه دمیل) تو مخالقت کند ولی ال توبرتر است وبرتو فشیلنی دادد دام 
گر دان , چون تو آعراف بفشل دپر تری اد کرده‌ای که پا او سر‌مخالفت وستیز » چوئی نداشته پاشی , 
د کسی که برای دیگران فطیلت د برتری قائل نباشد او خودس وخود پسثد است , 

دیمردعه فرمود : بدانکه پراستی عزت نداددآنکی که در بیشگاه خدای تبارك وتعالی خوادی‌نکند 
"(وخوددا پست نشمرد) وبلندی ندادد آنکس که پراي خدای عزوجل تواضم نکند . 

دیمردی قرم‌ود : کار دینت‌دا محکم کن چناتچه اهل :دیا کار دنیاشان دا محکم میکنند ذیرا دیا 
گواء زنده است که بدانوسیله آنچه اذآخرت نهان است فاته شود ؛ پس آخرت دا پشناس ؛ .و دنا 
منگر جر از ددعه عبرت ویند گیری . : ۳ 

۸ ۳۳ - هشام‌پن سالم گوید : اد امام صادق الا شنیدم که پحمر آن‌بن ان میفرمود : آعه‌حمران 
بآ نکه دد نورد وقددت پائین‌تر از تو است بنگر » ویدانکس که قددتش بیش‌آذتو است نگاء من » ذیرا 
که این طریقه قانع کننده‌تر است برای تو بدانچه دوزیت شده ۰ وشایسته است که تودا مستحق نت 
بیشثری اذطرف پرودد کارت کرداند ؛ دیدانکه کرداد بایداد اتدك همرآه بايئین پهتر است ددبیشگاء 
خدای جل ذکرء از کرداد سياد بدون یتین . ۱ 

وبدانکه هیچ نوع پادسائی سودمندتر اذ اجتناب کردن اذمحرمات خداوند وخود دادی کردن از 
آزاد مردمان باایمان وغیبت کردن آنان نیست , وهیچ ذندکانی کواداتر از خوش خلتینیست ۰ وهیچ 





نک 


(e) كناب الروضة‎ (o9 


امن حس لتاق ولا ما نفع‌من‌القنوع پاليسيرالمجزي ولاجبل اض من‌المچب . 

۹ - اہن محبوب " عن عہداله بن غالب ؛ عنأبيه ؛ عن سعيدبن المسيب قال : سمعت 
علي بنالحسین [لیقول :إن رجلاجا, |لی‌آمیر الهژمنین إا فقال: آخبرني إن کنت عالماعن 
الثاس وعرأشباء الئاس وعن النسناس . 

فتال آمیر الۇم نين 2 یاحسینأجب ال ر جل . 

فقال الحسین لها : آماقولك : آخبرني عر ,الئاس » فنحن‌الناس ولذلك قالاله تعالی 
ذکره ف يکتابه : «ثم أفیضوامن حیث فا الناس» فر سول ال الذي آفاض بالناس . 

واماقو لك : آشبا ءالناس فيم شیعتناوهم موالینادهم مناولذلك قال| براهيم بر : 








تبعني‌فا نه مسي“ . 
وأماقولك : الستاس ؛ شوم السوادال" عم وأشاربیده إلى جماعةالناس ۶ 5 قال؛ دنهم ۷ 
کال نعام یله مضل سیا 8 





مالی‌سودمندتر ازقناعت کردن بهمان مالاندکی که کثایت اذذئد کی کند نیت . و هیج نادائی‌زیان بخش ئی 
از شود بیئی فیست . 
۳ ۲۳۹ سید بن مسیپ گوید : شنیدم ا حظرت على بن الحسین علیهماالسلام که میفرمود :مردی 
خدمت امیر مومنان شرفیاب شده عفرتکرد ۶ ا گر براستی تو هرد عالم و دانشمئدی هستی پمن حبر ده 
از : د ناس » (مر‌دع) وأشباء ناس و نسناس ! 
امیر مومنان 12 بحسین (فرذندش) فرمود : پاسخ این مرددا بده . 
حشرت امام حسین ا فرمود: اما اینکه کفتی : ناس (مردم ) کیست ؟ مایم مردم ؛ و بهمین 
جهت خدای جلذ کره‌درقر آن‌فرموده : «پس‌آژهمانجا که مردم کوچ کنند شماهم کوج کنید » (سود؟ بترد 
آبه ۱۹5) ددسولخدا (س) آنکسی بود که مردم‌دا کوج داد ( یش مردم مآأمود شدند که از آنجا که 
دسولخدا (س) وخاندانش کوج کردند کوج کنند این دلیل است پراینکه متسود از مردم پسولخدا(س) 
وحاندان آدیند ) : 
واما اینکه اذ اشباء مردم برسیدی پس آنها شینیان مایند ؛ ١‏ دهم ھا دوستان ماهستنه و آنها :اذ 
مایئد » واز همین دو ابراهیم از فرمود : « هر که اذ من پیروی کند پس اد أذ من است » [سود؛ 
پر اهیم آي ۳۶) + 
۳ واما گنتارت که از « نسناس» برسیدی آنها اکثریت مردمند ‏ ویادست خود اشاده پگرده مردم 
کرد - سپس فرمود : « نیستند آنهاجز همانند حبوانات بلکه در دوش خود کمراء ترند » (سودة فرقان 
آیه ۴۴) . 


)2( ارتداد مردم سس ۰ |ذرسو لخدا تلاو (مد). ۱ 
به وا و ره ۳ 


۰ علي بن |براهیم » عن‌یه » عن حنان‌بن سییر, وعد بن یحبی » عن آحمدین ل 
عن تین |سماعیل » عن حنان‌بن سدير " جن‌آبیه قال : سالت آبا جعفر ت عنما فقال : يا 
آپاالتذل ماتسأللی عنماف وال مامات منامیت فط [لانناخطاً علیرما دمامتا الیسوم الاساخطاً 
علیهما يوصي بذاكالکبیره‌تاالصفیر» |نمماظلمانا حقتا و منعانا فیکنا و کانا أو ل من رکب 
أعناقن! ویتقاعلینا بثقافی‌الاسلام لایسکرأبداحتی یقوم‌قا؛مناآزیتکلم متکلمنا . 

ثم قال: ماو لوقذقامقاثمنا[ٍوتکلم متکلمنا لا بدی من |مورهماما کان یکتم ولکتم 
من | مورهماها کان‌یظپروالله ما سست من‌بليتة ولاقضيتة تجري علیتاآهل‌البیت الاهماأمتسا 
أو لب فملی مالمنةاله والملاگكة والنایآَجمعن . 

۳۱ نان ۳ عن بيه i‏ عن ابي جعش ا فال 2 + کان النباس أهل رد اج پعدالنبي 
ا إلاثااثة به فتلت : وهن‌الثارنة فقال : المقدادين الا سود ۴ بودزر الغفاري ,وسلمان الفادسي 
رحماله وبر کاته عیبر عرف |" ناس بعد سذ رو قال : : هو لاء الدين دارت علیهم‌الرحاوابواأن 
ییایموا حتی‌جاژوابأمیرالمومنین يها مكرهأفبايع وذلك قول اله تعالی : « وماعد إلارسول 

۰ - حنان ہن سدیر اذپدرش روایت کند که گنت : از امام باقر کا اذ آندد نقر ( خلین؟ 
اول دع) پرسیدم ‏ حضرت فرمود : ای ابوالفشل ( کنیا سدیراست ) داجم باندو تفر اذمن چه‌میپرسی؟ 
پخدا سو گند هیچگاه کسی از ما نمرده است جر آنکه برا تد فر خشمگین بوده است ١‏ و امروژه نیز 
کسی از ما نیست جز آتکه پر آندو خشمکین است » داین جیزیاست که بران ما بخو ددسالانمان سناش 
کنند ؛ براستی‌که آ ند تفر بحق ماست کر دند دسهم مادا آزما جلو گیری‌کردند ؛ ونخستین کس بودند که 
بر کر ا ) پوس ورخته‌ایدا بروی مادداسلام باز کر‌دند که هر کر مسدود نشود 

سپس فرمود : ماه بخدا اکن ۳ تائ ما قیام کند یا سخنکوی ما بسخن آید ازکادهای آندو 
چیزهالی‌د| که تا آنوقت مکثوم دپنهان است آشکار سائد ۽ دمکتوم سازد اژکادهای آندو ] نچهرا که بدان 
تنلاهر کردند : بخدا سو گند هیچ گرنتادی وواقءه‌اي که برسر ما خاندانآ ید بایه گذادی تشد جر آنکه 

اسای وبایة آ نرا آ ندو نفر پایه گذادی کرد ند + سس بر آندو باد لئت خدا وفرشتگان ومی‌دمان دسگی ۰ 

۱ - ودنیز حنان از پدرش اذ امام باقر ۶ دوایت کند که ] نحضر بت" فرمود : مردم همگی 
پس أل يمير (س) اهل دده ( وباز کشت از داه داست ) بودنه جر سه تفر ؛ عرشکردم : آیا سه تفر 
چه کسانی بودند ۲ فرمود : مقداد بن اسود » وابوذد غنادی دسلمان فادسی که دحمت خدا دب رکاش 
برایشان‌باد ۰نگاه‌س از گذشت مدت اند کی مردفان‌دیگری هم بجر یان آشنا شد ند «دفر‌مود : آیثان بودنه 
که چرخ دین برآنها میچرخید » داز بیت (یاخلیفة اول) سر باز ذدند تا آ نهنگامی که بژود امیرمژمنان 
علیه السلام‌دا آوده‌ند واذ آ نحشرت بیمت گرفتند .واین‌است معنای گفتاد خدای شعالی : دو نیست محمی(سص) 


خت کت ب الروضة 9 


۲ ری کر ۰ 

۲ - حنان؛ عن‌آبیه. عأ بي جعفر عي قال : صعدرسول الله و المنب بومفتح مکنة 

ففال : آیپاالناس ان اه قدأذب e‏ م نخوةالجاهلیتوتفاخرهابا پائہا آلااشکم من آده لت ۳ 

آدم من طن ۰ ألازن خیرعیاداله عبداتقاه ؛ إن العرپیةلیست‌باب والد ولکتپالسان‌ناطق فمن 
قصر به عملدلم ببلغه حسبه » آلاان ,کل ۽ دم کان فیا لجاهلية احنة _ والاحنة الشحناء - فبي 
تحت قدمي‌هده ألی‌بومالقيامة . 

۳ - حنان ؛ عن‌آبیه , عن‌آبی‌جعفر فا قال : قلتله : ماکان و لدیعتوبأٌثبیاع و قال: 
لادلکنمم کانوا ات أولادالا ناء ولم یکن یفارقواالد نیا [لاسعداءتاپوا ون کترواماصنعواه ان" 
الشيخين فارقاالد نيادلميتوباولم يتذ کتراماصنمابأمیر المومنین ا فعلیبما لاله والملائكة 
الناس أجه‌عن ۱ 

٤‏ ۔ حنان ؛ عابي الخطاب عن عبدصالح يم قال : إن الناس صا بم قط شد ین 
چن فرستاده‌ای که پیش از اد فرستاد گا ئی در گذشتدازه ]با | کن میرد با گشته شود بش باد گردید :و 
هر که بعتب باز گردد ذیانی بخدا نرساند وخداوند بسپاسگزادان پاداش نيك دهد » ( سود؛ آل عمران 
آیه ۱۴۴ ) . 

- ۳۴۲ ودنیز اذ امام باقر لا دوایت کرده که فرمود : دد دوز فثح مکه دسولخدا (ض) پمثیر 
دفت وفرمود : ای گر وه مردم هماثا خداو ند تخوت دتکبر دودان جاهلیت وافتخار کردن بیددآن‌دا از 
میا شما برد ؛ همانا شماهمکی از آدم 4 هسنید ؛ و آدم نیز اذ(خالو) کل آفریده شده : هان پراستی 
که بهتر ین بند کان خد! آن بنده‌ای است که از اد بترسد » همانا عربی بودن ( که مایۂ افتخاد شمااست؛ 
باین تیست که‌تولد ازپدد عرب باشدبلکه به‌زیان گویای بحق(وثهادتین) است‌پس هر کس‌ددعمل و کرداد 
کوتاه باشد حسب (ونسب عرییت ) اودا بجائی نرساند » بدانید که هرخوني که در زمان جاهلیت بوده 
یاهر کینه‌ای ( که ددبین باشد ) آنها ددژیر بای من قراد دادد ( واژ بین دفته است ) تادوذ قیامت , 

۳ - ونیز از امام پافر کل دوایت کرده گوید : بدا نحضرت عرضکرذم : یا فرذندان‌یستوب 
شیر لېودند ؟ فرمود ؛ با ؛ ولی آ تھا اسباط فر ندان ديفمو بودئد , و حنان بودکه أذ دئبا ثرفتند 
جز آنکاهل سعادت ورستگادی شدند (چونکه) تو به کردند ومتذ کر کرداد (بد) خود شدند ؛ دلی‌شیخین 
از دئیا دفتنه در سودئیکه توبه نگردند و متذگر دفتاد بدی که تسیت بامیر مومناث ال انجام دأادند 
نگشتند پس بر آ دد باد لمشت دا وفرشتگان ومر دمان هسگی ¢ 

۴ م ابوالختلاب از امام سفن 4 دوایت کند که فر مود : دد زمان حشرت سلیمان بن داود 





(ج۲) بندگان نبکی خدا (۷م). 





علی‌عبد سلیمان‌بن‌دازد لام فشكواذلك إليه وطلبوا إليه آن‌يسنسقي لهم قال : فقال لهم : إذا 
صليتالغداة مضيت فلم‌اصلیالفداة مضی‌ومضواء فلماأ ن كان في‌بعض‌الطریق |ذاهوبنملقرافمة 
يدهاإلىالسماء داضعة قدمیبالی‌الاارش وهي‌تقول : الم اٍتاخلق من خلقك ولاغنی بناعن 
رزقك فلاتهلکنا بذنوب بني آدم » قال : فتال سلیمان ل : ارج‌وا فقد سقیتم بغی ر کم , قال : 
فستوافيذلكالعام ما یسقوا مثله قط . ۱ 

6۵ عد ة منآصحابنا ؛ عن سپل‌بن‌زیاد » عن موسی‌بن جعفر » عن عمروبن سعید »عن 
خلف‌بن عیسی ؛ عنأبيعبيدا لمدائني ۱ عن‌آبی‌جعفر ت92 قال: ان لله تعالیذ کره عبادآميامن 
میاسپر " یمیشون ویعیش‌الناس فيا کنافرم دهم في‌عباده بمنز لة القطر ,وله عز وجل عباد ملاعین 
منا کیر » لایمیشون ولایمیش‌الناس فيا کنافبم دهم‌في عباده بمنزلة الجراد لایقعون علی شی: 
إلاأتوا عليه . 

۰ - الحسین‌بن عد , ودب یحیی [جميعاً] عن عبن سالم بن أبيسلمة ؛ عن الحسن‌بن 
شاذان‌الواسطي قال : کتبت إلىأبيالحسن الزضا أشكو جفاء أهل داسط وحملم-م. علي“ د 
كانت عصابة من‌العشمانينة توذيني . 





مردم بتحعلی سختی دچاد شدند ؛ پس بنزد آن‌حضرت آمده واز قحطی شکایت کردند واز او خواستند که 
اذ خدای تعالی برای ایشان بادان طلب کند ۰ حضرت سلیمان فرمود : همینکه لماز صبح‌دا خواندم للب 
بادان خواهم رفت , وجون نما صبحدا خوا ند بطللب لادان دفت دهمه مردم بااد برفتند , معداری که دراه 
دفت عو دحدای دا درل که دستهادا بآسبان بلئد کرده 3 پاهای خوددأً بر دمن نهاده میگو دل 0 بارخدایا 
ماهم آقریده‌ای از آفریدگان تو هستیم واز ددذی تو بی‌نیاذ نباشیم پس ماداءبواسطة کناهان فرذندان 
آدم هلاك متما , حشرت سلیبان بمردم قرمود-: بر گردید که بوسیلة دیگری بادان سیب شما خواهد * 
شد , فرمود : بادائی دد آن سال برای آنها آمدکه تا کئون مانئدش نیامده برد . 

۴۵ . ابرعبید مدائنی اذ امام باقر کے دوایت کند که فرمود : حمانا خدای عز وجل دا بند گانی 
است میمون ویاپرکت د گشاده خوی اینان دوز گار خوددا بس‌برند ومردم نیز دد سایڈ آنها ( بخوشی 
وئیمت ) ند کی خوددا پس بی ند ١‏ اینها ددمیان‌یته گان خداهما نند بادان هستتد ( که بردم شیرو بر کت 
دهند ) دددبرابر خدای عز وجل‌دا بند گانی است که از دحمت حق ددد دبی‌خبر و پر کت هستند ؛ نهخود 
آ ٹیا زند کانی‌خوشی‌داد ند و نه مردم دد پناهشان بخوشی زندکی کنند؛اینان دد میان بن د گان حد| فباننه 
( آفت ) ملخ هسنند که بچیزی نرسند جز آنکه نابودش سازند . 

۶ - حسن بن شاذان داسیلی کوید : پامام هشتم حضرت دشا ا نامه نوشتم و اذ جفاءسردم 
واسط د حملاتی که پمن میکردند بدانحشرت شکایت کردم و آنها ( که پمن جفا میکر‌دند ) جمعی از 
طرفدادان عثمان" بودند که مرتباً مرا آذاد میدادند . 


ق 





(o۸)‏ کتاب الروضة اج 





إن اله تیار وتعالی آخذمیثاق آولباگنا على | لصبر فی‌دو له الباطل فاصبر لحکم ربك :فلو 
قدقام‌سیدالخلق لقالوا : دياديانامن بعثنامن مرقدناهذاما دعدالر حمن وصدق‌المرسلون » . 

: ۷ لبن سام بن أب اة ۳ ءن أحمّد بر الر یان»عنآبید " عن خمیل‌ین در اج ۰ من 
Ê‏ ب ۲ i‏ رنه 9 5 ¥ ت ج ت ۹ " ۲ 
آپی‌عبداله با قال : لویعل‌الناس مافي‌فضل معرفةالله عر وحل مامد وا اعیمم إلى مامتسع الله 
بالا عداء من زهرةالحیاةالد نیا ونمیمپاو کانت دنیاهمآقل عندهم مسایطوونه بأرچلېم ولئعموا 

مت 9 ا i‏ ۱ 9 ِ ۲ 

پمعر ففألله جل وعر و تلن ذوایمانلد 3 من آم‌یزل فی‌ردضاتا لجنان مع او لیاءله ۰ 

د د س " هس ۳ 3 3 ا e‏ 0 

إن معر فةالله عر وجل انس من کل وحشة دصاحب من کل وحدة دنور من کل ظلمة و 

ی ت 3 ل ۱ 

قو ة من کل ضعف وشفاء من کل سةم . 
ثم قال ا : وقد کان قبلکم قوم‌یقتلون دیحرقون و یرون بالمناشیر و تضیق علیرم 

۰ ی‎ ٣ ۳ ۰ ۴ 

الادش پر سا قمایرد هم عماهم عایه سی مم‌ادم فيه من شیر ترة وتروا من‌فعل ذلك برم ولا 

8 س ت 

پس آ نحضرت بدستخط شیف خود پمن فوشت : 

همانا خدای ثبادك و شالی از دوستان ما عهد و بیمان گرفته که دد دودان حکومت باطل شکیبائی 
و سبر ولال ند + ن در پرآپر حکم پرودد گاذت شکیبا باش د در آنینکامی که آقای خلق ) مجلسی 
( ده ) گوید یش امام ژمان 18۲ ) ظهود کند اینها خواهند گفت : « ای وای بر ما کیست که ما دا 
از خوابگاهمان بر انگیخت ؟ این است آ نچه شدای دحمان وعده کرده بود د بیتمبرآن داست گنتند » 
[ سودء يسن آیه۵۱ ۹۱ 

۷ - جمیل بن دداج از امام سادق لا ددایت کند که فرتمود : اگر مردم میدانستند به 
فشپلتی در مسرفت و شناساگی خدا است ( هیچگاه ) چشم نمیدوختند بدانچه خدادند بدشمنان خود داده 
است اذ شکوفانی زندگانی دئیا دنسنتهای آن , و دنیای آنها ( یمنی دشمنان خدا ) دد نظر ایشان‌پست‌تر 

. بود از آنچه دا که دد ذیر بای خود لکد کنند ؛ دبهره مند گردند پهمان معرفت و شناساگی شدای عرو 
جل و شادکام باشند بذان همانند شاد کأمی کسی که بروسته-دل باغهایه بهشت با اولیاه دا فقس یبرد ء 

برأستی که معرفت خدای عز و جل انس پخش از هر وحشتی و یار و همدم هر تثهاگی »وددشنایی 
هر تادیکی و ترد بخش هر ناتوانی د ددمان هر دددی است . 

سپس فرمود : حتاً پیش از شما مردمانی بودنه که کشته میشدند و آنها دا میسوزاندند و با ادء 
آنها دا ارہ میکردنه و زمین با این پهناودی که دادد بر آنها تنگ هیشد و تبام اين احوال و ادنام 
آتها دا از عفیده‌ای که داشئند بر نمیگردانه , و کسانی که بر سر آنها این پلاها دا میآودند نه بخاطی 


ت_ 





)ج( تفسیر يك یه (oA)‏ ۱ 


أذىبلمانقموا منېمإلاأن يۇمنواباله العزیزالحمید , فاسآلواز یکم ددجاتهم داصبرواعلی نوائب 
ده کم تدر کوا سعیم . 
٤۸‏ ۔ عبن یحبی ۰ عن أحمدبن عبن عیسی » عنْ سعیدین جناح » عن بعضأصحاپنا ؛ 


عأ بىعبدالله 48 قال : ماخلق‌اله ءز وجل خلقاً أصفره‌ن‌البعوش والجرجسآه‌غرمن‌البموش 


والذينسيه نحن الولع مغر من الجرجس دمافيالفيلشيء» الاوفيه مثله و فضل على الغيل 


۹ -- تبن بحیی ۰ عن آحمدین ابن عیسی ' عن لین خالد , والحسن‌بن سعیك 


جميعاً “عن النضربن سويد ؛ عن يحيى الحليي" » عن عبدالهبن مسكان »عن زيدين الوليد . 


الختعمي » عنأبيالر بيع الشامي قال : سألت أباعبداله يعن قول اله عز "وجل : «یاآینباالذین 
آمنوا استجیبوالله وللر سول [ذادعا کم لمایحبیکم» , قال : نزلت في‌ولاية علي 2 . 
قال : وسألته عن قول الله عز وجل : "و ماتسقط من ورقة : إلأيعلمبا ولاحبة 





مطالیة خونی یا آذادی بود که اذ آلا میکردند : بلک هیچ عیب و ایرادی بدانها نداشتند جز آنک ۰ 


آنها پخدای ترومند ستوده ایمان داشتند ‏ پس از بروددگاد خویش ددجات آنها دا ددخواست کنید و 
بر نا گوادیهای دوز کار خویش شکیبائی کید تا بسی و کوشش آنها برسید . 

۸ - از امام صادق ا دوایت کرده‌اند که فرمود : خدای عز وجل آفریده‌ای کوچکتر از 
پشه نیآفریده ؛ د جرجس کوچکتر از پشه است, و آنچه دا ما ولع میناميم از جرجس هم کوچکثراست 
و چیزی فیست که در بدت فیل باشد جز آ نکه مانند آن دد بدن همین حیوان وجود دادد , و بلکه ذیاده 
از اعشاء فیل دو بال حم دادد ( که فیل آنرا ندادد ) . 

شرح ب بگفتاً مرحوم مجلسی ( ده ) بمید نیست این حصر اضافی باشد چنانچه اهر آن است که 
باید آثرا مخسوص بیرند گان داست , زیر| ما میدانیم که حیوانات کوچکتر از پشه‌های دیز هم بسپاد 
است . خسوصا امروژه که‌جانودان ذده پیلی بسیادی کشف شده که دفتی ملیونها از آن حیوانات ددیکسا 
جمم شوند حجم بدن يك پشۀ دیز دا تشکیل میدهند . 

۴۹ - ابو الر بیع شامی گوید : از امام شادق لإ از گنتاد خدای عز و جل پرسیدم ( که 
فرماید ) : « ای کسانی که ایمان آودده‌اید خدا دا اجابت کنید و بیتمبر دا ین اجابت کنید ذیرا شما 
را بچیزی که زند گیتان میدهد دعوت کند » ۱ سودة انثال آ به ۴ ) ؛ حشرت فرمود : این آیه در باد؛ 
ولایت علی لا نازل شده ؛ ( زیرا ولابت علی ا است که مایة زند گی جان و دل و خرد است ) , 

گوید : د ازآ حشرت از کفتاد خدای عز د جل برسیدم ؛ « و هیچ بر گی ثیفته مگر آنکه آنرا 
( خدا ) بداند : و نه دانه‌ای ددتادیکیهای نمين و له تر د له خشکی هست جز آنکه دد نامه بیان‌کننده 





۳ 


0 .1( کتاں الردضة )ج( ۱ 





في ظلمات الارش ولارطب ولايابس إلآفي كتاب مبین » قال : فتال : الورقة السقط 
والحبة : الوله وطلمات‌الارش : الا رحام؛ فا“ طب: مایحیی‌من‌الناس؛ والیابس؛ مایقیش 
و کل" ذلك في!مام مبین . 

قال : وسألته عن قولالله عز وجل : «قل‌سیروا فی‌الاادض فانظروا کیف کان عاقبةالذین 
من‌قبلکم» فتال : عنی بذلك‌آن انظردافي‌القر آن فاعلموا کی ف کان عاقبةا لذرین من‌قبلکم وما 
خپ رک عنه . 

قال ؛ فقلت : فقو له عر وجل : : دو تن ون ا مصبحان 4 و بالرلأفلاتعتلون»؟ 
قال : تمر ون عليهمفي القرآن ؛ إذاقرأتمالقرآن ۲ شرا ماقص اله عر وجل علیکم من‌خبرهم. 

۰ عله» عن ابن مسکان » عن دجل منأهلالجبل لم يسمه فال: قال أبوعبدال بل : 


۰ عليك بالتلاد وإياك و کل میخدت لاعید له ولاآما نة سه ولاهیتاق و کر علی‌جندمن آرئق 


1 





هست . ۰ ( سودة ائنام آیه ۵٩‏ ) فرمود : مقمود اذ « پر گه » (جئین ) سقط ( شد ) است » ومتصود 
از د داڼه » فرزند است ؛ و د تادیکیهای ذمین » ژحبها است , و « تر » مردمان زڼده است و د شعك » 
آنانکه چانشان گرفته, شده ( و مرده‌اند ) د همه اینها دد نزد امامی بیان کننده ( محفوظ ) است ( و 
آنها دا میداند ) . 

گوید : و از آ نحضرت پرسیدم از اینکه‌خدای عز و جل فرماید : د بکو در زمین کردش کنید و 
بنگرید که چگونه بوده است سر انجام کسانی که پیش از شما بودند » ( سود؛ دوم آبه ۴۲ ) فرمود : 
مقصود این است که دد قرآن پنگرید د سر انجام کسانی‌دا که پیش آذ شما بودند و هم گزادشی دا که 


: اددشم آنان بشماها داده است پدانید . 


گوید : عرشکردم : پس گفتاد خدای مز و جل ( چیست که فرماید ) : د و براستی دما بر آنها 
گذد میکر دید هنگامی که سبح میکنید و دد شب آیا تعقل نمیکنید » ( سود صافات آي ۱۳۷ ) فرمود: 
دد موقم خواندن قر آن به ( داستان ) آنها ی سای او برای 
شما بیان کرده میخوانید ۰ 


فوضیح م. آیه ۴۲ سود؛ دوم چين است « قل سیروا فى الادش فاتطروا كيف كان عاقبة الذین 


من قبل » و لفظ « قبلکم » دد آن ثیست "و مجلی ( ده ) کنته این اختلاف با برای آن است که شاید 


دد مسحف البه علیهم السلام چئین بوده.و یا نسخه نویسان اشتباه کرده‌اند , و احتمال ددمی ظاهر تی 


است . 


۰ د مردی از أعل جبل از امام سادق له ددایت کرده کهفرمود : بر تو باد به (دوستان) 


دیرینه ۰ د پس‌هین از ( دوستان ) تازه‌ای که عهد و امانت و قول د پیمانی ندادند , و از هر کس که در 


فزد تو پیشتر مودد اعتماد است بر حذرد باش زیرا که مردم ( بطود عموم ) دشمن نممتها هستند ( یمنی 


بدازند؛ء نست دشک بر ند و.بهر ترتیبی هست میخواهند نعمت دا از صاحب آن زائل کنند » و اذ اینرد 


)ج( قضیه دفن زیدین‌علی اج i‏ 
الشاس فى تفسك فان الناس آعداءاللعم . 

۱ . يحيیالحلبي» عنأبي‌المستہل » عن سلیمان‌بن خالد قال : سألني آبوعبداله وهل 
فقال : مادعا كم لی‌الموضم‌الذي وضعتم فيه زيداً ؟ قال : قاث : خصالثلات: ما !حداهن فقلة 
من تخلف معنا نما کتالمانية فروأماالا خری فالذي تخو" فنا من‌الصبح آن‌یغضحناوآماالشاللة 
فاثه كان مضجعه‌الذي كان سبق إليه فقال : كم لی‌الفرات من‌الموضم الذي وضعتموه فيه ؛ 
قلت : قدفة حجر؛ فقال : سبحاناله فاا کنتم ور تموه حدید و قذفته‌وه فی‌الفرات و کانآفضل 
فقلت : جعلت فداك لاله ماطقنالهذافتال : أي شيء کنتمبوم خرجتم مع‌زید ؟ قلت ؛ موّمنن 
قال : فما کان عدو کم؟ قلت : کارا قال : فاثي أجدفي کتاب الله عزو جل : باأیباالفین 
آمنوا «ذالقیتم الذین کفردافضرب‌الر قاب حتی|ذا آئخنتموهم فشد وا الوثاق فاما مسا بعد و 
امافدا* سحتی تضم‌الحرب آوزارها» فابتدآتمأ نتم بتخلیقمنأس تمسبحان له ما استطعتم آن تسیر وا 
بالعدل ساعة . 


۳ یحبیالحلبي , عن هازون‌پن حار حة؛ ع ابی بصیر: ع نآ بيعب دال افال : ان الله 


ممکن است آنکس نیز که اعتماد تو دا بیش از دیکران جلب رده است دد همین فکر و نقشه باشد ) . 

۱ - سلیمات ہن خاله گوید : امام صادق ار از من پرسید د فرمود : چه چین واداشت شما 
دا که زید ( بن علی ) دا دد آنجائی که گذاددید بگذادید؛ عرضکردم : سه چیز سیب اینکاد شد :یکی 
کمی افرادی که با ما بجای ماندند » چونکه ما هشت ف پودیم » د دیگر آنکه ترسیدیم سبح شود و کار 
ما آشکاد شود , و اما جهت سوم این بود که همان نقطه اذ ذمین آدامگاه مقدد اد بود (د ما ثمی‌توا ستیم 
پر خلاف تقدیر کادی انجام دهیم ) فرمود : از آن نتطه که اد دا دفن کردید تا فرات چقدر فاصله پود 
گفتم : باندازه بر تاب کردن یك سشك ؛ فرمود : سپحان اله چرا آهن بیدن اد نبستیه و در فرات 
پیاندازید , یا اينکة اینکاد بهتس بود؟ عرشکردم :قربانت کردم ؛ نه بخدا سو گند نتواشتیم تین کاری 
بکنیم . 

ا بهساء زید خروج گردید سکونه بودید ؟ عر‌شکردم ؛ مومن بودیم »فرمود 
دشمن شما چگونه پود ؟ عرشکردم :کافر بودند « فرمود : من دد کتاب خدای عز و جل يافتم که‌ف‌موده 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید « چون بکسانی. که کفر میودذند بر خودد کردید گردن بزنید تا چون 
آنها دا یار کشتید پندهای آنها دا محکم شید ( و آنها دا پاسادت گبرید) و پس از آنیا بر نها 
منت نید ( و آذادشان کنید ) یا فدیه گیرید تا اینکه جنک باده‌ای سنگین خود دا فرو نهد » ( و سال 
سلح استواد گردد ) . ( سود محمد (س) آیه 4 ) و شاها خود آغاز کردید برها کردن کسانی که 
اسیر گردید : سیحان اله | شما یکساعت هم نتوانستید پعدالت دفتاد کنید . 


۲ ۔ ابو بسبر از امام سادق از دوایت کند که فرمود : همانا خدای عن د جل پیفمبر شما 


0 کتاب‌الر وضة (ج )۲‏ 





عر وجل آعفی‌نبیتکم آن‌یلتی ما مته مالقیت الا" E.‏ از لك علينا . 

۳ ۔ یحیی ؛ عن عہداله بن مسکان » عن ضریس قال : تمادی‌الناس عندا آبي‌جف ر 
فتال بعضرم : حرب علي شرمن حرب دسول الله باتو وقال بعضمم : حرب دول الله زار شر 
من حرب علي 4# قال : فسمعرم أبوچعفر لا فقال : ماتة تقولون $ فقالوا: آصلحك تما ینا 
في‌حرب رسو لال ليوو فى حز بعلي 4 ققال په‌ضناحربع( ي تا خر رسو لا ر 
وقال بعضنا : حرب رسول الله قوش من حرب علي" فقالبوجعفر لإ : لابل حرب 
علي 9 شر من حرپ رسول الله الیو , فقات‌له ؛ جعلت فداك آحرب علي با شر من‌حرب 
رسولاله؟ مه قال : نعم وساخبرل عن ذلك " إن حرب دسول اله َو لم يقرا بالاسلام 
ون حرب علي ا قر وا بالاسلام ثم چحدوه . 

۶- یحیی‌بن عمران ؛ عن هارون‌بن خارجة » عن‌آبيبصیر» عنابی‌عبدالله ڀا في‌قول 

ا عن وجل : «و آتیناه أهله ومثاهم معهم » قلت : ولده کیف | وت آمنلم‌ممیم؟ قال: آحبی‌له من 





و معاف داشت از اینکه بکشد از دست امت خود آنچه دا بیمبران دیگر از دست امتهای خود کشیدندو 
> آنرا براع ما مقرد داشت 

۳- شریس گوید : مر‌دم‌ددمحش اام باقر 16۶ . پبحث‌پرداخته برخی کنتند : جنگ کنن د گان 
با علی بد‌تر بودند از جنگ کنند گان با دسولخدا (س) د برخی کفتند : جنگ کنندگان با دسو لخدا 
(س) بدتر بودندازجنگکنند کان با علی ؛ امام باق لا سخن آنها دا شنیده فرمود : چه میگوئید ؛ 
غرشکر دثذ ؛خدا کارت دا اسلاح کند بحث ما دد بار جنگ کنند کان با دسولخدا (ص) و جنک کنند کان 
با علی با است » پرخی از ما ميگوئيم : جنگ کنند گان با علی لک بدتر بودند از جنگ کنند گان 
پا دسولخدا (س) + و برخی ميگوگيم : جنگ کنندکان با دسولخدا (ص)ابدتر بودند از جنگ کنن د گان 
علی ئلا : ۱ 

امام باقر کا فرمود : نه بلکه جنگ کئند کان باعلی بدتر بودنداز جنگ کنند گان پادسو لنید| 
(ی) من عر‌شکر دم : قریانت ۱ آیا براستی جنگ کنن د گان با على دا بدتر پودند ازچنگ کنند گان 
بادسو لخدا (ن ] ؟ فرمود n‏ برای و میگویم ؛ همانا جنگ کنند گان با 
زسو لخدا (ص) ( کسالی بودند که ) افراد باسازم نداشتند ؛ دلی جنگ کنن د گان با على 14 اثر اد 
پاسلام کردند و شپس آثرا منک شدند . 

۴ س ابو بسیر از امام صادق ا ددایت کرده که در کنتاد خدای عر و جل ( که درپارة 
حشرت آیرب اا فرماید ) ؛ د و کسانش دا بدو دادیم و تلیرشان‌دا همراهشان ۰ من عرشتردم: 
چگونه ما نند فرزندانش بدو داده شد ؟ فرمود :ذنده کرد برای او از آن‌فرذنداش که پیش از آن‌باً جل 


(r) کمال حقیقت ایمان‎ E: 
. ولده‌الذین کا نواماتواقبل ذلك بآجالہم مثل‌الذین هلکوایوه‌گذ‎ 


۳۵۵ . يحيىالحلبي + عن‌المثتی » عنأبي بصير » عن أ بي عبدالة ج في قول اله عزو 
جل : « کا تما | غشیت وجوهمم قطعاً من‌الیل مظلماء قال: آماتری‌البیت اذا کان‌اللیل کان أشد 
سواداً من حارج فلدلك‌هم یزداددن شوایاً : 

۳۵۹ - الحسین‌بن عن ؛ عن‌المعلی‌بن غد » عن‌الوشاء * عنأبانبن عثمان » عن الحادث 
ابن‌المغيرة قال : سيعت عبدالملكبن أعن يسال أباعبدائه لد فلم‌یزل يسائله حتی قال :فبلك 
الاس إداً ؟ قال: اي وال ياابنأعين فلك الناسأجمعون.قلت: من في المشرق دمن في المغرب؟ 
قال : إتافتحت بضلال اي دالله لبلکوا الائلانة 

۷ داہن یحبی ء عن عد بن‌الحسين » عن|(سحاق‌بن يزيد , عن مپران » عن أبان بن 
تغلب وعدة قالوا :كتا عندا بی‌عبد ال چ جارسأنتال تک : لاتستحق عبد حقیقةالایمان 
حتی یکونالمو ت‌احب إليه من‌الحیاة دیکون‌المرش أحب الیه مر لصحنة .ویکوناافقر حب 


خود مررده بودند باندازه همات فرذندانی که دد آنروذ الا کت دسیده بودذند . ۹ 

۵ - ابو بسر اژامام سادق لها روایت کند که در گنتاد خدای عر و جل : « گویاجهرءهاشان 
و باده‌هاگی از شب تاد بوشأنیده » ( سودة یو تس یا ۷ ) فرمود : آیا ئېينى که چون شب شود دددن 
خانه تادیکتر از پرون آن است » د بدین ترتیب آنان یز در سیاهیشان افزوده گردد . 

شرح مجلسی ( ده ) فرماید ؛ این آیه دد بیان حال کنهکادان و کافراب در روز قیامت است؛» 
و متسود شدت سیاهی روی آنان اسکه‌خداوند بیان فرموده که سیاهییآ نان چنان است که کویاپاده‌هائی 
اذ شب تار جهره‌های ایشانرا پوشانده , و مقسود امام 4 آن است که شب ا گر چه مستلزم تادییکی و 
طلت است ولی بااینحال برخی از جاها است که در شب تادیکتر از جاهای دیگر است مانند درون خانه 
سبت به برون آن و خدای تعالی سیا , صودث آ بانرا تشبیه فرموده بدانجائی که :پاده‌هاگی اذ تادیگی 

شب تاد آترا بوشانده باشن . 

۶ - حادث بن مفيرة گوید : شنیدم کهعبدالملك بن اعین از امام صادق ل مسئله می‌پرسید 
و سئوالات خود دا ادامه داد تا جائیکه کفت : با ایئوشم پس‌حمة مردم حلاك شدند ؟ فرمود : آدی‌بخدا 
همة مردم هالزك شدند ؛ من هرشکردم : هر که در مشرق بود و هر که دد مغرب پود ؟ فرمود : برأستی 
که شهر‌ها اذ دوی گمراهی فت شد , آری بخد| هازك شدند جز سه تن . 








شرح - متصود از سه تن همانها هستند که امام باقر لا در حدیث ۳۴۱ فرمود که عبادت اذ 
سلبان و ابودد و مقداد نو ذه * 

۷ . ابان بن تغلب و جممی دیگر کویند : دد محضر امام صادق 4 تساه «ودیم سرت , 
فرمود : هيج پنده‌ای شايستة سته حقیفت ایمان نگردد تا زمانی که مر گ دد نزد او محبوپش از ذند گی‌باشد 
ا یمادی دد پیش او محبو سر از تند بستی و ندادی دد بر او مجو بش اذ دادائی باشد 1یا شماهاانچنن 


. کتاب‌الروضة (ج۲)‎ O 





الیهس ان یقات کناوفتالوا: لاوا جعلا الله فداك وسقظ يايد یهم ووقع‌الیأس فيقلوبېم فلما 
رأی.ماداخلهم من ذلك قال : أيسر أحد کم‌آنه عم رماعر: ۴ یموت ع»لی‌غیررهذاالامرآویموت 
علی‌ماهوعایه ؟ قالوا : بليموت علی‌ماهوعلیهالساعة قال : فأری‌الموت أحب إليكم من‌الحياة. 

ثم قال : ایس اح د کم آأن‌بقي مابقي لایصیبه شي, من جنه‌الا مراض وال وجاع حتّی 
پدوت علی‌غیر‌هذ الا مر؟ قالوا : لايا ابن رسول الله , قال : فأری‌المرضأحب اٍلیکمهن‌السحة 

ثم قال: یس أحد كم آن له ماطلعت علیه‌الشمس وهوعلیغیرهذا الأمر؟ قألوا: لایاابن 
رسول الله ؛ قال : فأرئ الفقرأحب إليكم من‌الغنی 

۸ - لين یحیی * عن‌أحمدبن جل ۽ عن‌الحسن بن ۾ علي» عن حماداللحام : عن ابي 
عبداله ت آن باه قال : يابني إثك إن خالفتني فيااممل لم‌تنزل معی‌غدأفي‌المنز ل ثم قال: 

یی عز وجل آن‌یتولی‌قوم e‏ لغونهم في أعمالم ین لون مع م يوم القيامة کلادرب الكعبة 





هستید ٩‏ کنتند : نه بخدا قسم قربانت گردیم د همگی شرمنده و سر بزیر شدند د یکسره نومیدی اعماق 
دلهاشان دا فرا گرفت , امام ڳا که شرمند کی و تومیدی آنها دا مشاهده کرد بدانها قرمود :+ آیا 
دوست دادد یکی از شماها که هر چه خواهد در اینجهان.عس کند و پس اذ آن بر یر از این عفیده 
( شيعه گری ) بمپرد يا اینکه پیش از آنکه آن عبر طولاتی دا بکند )هم اکئون بر این‌عتید» ( وایمان) 
برد ؟ گفتند : پلکه هر یك از ما ( دوست دادد ) هم اکنوث بر این عتیده که دادد بمیرد ( د آن عس 
طولانی دا بدو افتخاد داشتن این عنیده نکند) فرمود :پس‌معلوم‌شدکه مر که نزدشما محبو بش‌ازذند کی 
است . 

سپس فرمود + آیا دوست دادد یکی از شماها که زنده پمانه آ نچه خواهد دهيچيك از این بیمادیها 
و دددها باو ثرسد یا اینکه بدون داشتن این عتیده بیرد ؟ گفتند : انه ای فرزنه دسولخدا ۰ فر مود : و 
بدین تر تیب هم معلوم شد پیمادی دد فزد شامحبوتر از تنددستی است . 

سپس فرمود : آیا دوست دادد یکی از شماها که تمام ( داداگی اینجهان و ) آنچه خودشید بر آن 
میتابد از آن او باشد ولی بر غیر این مذهت و عقیده باشد ۲ همه گفتند : نه » ای فرزئد دسولخدا(ص) 
فرمود : و پدین ترتیب یز معلوم شد که ندادی دد نزد شما محبوبتش از دادائی است 
۱ ۰ ۳۵۸ - حباد لحام اذ امام سادق (ع) دوایت کند که پدرش باتحشرت فرمود : اک سر جان 
براستی | گر تو دد کرداد با من مخالفت‌داشته باشی دد قردای قیامت با من هم منزل نخواهی بود :سپس 
فرمود : خدای عز و جل نخواسته است ت که مردمی سس پرستی مردم دیگری دا ببهده گیر ند د آنان که 
ددذژیر سر برستی آنهاقراد دادئد دد کرداد با سر برستان خود مشالفت کنند و با ایتحال در روزقیامت 
هم منزل آنان باشند , نه بخدای کمبه سو گند هر گز ! 


ھپ 


6) 





۹ الحسین‌بن غرالااشعري * عن معلی‌بن ّد» عن‌الوشا.. عن لبر ]الفضیل » عڻا بي 
حمزة قال : سمعت آباجعفر تول : ماأحد من هذه الامتة بدین بدین [براهیم الا نحن 
وشیعتناولاهدی من هدی من هنه‌الامة إلابناءدلاضل من ضل من هثه‌الا مَة الأپنا ‏ 

ا س علي بن |براهیم » عنأبيه » عن‌ابن آبی‌عمیر » عن علي بن عطية » عنأٌبي‌عبد ال 
ل قال : کنت عنده وسأله دجل عن دجل یجییء منهالشيءَ علی حد الفظب يژاخذهاله به ؟ 
فال : الله 1 کرم من‌آن‌یستغلق عبده . 

وقي نسخة أبي الحسن الا ول ## : پسنقلق عبده . 

۹ علي » عنأبيه ؛ عر این آبي‌عمیر» عن لین ا حمرة ٠‏ وغیرواحد ؛ عنأبي 
عبدالله ا قال : قال رسولالله و : إن لكم في‌حياتی خبرآدفي‌مماتي حيرا » قال : فقیل: 
يار ولال امتا حياتك فقد علمنافمالنا في وفاتك ؟ فقال آمافي‌حياتي‌فان انز وجل قال: «وما 
كان‌الله لیمذ برم وأنتفيمم» دأمافي‌مماتي فتعرض علي أعمالكم فأستغفر لکم . 

۳۲ - علي بن|براهيم » عنآبیه . عناینبی‌عمیره عن هشامین سال‌قال : قالأبوعبداللة 
: إن ممن ینتحل هذا الا مر لیکذب حتی أن الشيطان لیحتاج إا ى کذبه . 





۹ س ابوحمزة کوید : شنیدم از اهام باقن (ع) که میفرعود : هیچيك از افراد این امت فیست 
که دینداد بدین ابراهيم (ع) باشد جز ما د شیعیانمان » د هدایت نشد هر کس که اذ این امت هدایت 
شد جن پوسپلة ما خاندان » د کمراه نشد هر آنکس که گنراء شد جز بواسطۂ مخالفت با ما . 

۰ - علی بن عطية گوید : دد محش امام صادق (ع) بودم مردی اذ آ نحضرت پرسید : | کر از 
مردی بواسطة خشم و غضب کادی سر ذند آیا خداوند او دا بدان کار مواشذه میکند ؛ حشرت فرمود : 
خداوند گریتش اذ آن است که بندء خود دا در ہن پست قراد دهد ( و او دا بدانحال مواخذه کند ) . 

و دد برخی از نسخه ها حدیث دا از امام کانلم (ع) دوایت کرده ائد که ( بجای این جمله‌فرمود 
از اینکه ) پنده‌اش دا به پریشانی و بیچاد گی دجاد کند . 

۱۸ محمد بن آبی حمزة ودیکران از امام سادق ی دوایت کنند که دسولخدا (ص) فی‌دود: 
براستی شما دا دد زند کی من خر و بر کت است و دد مردنم‌نیز خیر است ؛ عرضکردند : ای ددولخد!اما 
یر و ہر کت دد ذند گیت دا دا نستیم دلی دد مردفت جگونه برای ما خیر است ؟ فر‌مود : در زند کیم که 
خدای عز و جل فر‌بوده : د و خداونه چنان نیست که تا تو دد میان ايشان هستی آنها دا عذاب کند ۰ 
ز سوده انفال ی ۳۳ ) د اما دد مردئم چنان است که اعمال شما دا بر من عرضه کلند و من برای‌شما 
درخواست آمرزش کنم ۰ 

۲ د هشام پن سالم گوید : امام سادق از فرمود : پراستی بیمی از کسانی که خود دابشیمه 
می‌جسیا نند تا پدانجا درو غ گویند که شیطان پددو غ |یشان‌نیاذمند باشد (یعثی شیطان از وجود آن‌مدعیان 





(+) کتاب‌الروضة )ج( 


۳ علي بن ل ؛ شن صالح‌بن أ بي‌حمتاد ۰ شن علي بن الحکم ۰ عن مالك‌بن عطي 
ناپ حهز 5 قال : إن أو لماعر فت علي بنا حسی لا اش ریت رجلادخل من‌پاب الفیل 
معهماغلام آسود , فتلت‌له : من هذا ؛ فقال :"هذاعلي بن الحسين لالام فدنوت إليه فسلّهت 
عليه وقلت له : ماأقدمك بلادآقتل فيماأبوك وجد لد ؟ فتال : زرت أبي دصلیت في‌هذا المسجد 
ثم قال: هاهوذادجبي؛ صلی‌اه عليه . 

6 م عه ؛ عن صالح ۱ عن‌الحجنال ؛ ان پعض آصحا به ۱ عأ بي عبداله 2 قال ؛سالثه 
ن ولال ر وجل ۰ «ومن قتلمظلو ما فقدجعلنا لو له سلطا تأفلایسرف في‌القتل» قال :نز لت 
في‌الحسین ## * لوقتل هلالا رش به ماکان سرفاً . ' 

6« تنك ۲ عن صالح « عن بعش‌آصحا به i‏ عن عیدا لضمدبن دشر i‏ عن أ ىعدا لاتم 
قال : إن الحوت الذي يحملالا دش أس في‌تفسه أنه | نمایحمل‌الا دش بقو ته فارسل‌هتعالی 
الیه حوتأآًسفرمن شبرواً کبرمن فتر فدخلت في‌خیساشیمه فصق » فمکث بذلك آدبمن پوماً 
دروغگو پئفم حورد استفاده کند ) ۳ 

۳ د ابو حمدة کوید + نخستین بادی که من على بن الحسین علیهما السلام دا شناختم دوزی 
بود که دیدم مردی از پاب الثیل ( مسجد کوفه ) وارد شد و چهاددکت نمازخواند » من بدلبال آنمرد 
دفتم تا به بر الز كوة که نزدیاگا خانه سالح ین على بود سید دد آنجا دو شٿر رانو بسته ديدم و لام 
سیاهی پا آنها برد اذ آن‌غلام برسیدم؛ ایئمرد کیست 4 گنت ؛علی بن الحسی‌است » پس من بدا نحشرت 
نزديك شده بر او سلام کردم و بدو عرشکردم : چه سبب شد که باین بلادییاگی ؛ بلادی که پددوجدت 
دا در آن کشنند ؟ ف‌مود : بزیادت بددم آمدم و در این مسجد هم نماز خواندم د هم اکنون دو بسوی 
مدیثه دادم - ددود خدا پر او پاد - . 

۴ مس برخی اذ اسحاب امام سادق ا گوید : از آنحشت پرسیدم از کفتاد خدای عز و 
جل : د و هر که پستم کشته شود پرا ولی او سلطی 5اده‌ايم اما دد کشتن زیاده دوی نکند » ( سودۀ 
اسراء آبه ۳۳ ) فرمود : ددیاد؛ حسین (ع) ناذل گشثه و اگر مردم دوی نمین بخاطر او کته شوند 
اسر اف نشد . 

۵ .- عبدالسمد بن بثیر از امام سادق (ع) دوایت کرده که فرمود : همانا آن ماهی که زمین 
دا بر خود حمل میکند با خود کفت :" که من کسی.هستم که همه ذمین دا به یروی خود بر دادم ۰ پس 
خدای تمالی یك ماهی بنزدش فرستاد که کوچکتر از یکوجپ و بزدگتر اذ سر انگشت بود ۰ پس آن 
ماهی کوچك بدددن بیئی او دفت و او فش کرد , و جهل دوز بدان حال ماند + سپس خدای عز و جل 





ف 


o مین ارز‎ e 





۳ إن الله عن وجل روف به ا فا ذا أرادال جل وف پازفن رلرلة بعث ذلك الحوت 
إلى ذلك الحوت‌فادا رآ اط ارت فتر از تالا" ردص + 

۹ عنه ء عن صالح * عن لبن سنان ؛ عن‌ابن مسکان » عن ابي بكرالحضرمي +عن 
نمیم‌بن حاتم قال : نامع أميرالەۇمنن RE‏ فاضطر بت‌الا رش قو حاها ريده ثم قاللماءاسكني 
مالك؛ ثم التفتلینا قال : مها لو کانت التي تال الله عز"وجل لا جابتني‌ولکن لیست‌بتلك. 


۳۹۷ آبوعلي الااشعري عن لپن عبدالجاد » عن صفوان‌بن یحبی ؛ نابي الیسع 
عنأبيشبل-قالصفوان: ولاأعلمإلاأثي قدسمعت من أبي شل قال: قالأبوعب دال 4# : من 
آحبتکم علی‌مانت‌علیه دخل|لجنة دإنلميقل کماتقولون 

۸ - تابن بحیی ؛ عن‌آحمد‌ین تابن عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب » عن عدین‌النعمان 
آپیجعفرالا حول » عن سادم‌بن‌المستنیر, عنأ بى جعف ر ا قال : قال : إن آمیرالممنین با 


پدو مور ودزیده و دحمش کرد و آن ماهی از بیئیش برون دفت ,و هر گا خدای عز و جل بخواهد 
جاثی ژلزله دخ دهد آن ماهي کوچك دا بسوی آن‌ماهی بزر گد فرستد و ببحش‌اینکه او دا ببیند بر خود 
پلرزد و اذ اینجهت زمی بلرژد . 

۶ س تمیم بن حاتم کوید : مادد شدمت امز مومنان علیه السلام بودیم پس ذمین بر خود لرذید 
حضرت با دست خویش پدان اشاده فرموده گنت : آدام باش تو دا جه شد, ؛ آنگاه دو پما کرده فی‌مود 
بدانید که اکر این لرزش همان لرذشی بود که خدای عز و جل فرموده پاسخم‌دا میداد لی این‌لرزش 
آت نیست . 

شرح ے این حدیث اشاده است با نچه‌دد تفسر سود ذلزال وارد شده که « آن هنگامی که زمين 
بلرزد . , . و انسان کوید + جیست او دا , دد آنردذ زمین اخباد خویش بگوید . ..» امام (ع) 
نا نچه در ملل الشرایم و تسیر علی بن ابراهیم است دد تسیر آن فرمود آن انسانی که با زمین سبخن 
کند علی بن ابیطالب است , و ذمين دد پاسخ آنحضرت با او سخن گوید , ودر اینجا معصود امير مومنان 
Hy‏ این است که این لرزش آن لرزش دوز دستاخیز نیست و کرنه وقتی باو میکفتم : تو دا چه شده او 
پاسخم دا میداد . 

۷ع - ابوشبل گوید : امام صادق علیه السلام فررمود : هر که شما دا پخاطر مذهب د عقید» ای 
که شما دادید دوست بدادد ب ببهشت میرود اگر چه آنچه دا شما میگوئید نگوید . 

شرح - مچاسی ( ده ) دووجه دد اف این حدیث فرموده : یکی آنکه متسود مستضعفین اذ غر 
ذیمه باشئد , و دیگر آنکه مقمود مستششین د عوام اذ شيعه باشند و معنای اینکه : د ا گر جه آنچه دا 
شما مرگوئید نگوید » شی اگر چه نتوانند برای حقانیت مذهب‌خود مانند شما استدلال کنه . 

+ ۳۶۸ سسلام بن‌مستر اذ امام باقر (ع) دوایت کند که فرمود : هنگامیکه داستان ( جنگ )امیر 
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ت ۳ ۴ 2 بش ا 
لماانقضت القصة جیما بين و بين طلحة والز بيروعائشة بالبصرةصعد المنبر فحمداله واثنى عليه 
دصلىعلىرسول اله يرتم فال : 

پاأیاالنای إن الد نیاحلوة حطر 3 تن الئاس بالشرو ات وزی ن لمم بعاجلما وایمال] تیب 
لتغر مر ماو تحاف من رحاها وستوث آقوامالندامة والحسر باقبالهم علیپاوتنافسیم فیبا 3 
حسدهمو بغیوم علیأهلالد ین والفضل فیہاطلماوعدواناوبغیاواشر | و بطر او باللة أنه ماعاش توم 
قط فی‌غضارة من کرامة نعمالله في‌معاش دنیا ولادائم‌تفوی في‌طاعالله دالشکرلنعمه فأزال ذلك 
عنم (لامن بعدتغییرمن أنفسم ۳ دو بل‌عن طاعة ال و | لحادث شی دنوم 3 فة معحافطلة 3 ثر 2 
مراقبةالله جل وعز وتباون بشکر نممةال لان ال عز وجل یقول فی‌محکم کتسابه : «ٍن الله لا 
یغیترمابقوم حتی‌بفیروا ماباتفسم وذا أراداله بقوم سوعآفلامرد له دمال ممن دوه من دال 
واو أن أهلالمعاصي و کسبة‌الذ نوب [ذاهم‌حدروا زوال نم اله وحلول‌نقمته وتحویل‌عافیته ایقدو ۱ 
أن ذلك مر اله حل د کره ہما کسبت آیدیهم , فاقلعوا دتابوا وفزعوا إلی‌اله جل ذکره بصدق 

ِ ِ # ۰ ۳ ۱ 3 ۳ ده ف ف 5 

من نيما تمم واقر ارمنمم بذنوبيم و ٍساء‌تهم لصفح لمعن کل ذنب وذالا "فا لم کل عثرة ولرد علیم 
ا ا 
مۇمتان (ع) د طلحة د زیر د ءايثه در پسرء بپایان رسیدآ حشرت بمتبر‌دفته حمد و تنای الهی دایچای 
آودد د برسولخدا (س) ددود فی‌ستاده سس فر‌مود. + 

اک مردم همانا دنیا ثیرین د سر سبز نماید ۰و مردم دا پشهوات بفریبد , و خوشیهای زود گذر 
خود دا برای ایشان آدایش دهد ؛ و سو گند بخدا که دئیا آدژومند خویش دا کول زند ¡ و با آمیدو اد 
بدات شلف از ترش د کند ا د نرردی پشیمانی 3 افوس ببار آودد برآگ مردمانی بدان رو آوردزن و دل 
پدست آوددن آن با هم دقابت کردند وپ آهل دین و فسیلت ازروی سنم د کینه وی و طنیان و گردن 
کشی تک + -حسد ورز یه و سٹم کردند ۰ 

و بخدا تسم براستی که هیچگاه «ردمی دد خرمی نسستهای خدا در زند کی دیا عمس خویش بسر 
ثبردند و نه دد پرهیز کادی بیوسته‌ای کددر انجام طاعت‌خدا و شکر سمتهای او باشد و خداوند آن نت 
دا از ايشان گرفته باشد جز پس اد اینکه خودشان آ نرا د کو گون کرده‌انه و از اطاعت سق بگشتند و 
گذامان تازه بدید [وددند ,و خود دادیشان (اذ گناء) کم شده و نگران خدای‌عزدجل نبوده و درا نجام 
سباي میت سکن | سهل انگادی کر دهاند: ذیر | .خدای شل وسجل‌در آیامحکم کتاب خود فرماید 7 دبراستی 
که خداوند نعمتی دا که نرد گروهی است تغییر ندهد تا آنچه دا دد خردشان هست تنییر دمند , و چون 
دا برای گردهی بدی خواهد جلو گری ندادد ؛ و آنها داجن دا دوستدادعه ثیست » ( سود؛ دعد آبه 
۱ دا گر چثانچه نافررمانها و کنیتادان در آنوفتی که ازذوال مت خدا و دسیدن انت‌امش ود کر کون 
شدن عافینش بر سذد میشد ند باین ملب یقن بیدا میکردند که اینها از طرف خدا است و بواسلةٌ اعمال 
خود نها است ؛ و دد آنحال دست میکشيد‌ند و تویه میکردند و از ړوی داستی و سدق و سنا د اعتراف 
بکناه خویش بدد گاه 4 E‏ جل ذکره ناه میبر دند ؛خداو ند از عم کناها نعان حش ی و ۳ د ۱ و اد 


(ج۲) کشت خلقت برخی از ستارگان )4( 





وه کرامة نعمة " ثم أعادليم من صلاح آمرهم دممسا کان‌آنم به علیوم کل ماآزال عنهم د 
آفسد عليم . 
تسقواالة آمباالناس حق تقاته , واستشرواخوف ال جل ذکره» وأخلصواالیقین,وتو بوا 
ليه من قبیح مااستفز" کم الشیبلان من‌قتال‌ولي الا مروأهلالعلم بعد سول لو دما تعاونتم 
1۳ من‌تفریق | لجماعة و تفت الا مرو فساد صلاح‌ذات‌البین بان الله عز ”وجل «یقبل‌التوبة ویو 
عن| لسیئاتدیعلم ماتفعلون» ؛ 

۳۵ -عد ة من آمحاینا ‏ عن سمل‌پن زیاد ۽ عن‌الحسن‌ین علي بن عشمان قال : حد ثني 
آبوعیدالالمدائنی» عن أبيعبداله لا قال : إن اله عر وجل خلق تجمًفيلماكسایع فخلقه فخلته 
من ماء پارد وساگ رالشجوم الستة الجاریات من ماء حار" ومونجم الا نی والا دصیاء و هونجم 
آمیرالمومنن ات یأر بالخروح من‌الد نیا والز هد یا مر بافش‌اش‌التراب و توستّداللبن 
ولباس‌الخشن وأ کل‌الجش وما خاق‌اله نجماآقرت إلى اله تعالی‌منه . 





شر وهی که اذ آ نیا سر زی بوددد مه ا اکا با نها اکرام کرده بود بداثها پاذمیگرداند 
و هر نوع سلاح کارشان و هم چنین هر نعمثی دا که از ایشان گرفته پود و بر ایشان تباء ساخته بود بر 
ایقأن باد میگرداند ما 

پس اکا مردم ان خدا ائچنان که بایت بترسید , و ترس خدا دا شماد خود سازید ( شعاد بجامة 
گویند که دد زیر لباسها بر تن کنند ) د یقن خود دا پاك کنید , و از کار ذشنی که شیطان شما دا 
پداث دا داشت توبه کنید پمنی از جنگ با دلی امر و دانشمند پس از دسولخدا ( س ) و اذ همکادی با 
یکدیگ دد بر کنده کر دن جمع مسلمانان و از هم‌پاشیدن کار و تیاه ساختن صلاح میان مردم ؛ ( آذاین 
اعمال زشت تو به کنید ) همانا خدای عر و جل توبه دا بذیرد و از بدیها دد گندد و میداند آنچه دا 
انجام دهید . 

۹ - ابو عبداله مدائنی از امام سادق اا دوایت کند که آنحضرت فرمود : همانا خدای‌عزو 
جل دد هفتمین جرخ ستاده‌ای ا و آنرا اذ آب سرد خلق فرموده , دسایر ستاد گان دوان از آب 
کرم است ؛ و آن ستادة بیمبر ان د اوسیاء است ؛ و همان ستادة امیر مومنان عليه السلام است که دستود 
دهد په دل کندن از دنیا و زهد دد آن , و دستود دهد به‌ستر ساخئن ځاك و بالش قراد دادن خشت و 
جامة زې د خوددن‌خودال ددشت , و خدای‌شالی ستاده ای که از آن بری نزدیکشی باشدنیافریده است . 

شرح مرحوم فیض ( ده ) کوید : امام (ع) دد این حدیث اشاده بستادء زحل کرده است د 
اینمعللب موافق با عید؛ منجمان است که زحل دا ستاد؛ نحسی میدانند ذیرا منتلود آنها از نحوست وغر 
حوست چیز‌هالی است که س بویا باین جیان فانی است ؛ د دتیا ۾ آخرت | عم جمم نشوند . سپس 
حدیثی اذ کتاب فرج البهموم نقل‌میکند که امام صادق (ع) اذمردی اذ اعل یسن برسید شما ددیادهستاده؛ 





۷۰ الحسين عن أحمدين هلال » عن‌یاسرالخادم قال : قاتلا بي‌الخسن‌الر ضا و : 
رأيت فی‌النوم كأن قغصأذيه سبغةعشرقارورةإذاوقع القص‌فتکسرت‌القوادیر» فقال : إن صدقت 
ریاد یخرج رجل من آهل بیتی ماك سبعة عشرریومائم يموت » فحرج بن ابراهیم بالكوفة 

۱ عنه » عن‌آحمدین هلال » عن عبن سنان قال : قلت لا پي‌الحسن الرضاللُ في 
£ چ ٣‏ ۳ ۴ 1 5 
ایام هارون : انك قد شیرت نفسك بیذاالا مروحلست مجلس ايركف وسیف‌هار ون ,قطر الد 0 4 
فتال جر أني علی‌هذا ماقال رسولاله لته : إن أحذ آبوجهل من رأسي شعرة فاشهدها آتي 
لست‌بتبي؛ وأناأقول لکم: إن أخذ هارون من‌رأسي‌شعرة فاشهدها ی لست پامام . 

۲ س عیدب عن آحمسد ۱ عرن زرعة ۾ ن سماعة قال : تءر ص رجل من دلد عمربن 
الخطاب‌بجارية رجلعقيلي فقالت له : ان هذاالعمري قدآذاني‌فقال : لم‌اعدیه وأدخلیه‌الد هلیز 
فادخاته فشن عله فتاه و ألتاه 9 ي‌الطریق فاجتمع‌البکريون والعمريون ل العثما یونوقالوا: 

ا حل چه عنیده داد ید 1 آنمرد گفت + سار تاس است + حشرت قر‌مود : چئن سخنی مگو زیر زحل 
ستارع آهبر مۇمنان تایه | لسلام و ستاده ادسڀاء ست نیا ا با . 
۰ سس يا سي خادم گوید : پامام هشتم حشرت دضا (ع) غر‌شگر دم : من دد خراب ديدم قشي‌دا 
3 
که گویا هنده شیشه دد آن بود و بنا گاه آن فنس افثاد وشیشه ها پشکست ۰ حشرت فرمود : ا گر خواب 
نو درست باشد مردی از خاندان من شروج کند که هفده دوز پیش سلطنت نکند وسیس پمیرذد ١‏ س هحمد 
بن | براهیم بهس‌آهی ایی السرایا دد کوفه خروج کرد و هده دود بیش فس نکرد د سپس بمرد . 
شرح ۔ہ داستان خروج ابو السرایا دد کوفد و پیت مردم بأمحمد ین ابرراهیمو پس از اد با علی 


بن غبدالله بن حسین دا مرحوم محدت قمی دد کثاپ تتمة المنتهی بتفسیل ا واف 
بصنحات ۱٩۲‏ - ۰۰ از کتاب مز ېود میاجه کند . 


۰ ۳۷۱ - محمد ہن سٹان گوید : دد زمان خلافت هادون‌پامام دشا (ع) عرشکر دم ز همانا شما شود 
دا پاین امر ( امامت شیمیان) مشهود کرده‌ای و بجای پددت ندسته‌ای در صودتیکه از شمشیر مارون‌خون 
میچکد ( و ا گر بدانه که شما پس از بددت امام.شیمیان هستی تو دا خواهد کشت ) ؟ فرمود : آنچهمرا 
پر اینکاد دلیر ساخته و جات داده است گنتاد دسولخدا (س) است که فرمود : | گر ابوجهل موئی از 
سر من کم کرد پس کواة باشید که من پینمبر نیستم , د من نیز بشمامیگويم : اگر هادون موئی از سر 
من کم کرد گواء باشیه که من امام نیستم , 

۳۷۲ س‌سمامة گوید : مردی أن اولاد غم ن خطاب متعرش کنیزی اذ یکی از فررذندان :عقيل شد 
يزك باقای خود (آن مرد عثیلی ) شکایت اد دا برد و کذت :| این مرد عمری مرا مپآزادد ؛ می‌دعقیلی 
باو گنت : باووعد؛ وصل بده واودا براهرو خانددر آود , کثیز لد چنان کر د و چون مرد مر ی بدهلیز شانه 
دز آغذفرد عثیلی باو حمله پر دواودا کشت و جذازه‌اش‌داسرداه انداخت , کسانی که‌اذنواد ابو یکی وعمروعلمان 


)ج( احتجاح امامصادق ل برعهریها )۷4( 
TC O‏ 


مالساحینا كفو لح‌نقتل به إلآجعفر بن عن دماقتل ساحبناغیره كان بوعبدالله ب قدمطى نحو 
قبافلقيته بمااجتمع القوم عليه . فقال : دعهم ' قال فل اجا ورأوهوثبواعليهوقالوا : ماقتلصاحبنا 
اف غرك ومانقتل به أحدأغيرك » فقال : لیْكلمني منکم جماعة فاعتزل‌قوم‌منمفأخن بایدیهم 
فادخلم المسجد فخر جوا دهم پتولون : شیخناابوعبداله جعفربن چن معاذاله آن یکون مثله 
شعن هذاولایامر بد, انصرفوا ١‏ قال : فمضیت‌معه فلت : حعلت فداك ما کان فرب دشاهم من 
سخطهم؟! قال : نعم دعوتهم فقلت : آمسکوا و الاأخرحت‌المحيفة . فقات : وم‌اهده| لصمحیفة 
جعلني الله فداك ؟ فقال: إن ام الخطتاب كانت أمة للزبیر بنعبدالمطلب فسطر بها نفیل‌فاحبلبا 
فطلبه الز یر فخرج هارباًإلی‌الطائف فخرج الز بیرخلفه فبصرت به ثقیف فقالوا : يا أباعبداللة 
ماتعمل هیا ؟ قال : جاريتي‌سطر بپا نفیلکم»فبرب منه الی‌الشام وخرخ تفای پیر في‌تجارة له إلى 
الشام فدخل على ملك‌الدومة فقال‌له : ياأبامبدالله لي إليك حاجة ‏ قال : دماحاجتك آیما 


الملك ؛ فتال : رجل منأهلك قدأخذت ولد فا حب آن ترد" عليه “قال:ليظپر لي حتىأعرفه 


بودند هسگی‌اجتماع کی دہ گفتند ؛ دفیق‌مادا همتائی نبوده دماجز‌جشض بن محمد کسی دا بجای اد نکشيم د 
جزاد کسی‌دفیق‌مادا نکشته‌است »وامام صادق (غ)دد آنوقت بطرفم‌حلاقباء دفته بود ؛ من بدیداد آ نحضرت 
دفته و تسمیم آن گروه دا باطلاع او دساندم ؛ حشرت فرمود : آنها دا دا گذاد » حمیتکه آن حضرت 
باز گشت و آن گرده او دا دیداد کردند بسویش حجوم برده کفتند : این دفیق ما دا هیچکس جز تو 
نکشته » و ما آحدی دا جن تو بجای اد نخواهیم کشت ۲ 

فرمود + گروهی دا از میان خود انتخاب کتید که با من سخن گویند , پس جمعی از آنها جدا 
شده حضرت دست آنها دا کرفت" و آنها دا پسجد ( پینمبر (ص) دد آودد ؛ پس ( طولی نکشید که ) 
آنها بردن آهدند و میکنتند : ابو عبدال جشر بن محمد پزدگگ ما است » و مماذ الله که کسی مانند اد 
جنین کادی بکند و نه بچئین کادی دستود میدهد ؛ بر گردید . 

سماعة گوید : من پهمراه آ لحطرت دفتم بدو عرضکردم:قر بائت‌چه‌نود خشم آنها مر ي 
شد ؟ فرمود : آدی من آنها دا خواندم و گفتم : خاموش باشید وگرنه آن صحیثه ( و نامه ) ر پروب 
میآودم » من عرشکردم :قر بافت مکر آن صحیفه چیست ٩‏ فرمود ؛ مادد خطاب کنیژ ذبر پن عبدا لمعللب 
بود » پس نفیل ( مردی اذ اهل طائف ) بر او دست یافت و او دا آبستن کرد » زیر بدثبال او فرستاد د 
او پطائف گریخت : زیر پدنبال او بطائف رفت » قبیلة ثثیف ( که دد طائف ساکرن بودند)ذییر دا بدیدند ۰ 
و بدو کنتند ؛ ای ابا عیدالة اینجا چه میکنی ۲ کفت : فيل شما کنیزك مرا فرریفته و بدو دست یافثه ؛ 
تفیل که از جریان مطلم شد بشام گریخت ‏ زیر نیز دد یك سفن تجادتی بعام درفت , و در سر داه خود 
پپادشاه دومة ( قلمه‌ای بوده دد ما ین مدینه و شام ) دد آمد , پادشاه بدو کت : ای ابا عبدالثه من آذئو 
خواهشی دادم ؛ ذییر گنت : خواهشت چیست ؟ گنت : تو فرذند یکی اذ فامیل خود دا گرفته‌ای د من 
میل دادم آثرا باد بر گردانی ( چنین بر میآید که تفیل بپادشاه دومة شکایت کرده بوده که زہیں فرزند 


تت 


(۲۱) کتاب الروضة (ج؟) 








فلا أن كان من‌الغد دخل على الماك فلمارآءالماك شحك . فتال : مایشحکك آیتهاالملك؟ 
قال؛ ماائلن هذا الر جل ولدته عربيتة, لمتار آك قد دخلت لميملك استه‌آن جعل‌یضرط, فقال: 
أيباالملك إذا صرت إلى مكة قضيت حاجتك فلمتا قدم‌الز بير ؛ تحمل عليه ببطون قریش 
كلا آن یدفع إليه ابنه فأبى ثم تحمل عليه بمبدالمطاب فقال : مابيني دبینه عمل » آاعلمتم 
مافعلةيابني فلان ولكن امطواأنتمإليه فتصدوه د كلموه فقال لالز بير : إن الشيطان له دولة 
دٍن ابن هذا ابن‌الشیطان ولس ت آمن أن يترا س علينادلكن أدخلوه من‌باب‌المسجد علي على 
آن‌آحمي‌له حل ول وأخط فی‌وجره خطوطاً دأ کتب عليه و علی‌ایند الاتصد ر فی‌مجلسدلایتأمر 
علی‌آولادنا دلایضرب ماس . قال : ففعلوا وخط .وجه پالحديدة و کب عليه الکتای وذلك 
الکتاب عندنافتتلت لمم : ن‌آمسکنم وإلآأخرجتالكتاب ففیه فضیحتکم فأمسكوا . 





مرا - که مقصود خعلاب بوده - پیش خود نګهداشته و از او خواسنه است که او دا اذ ذییر باذ پس. 
گیرد ) . 
زبیر گنت : پاید آن شخس (که بو شکایت کرده ) نزد من حاشر شود تا من اد دا بشناسم ,چون 
فردا شد ز ہیں بنزد پادشاه دومة آمدن ٠‏ و چون چشم بادشاه باو افثاد خندید , ذبیر گت + اي پادشاه‌چرا 
میخندی ٩‏ 
گفت : من کمان‌ندادم این مرد دا ( که آذتو شکایت کرده ) مادد عرب زائیده باشد چون بمحض 
اینکه جشمش بتو افناد نثرانست خوددا نگهدادد و شرو م کرد برطه دادن , 
ذییر گنت : پادشاها همینکه من پکهدفثم خواحش تودا انجام میدهم , و چون ذب پسکه باز گشت 
,ثفیل تمام عشایر قر ش‌دا واداد کرد تا بنزد زیر دفتند واذاو خواستند تا ۳ ۲ خطاب را بأو باذ گرداند 
ولی زپیز نبذیرفت , تااینکه بمیدالمطلب پناهنده شد داورا داسطه کرد ؛ عیدالمطلب گنت : میان من‌وذ بر 
ادئباطی نیست (دمن پا او متاد که کردةام) مکی نمیدانین که اد در بادۂ پسر فلان (یمنی‌عباس که داستانش 
در آخر حدیث بیاید ) جه کرد ؟ دای شما خودتان بلزد اویردید , 
آنها مجددا پنزد ذبر دفنند وبا او دد آینباده سخن گفتند ١‏ ذیر بدیشان گشفت : هبانا شیطان دا 
درمیانمی دمدولت وحکومثی‌است , وزاد؛این مردذاد؛ شیعلان است ومن در امان تیستم که دوزک برس ما 
ریاست کئد , حال که جنین است اودا از دد مسجد (الحرام) نژد من پیاودید تا من آهنی‌دا بر ای ادداغ 


. کلم ودر جهرءاش خطوطی پعنوآن شاه پکشم د نامه‌ای هم برای اد د پسرش پئویسم که (ادلا) در هیچ 


مجلسی بالادست ما ننشیند (ودیگر آنکه) بر فرزندان ما امادت دفرماندمی نکند ؛ و(سوم آنکه) ددهیج 
مالی از ادث دغیره خوددا سهیم وشر بك ما نداند . 

حشرت فرمود : آنان‌قبول کردنه وذیر اینگاددا کرد « دددچهره‌اش پاآهن داغ خط کشید دنامذرا 
هم نوشت و آت نامه هم | کنوث دد تزد ما است دمن بایشان گفتم : | گر دست کشیدید ( که هیچ ) د گر نه 
ان نامه‌دا بردن‌آددم ودزنتیجه رسوا کردید ‏ این بودکه دست کشید‌ند . 





(ج۲) دراحتجاج امام صادق لا بر بنیعباش )ب( 


وتوفي مولی‌لرسواله بوتت لمیخّف وارثآفخاصم فیه ولدالمباس أباعبدال با و کان 
هشام‌ین عبدالملك قد حج في‌تلكالسنة فجلس لبم فقال‌داودبن علي:الولاء لناوقال أبوعبداله 
يا : بل‌الولاء لي فقال داد بن علي : إن أباك قاتل معاوية فقال : إن كان آپی‌قاتل معاوية 
فقد كان حفط أبيك فیهالاوفرث فر"بخيانته, وقال : دال لاطو قك اطوق الحمانة : فعال‌له 
ذاددبن علي :کلامك هذا آهون علي من بعرة في دادي الا زرق » فقال : آما إته وادليس لك 
ولالاًبيك‌فیه خق* قال : فقال‌هشام :ٍذا کان غدأجلست لكم فلماأن كان من‌الغدخرسبوعبد اف 
ج ومعه كتاب في كرباسة وجلس لمم هشام فوضع آبوعبدانه إل الكتاب بين يديه فلم اأن 
قرأه قال : ادعوالي جندل الخزاعي وعكاشة الضميري و کاناشیخن قد أد ر كا الجاهليثة فرما 
بالکتاب ٍلیهمافتال : تعرفان هذهالخطوط ٩‏ قالا : نعم هذاخط العاص‌بن| میتتوهذا خط فلان 


دیکی از آذاد شده‌های دسو لخدا (س) ازدئیا دفت دوادثی نداشت ؛ پس فرزندان عباس بامام‌صادت 
علیها لسلام ددیاد؛ ادث اد ستیزء کردند » داین جریان دد سالی بودکه دشام‌بن عبدالملك بحج دفته بود 
پس هشام‌بن عبدالملك برای دفع ستیزه جلسه‌ای بریاست خودش تشکیل داد ؛ در آن جلسه داودبن على 
(عموی منصود ددانتی که بعدها نیز دالی مدینه شد) گفت : ادث این شخص اذمااست ؛ دامام صادق 4 
فرمود : بلکه ادث اد بما میرسد ؛ داودین علی (برایآنکه هشام‌دا برعلیه امام صادق تحريك کند) گفت: 
همانا پددت (علی ا ) کسی بودکه با معاویه جنگید ۱ حشرت فرمود : اکر پدد من با معادیه جنک 
کرد همانا پھر؟ پدد تو (عبدالاین عباس) ددآن جنگ از هبه پیشتر بود . د سپس خیانتکادانه گر پخت 
(اشاده است پشیانتی که عیداف بن عباس دد ذمان امادت او بر پسر» درییتالمال کرد وچنانچه کشی دوایت 
کرده هزاد هزار ددهم پولدا از بیت‌المال برداشته دبمکه فراد گرد) . ۱ 
آنگام امام سادق لا باو فرمود : فردا که‌شد طوقی (اذننگ دعاد) همانند طوق کبوتر بگردنت 
خواهم نهاد . داددین‌علی گنت : سخن تو برهن بی‌ارزش‌تر است اذشکل شتری که دد دادی اذرق افتاده 
بأاشد . حسرت باد فرهود : همانا وادی اذرق آن.وادی است که برای تو و شارات در آن حقی ليست ۰ 
(مجلسی (ده) گرید : یمنی| گردد آن‌وادی نیزحقی‌داشتید پشکلشئر آنجادا ادعا میکردیدوا نمیگذاشتی؛ 
ډممکن است نام جائی بوده که مود نزاع امام 4ا وآنها بوده دحشرت با این‌بیان پاسخ سخن‌سفیهانه 
اودا دادء است ) . 
«شام گفت : چون فردا شد دو باده این جلسه‌دا تشکیل میدهیم . 
دوز دیگر که شد آمام سادق 4 از خائه بر دن‌آمد دبهمراء شود نامة آودد که دد کر‌پاسی قراد 
داشت ۰ و هشام که درجای خود قراد گرفت امام سادق ا آن‌نامهد! جلوی‌او گذادد . 
حشام که نامه‌دا خواند کنت + جندل خزاعی وعکاشته ضمیریدا - که هر دد از پیران سالخودد. 
وذمان جاهلیت‌دا درك کرد بودند مس پیش من حاضر کنید ۰ چون آ ندو آمد‌زد آن نامددا پیشآنها انداخته 
گفت : این خدلهادا می‌شناسید ؟ گنتند : آری » این خط عباس بن امیه است : داین خط دیگر ازفلانکس 





(e) كتاں‌الروضة‎ : (۷4) 








وفلان لفلان من‌قریش وهذاخط حرب‌ابن أ ميتة " فقال‌هشام: ياأباعبدالةأرى خطوط أجدادي 
عندکم ؟ فقال : نس » قال : فقد قضیت‌بالولاه لك " قال : فخزج وهویقول : 

إن عادت‌العقرب عدنا لبا 4 و كانت النعل لا حاضرة 

قال : فقلت :ماهذا الکتاب جعلت فداك ؟ قال : فان نثيلة كانت أمة لام الزبيرولا بي 

طالب وعبدالله فأخذها عبدالمطلب فأولدهافلاناً فقاللهالز بير: هذه الجارية ورثناها من امنا و 

اپنك هذاعبدلنا فتحمل عليه ببطون قریش . قال : فقال : قدأحتك على اة علی‌آنلابتصدار 
اك هدافی‌مجلس ولایشرت ان ا علیه کتاباً وآشبد عليه فروهنا الکتان ۱ 

۳ الحسی‌پن ّل ؛ عن عدبن أحمدالنهدي؟ عن معاديةبن حکیم » عن پعض رجاله 

عن عنسةپن بجاد ؛ ءن‌أبی عبداله لش في ڌو لا عر وحل: «فامتاان کان من أصحاب‌الیمین 

فسلام لك من آسحاب‌الیمن» فتال : قال دسول‌اله لته لعلي :22 : هم شيعتك فسلم ولدلد 





داينيك اذ فلانی آذ فریش است ؛ واین خط حرب‌بن امية (جد معادیه) است , 
خشام کفت : ای اپا عبداله مینگرم که خط اجداد هن پیش شما است ؟ 
فرمود + آدی ؛ حشام گفت ؛ من حکم میکنم که میراث این مرد از آن تو است حضرت سادق إا 
از مجلس خادج شد وراین شعردا) میخواند ( که ترجمه‌اش این است) 
| گر عثرب بسوی ما پاز گردد ماحم باز گرديم دنملین برای کوبیدنش حاشر است 
" (دادی گوید:) من بدانحطرت عرضکردم : قربانت گردم این نامه چه,بود ؛ 
فرمود : یله کنیز مادد ذبیر دابوطالب د عبدانه بود , پس عیدالمطلب اودا از مادد ذبیر (با 
دشایت اد) گرفت وبا اد همیستر شد وفلژنی (یعئی عباس) از او بدئیا آمد ؛ ذبیر کفت : این کنیل دا ما 
ازمادد خود بادث‌می‌بريم دپسرش‌هم‌پندة مااست , پس‌عیدا لسللب قبائل قریش‌دا نزه او(برای باگرداندن 
عبای) واستاه کرد وذییر پذیرفت با این شرط که گنت ٩‏ 
تباید این پسرت دد مجلس بالادست ما بنشیند ؛ ددد هیچ مالی خوددا سویم دشريك‌ما نداند ؛ پر 
این چرپان نامه نوشت د کواهانی گرفت داین همان نامه است . 
تو ضیح ب احمد‌پن هاال که درسند این حدیث قراد دادد اد کسانی است که مهم است بوضع 
احادیث ؛ و کذشته اذاین ددخود حدیث هم قرائلی هست که صدود آن اذ امام لا خیلی بعید بنثارمیرسد 
دمو جب وشن سحذ بت کته وشبهۀ وضع آ ثرا تویت میکند و گذشته با توادیخ معتبر ی هم که دد دست است 
دفق نمیدهد , و چنین بلثلر میرسد که منناود داشم آن قدح دد نسب بنیءیاس بوده وات اعلم . 
۳۷۳ علبسةین بجاداز امام صادق تا در کنتار خدای عزوجل : «واما | کی از سمت داستیها 
باشد پس سلام برتو از سمت داستبها» (سودة داقعذ آیه ٩۰‏ - ۸۱) فرمود ؛ دسولخدا (ص) بىلی لژ 
فر‌مود : آنها شیمیان توائد وفرزندات تو از ارعان بساامت هستنه ( یعنی ) از اینکه آتالرا بکشند . 


بت 


- 





e)‏ و ۱ب" 





منم آن یقنلوهم . 

4 - حدثنا تبن یحبی ؛ عناحمدبن دين عیسی , عن‌الحسن‌بن علي» عن صفوان 
عن تابن زیادین عیسی » عن‌الحسین‌بن مصعب " عن أبي عبدالة ج قال : قال آمیرالمّمنین 
کنت! بایع ار سو لافيت علی‌العسروالیسروالبسط والکره إلى أن کش‌الاسلام و کثف 
قال : و آخذعليهم علی آنیمنم‌وا دا وذر ته متا یمنمون منه أنفسهم دذداریپم فاخذتهاعليهم 
نجامن نجاوهلك من هلك . 

٣‏ عنه ۽ عن آأحمدین د » عنأبيبحبیالوادطي » عن‌بمضآصحابنا » عن بي عبدال 
إا قال : إن من,وراء اليمن دادیقال له : وادي برهوت ولایجاوز ذلك الوادي لا الحیات. 
السود: والبوم من الطيور؛ في ذلك الوادي بثر یقال لہا : بلبوت یغدی و براح الیبا 
بأرواحالمشر کین ؛ یسقون من ماءالسدید » خلف ذلك‌الوادي قوم‌یقال لبم : الذریسح لمأن 
بعث الله تعالی لته صاح عجل لیم فیهم وضرب‌یذ‌نبه فنادی فیهمباآل‌الذدیح- بصوت‌فصیح. 
أتى ر جل بتبامة بدعوللی‌شهادة آن‌لا له الا قالوا : لامرما أنطق‌اله هذا العجل ؛ قال ؛فنادی 
فیهم ثانية فمزموا علی‌آن يبنواسفيلة فیئوها ونزل‌فيهاسبعة مذهم د حملوا من الن اد ماقذف ال 





۴ - حسین‌بن مصعب از امام سادق الا دوایت کند که فرمود : امیرمومثان 14 فرعود : 
من از مردم برای دسولخدا (س) در سختی وآسانی ددغبت داکراه بیعت ميگرفتم تا اینکه کرده اسلام 
زياد گعته واشبوه شد . 

فرمود : دنت اذآ نها بیمت میکرفت که محمد (ص) وفرزندان اورا حغظ کنند هم چنانکه خود د 
فرزنداشان‌دا حفظ میکنند , داین عهددا برایغان گرفتم , پس نجات یافتگان نجات یافتند و هالکان 
هلاك گشتند . ۹ 

۷۵ ۔ از امام سادق ار دوایت کرده‌اند که قر‌مود ۶ دد بشت یمن بك دزءای است که آ نرا 
برهوت مینامند ؛ داز آن ده نگزدد جز مادهای سیاه وجند از بر نده‌ها + دد آن دده چاهی‌است که بدان 
دیلووت» کویند ؛ وادواح مشر کین‌دا دد هرسیح وشام پدانجا پرند , داز آب صدید (چرله ذخم) بشانها . 
بئوشانئد ١‏ شت این دد» مردمی هستند که آنهادا «ذدیح» مینامند . 

وهنگامیکه خدادند محمد (س)دا با پیامبرک برانگیخت کگوساله‌ای دد ميان ایشان فریاد ژد و دم 
خو ددا بزمین کو بيده وبآواز فسیح گنت ب ای آل ذدیح مر دی دت تمامة آمده و مردم دا بشهادت دادن 
بسگانگی خدا دعوت میکند . مردم کفتند : برای‌کادی موم خداو ند آین کوساله دا سخن آودده است ! 
پس برای باد دوم آن گوساله در میان‌آنها این ندادا کرد ؛ آنها تسمیم گرفتند يك کشتی بسازند ۰ داین 
تصمی‌دا عملی کردند هفت ار اذآ نها دد آن کعتی سواد شدند و آنچه خداوند دد دل آ نها انداشت آذوقه 


ت_ 





(٦)‏ کتاب الردضة (ج۷) 





في‌قلوببم ثم رفعواشر اعا وسیتبومافي‌البحرفمازالت تسیر مم حتی‌رمت بهم‌بجداة فأتوا آلنبي 
فقال لبم الي بار : أئتمأهلالذ ديح نادی‌فیکم العجسل ؟ قالوا : نعم ؛ قالوا : اعرش 
علینا يارسول الله الد ین والکتاب , فسرض علیمم رسولال تلو الد ین والکنساب والسئن 
'والفرائض والشرائ ع کماجاء من عندالله جل وعز دولی‌علیمم رجلا من بني‌هاشم سيره معام 
قما بینوم اختلاف حتی‌الساعة . 

۳۷۳۹ علي بن |برآهیم * عن أ ید « عن أحمدبن تابن بي نصر؛ عن آبان بن عثمان » عن 
حدید » عنأبي عبدالله وتا قال : لما سري بر سول الله بي آصبح فقعد فحد" ثم بذلك فقالوا 
له : صفلتابیت‌المقدس ؟ قال : فوصفلمم و إثما دخله لیلافاشتبه‌علیهاللمت‌فاتاه‌جیرگیل إا 
فقال ؛ انظرهپنا" فنظر إلى البيت فوصفه وهوینظر|ٍلیه ثم نعت‌لهم ما كان من عير لبم‌فيمابينمم 
وبین‌الشام ثم قال : هذه عير بني‌فلان تقدم مع‌طلوع‌الشمس ينقد مما جمل آورق أدأحمر, قال : 
وبعثت قریش رجالاعلی فرس لیرد ها ؛ قال دبلغ مع طلو ع‌الشمس » قال قرطةبن عبد عمرو: 
یالةاالاا کون لك جذعأحن تزع‌نك اتيت بیتالمقدس درجعت من لبلنك . 





درآن بادکردند آنگاه بادبان کشنی‌دا بلئدکرده در ددیا دوان کردند . کشتی هم‌چنان بیامد تا نهادا دد 
جه فرودآورد ١‏ آئها بنزد پیغمیر (ص) آمدند ۰ ودسولخدا (ض) بدانها فرمود : شما همان اهل ذدیح 
مستیدکه گوساله در میان شما فریاد ژد ۽ کفثند : آدی , سپس پدانحضرت کننند : ای دسولخدا دین 
وکتاب‌دا ہما عرشه کن ؛ حشرت دین و کناب وسنن وفرالش داحکادا همانعلود که از نزد خدای عزوجل 
آمده بود برآنها عرشه کرد ومردی از بلی‌هاشم‌دا برآنها امیرساخت دبهمراه] نها فرسئاد دتابدین ساعت 
در میان ایشان اختلانی دح نداده . 

۷۶۵ . .حدید از امام سادق 4ا ددایت کرده که فر‌مود : هنگامیکه دسولخدا (س) بمعرا‌دفت 
دوز بعد لشت و جریان معراج‌دا برای مردم باز گفت ١‏ آنها بدو کنتند : بیت المقدی‌دا براک‌ماتوسیف 
کن ؛ حضرت شروع کرد بئوسیف آن و چون شب بدانجا دفئه پود دسف آن بر اد مغتبه شد ۰ سس 
چبرثیل پنزد]نحضرت آمده عرشکرد : پدین سو پنگر ۰ حضرت پدان سو (که جبرئیل گفته بود) نظر 
کرده و بیت المقدس دد قلرش اهر کشت د هم چنان بداث نگاه میکرد د برای مردم توصیف میلمود. ؛ 
سپس مشخسات کاروان آنها ړا که در داه شام دیده پود برای ایشان توصیف کرد آنگاه فرمود + این 
کاردان فلان قبیله است که عنگام بر آمدن فتاب در رسد و جلوی آنها شتری خاکستری - یا قرمزی - 
است ؛ قریش (که این سخن دا شنیدند ) سوادی دا فرستادند , تا آن کادوان دا بر گرداند دلی همان 
هنگام بر آمدن آفتاب کادوان دد دسید , قرطة‌بن عبډ عمرو گفت : افوس که من برای تو جوانی 
نیرومند نیستم ؛ توگی که پندادی دو شب به پیتالمقدس دفته و همانشب باز گشتی . 

شر ح:مجلسی(ده) گوید + محتمل‌است آنسلمون اینسخن دا از ددیسخره کنته باشد ١‏ ودمتسودش 
این باشد که ای کاش من جوانی نیردمند بودم تا یادی تو دا که خیال میکنی دد یکشب په بیت‌المقدس سه 





اف 


خروج رسول خدا (ص) ازغاد نود ۳۷( 
۳ 





۷ حمیدین, زياد ؛ عن عدب نايوب » عن علي بن أسباط ؛ عن‌الحکم‌بن مسکین » عن 
بوسف‌بن صهیب ؛ عنا بي عبدالله تشم قال : سمەت|پاجەقر 2 بقول : آن رسو لال ا 
أقبل یقوللا بی‌بکر في‌الغاد : اسکن فان الله معنا وقدأخذته الر عدة ومولایسکن فلمارآی 
رسولاله لته حاله قال‌له : ترید آن| ريك أسخابی‌من‌الا نصار في‌مجالسهم ینحد ون فا ريك 
جعفرا وأصحابه في‌البحرینوصون ؟ قال : نعم » فمسح رسول اله تلو بيده على دجهه فنظر 
إلىالا تصار يتحد ون ونر |لی‌جه‌غر لك د أصحابه فی‌البحر يغوصون فأضمر تلك الساعة 
آفه مار 

۸ . علي بن |بر آهیم ؛ عن ابید ۾ عن‌اپن آبي‌عمیر ۰ عن معاویةین غمار؛ عنا بيعبداله 
جه أن رسول اله لت لمناخرج من‌الغار‌توجنباً |لی‌المدينة د قدکانت ريش جعلت لمن 
أخذه مائة من‌الابل ؛ فخرج سراقهبن مالك بن جعشم فیمن‌ يطلب فلحق بر سول الله باو فقال 
رسولاله و : البم | كفني شر سراقة بماشفت فساخت قوائم فرسه‌فشتی‌رجله‌نم اشتد فقال: 
ياعد إثي علمت‌أن الذي أصاب قوائم‌فرسي نماهومن قباك‌فادع اه آنبطلق‌لي فرسي‌فله‌مري 





دفته و باز گعته ای میکردم ؛ و محتمل است مقصودش این باشد که افسو که پیر و ناتوان شدم دنمیتوام 
با شنیدن این "سخن بتو زیانی برساق 

۷ ے امام سادق للل فرمود : شنیدم ازبددم امام باقر فلز که فرمود : دسولخدا (س) ددغاد 
ود دو بأبی‌بکر کرده فرمود : آدام باش که براستی خدا با ماست , ولی اد که لرزه اندامش دا گرقده 
بود آدام نمیشد , دسولخدا (س) که حال اد دا دید بدو فرمود : میخواهی من اسحاب خود دا اژا نساد 
مذ بثه همانطود که دد مجالس خود نش‌ته و با هم سکن میگو یلد بو فشان دهم » و هیچئن جمفر و 
همراهان او دا که در ددیا شناددی میکنند بثو نشان دهم ؟ ابوبکر گفت : آدی ؛ رسولخدا (س) دستش 
دا بچهره اد کشبد ؛ ابوبکر نگاه کرد انسار دا که نشسته بودند و با هم سخن میکردند مشاهده کردو 
همچلی جمفر د همراهانش دا که دد ددیاشنا میکردند بدید ؛ پس دد همانساعت بدل گرفت که آتحضرت 
چادو گر است . 

۸ م معاویة پن عماد از امام صادق 2۲ دوایت کند که فرمود : هنگامیکه دسولشدا (س) از 
غاد بردن دفت د متوجه مدیه‌شد ۰ فریش‌جایزه‌ای که صدشتر بودمعین کرده بودند برای کسیکه آ نحضرت 
دا دستگیر کند ۰ سراقةبن مالك‌بن جمشم یکی اذ کسانی بود که در جستجوی دسولخدا (ص) دفته پود 
تا آنحضرت دا بیاید و دستگر سازد » د او بدا نحضرت دسید , دسولخدا (س) که او دا دید (دست بدعا 
برداشته) گنت ؛ بار خدایا بهر نحو که خواهی شی سراقة دا از من دود کن ١‏ (دد؛اثر این دعا) <هاد 
دست و بای اسب سراقة دد ذمین فرو دفت ؛ سرافة پای‌خویش از د کاب پیزدن کرده بطرف دسولخدا(ص) 
دوید و گنت ؛ ای محمد من بخوبی میدائم که اذ دعای تو دست و پای اسب من بزمین فرد دفت پس 
از خدا بخواء تا اسب من آذاد گردد و بجان خودم سو گند اگر(اذاین بس)خبری اذمن بشماثر‌سدشری 





)۷۸( ۱ کتاںالروضة رج( 


[ن‌لم؛ یصیکم مسي خير ل یسبکم هسي شن فدعارسول الل مزا فا سای اله عز و حل فر سه‌فه‌ادفي 
طلب رسو لال ا حتی فع للك دلاث مر ات کل ذلك بدعورسو لاله ی فت خذالا رش 
فوائم فرسه فلماآطلقه في‌الثالثة قال : یال هذه إبلي بین دی فيهاغلامي فان‌احتجت إلى ظهر 
أولبن فخذ منه و هذا سهم من کنانتي علامة و أتاأرجع فأرد عنك‌الطلب , فقال : لاحاجة لا 


فما داك 





۳۳۹ هن 2 EE‏ ۱ ور حمدپن ل ؛ عن‌ابنأ بي‌نجران عن عدبن سنسان ۽ عن 
أبي‌الجارود i‏ ع نابي جىفر ل قال : اترون الذي تنتظرون حتی تکونوا کالمعزی المواة 
التي لايبالي لایس أين يضعيده فيما ؛ ليسلكم شرف ترقونه ولاسناد تسندون إليه أمر كم . 


i dE Ae‏ عن علي بن‌الحکم 1 عن‌ابن ستانڻ i‏ عن ا بي‌الجارود مثله ؛ قال: قلت‌لعلي 


امن بشما نخواهد دسید » دسولخدا(س) دعا کر دوخدای عز وجل‌اسب اودا آذاد ساخت ؛ دای سراقة(بنود 
خود وفا نکرده ) دوباده برای ده‌تگیری دسو لخدا (س)] تحطرت دا تیب کرد ١‏ (دیهمان اجو دست و 
بای اسپش ی فرو دفت) و تا سه باد اینگاد دا کرد و دد هر پاد دسولخدا (س) دعا میگرد و زمین 
دست و بای اسېش دا دد خود فرو مپپرد و در پار سوم همینکه ( پدعای رسو لخدا (س) دست و بای اسپش 
از ژمین بردن آمد کفت : ای محمد شتراث من دنس دا تو است دغلاممن باآ نها اتا گر برای‌سوادی 
و پا خوداك بدانها و با شیر آنها نیازی پیدا کردی از آنها بر گیر ؛ وبرای نشانی این تیر دا اذ ت رکش 
من بر گیر (که با نشان دادت آن غلام من از شما ممانعتی نکند) و من آذهمین‌جا باز میکردم و آنکسانی 
دا هم که دد تعقیب و جستجوی توهستند اذ داء باز میگرداام : حضرت‌فرمود ؛ ما نیاذ بمال تو ندادیم . 

۹ ابوالجادود از امام باثر یا دوایت کند که فرمود : آنچه دا چشم براه ات هستیذ 
( از بیروزی حکومت سعه د لهود حضرت مهدی 12۶ ) نخواهید دید تا آنزمانیکه جون یکدسته بز 
بی‌جان ( پالاغری ) باشید که باکی ندادد ار اینکه شیر (ددند؛ خو نخواد) بهر سای او که خواهد دست 
خود دا دداز کند , چای بلدی‌برای شما بجای نماند که بدان بالا دوید , و تکیه کاهی بجای نماند که 
پدان تکیه ذنید . 

شرح مفبش (ده) پس اذ ذکر معتای لفات این‌حدیث گوید : کویا مقصود امام لا این باشدک : 
اک گروه شیمه نچه انتظلاد آ ثرا میکشید اذلهود حضرت تا ا آنرا نخواهید دید تا اینکه وشم وسال 
شا بدان سورت در آید که چون بزی ناتوان و لاغر گردید آنچنانکه باکی اذ کیرند؛ خویش ندادد 
پھر چای او دست نهد ؛ اجون نگریزد و دفاعی از خودنشان ندهد ؛ و این بخاطر شدت شف و ناترانی 
د تبودت مدافم و حامی است , چون با اذ دست دادن بزد گان خود نه پناهگاهی برایشان بجا مانده د 
نه مکان مر‌تفعی که بدان بالا دوند و بدانوسیله خود دا از دشمن حفظ کنند . .. 

۰ .این سنان اذ ابو الچاددد مانند این حدیث دا دوایت کرده , و دد ذیل آن است که گوید : 





)۷۵( تصحتی از امام سادق علیها لسلام‎ (e) 





۱ این‌الحک : ماإلمواة من‌المعز؟ قال :.التی‌قداستوت لايفضلبعطاغلى بعش . 

A‏ علي بن | برأهيم أ غن ا بيه # ن صفوان بن یی ؛ عن عیص بن |أةاسم فال 4 یمیت 
باعبدلله ج یقول : علیک.م بتقویالله وحدهلاشر يك له وانظروا لا تفسکم فواله إن الر جل 
لیکون‌له العنم فا الراعي‌فاذاوجد رجلاهوأعام بفنمه من‌الذي هوفيما بخرجه و يجيءَ بذلك 
الر جل‌الذي«واعلم بننمه من‌الذي کان فیماءو ال لو کانت لا حد کم‌نفسان یقاتل‌بواحدةیجر ب 
هام" کانت‌الا خری باقية فعمل‌علی ماقداستبان لهاالکن له تفس واحدة » إذا ذهبت فقد وال 

ییا 8 ۶ ۰ ۴ ۶ ا ۴ 
ده التو بة ثانتم احق ان 'تختاروالا بسكم إن اتا کم ات مسافا نظر وا علی اي شي ء تحر حون 
ولاتقولواخرج زید فان زیدا کان عالماً و کاں صدوقولمبدعکم(لی‌تفسه مادعا کملی‌الر ضا 
من آل یل هد لوطم راو فی بمادعا کم إليه | نماخرح|ٍلی‌سلطان مجتهع ليه فالخارج 
اليوم إلى أي شي+یدعو کم؟ ٍلی‌الر ضامن آل .6ل فنحن‌نشهد کم آٌثالسناثر‌ضی‌به. و هو 
بعل ین حکم گفتم : « موات » از بزها ( که ذد این حدیث است ) چیست ؟ گفت : آنهائی که کامللا 


باهم مسادی کته اند و هیچکدام بردیگری بر ترگ ندادند . ی 
۱- عیص بن قاسم کوید : شنیدم از امام صادق لباز که میفرمود : برشما باد بتقوا و ترس 
از خدای یگانه ای که شريك ندادد , و خود دا واپائید که بخدا سو گند مر دی از شما که دمه کوسنند 





دادد و برای آنها چوپانی دا نار وضع کودفندان اذ اد بیاید آن زان نخستین دا بیردن کند و این 
مردی دا که داناش پوضم گوسنندان اد است بجای او بذادد . 

بخدا سو گنه | کر برای یك نفر ازشما دو جان بودکه با یکی اذ نها (دد ذندگی) نبرد میکردید 
و تجر به ميأآموختید ؛ ودیگری بجای میماند و با آن بدانچه برای او آشکاد شده بود ( و تجر به آموخته 
بود) کاد میکرد (چه جوب بود) ولی ( متأسفانه ) یکجان بیش نیست , د جون آن يك جانث پیروث دفت 
بخدا قسم که ( دوقت پشیمانی و ) موبه از دست خواهد دفت » پس شما خود بهتر مبتوانید ( دهبر ) پرآعا 
خویش انتخاب کنید ۱۰ کریکی‌انماخاندان پنزد شماآمد (دشما دا بشودش و خروح دعوت کرد) بنگرید 
تا دوی چه منتلود د هدفی میخواهید خروج و شورش کنید , و (برای سر و صودت دادن بکادتان د عذد 
تر آشی) نگو تید : ذید خردج کرد (پس برای ماهم اینکاد چایز است ) ذیرا زیدمرد دا نشمنه و داستگوثی 
بود و شیا دا پخویشتن دعوت نمیکرد , بلکه اد شما دا به سندیده از آل محمد ( و آنکه مورد سند 
خدا است از ما خاندان ؛ يا آنجه مودد سئد و دشایت آل محمد است , و این نای ددم مثاسپ تس 
است با آ نچه دد ذیل پیاید) دعوت میکرد ؛ و اگر پیروذ شده بود پعلود مسلم بهمانکه شمادا جدو دعوت 
کرده بود (یمنی همان عنوان پسندیده یا پسند آل محمد ) وفادادی مینمود ( و حق دا باهلش می‌سپرد ) 
جز این نبود که اد بحکومتی شودید که از هرجهت فراهم و آماد؛ دفاع از او پود ب میخواست آث 
( قددت فشرده) دا دد هم‌پکوبد ( و از اینجهت موفقبشکست آن نشد ) ولی آنکس که امروذ خرو جکند 
]یا بچه جین شبا دعوت کند 1 113 بهمان پسند آل محمد (س) دعرت کند ؟ که ما شم را گواء میگیر یم 
که بچنین کسی داشی نيستيم (و مودد سند ما نست ) و او ام وذه که کس, با وی هم اء نیست نافرمانی 





سے 


)۸۰( کتاب الروضة (ج۷) 
یعضیناالیوم ولیس‌معهأحد وهو |ذا کانت‌الر ایات دالا لو يةأجددأنلايسمع مثّاإلامع من |اجتمەت 
بلوفاطمة معه فواله ماصاحیکم |لامن‌اجتمعواعليه إذا کان دجب. فأقبلواعلی االله عز وجل 


دإن أحببتمأن تتأختروا إلىشمبان قلاضيردإن أحببتمأن تصوموافي أهاليكم فلعل ذلكأنيكون 


آقوی لیکم و كفا کم بالسفياني علامة . 

AT‏ علي بن |براهیم " عن. ید ؛ عن حه ادبن عیسی + عن ربعي رفعه ۾ عن علي بن 
الحسين لا قال : داله لايخرج واحد مثاقبل خروجالقائم إلا إلا كان مثله مثل فرخ طاد 
من د کره قبل آن يستوي جناحاه فأخذه السبیان فعبثوابه . 

2۸۳ عد 2 من‌أصحاینا ٠‏ عن أحمدین جل ؛ عن غثمان‌ین عیسی ) عن بکرپن جد ۽ عن 
سدیرقال : قال أبوعبدالة علیه‌السلام : یاسدیرالزم‌بيتك و كن حلسأمن أحلاسه واسکن ماسکن 
الیل والثمارفادا بلغك أن السفيا ني قد خرج فارحل إليناولوعلى ر جلك . 

5 - تین یحبی؛ عناحمدين مدن عیسی؛ عن علي بن‌الحکم ؛ عن کامل‌بن ل »عن 
دبن إبراهيمالجعفي قال : حد ثني أبي قال : وخلت علیا بي عبدالله ار فتال : مالي أراك ساهم 


ما کند د هنکامیکه پرچمها و پیرفها دا پشت‌سر خود پبیند سزاوادتر است که سخن مادا-نشنود 
۱[ مکر کسی که هیة فرزئدان قاطمه کرد اد جمع شوند ( د با اد همرراهی 
تلف ) . 

بخدا سو کند آنکس دا کهشما میخواهید نیست مک ر کسی که همه ( بنن فأطمه ) بر گرد او جمع 
شوند ۰ همینکه ماه دجب شد بنام خدای عز وجل دو آودید , وا گرخواستید تاماه شبان هم عقب| نداذید 
ژیانی نیست ( د عیبی ندادد ) د گر بخواهید ماه دمضان هم ( اقدام پکادی نکنید و ) فريشه دوژه دادر 
میان‌خاندان خود بگیریدشاید اینکادموچب نیروی بیشتری برای شما پاشد » و همان خرفج سفیانی(یراکه 
علامت و نشانه ) شما دا پس است ( د آن نشانة حتمی است ) . 

۲ د دد حدیث مرقوعی از حشرت علی بن الحسین علیهما السلام ددایت کرده‌انه که فر‌مود : 
بخدا سو کنه هيچيك از ما پیش اذ ظهود حشرت فائم ا خروج نکنه جز آنکه حکانتشس حکایت 
جوجه ای است که پیش از دد آمدن بالهایش از میان آشیانڈ خود پرداذ کند ‏ پس کودکان او دابکیر ند 
د با اد بازی کنند . 

نت أذ امام صادق لا دوایت کرده که فرمود : ای سدیر ماازم خائه ات باش و جون 
پلاسی اذ بلاسهای خانه ر که دوی زمین انداخته‌اند ) باش ( یش از خانه بردن مرو ) د تاش و دوز 
آداش دادنه تر هم آدام و ساکت باش » د چون بتو شیر دسید که سنیانی خروج کرده ( بی ددنگ ) 
پسوی ما کوج کن اک چه پای پیاده باشی . 

۴ - اپراهيم چدفی گوید : خدمت امام صادق ا شرفیاب شدم حشرت فرمود : چه شده که 








)جل( درمانی‌برای برخی ازامراش (۸۱) 





الوجه؟ فقلت: إن بي حمیالر بع » فقال ؛ ما[ذا] یمنعك من a‏ 
۳ اة پالماء داشر به غا ی‌الریق وعدا لمیا۶ وال : : شلات فماعادره 


۸۵ - عنه ) عنأحمد بن ععل» عن الحسن بن علي پن‌النعمان ؛عن مش أصحاپناقال !شکوت 
إلىأبيعبدالله ا الوجع , فقال : إذاأورت إلى فراشك فكل سکرتین قال : ففعات فبرأت - 
دأخبرت به بض‌المتطببن و کان آفره أهل‌بلادنا فقال : من‌آین عرف أ بوعدالل هذا ؟ هذا 
س مخزون علمنا » ماه صا-عب کتب یننفی‌آن یکون‌آصابه في‌بمش کنبه . 

۸۹ عنه » عن‌أحمدبن ل » عن جعفربن یحبی‌الخزاعي"» عن‌الحسین‌بن‌الحسن » عن - 
عاصم بن يو تس » عن رجل » عن بي‌عبداله ا قال : قال لر جل : باي شيء تعالجون محمومکم 
إذاحم : قال : أصلحكاله بهذ الا دوية الم بسفایج والغافث وماأشبره» فقال: سبحانالله الذي 
یقدران بریء الم بقددان یبری, بالحلو ثم قال إذاحم AF‏ کم فلیأخذ إناء تیف فیجعل‌فیه 
سکرة ونصفاً * ثم يقرأ عليه ماخر ات ثم یضمما تحت تج دیجعل علیپا حدیدة 


تو دا دنگ پرریده میالم ؟ عرشکر دم : تب و نوبه میکنم فرمود : چرا ا دادوی مارك طیب استفاده 
تمن کنن 6 شک دا انرم کن د آنرا خوب دد آب لین سبح تاشتا و شب هتکام بلوش ؛ گوید : : 
من اینکاد دا کردم د دیکر تب پسراغ من یامد 

۵ - برخی از اسحاب ما گوید ؛ بامام صادق 4 آژ دددی د شکایت کردم حضرت فرمود.: 
هنکامی که دد بستر خواب‌دفتی دوحبه شکر بخود ( چنین برمیآید شکر دا ماقا میجوشانده|ندو بسودت 
قند و با نبات مانند امروزء دد میآودده‌اند د شکر دیز باینسودت که امردز هست نبوده ؛ و مقسود شاید 
دو تیکه از قند و یا نبات باشه ) کیت او وهی ام ی رو 
اذپزشکانی که حادق ترین پزشکان بلاد ما بود گفتم + او گفت ؛ امام صادق بل از کجا این ددمان دا 
دانسته ‏ این ددمان از اسراد عل, طب است ؛ بدانکه اد کثابهائی دادد که لابد این ماب دد یکی از 
کتابهای خود دیده است . 

۳۸۶ مردی گوید : امام صادق 4 بمردگا فر‌مود ! کساتی که از شا به تب دچاد میشوئد 
چگونه ددمان میکنید ؛ آن شخص گفت : خدا کارت دا اصلاح کند ما بوسیلۀ همین دوا های تلخ درمان 
میکنیم . با سفایج و غافت و امثال اینها ( سنایج دا کنته‌اند دادوئی است معروف که مسهل سوداء است؛ 
ولی این حتیر دد جائی ندیدهام که نام آن ذکر شده باشد , و غافت - بتاع مثثاء س جنسانچه دد تحنٌ 
حکیم ممن مذ کود است : شرف کیامی است کبود مایل به پنفش د طولانی و تلخ و بر کش ددآزدعریش 
و ی داد و از وسط پر گها شاخ مجوف خشونت داد مپروید ۰ ۰ ۰) 

حشرت‌فرمود : سبحان اله ۱ آن‌شدائی که قادداست پدادوی تلخ شفا بخشدمینوا ند بوسیلة چیز‌شورین 
هم پهیودی عنایت کند ؛ سپس فرمود : ص گاه یکی اذ شما ها تب کرد ظرف تمیزع تهیه "کند , و يك 
حپه و صف شکر دد آن بریژد » آنگاه هر مقداد ثر آن لد است ( و دد ذهن دادد ) پر آن بخواند, 





و 
(AY)‏ کتاب| لروضة (tz)‏ / 





n 





فانا کان في الغداة صب عليماالماء دمرسه بيده ثم شر به فاذا كانت الليلة الثائية زاده سكرة 

e ia FL ۹ 9 ٣‏ ا سے م 

| خری قهارت سکرتن د نصفا فاذا كانت الليلة الثالثة زاده سکنرة | خرى فصارت ثلات 
۳ سکرات ET‏ 


۷ - آحمد بن د الكوفي . عن علي بن الحسن بن علي » عن عبدالر حمن بن ابي 
نجران؛ عنأبيهارون “ عنأبي عبداله لا قال : قال لي : كتموا بسم الال حهن‌الرحوم فنعم 
دال الا سماع ک کتم‌وها , کان رسول ال لته یخن از منزله واحتمعت علیه قریش بچپر 
پبسمله الر حمن الر حیم دیرفع بها صوته‌فتولی‌قریش‌فرارا فانزلالهعز"وجل" في ذلك «ودا 
ذ کرت دبك ذ ي‌القر آن وحده ولوا على آدبارهم تفوراً : . 

۳ ۸ م عنه عن‌عیدالر" دن بن ابي نجران ؛ عن بي هارون المکفوف ؛ عنبيعبد ال 
لا قال : کان آبوعبداله لا [ذا د کر رسول الله تلم قال : بأبي ۳ دقومي دعشيرتي 
چت للیرت کیف لاتحدلنا علی دوس وان تن وحل" يڌول في کتابه : د و کنتم علی شتا 
حفرة من‌النار فأنقذ کم منها » فبررسول اله إل ا نقذوا . 

۵ ب شید ۲ عه ن [براهیم بن ابي پکر ين آبي سماك * عن داودین فرقد *عن 

" مولی آلسام . عن أبي عبداله إا :قال : قات له: « قل الم مالك الملك تؤتي الماك من 


. سیس آنراذیر آسمان بگذاده ويك چیز آعئی دوی ۳۹ نهد دچوك صیحم.شد آپ ددیآن بریزد دپادست 
ثرا در آب حل کت و بیاشامد » و چون شب دوم شد يك‌حبه دیگر بر آن بیفزاید که دوحبه د نیم‌میشود 
و چون شب سوم شد حب دیگری از شکر بر آن بیفزاید که سه حبه و نسفی میشود . 

۷ - ابو هاددن گوید : امام صادف لا فرمود : اینان ( یعلی اهل سنت و مخالفن ) بم ال 
الرحمن الرحیم دا ( دد موقم قرات حمد و سوده دد نماز ) نهان‌کردند ( که اصاا نمیخوانند یا آهسته 
میخوانند ) س م بحدا - چه نام‌یای خوبی دا نهان کردند . دسولخدا ( س ) دا دسم چثان بود که 
هر گاه داخل خانه میشد د فریش کرد آو چمم میشدند بسم الله الرحمن الرحیم دا باسدای پلندمیخوا ند 

7 دفریش که آنرا میشنیدنه با بفراد میگذاشتید س خدای عز وجل دد اینباده تازل فرمود : «وچزن 
دد فی آن پرودد کادت‌دا بتثهائی پادکنی کر پزان پشت بکردانند» (سود؛ اسراء آیه ۴۶) . 

۸ -- | بوهادونمکذوف گوید هر گاء نام‌دسولخدا (س) نزدامام‌سادق لا برده میشدآ تحضرت 
میگفت : پددومادد دقوم دعشیرهءام بقر بانش شکنت است اذعرب که جکوته مادا ړوی سر خود نمیگذادند 
بااینکه خدای عز وجل دد فر آن فرماید : «وبرلب پرتگاه آتش بودید وخدادند شمادا برهانید» ( آیه 
۳ سودة آل عمران) و بوسیله دسواشدا (س) دهائی یافتند . 

۹ - عبدالاعلی مولی آل سام گوید : بامام صادق لها عرشگردم : ( دا فرموده ) «یکو ای 

جدای دادای ملك » ته میدهی ملك‌دا بهر که حواهی ومیستانی ملكدا اذهر که خواهی» (سود؛ آلعمران 


ج( حدیث نوج در رور دستاحیز (AY).‏ 





ل 


تشاء و تنزع الملك ممن تشاء» أليس قدآتی الله عز دجل بنی| مي الملك ؟ قال : لیس‌حیث 
تذهب إليه إن المعز وجل آتاناالملك وأخفته‌بنوا مین بمنزلة ال جل یکونلهاللوب فیأأخذه 
الاخر فليس مولذي آخنه . 

۰ -- ل بن آحمد ان الصلت ۰ گن عبداله بن الصلت + عن پوس عن المفشل 
ابن صالح » عم عد الحلبي أنه آل أباعبدالله ب عن قول الله عز"وجل" :« اعلموا أن الله 
يحيي الاأدض بعد موتها » قال :العدل بمدالچور . . 


۱ - ڪل بن یحیی ؛ عن أحمد بن دبن عیسی» عن علي" بن عبن اشيم ٬عن‏ صفوان 
بن یحبی قال : سألت آباالحسن‌الر‌ضا ته عن ذي الفقاد سیف دسول‌اله لته فقال :نزل 
»(حلایث نوح بيص يوم القيامة)ه 

NEU‏ بن ایی ؛ عن أ حمد بن ل عن لین الد ,عن‌القاسم بن څل عن جمیل بن‌صا لح 
عن دو سف ان ابی سعیدفال کنت عدا بی عبداله ا ڌات +۳9 فثال لی: ادا کان ۱2۳ القيامة 
وجمع الله تبارك وتعالی الخلائق کان نو صلی‌اله علیآول من‌یدعی به فیقال له: هل‌بلفت؟ 
فیقول : نعم فیقال له : من یشهد لك ؟ فيقول : ین عبدالله لو قال : فیحرج نوح لا 
۱ ۱ 
آیه ۲۶) آیا خدای عزدجل نبودکه ملكدا به بنی اميه داد ؛ : 
فرمود : چنان نیست که تو خیال کر ده‌ای عمانا خدای عزوچل ملك‌دا ہما عطافرمود و بنی امپه آ نرا 
(بزود) اذما گرفتند , ماننه مردی که جامه‌ای دادد ودیگری میا ید و | ثرا از اد (باس دزدد ) میگرد": 
سان جامه اد آن کسی نیست که بزود گرفته است . 
۰ محمد حلبی اذ امام صادق غل دد پاده‌ی این آیه پرسید : د بدانید که خداوند زنده 


میکند زمین را سس از مردلش» (سوده حدیدآ به ۷ فرهود : إل ده میگند ۱ بدا لت ودادپس از (مر‌دنش 
به) جود دستم , 


۱ -م صفوآن‌بن یحیی کوید : ازامام هشتم لا ددبادة ذوالفتاد شمشیر دسولخدا (س) پرسیدم 
فرمود : آل شمشیری بود که جبرئیل ا ازآسمان فرودآودد وحلقةآن از تقر« بود . 
۶( حدربث توح علیه‌السلام در رود قیامت )4+ 
۲سبوسف بن | بی‌سعید کوید ؛دوزی ددمحشر|مام‌سادق ا بودم و آنحضرت بمن‌فرمود : جون 
دوز قیامت شود » وخدای تبادك وتمالی خلائقدا کرد آورد نخستین کسی‌دا که بخوانند توح کا است 
بس باه کویند : آیا تبلیغ دسالت کردی ؟ دد پاسخ وید : آدی بار گویند : کیست‌که برای تو کواهی 
دهد ؟ پاسخ دهد : محمدین عبدال (س) فرمود ؛ پس نوح علیهالسلام بیاید وبا بردوش مردم گذادد تا 


ری 
)£^( کتات الروْضة (ج۲) 
فیتخطاالناس‌حتی یجییء إلى عد ت39 دحو على كثيب المسك ومعه علي #@ دهوقول 
1 عن وجل :: د قلما راوه زلفة سيقت وجوه الذین کفروا » فیقول نوح لمحمد اظ : يا 
غل ان اله تبارك دتعالی سألني هل بلغت ؟ فقلت : نعم فقال :من یشمدلك ؟ فقلت : تاش 
فیقول : يا جعفر یا حمزة اذهبا داشهداله أثه قد بلغ ۰ فقال أبوعبداله لإ : فجعفر و حمزة 
هما الشاهدان للا نیا الا ما پلغوا ؛ فقلت : عست فداك فىلي 2 ينغو ؛ فثال : هو 
أعظم منزلة من ذلك . 

٣‏ - حد ثلي ل بن يحب ؛ عن أحمد بن ڪل » عن عمر بن‌عبد العزیز ؛ عن جمیل 
عن ابي عبداله خم قال : کان رسول الل بشي یسم لحظاته بین أصحابه ینظر إلى ذاو بنظر 
إلى ذابالسوية . 

4 - عنه ؛ عن أحمد بن ل ۽ عن ابن فضال,عن بعش أصحابناقال:قال أ بوعبداله إا 
ما کلم رسول الله و المباد بکنهعقله قط قالدسول الله ت : ثا معاشر الا ثبياء أ مرنا 
أن تكلم الئاس على قدر عقولم . : 


۷ ۳3 5 ا 0 ۴ 
۵ - لد بن بحبی ۽ عن احمد بن ل ؛ وعد من اصحابناً آعن سمل‌بن ژیاد جمیعً 





, عن ابن محبوب ؛ عن مالك بن عطينة قال : قلت لا بىعبدالله تال : إني رجل من بجيلة و 
سس 5۱ 

بنزد محمد (س) که روی تلی از محك تراد دادد وعلی ا نیز بااواست پرسد , داین اس تگفتارخدای 
عزوجل + «وچرن اددا (براین تفسیر یی علی 2۲ دا ) نزديك (ومقرب دد گاه خدا ددسرل) بینندچهر؟ 
کساتی که کفر, ودزیدند بددیخت (وسیه گون) گردد» (سودة ملك‌آیه ۲۷) پس‌نوح (نزديك‌آید د) پبحمد ‏ 
(س) کوید : ایمحمد همانا خدای تبادك دتعالی_اذمن پردید که آیا تبلیغ دسالت کردی ؟ ومن پاسخدادم 
آدی ؛ پس فرمود : کیست‌که برای تو گواهی دهد ؟ من کنتم محمد (ص) ؛ پیغمیر (ص) ( بجعفر بن 
| بیطالپ وحمزء‌ین عردالهطلب) فرماید : ای‌جعفر دای حمزه بروید وبرای فوح گوامی دهید که اوتبلیغ 
دسالت کرد i‏ امام سادق علیه| لسالام فرمود ۶ .سس جعفر وحمزه کواهان تبلیغ رسالت پپغمپر| نند ۰ هن 
عرشکردم : فر بات پس علی عليه السلام کجاست ؛ فرمود : معام آنحضرت بالاتر از این است . 

۳۹۳ - جمیل از امام سادق علیه السلام دوایت کند که فرمود : دسولخدا ( س ) بئان بود که 
نکاههای خوددا میان اصحاب خود تیم میکرد » دیهر يك بطود مساوی نگاه میکرد ۰ 

۴ امام صادف فرمود : هیچگاء دسواخدا (ص) با کنه خرد خود با بند گان خدا سخن 
نکنت » دسولخدا (ص) فرمود : ما گرده بیمیران مأمودیم که با مردم باندازه عقل و خرد آنها 
سخن گوئيم . 

۴۵ مالك‌بن عطية کوید : بامام صادق علیه السلام عرشکردم : من مردی اذ قبپلة پجیلدام ؛ 


- )۸۵( E ka (ج۲)‎ 


آنا أدين الله عر وجل" باشکم موالي وقد يسالنيبعض من لايع رفني قبقول لي : ممن ال*جل؟ 
فأقول له :نا دجل من العرب ثم" من بجيلة . فعلي في هذا إثم حيث لم أقل : إثي مولى 
لبني هاشم ؟ فقال : لاأليس قلبك و هواك منمقداً على أك من موالینا ؟ فقلت : بلی وان 
فقال : ليس عليك في أن تقول :أنا من العرب » نما أنت من العرب في‌النسب دالعطاء دالعدد 
والحسب فأنت فيا لد برد وماحوی الد ین بها تدین اه عر وجل به من طاعتنا و الا خذبه هت 





من موالینا دما والینا. 

۲۹۵ - جد اا محبوب ' عن آبي یحیی کو کب الد م عن آبي‌عبد ال 4 قال بان 
حواري عیسی ا کانو! شیعته ون" شیتنا حواریتونا وما کان حوازي عیسی بآطوع له من 
حوارینا لنا وتما قال عیسی لاي للحوادیین : « من أنصاري إلى الله قال الحواریتون فحن 
آنصار الله » فلا وله مانصروه من‌الیپود دلاقاتلوهم دونه وشیمتنا والله لمیزالوا منذ قبض‌الله عز 
ذ کر" سول مق ینصرونا ویقاتلون دوندا ديح رفون و یعذ بون و يشر دون‌في‌البلدان ,جزاهم 
الله عنا خيراً . 

وقد قال أميرالمؤمنين #4 : واه لوضربت خيشوم محبتینا بالسيف ما أبغضونا ؛ وال 


ددیندادیم برای خدای عز وجل ددی اپن پایه است که شما سرودان من هستید د کاهی اتفاق میافند که 
یکی اذ کسانی که مرا نمی‌شناسد اذمن میپرسد دمیگوید : تو از کدام مردم هستی ؛ د من باو میکویم : 
مرد عربی از بجیلهام , آیا کناهی برمن است که (دنبال آن ) تگویم : از دوستدادان بنی‌هاشم هستم ٩‏ 
فره‌ود : نه » آیا دل وخواستهات بر این ثیست که از ددسثان مائی ؟ عرشکردم : جرا پخدا سو گند › 
فرمود : همین که میگوئی من از عرب هستم دیگی کناهی برتو نیست » همانا تو دد نسپ دبهرء د شماد و 
حسب مردی عرب هستی ؛ ددد دین دآ نچه مرربوط بدین است دبدان برای خدای عز وجل دیندادی 
از اطامت ما ددستود گرفتن بدان اذ ما تو از دوستان ماهستی واذ ما و پسوی ماگی . 

۲ ابو یحیی کو کب الدم از امام صادق علیه‌السارم دوایت کرده که فرمود : حمانا حوادیان 
عیسی عليه لسلاع-شیمیان او بودند ۰ دشیعیان ما نیز حوادیان ما حستند » وچنان نبود که حوادیان عیسی ۰ 
فرما نېر دادیشان اذادبیش از فرماثیر‌دادی حوادیان ماازماباشد , وعیسی بحوادین خود فرمود : دیاوران 
من ددداء خدا کیانند ا نها گنئند مائیم یاودان خدا» (سود؛ صف‌آیه ۱۴) د بخدا سو کند نه دد برابر بهود 
یادیش کردند وئه در داه ادجنگه کردنه ؛ ولی شیمیان ما - بخدا - پیوسته اذ دوزی که خدای عز وجل 
پینمیرش دا قبش ددح فرمود ( وآ نحذرت از دنیا دفت ) تا کنون مادا یادی کرده ودر راء ماجنگ کرده 
باتش سوخته ودجاد عذاب دشکنجه کشته ودد شهرها آداده شدند » خداوند از جائب ما پدانها جزای 
یر دهد . 

دامیرمومنان ‏ فرمود : بخدا سو کندا کر بپینی دوستان مادا باششیر ہز نئد هر کز مادا دشمن 


که 
(۸٦)‏ کتاب الروضة (ج۲) 





لوأدنیت[أدلیتظ] إلى مبغضیناد حثوت لهم من‌المال ماآحبو نا. 
AY‏ این محبوب " عر. <میل پن صالح شن آبي عبيدةقال : سألت أباجعفر 4ا عن 
قول اله عز وجل : 8 الم ت غابت الر وم في آدنی الاو قال : فقال : : یا پاعیدة ان" لمذا 
تاو یلا لایقامه ا الله والر اسخون قي العام من آل تں صلوات الله علیہم [ن" رسول الہ بانچ 
لما هاجر إلى المدينة د[أً]ظطرالاسلام کتب إلى ملك الروم کتاباً وبث به مع رسول یدءوه 
الي الا سلام و کتب إلى ملك فارس کناب یدعوه إلى الاسلام دبعثه إليه مع رسوله فاا ملك 
الر وم فعظم کتاب رسول ال توت وأکرم رو له [۴ 9 ملك فارس یا ته احق > پکتاب 
رسول اله تاه ومد" فه و این پررسو له و کان ملك فارس يومد د يقاتل ماك ا 3 و کان 
المسلمون يوون أن يغلب ماك‌اار وم ملك فارس و کانوا لناحیته آرجا منم لملك فارس‌فلمتا 
غلب ملك فارس ملك الر وم کره ذلك المسلمون و اغتمّوا به فأ نزلالل عز وجل بذلك كتاباً 
قرآنأه الم ۵ غلبت الر وم في أدنى الأأرض ( يعني غلبتها فارس في أدتى الأرض وهي الشامات 
ماحولا ) دهم ( يعني وفادس ) من بعد غلیوم (الروم) سیغلبون ت ( يعني یغلبم المسله‌ون ) 
في بضع سين لله الا من من قل ومن بعد د بوه‌گد د یفر حالمومنون % بەس 1 دصر من شاه 

جخ س 

داشت ؛ وبخدا سو کند اکن بدشمنانمان تزديك شوم داموال بسیاد بدا نها دهم آ نها (ثیز ) مادا 

E‏ : از امام باتر ا پرسیدم از گغتار خدای عزو چل : د الف لام میم ؛ 

دومیان دد نزديك این سرذمین متلوب گشتند » فرمود ؛ ای ابوعپيدة این آیه تأویل داددکه کسې نداند 
آثرا جز خدا وداسخان ددعلم از آل محمد صاوات اله علیهم , همانا آنوقتی که دسولخدا ( ص) بمدینه 
هجرت فرهود » واساام پروذ کشت ] لحرت نامدای ببادشاه ددم نوشت ؛ وبهبراه آن نامه نماینده‌ای اذ 
خود فرستاد که اودا بدین اسلام دعوت کند » دنام دیگری بیادشاه فادس نوشت د اودا نیز بدین اسلام 
دعوت کرد دیهمراء آن نامه‌ئیز فی‌ستاده‌ای از جانب خود دواث کرد , اما بادشاه دوم بنامةٌ دسولخدا(س) 
حت i‏ فرستادهاش دا 'کرامی داشت i.‏ واما پادشاء ثارسی بناهة دسو لخدا آهانت گرد و آنرا از" هم 
ددید , وبفرستادة ادهم اهات نمود , ودد آنزمان پادشاء فازی باپادشاء ردم دد جنگ بود , و مسلماثاث 
خوش داشتند که پادشاء ددم پر بادشاه رن روز رود , واژ ناحیه او امیدوادتر بودند ٿا از ناحية پادشاء 
فاری « خوك ( بر خارف اتتثلاد مسلمانان) بادشاء فادس یردد سل این مطلب برسلمانان خوش لیام و 
غمنده شدند ؛ پس خدای عز وجل دد این باده اذقر آن نان قرمود : « الف لام میم ؛ دومیان دد نزديك 
این سرذمین منلوب گشتند ( ینی فارس ددنزدیکیهای این سرزمین که مقصود شامات وحوالی آن است 
بر آنها پیروز کشت ) دآ نھا (یمنی فادسیان) پس اذ پیروزیشان ( بردوم) بزودی مدلوب گردند « (ینی 
مسلمانان برآ نها پروذ شوند ) ددظرف جند سال , همدکادها باداد؛ خدا است,جلوتر و بىدتر از آن ددد 
آنروذ مومنان شاد کردند از یادی خدا ‏ واو عز وجل هر که‌داخواهد یادی کند » و چون مسلمانان با 


(A) پاسخ پسخن اهل سنت‎ (rz 








عن وجل" قلما غزاالمسلمون فارس وافتتحوها ثرح‌المسلمون بنصر ال عر وجل قال : قلت: 
آلیس الله عز وجل یقول: «في بضع سنین»وقد مضی لأمومدن سنون کشر مع رو لال ا 
وفي إمارة آبي‌ بكر و اما غلب‌المؤمنون فارس في إمارة عمر ؟ فقال :أل آقل لکم ان" لذا 
تأویله وتفسيراً والقرآن - يا أباعبيدة - ناسخ کک أما تسمع لقول الله عز وجل : 
طله الا مر من قبل دمن بعد » ؟ يعني إليه المشيئة في‌القول أن يؤخ ماقد م و یقدم ماأخر 
في‌القول إلى يوم يحتم القضاء بنزول النصرفیه على المومنن فذلك قوله عز وجل : د ویومتذ 
يفرح المومنون © بنصراله [ینصر من یشاء ] » أي يوم يحتم القضاءبالنصر . 


بای ۵ ٩۳‏ ا موت 8 Ê‏ ن ورین ۲ ي المقدام؛ ان اد قال؛ قات ل بی جعدر را 
إن العامة در عجوی ره" یمه بي بكر حیث اجتمنم الشاس کانت‌رضا له حل د کره وما کان الله 


لیغتن | م عل وله من بعده ؟ فتال أبوجعف با :أومایق رون كتاں ال أولير اله يقول: 
د وماد الا دسول قدخلت من قبله الر سل فان مات أوقثل انقلت. على أعقابكم ومن ینقلب 
علی شمه فلن لسن 1 شيا دسيچري ال لاک رین » فال: : 1 تله : ۰ إن ارون علي و جه 


فادسیان جنگید ند و کشود آ نهادا فح کی‌دند TEE‏ وله یادی:خداع عز وجل شاد کشتند . 

عرشکردم : مگر چنان نیست که خدا میفرماید : «دد نلرف چنه سال » با اینکه سالهای زیادی 
دد زمان دسو لخدا (س) ودد زمان ابویک برمسامانان گذشت تا اینکه دد ذمان خلافت عم مومنان 
پرفادس پیروذ گشتند ' فرمود : مگر بتو نکفتم : این آیه تأویل وتنسیری دادد . 

ای | پاعبيدة قر آن ناسخ ومنسوخی دادد , آیا کنتاد خدای عز وجل‌دا نشنیدی که فرماید : د 
کادها بادادة خدا است جلوتر و بعدتر از آن » یی اختیاد بااو است دد کفتاد که پس دش یه 
انداخته ' دپیش‌اندازد آنچه‌دا پس انداخته از نتار گنتاد , تاآنروزی که نطود حتم مقرد گردد که فضرنت 
دیادی پرسلمانان فرودآید ,واین است کفتاد خدای عز وجل ؛ دودد آنرون شاد گردند مومنان بیادی. 
خدا [ پاری کند خدا هر که‌دا خواهد ] » یینی دد آنروزی که پطود ستم یادی و نسرت مقرد گردد . 

۸ د عمردبن ابی المتدام اژیددش ددایت کندکه کوید : بامام پاقر ا کنتم : اهل سئت 
بندادند که چون همه مردم زیر باد بیمت ابوبگی دفتند پس اینکاد مودد دشایت خدای عن وجل نیز بود ؛ 
وخداوند چنان ثیست که امت محمد (س) دا پس از او بنثنه انداند و کمراء کند ٩۱‏ 

حشرت باقر 4ا فرمود :]یا کتاب خدا (قر آن) دا نخوانده‌انه , آیاخدا نمیترماید : د ومحدد 
جز فرستاده‌ای نیست که بیش از او فرستاد گا ئی در کذشته| زد ایا اکر اد درد با کشته شود شما بیقب‌باز 
گردید ۰ دهر که پش باز گردد ذیانی بخدا نرساند وخداوند پاداش دهد سپاسگګر اران دا » ( سود؛ آل 


عمران آیه ۱۴۴ ) . 
عرشکردم :نها این آیهدا جود ذیگری تسیر کنند (یمنی میگویند این سخن بطو استفهام‌ذک 





۳ 
(۸۸) .. کثاب الروضة (ج۲ / 
آخر » فتال: أُولیس فدآخبر اله عز دجل" عن النذین من قبلهم من‌الامم هم قد اختلفوامن 
بعد ماخاءٹہم البینات حیث‌قال : دو آتینا عیسی ابن مریم البیتنات وآیندناه. بردم القدسولوشاء 
الله ما اقتتل این من بعدهم من بعد ماجاءتهم-البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن وهنم 
من کفر ولوشاءالله ما اقتتلرا ولكن اله يقل,مايريد» دفي هذا مایستدل په على أن أصحاب 
ل ایو قد اختلهوا من بعده-قمنرم من آمن دمنهم من کش . 

۳۹۹ - عنه ؛عن هشام بن سالم ؛ عن عبد الحمید بن ای العا قال : دخلت. المسجد 
الحرام فرأیت مولی لا بي عبدا تس فملت الیه لاسأله عن 7 عبدالله یل فاذا أنا بأبي 
عبداله تست سادا اه یلا کیال منود علي : فقمث ا لتر كنات و انصرفت ودو 
بعك ساحد فسالت مولاه متی سجد ؟ فقال : من قبل آن تا قلما سمع کلامي رفع ا م 
قال؛ آبامّد ! ادن‌منی فدنوت‌منه فسلمت علیه قمع صوناً خلفه فقال : ماهنه الا ضوات‌المر تنل 
قتات : حؤلاء فوم من‌المرجئة والقددية والستزلة ۰ فقال : إن القوم يريدويي فقم بنفقمت 


شده ودلالت بروقرع آن ندادد ؟ - از مجلی (ده) - ) . 

فرمود :]یا جثان نیست که خدای عر وجل از امتهای پیش از ایشان خبر داده که[ نها پس اذآمدن 
دلیلهای قاطم دوشن اختلاف کردند در آنجا که فرماید : « دیس بن‌مريم حجنها ( ودلیلهای‌ددشن ) 
دادم واددا بروح القدس كمك کردم . وا گر خدا میخواست آنها که پس ات بیغمبران آمدئد با دوجود 
دلیلهالی که برایشاث آمدہ بود بایکدیگر کادزاد تمیکردند ؛ ولی باذهم اختلاف کردند ؛ اذ آنها کسانی 
بودند که ایمان داشتنه و کسانی بودنه که کش ودزیدند + وا گر خدا میخواست باهم کادزاد نمیکردند 
ولی خدا مرچه خواهه میکند » (سود؛ بتره آیه ۲۵۳) دهمین آیه دلیل است براینکه اصحاب محمد 














(س) یز سس از اد اختلاف کردند س برخی ایمان داشنند و بررخی کار شدند , (مقسود آمام 12۶ این 
است که وفرع اختلاف و ادنداد امتها پس اذییمبرشان مطلبی است که سر یج قرآن اثثاف افتاده و شده 
است‌وچنان نیس ت که خداد ند امتی‌د| که بینمبرشان از دنیا دفت اذ ادتداد و کس‌اهیشان جلو گر ی کند ) , 

۹ --عبد الحمید بن ابی‌الملاه گوید : وادد مسجد الحرام شدم دچشمم بیکی اذخسستکادان‌امام 
صادق ا افتاد ؛ پس داه‌خوددا بسوی اد کج کردم تاا حال امام سادق ل از اد سوال کنم ۰ ثا کاه 
چشمم بامام سادق ا افثاد که در سجده است ؛ مدتی دداژ انتظاد کشیدم (که سر اذ سجده بردادد) 
ذیدم سجده‌اش طول کشید » بر خواستم وچند د کت نماز خواندم دیدم پازهم در سچده است , از آن 
تخدمتگاد پرسیدم : : چه وقت بسجده دفته است ؟ گفت.: بیش از ایشکه تو نزد ما آلی , همینکه امام ا 
صدای هرا شنید سر از سجده, برداشت سپس فرمود : + ای 8 محمد نزديك هن,بیا.» من نزديك آنحضرت 
رفتم دبرا سلام کردم ۰ پس پشت سیآ نحشرت عندالی‌شنيدم ۰ فرمود : این‌س-دصداچیست ؟ عرشکردم: 
جمی از مرجثه (قائلین بجبی ) وقددية ( که‌کادهادا پتضا وقدد منسوپ‌کنند ) دمستز له(فرقهایاذمسلمانان 
که معتةدند اثمال شیر از دا است واشال شر اذانسان است وعقاید دیگری کهدد کنتابها مد کود است) 


(ع۲) در باده ولایت امه فلك ۱ (۸۵) 


سس 





معه فلا آن رأده نېضوا نحوه‌فقال لېم : کشوا آنفسکم عني‌ولاتذوني و تعرضوني للسّلطان 
فاثي لست بمفت لکم ثم أخَذ بيدي دتر كهم ومضی لما خرج من المسجد قال لي : یاب 
الله لوأن إبليس سجدلة عز ذ کره بعد المفصية والتکبترعمرالد نیا مانفعه ذلك ولاقبلهله 
غر ‏ کره مالم سل لادم کما ا الله عر وجل" أن سعد لد و كلك هده الام العاصية 
المفتو نة ”بعد نبیسپا لاف و رو تز کهم الامام الذي. تصیه نبیسهم وت لرم‌فلن یتبل اه تارا و 
تعالی لبم عملا ولن رفع لبم حسنة حشی یأتوا اله عز وجل من حیث أمرهم ویتوكوا الامام 
الذي ا مروا پُولایته ویدخلوا من الباب الذي فتحه الله عن وجل ورسوله هم » یاأباعٍن الله 
افترض على| مة ی بات خمس فرائض : الصلاة وال زكاة د الصيام والحج وولایتنا فرختص 
A > ۳۹‏ ت و با ۴ 
م في آشیا, من الفرائش الا ربعة ولم يرخص لا حد من المسلمن في ترك ولایتنا لا وال 
ماقیبا دخصة . 

۱ د عد 5 من آستخاپتا ؛ عن احمد بن غل بن خالد » عن عثمان بن عیسی ۽ عن ابی 
هستند » فرمود اینها مرا عیخو آهند بر حیژ تابردیم حصرتا بر خاست من‌هم بااو پر خاستم : لاخو آنها 
دیدند که او برخاست آنها سوی | تحضرت پزخاستند امام لا رد بدانها کرد فرمود : دست از من 
بد‌آدین + دما آزاد ندهید دورد تفرش سلطان فر آدم ندهیتد ؛ جو که دن فتوائی بشما نخواهم داد 
آنگاء دست مرا گرفته آنهادا بحال خود گذادد وبراء افئاد , وجون از مسجد پرون آمد من فرمود : 
ای اپامحمد بخداسو گند اگر شیطان پس اذآن نافرمانی وتگیری که کرد بانداذة عمر دنا برای خدای 
عزو جل سجده کند سودی پرایش ندادد , وخدای عر وجل سجده‌اش‌دا نذیرد تادقئی که جنانجه خدا 
دستود فرموده بود برای آدم سجده کند » دهم چنین این امت کنهکادی که پس از بیغمپر خود تنه 
افتادند و آن امام ددهبریدا که پینمیرشان پزای آنها منسوب فرموده بود دها کردند , 

پنی خدای تار دتمالی عملی از ایشان نبذیرد وحسئه‌ای ازآنها بالانبرد تااژممان راه ی که‌خدای 
عزوجل پرایشان مقرد فرموده بدد گاء اد برونه ؛ دپروی کنند از آن امامی‌که به پروی او مآمودشدند 
واز همان‌ددی که خدای عزو چل.وپینییی او پروی آنها کشود در آیند ای ابامحمد همانا خدای عز وجل 
شج فر بط پر مت محمد (س) واچب ساسته : تماژه ژزکو< ۱ رازه ۱ سج ۰ ولایت مبا؛, ودرمواردی أذ آن 
چهاد فریشه پدیشان دخست‌داده (و آن تکالیف‌دا اذ ایشان پرداشته) دلی بهيچيك ازمسلمانان درموددترك. 
ولایت ما دخصئی نداده ۽ به بخدا دو گند هیچکو ند دخسئی در آن فسات 

۰ ۔ ابواسحاق جرجانی از امام صادق لا دوایت کند که فرمود : براستی خذای عزو جل 





‌ 


بر آعا کسیکه سلطنتی متر زد ساخته زمان ومد ای بحساب‌شیهاوروذها وسااها وماهها مقرد فرهوده تس | گر 


(e) کتاب‌الروضة‎ )4.( 





ومد" ۶ من‌لیال واینام سین وشهور فان‌عدلوا فی!لناس ۳ اک وحل ااب الك ار 
بادارته فطالت میم ليام وسنیوم وشپورهم ون جاردا في‌الناس ولم یمدلوا آمر الله تبارك 
دتعالی صاحب الغلك فأسع بادارته فقصرت لياليہم و آیامپم سیم 3 شپورهم و قد وفی لبم 
عز وجل" بعدد الليالي دالشهود . 

٠ ۱‏ آبو علي شري ٠‏ عن بعش أصحابه i‏ شن ل بن الفضیل “عن المرژه‌ي قال؛ 
کنت مع أي عدا حالس في الحجر تحت المیزاب درجل تخاصم رجلا LL‏ قول 
لصاحبه : و الله ماتدري من أين تپب الر یح , فلا أ كثر عليه قال أبوعبداةك : فبل‌تدري 
انت ؟ قال : لاولکني أسمع التاس يقولون . فقلت نا لا بي عبدال لا : جعلت فداك من 

ی ین توس "ال" بح ؟ قال : ان الر" + مسجو نة تحت هدا الر دن الشامي قادا اراد ال عر وجل 
ان يحرج منپا شيا اخرجدآنتا جنوب فجنوب وأما شمال فشمال د صا فصبا و ددور قد‌رور 
x‏ تم قال :من آية ذلك أك لاتزال تری.ضذا لرک ف کا أبداً في الشتاء ذ الصيف 
ارا 

۲ - عداة من أصحايناء عن سپل‌بن زیاد ؛ وعلي بن إبراهيم [ عن أبيه ] جمیعاً «عن 
دد میان مردم پىدالت دفتاد کردند خدای عزوجل پچر خانشده فلك دستود دهد که آنا بکندیه بچ ر اند 

داز اینجهت دوزها دشبها وسالها دماههاک ]نها بکندی کندد . وا گر دد ميان مر دم سٿم“ کنند و منیا لت 
دفتاد نکنند خدای عالی بچر‌خانندة فلك دستود دهد تابس‌عت بچرخاند واذ ایندد شبها وددزها دسالها 
وماههایشان کوتاه گردد , وخدای عزدجل نیز ذدباد؛ آنها بهمان عدد شبها دماهها وفاکرده (دچیزی کم 
نگرده است ) . 

۷۰۹ - مزدمی گوید رن سادق اس دد حجر اسماعیل زیر ناددان نشسته 
بودم ود شف باهم مثاژعد میکردند یکی اذآنها برفیتش میگفت : بخدا تو فمیدانی که باد از کجا میوزد: 
وحون زیاد اشخندا دنبال کرد امام سادف 9 بدد فرمود : آیا تو میدانی ؟ گفت : نه » ولی من‌اذ 
مردم شنیده‌ام که ( چیزهالی ) میگویند من بامام صادقا ا عرضکردم : قر بات | باد از کجا میوزد ؟ 
فرمود ؛ باد زیر همین دکن‌شامی است ؛ دهر گاه خدا بخواهد سیزی از آن‌دا بروث آودد بر آدد »۱ گن . 
پاد جذوب است جئوب ١‏ وا گرشمال است شمال وا گر پاد صبا است سپا , دا گر دبود است ذبود ١‏ سپس 
فرهود : ونشانه‌اش آن است که همیشه این د کن‌دا می‌بینی که در حر کت است » دد زمستان وتابستان ؛ 
ودر شب ورود . 

شرح ‏ فیض علبه الرحبة گوید : شاید مقصود از حر کت دکن بادی است که در اطراف آن 


قراد دادد , 
۷۲ - داود دقی از امام صادق لا دوایت کند که فرمود . هیچ خلقی ( اذ مخلوقات خدا ) 


۲ انتا 
گرد یا i‏ 
)ج( )۸۱( ۱ 


ابن محبوب ٠‏ عن داود الرقي » عن أبي عبدالله تس قال : ليس خاق أكثر من الماشکة 
اه لینزل کل ليلة من اشيا عون[ مك فلت فون بالبیت الحرام ليام و كذلك , 
.في کل یوم . 

۳ - حک ثناابن محبوب » عن عبدالله بن طلحة رفعه قال :قال النبي بإ : | لملائكة 

1 ی ثالائة آخزاء : جزءله جناحان و حر ء له اريه ثة أجثحة وحن له أرعة احنحة 

£ ون من اناا ۱ غر احمدبن ل i‏ عن علي بن تس " عن معاوية بن‌میسرة 
عن‌الحکم بن عتيبة , عن أبي جعفر تال قال : ان في‌الجنة نهر ینتهس فيه جبرئیل 0 
کر" غداة ثم یضرج مله فینتفض فیخاق الله عز وجل" من کل قطرة تقطر AE‏ 

۵ تله » ع ن بعض أصحابه » عن زياد القندي » عن درست بن ابي منصود » عن‌رجل: 
عنأبيعبدال 0 قال : ان تعر وجل ملكا مابين شحمة | ذنه إلى عاتقه مسيرة خمسمائةعا 
خفقان الطیر . 

٩‏ > الحبین پن غد ٬‏ عن معلي بن غل ٬‏ عن‌الوشاه ٬عن‏ ڪن بن الفطیل + عن آبي‌جعفر 
ط قال : إن له عز وجل ديكا دجلاه في الا رض السابعة وعنته مثبتقتحت العرش وحناحاه 
فيا لوی إذا کان في نصف اللیل آوالثلث الما: ي من آخر الیل جید بجناحه وصاح:« سوح 
فد وښ زب الله الملك الحق المبن فلا a‏ رب الملائكة و إل ر دح » فتضرب الديكة 











بیش از فرشتگان تبستند + همانا دد هرشبی هفتاد هراد فرشته اذ آسمان فرودآیند دتمام شي دا دداطراف 
خانه کعبه طواف کننه , وهمچنن ددهردوز . 

۳ ہے عیبد ال بن طلحة دد حدیت مرفوعی از دسولخدا (ص) دوایت کند که فرمود : فرشتگان 
سه دسته‌ا ند , دسته‌ای دادای دوبال هسنند , ودسته‌ای سه‌بال دادند : ددسته‌ای دادای جهاد پال هستئد . 

۴ - حکم بن عتيبة از امام باقر لڳ روایت کند که فرمود : دد بهشت نهری است که چیر ئیل 
دد هردوز يك پار در آن فرو دود + وچود بر ون آ ید حر کی بخود دهد وخدای عزوجل اذهرقطر؛ آبی 
که از بدن او بچکد فرشته‌ای بیافر یند . 

۵ م مردی از امام سادق چا دوایت کند که فرمود : خدای عزوجل‌دا فرشته‌ای است که ميان 
پر کوشش تاشانه‌اش پانداز؛ مسیر با نصدسال پریدن بر نده است . 

۴ ب محمد بن فطیل از امام باقر ا ددایت کند که فرمود : خدای.غزوجل داخروسیاست 
که پامایش دد زمین هفتم و گردنش ددذیر عرش قراد دادد و بالهایش ددهوا است دچون نيمة شب بائلث 
دوم اخر شب شود دوپالش‌دا برهم زند وفریاد زند : د سپوح قدوس دپتا اث الملك الحق المین فاد أله 
غیره دپ الملاقكة دالروح » (منزء است خدای پاك اذمرعیب ؛ پروددگاد ما خدای فرمانردای پرحق و _ 
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بأجنحتا وتمیح. 

۷ ٿه بن یحبی + ن خمد ین ند پن عیسی , عزالسجنال *عن ثملبة بن میمون, 
عن عمار السا باطي " فال : قال آبوعبداله # :ما یقول من قبلکم في‌الحجامة ؟ فلت : 
يزعمون أذبا على الر”يق أفضل منبا على الطعام ‏ قال : لا ؛ هي على الطعام أد للعروق و 
آقوی للبدن . 1 

۸ عله ١‏ عن آپن محبوب: عن عبداار حمنبن الحجاح عن آبي عبدالله بل( فال: 
اقرا آية الکر سي واحتجم اي یوم شنته تصد ق واخرح أي بو م شنت . 

۹ کل بن یحبی ؛ عن عل بن الحسن ؛ عن معاوية بن حکیم قال سمعت عشمان 
الا حول یقول : سمعت أباالحسن بل یقول : لیس من دداء الا دهو یپیتج داء دايس شيء في 
الیدن اتفع من إمساك اليد لاع يحتاح لیه . 

۰ب تن عن أحمد بن تد » عن بن خالد رفعه الی بي عبدال از تال :الحمی 
تخرح في ثلاث : في‌العرق والبطن دالقي, . 

۱ - عدة من أصحابنا »عن أحمد بن ‏ ين خالد ۽ عن تد بن علي" » عن حفص‌بن 





,رآشکاد کننده ( چیزها بقددت خویش ) اضت: منبودی جن :او نیست ۰ پرودد گاد فرشتگان و دوح - 
جپر یل س ) ؛ پس ( پااینصدا) خروسان زمین بال خود بهم ذنند و آداز دهند , 

۷ عاد ساپاطی کو ید : امام صاذق‌علیه السلام فرمود : کسائی که رد شمایند درپادء حجامت 
جه گویند ؟ »رشگردم : آ نان چئین بندادند که ججامت در ناشتائی بهتر است اذ دوی غذا فرمود : نه 
در روی غذا د گهادا پهئ بگشاید ( دپهثر خوت بیاید ) و یروی پیشتری‌ببدن دهد . 

۰۸ عبدالرحمن بن حجاج از امام سادق عليه السلام دوابت کنب که فرمود + آية الکرسی‌دا 
پخوان دمرروژ که خوامی حجامت کن , وصدئه بده وهرروذ که خواهی مسافرت کن > 

شرح س یعنی آنچه وادد شدء که دد فلاث دوز ححامت دیات‌افرت حوب است ودد فلان روژمثاا 
بد است پاخواندن آية الکرسی دصدقه پرطرف میشود . 

۹ م علمان احول گوید : شنیدم از حشرت ابوالحسن علیه السلام که مینرمود: هیچ داددئی 
نیست جن آنکه دددی‌دا تحريك کند ١‏ دهیج دادوئی برای بدن بهتر از آن ثیست که انسان امساك کند 
جر از آنچه پدث بدائچیز تیازمند میباشد . 

۰ م محمد بن خالد دد حدیث مرفوعی از امام صادق‌علیه الساام دوایت کند که فرمود : قب سه 
جیز اذ بدن بردن دود : به د گزدن (یاپسرق کردن) وبخوددن مسهل ازداء شکم ؛ وبه فی کردن . 

۱ ۔ |بومرهف از امام باقر عله السلام ذوایت کندکه فرمود : فباد برس کسی آشیندکه آنرا 





خروج سفیانی 
)ج( (AY)‏ 
عاصم : ھن سیف التمتاد» عن آي المرهف» عن أب جعفر ل قال : : الغبزة على من أثارهاء 
واا ا قات e‏ وماالمحاضیر؟ دال؛ المستعحلون آما ٍنهم لن در بدو | امن 


عرض لهم + د نم قال : يا آباالمرهف آما نوم لم یریدو کم بهجحفة ی سید ی 
پشاغل » دم ۳ ابو جعفر تا في‌الا رش ثم ال : یا ابا المرهف ! قلت؛ ليك قال : | ۳ 

1 و ك ول ۳ رت بر ٩‏ 
قوماً حبسوا آنفسهم على‌الة عز ذ کره لایجعل‌اله لهم فر جا ؟ بلى والله لیجعلن اله لبم ا 

۲ - ل بن یحیی ؛ عن جد بن الحسین » عن عبدالر حمن بن أبي هاشم ؛ عن الفضل 

الكاتب قال : كنت عند أبي عبدال ت فاناه كناب ۽ ابي مسلم فتال : لیس لکتابك جواب 
اخرج عت افجلا سا بعصیا بسا أ فقال :أي شىء تسا درل بافصْل! ان .ا ۶ز و کرهلایمجل 
لعحلة العمار ؛ ولازالة حل نو ایس من ژوال ملك لم ینقضآجله ۶ ۳ قال : إن فلان 
ن فلان حى بلغ السابم من ولد فلان › قلت : قما العلامة فما ااك نات دبا 
قال : لاتبرح الادض يافضل حتی يخر ج السةياني" فاذا خرج السفياني فاحبوا إلينا - یقولبا 
لاتا - وهومن المحتوم . 

برانگیزد (ضرب المثلی‌است عر بی یمنی هر که فنله‌ای برانگیزد ذیانش بخود اد بر گردد) ومحاض هادد 
گشتند , گفتم : قربالت گردم محاضور کیانند ؟ فرمود : شتاب کنند گان ( دد ظهود دولت حق آ تانگه 
شتاب داد ند هرجه زودتر دولت حقه ہر پا گردد ) ۳ 

پدانکه آناث ( یش مخالفین شما ) برای شما توطثه چینی نکنند مگر برای کسی که متعرش 
(حکومت) آنها شود , سبس فرمود : ای اپامرهف بدانکه آنها توطثه چینی برای شما نکنند جز آنکه 
خدای عز وجل برای‌آنها کاری( که مانع اجرای نتشذآنها گردد ) پیش آودد د سيس امام باقر علیها لسلام 
جیر فا پزمین کوبید آنگاه فرمود : ای ابامرهف گفتم : بله, فرمود :یا مر دمی که خوددا براگ خدای 
عز ول وقف کرده‌انه چنان بینی که خدا برای آنها کشایفی مترد نثرماید ؟ جرا بخدا سو کند که 

پطود حتم خدا برای ایشان گشایشی مقرد سازد . 

۱ ۷۲ ۳" سب فشل کاتب گوید : خدمت امام صادق علیه | لسالژم بودم که نامه اپومسلم خراسانی براغ اد 
آمت حطرت فرهود - نامة توجواب نداید أن زد مأبردن شو , ماشروع کر دیم بایکدیگر آهستدسخن 
کنتن , فرمود : ای فشل چه سخنی آهسته باهم میکوئید ٩‏ همانااخدای عزوجل برای شتاب بندکان 
شتاب نمیکند ؛ دہراستی که اذ جاکندن کوهی از جای خویش آسانتر است از دا گون کردن سکومتی 
که عمرش با خر رسیده , سپس فرمود : هما نا فلا پس فاان تا پهفتمین فرزند فلان ( یی عباس ) دسید 
(یننی اینها پخلافت دسند) من عر ضکردم : س چەنشانە‌ای ميان ما وشبا است ؛ قر بات گردم 4 فر‌مود؛ 
اي فشل اذ جای خود حر کت‌نکن تاسفیانی خروج کند ؛ وچون سفیانی خروج کر بسوی ما دو آددید 
اوس بار این کلام‌دا تکراد کرد واین جریان اذ شانه‌های حتمی (ظهود حشرت قا ئم ) است . 
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۳ - أبوعلي الاٴشعري ۽ عن د بنعبدالجبار ؛ عن علي بن حدید » عن‌جمیل بن 
دد اج قال : سألتاًبا عبداله غا عن [بلیس أ كان من الهلایکةآم کان يلي شيا من آمرالسماء؟ 
فقال :لم يكن من الملائكة ولميكنيلي شيا من أمرالسماء ولاكرامة. فأتیت الطیّارفآخبرته 
ہما نمعتفا نگره وقال : و کیفلایکون‌من الملائكة؟ دال عز وجل يقول : «وإدقلنالاملائكة 
اسچدوا لا دم فسجدوا إلا إبليس » فدخل عليه الطيار فسأله وأنا عنده‌فتال له : جعلت فداك 
[أارأيت قوله عز"وجل: میاأیاالفین آمنوا» في غيرمكان من مخاطبةالمومنین أيدخل في هذا 
المنافتون ؟ قال: نعم یدخل في هذاالمنافتون والتّلال, و کل من أقر"بالد عوة الظاهرة 

٤‏ عبه ؛ عن علي" بن حدید 'عن مر ازم ؛ عن آي عبداله ل4 آن" رجلا ا رسول 
لله نله فقال + يا دسول الله إثي ا صلي فأجمل بعض صلاتي لك فقال : ذلك خير لك فال 





۳ م جمیل ہن دداج گوید : از امام صادق الا پرسیدم : که آیا شیطان از فرشتگان بود یا 
کاری از کادهای آسمان باد سبرده شده بود ؟ فرمود : نه از فرشتگان بود وڼه کادی باد سبرده شده‌بود . 
وله مودد احترام و کرامتی بود . من بنزد طیاد ( اقرا متسود حموءین طیاد است) آمدم و آنچه دا 
شنیده بودم بدو کفتم » طیاد سخن امام علیه لسازمبا منگر شده گفت : چگونه اذ فرشتگان نبوده با اینکه 
شدای عز وجل فرماید : «وهنگامیکه کنتيم بفرشتگات آدم‌دا سجد» کنید همه سجده کردند مگر اپلیس > 
(سود؛ کهف آیه۴۹) (واذاینکه! پلیس‌دااذفرشتگان استثناء فرموده معلوم میشو د که اد جزه فرشتگان بوده) 
,س خود طیاد بخدست امام صادق 13 آمد ودد دفئبکه هن هم خدمت آ نحشرت ددم اینموضو عدا فر سیله 
وعر‌شگرد : قر بانت گردم اینکه خدای عر وجل دد سیادی از چاهایه‌تر آن مژمنان دا مخاطب ساحته و 
فرماید : دای کسانی که ایمان آودده‌اید» آیامثافتأن هم دد این خطاب داخل شود ۲ فرمود : آدی‌منانتان 
هم داخل این خطاب هستند ۽ دهمچنین گمراهان دهن کس که بدعوت ظاهر اسالام اراد د اعتراف دادد , 

شرح مب پاهمن‌جمله حضرت پاسخاودا داد یمثی‌همچنا نکه‌خطاب «یاایهاالذین آمنوا» شامل‌منافتان 
و کمرامان نیز میشود با اینکهآنها ددداقم ایمان نیاددده| ندمم‌چنین) بلیس نیز بااینکه جنء فرشتگان نبود 
ولی جون ددهمیان آنها بود ودد شماد آنان محسوب میشد «فرشتگان» شامل او هم میشود , گذشته اذ 
اینکه آیه‌ای‌دا که طیاد باه استدلال گر ده نی آیه ۴۹ از سود؛ کهف خود بسراحت کو ید : که ابلیس اذ 
فرشنکان ثبود ذیرا دتبال ید است که ر داله کات نالج ففق عنام دید : :1 (یلی ابلیس آذ جن بود 
داز دستود برورد گار خویش سر بیچی کرد ۰..) . 

۴ - مرازم از امام سادق علیها لسازم دوایت کند که فر مود : مردی بنزد دسولخدا (ص) آمده 
عرشکرد : من دعا میکنم دفسمنی از دعای خود دا مخموص تو قراد میدهم ۲ فرمود : این برای تو خر 
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يارسول اله فأجمل نصف صلاتي لك ۰ فتال : ذلك أفذل لك » فقال : یارسول الله فاثي اصلّي 

فأجعل کل صلوتي لك فقال رسول الله تن :إذاً يكفيك الما أهمكمن أمر دنياك و آخرتك. 

ثم فالأ بوعبدال ا : إن الله کآف دول الله لته مالم یکلغه أحداً من خلقه: کل أن 

یخرج علی الناس کلہم وحده بتفسه إن لم يجدفئة تقاتل معه ولم يكلف هذا آحدا من خلفه 


قبله ولایمده › ثم تلاهذه الا ية « فقاتل في سبيل الله لاتکلف إلا مسك » ثم قال : وجعلاله 
أن یخن له ماأخذ له فقال عز “وجل : «من جاء بالحسنة فلاعشر أمثالما » وجعلت الصلاة 
على رسول اله ا بعش حسنات .۰ 

واا هه عن علي" بن حديد ‏ عن منصور پن روح عن فضيل الصائغ قال :سمعت 
آبا عبدالة ت يقول : أتتم والله نور فى طلمات الارض دال إن أهل السماء لينظرون إليكم في 
طلمات الاارش كما تنظرون أ نتم إلى اتکوکب الددي فی‌السماء وان بعصم ليقول بعش : 
یافلان عجباً لفلان كيف آساب هذا الا من وهوقول أبي وان : ماأعجب ممن هلك كيف 


است » عرشکرد : ای دسو لخدا من ایمی از دعای خوددا مخصوس تو قرآد دهم ؟ فر‌مود : این برآگ تو 
بهش است ؛ عرشکرد : ای دسولخدا من دعا میکتم دهمة دعایم دا مخصوس تو گردانم 4 دسو لخدا(س) 
فرمود : دد اینعورت خداو ند مهم تدا اژکارهای دنیا و جر تت کفایت کند . 

سپس امام‌صادق علیهالسلام فرمود : حمانا خدادند پرسول خود (س) تکلیف‌فرمود آنچهدا بهيچيك 
از خلق خود تکلیف نکرد ؛ اورا مکلف ساخت تا | گر همراهانی برای مپادذ؛ (بادشمتان خدا د کناد) 
بیدا نکرد خود به تنهائی دد براپر همه مردم قیام کند » و بهيچيك اذ خلق خود نه پیش ازآ نحضرت دنه 
بعد اذ او چنن تکلیفی نترمود س این آیهب] خوا لد : دییکاد کن در راہ خدا که برهیچگس جر بر 
تفس خویش مکلف نیسئی» (سوده نساه آآیه ۸۴) » وخداوند مقردفرموده که برای ادهمان عهدی‌دا بگیرد 
که برای خویشئن گرفته (یننی ددچند برابر کردن اعمالی که کسی‌برایآنحضرت انجام دهد) پس خدای 
عزوجل فرمود : «هر که‌حسنه‌ای بیاودد ده برابر آث پاداش‌دادد» ([ سوده اشام آیه ) ودعا (یادددد) 
پر دسو لخدا (ص) فیز ده حسنه باداش دادد . 

۵ ہے فطیل سائ کوید : شنیدم اذ امام صادق علیه‌السلام که میفرمود : شمائید بشد! سو گند 
دوشتی دد تادیکبهای دمن ؛ و" بخدا سو گند آهل آسمان در تاریکپهای نمین بشما بلگرند چنانچه شما 
بستادة ددخشان آسمان مینگزید ؛ دبراستی آنها بیکدیگی گویند : ای فلان شکفت است از فلانی که 
جکو نه باین مقام [یعنی دلایت آهل بيت علیهم| لسلام) دست یافته است . ومین است مسمون کنتاد بددم 
علیهالسلام که فرمود : پخدا سو گند من تعجب نکنم از نکس که هلا کشت جگونه هازك شد ولی تعجب 





Ff fF 
(E ۰ (جع) . کتاب‌الر وة‎ 
. هلكك؟ ولکن آعچب ممن‌نجا کیف نجا‎ 

٤٦‏ ¬ غد من ات دا عن ايف بن ل ن خالد :عن ین ہن أسباط : عن|براهیم 
بن تد بن حمران » عن أبيه » عن أبي عبدالله إا قال : من سافر آوتزو ج و القمر في‌العقرب 
ا 

۷- عنه ؛ عن ابن فضال » عن‌عبیس بن هشام» عن عبدالکريم بن‌عمرد»عن‌الحکم‌ین 
جد بن‌القاسم أنه سمع عبدالاین عطاء یقول: قال آبوجفر ا :قم فأسرح دابتین؛ حمارً دیف 
فأسرجت حمارا دبفلة فقد مت لیه البغل ورأيت أته آأحبتهما إليه . فتال: من أمرك أن تدم 
إلى هذاالبغل؟ قلت: اخترته ك.قال: دأمرتك‌آن‌تختارلي؟ ثم قال: إن أحب المَطاياإلي الحمر 
قال فقد مت الیه الحمار وأمسکت له یال" کاب ف کب فقال : الهاي هدانا بالاسلام 
وعلمنا الق ر آن دمن علينا محمد تقو الحمد لله الذي سخّرلنا هذا وما کتاله مقر نن دإثا 
إلى دیا لمنقلبون والحمدله رب العالمین. وسار :وسرت حتی.|ذابلغنا موضعاً [آخر ]قلت له : 
البلاة جعلت فداك . فقال : هذا دادي الثمل لايصلى فيه , حتی إذا بلغنا موضعاً آخر قلت 





و ہے ی ےک 
میکنم ازا نک ی که نجات یافت کهاو (دد میات ایئومه اسباب گمراهی د آماده بودن وسائل هکت چگو ند 


۶ ہ محمد پن‌حمر ان اذامام‌سادق علیه‌السلام دوایت کرده که‌فرمود : هر که دمر کند وپاازدواج 
کند دد وقتی که قمر دد عترب است خویی ندبیند . 

۷ س عبدائه‌پن عطاء کوید : امام باقر, لیا لساام (بمن) فرمود : بر‌خیز ودو عدد از این جیاد 
پایان‌دا ڏين کن ۽ يك الا ويكب استر » من پر‌خاستم دالاغ وداستری را ذین نهادم و بخیال خودم که 
آ تحطرت استردا بیشتر دوست دادد ٠‏ استر وا برای سوار شدت او جاو دردم ١‏ قرمود : کی لو کفته بود 
که استردا جلوی من آدی ؛ عرشکردم : من خودم آنرا برای شما انتخاب کردم , فرمود : آیا من بتو 
گفته بودم که آ را برای من انتخاب‌کنی ؟ آنگاه فرمود ؛ بهترین مر کبها دد پیش من الاغ است . 

و۲ 4 س هون آن الاغ‌دا بیش بردم ود کاب گرفتم تا حضرت سواد شد د (بس‌از سوادشدن) اين 
دعارا جواند ( که ترجمه‌اش چنین است) : 

دمتزه است خدائی که مارا بدین الام داهبری فرمرد ؛ وقرآن دا پما پاد داد ؛ و بوجود محید 
(س) بر ما منت نهاد , ستایش خاس خدائي است که این (مر کب) دا بزای ما دام کرد .و ما طاقت آنرا 
نداشتيم , و-پراستی که ما بسوی برودد کادمان باز گر ديم و ستایش خاس خدا پرودد گار جهانیان 
است » . 

وآنحشرت براء افتاد ومن نیت برفتم ٿا بجائی دسیدیم ۱ هن عرضکردم : قر با نت ۱ تاذ | فرمود 
اینجا وادی مودچه است دنماز در آن خوانده نشرد , از آنجا کذشتيم تا بجای دیگری دسیدیم من باز 


۳۹ 


(ج۲) ملا از تاریخ پيغمبر لت “(AY‏ 
له مثل ذلك ٠‏ فقال : هذه الاارش مالحة لایصلنی فيا قال : حتّی نزل هومن قبل نفسه فقال 
لی: صلّیت أدتصلي سبحتك ؟ قلت : هذه صللاة تسيا أهل العراق الزوال فقال: آما هژلاء 
ات یضلاون هم شی علي بن ابي طالب 2 وهي سلاة الاو ابن‌فسلی وصلّیت ثم آمسکت 
بالر کاب ثم قال مثل مافال في بداینه ثم قال : اللم" العن المرجئة فانمم أعداؤنا في 
الب ثيا والاً خرة » فقلت له : : ما ذکترك جعلت فداك المرجئة ؟ فقال: خطروا على بالي . 
۰۹۸ غل بن یحیی » عن أحمد بن لین عیسی » » عن این ابی عمیر؛ وعلي بن | راهيم 
عن اٻيه » عن ابن ابي عمير " عن‌الحسن بن آبي حمزة ‏ عن بي عبدالله )ال : لمتا آرادت 
قرش قتل البي شو قالت : : كيف لنا بأبي لب ؟ فقالت 1م جميل : نا كفيكموه أتاأقول 
له : ٍتی آحب أن تقعد الیوم في‌البیت نسطیح فلماآن كان من الغدهتبیتاً المغر کون للثبي 
رو قعد أبولېب وامرآته يشر بان فدعا آبوطالب علیا ل فتال له : يابني اذهب إلى عمك 





همان سخشن‌دا تکراد کردم (واذ اد خواستم که برا ثباز بیاده شویم) فررعود : ایتجا نمکزاد است ودر 
"آن‌نمان خوانده‌نشود , گوید : هم‌چنان دفتیم تا در جائی خودانحضرت (بدون اینکه من سخنی بکویم) 
پیاده شد دبمن فرمود : نماذخوانده‌ای یا نماز نافلمیخوانی؟ عرشکردم ! این نمازی است که مردم‌مراق 
نرا نماز ذوالمینامند » فرمود : اما آنهاکه این ثماذذا میخوانند همان شیمیان علی‌بن ابی‌طالب (ع) 
مستند واین نباد اذا بین ( توبهکنند کان) است » پس آنحشرث از خوانه و من هم نماز خواندم آنگاه 
د کاب گرفتم د (حضرت سواد شد) همان دعادا خواند , آنگاه فرمود : خدایا «مرچثه»دا ازدسمت‌خویش 
دود گردان که براستی آنها دد دنیا و آخرت دشینان ما ستند » من عرشکردم : قربات چه 
چیز شما دا ( ناگهان ) بیاد « مررجثه » انداخت , فرمود : ( بی مقدمه) بخاطرم آمدند , 

شرح مجلسی (ده) پس‌اذ اینکه چندمنی برای ادجاء (ومرجئه) میکند درپایان گوید : | 
آن است که متسود اذ مر چئه در اپنجا کسانی حستند که علی علیه‌السلام‌دا دد خلافت ازددجة سس بددچه 
جهادم تنزیل داده‌اند یینی عموم اهل سنت وعامه ‏ 

ÊNA >‏ سين بن ابی حمزه اد أمام سادق علیها لاام روا بت کند که فرمود, هنكام ین که فریگن 

تصمیم بکشتن پینمبر (ص) گرفنند پاهم گفتند : پاا پولوب چه‌کنيم ۲ ( چون او دوی حمایت کشی‌فامیلی 
وخانواد گی هم که شده حاشر نیت تن باینکاد دهد وا کی بنهند حتباً از ما هم جلو گیری خواهد کرد) 
ام چمیل (همس ابولمپ) گفت + من اودا از سر شما دود میکنم وباد میگویم ؛ امرور ميل دادم در خاثه . 
پنشینی و باهم می صبوح بنوشیم . 

چون فرداش وم شر کین آماد؛ کشتن پیقمبر (صی) شد‌ند : [بولهب (طبق پیشنهاد ام‌جمیل) باهحسزش 
در خائه نشست د بمیخواد کی مشنول شدند ؛ ابوطالب (فرذندش) على علی‌السلام دا طلبید و باو گنت : 


پس‌جانم بنزدعمویت ابولهب برد دددخانه‌اش‌دا بزن | کردددا باز کردند که داخل شو وا گر باز نکرددددد 


اک ای # 


)۸( کتاب| لروضة (ج۲) 





آبي لوب فاستفتح عليه فان‌فنح لك قادخل ون لم‌یفتح زك فتحامل لی البات وا کسره وادخل 
عليه فاذا دخلت عليه فقل له : یقول لك أبى : ان امرعا عمه عیند فى القوم فليس بذلیل : 
قال: فدھ آمیرا! ومن ا4ا فوجدالبا مغلقاً فاستفتح‌فام یتح له فتحامل علی‌الباب و انز 
ودخل فلما رآه أبولیب قال له : مالك ياابن خی ؟ فقال له : إن أبى يقول لك : إن امرا 
عمه عینه في‌القوم ليس بذليل فقال له : صدق أبوك فما ذاك يا ابن‌آخی ؟ فقال له :يقتل ابن 
آخيك وأنت تا کل وتشرب فوثب وأخذسيفه فتعلقت بدام جمیل فرفم يده ولطم وجا لطمة 





ففقی, عینبا , قماتت وهی عوداء» و خرج أبولبب ومعه السیف فلما رأته قريش عرفت الغضب 
في وجه , فقالت : مالك یا با لبت ؛ فقال :| بایعكم على ابن خي ثم" تریدون قتله واللآت د 
العرّّى لقد هممت أن أسلم ۳ نظرون ماأصلع ۾ فاعتدروا إليەورجع : 

4 عله ء من E‏ أبي جعفر با قال : کان إبليس يوم پدر 
يقل المسلمين في أعين الكفار ویکشر الکشتار في عبن المسلمن فشد عليه جبرگیل ج 
بالسیف. فرب منه د هو یقول : یساحبرئیل اي موحل » إني موجّل حتی. دقع في 


را پشکن وداخل شو دباو بگو : پددم میکوید : کسی که عموئی(چون تو) بزدگ ونکمبان دد قوم جویش 
دادد خواد تباشد , 
امیر مومنان ا (طبق دستود پددش) پدد خانةٌ ابولهب آمد دمشاهده کرد که دد بسته است » پس 
دد دا کوبیه دلی باز نکردنه , پس بدد حمله کرد آنرا شکست دوادد خانه شد , ابولهب که اودا دیداد 
کردگفت : برادد زاده ثرا جه‌شده ؟ فرعود : بددم میگوید : کسی که چون تو عموئی (بزدک دنگهبان) 
دد قوم شویش‌دادد خوادنباشد ؛ ابولهب گفت : پددت داست کنته| کنون پکو چه اتفاقی افتاده ؟ فرمود : 
برادد دادهء‌ات‌دا میکشند وتو نشسته‌ای دمیخودی ومی‌نوشی ؟ 
ابو لوب ازجا چست دشم‌شیر خود بر گرفت ؛ ام‌جمیل پیش آمده ( برای جلو گیری او از دفتن) باه 
, دد آویخت + ابو لوب دست خوددا بالابرد وجثان سیلی بسودت ام‌جمیل زد که چشمش از حدئه برد افتاد 
وتا وقئی که مرد همچنان یك چشم نداشت ؛ دبس اذ این جریا ابولهب باشمشیر از خانه خادج شد , 
قریش که اددا دیدنه آثار خشم ددچهره‌اش مشاهده کردند و بدو کنتند : ایابالهب ودا چه شده ؟ گنت : 
من برد براددزاده‌ام باشما بیعت کردم (وددهر گو نه آزاری باشماهمدست شدم) ولی شما (ازحد گذدانده) 
قصد کشتن اددا دادید » سو کند بلات‌دعزی من تصمیم گر فتد ام مسلمان شوم و آنوقت است که شماخو اهید 





دید من چه خواهم کرد ! قریش (که این سخن‌دا شنیدند) از اد عذدخواهی کر دنه داد بان گشت . 
۹ - زدادة - اذ امام باقر ا دوایت کرد» که فرمود : کاد شیطان در جنگ بدد این بود که 
مسلمانان‌دا دد چشم کفاد کم جلوء دهد و کفاردا دد چشم مسلمائان زیادجلوه گر سازد ؛ پس جبرئیل ج 
با شمشیر بر او حمله‌کرد داد با بگرین نهاده میگفت : ای‌جبر ئیل من مهلت دادم ؛ من مهلت دادم ( و 
هنز *قت مر گك ۰.۰ ده وخدا پمن مهلت داده‌ که تا دوز وټّت معلوم ذنده باشم) ؟ واهمچنان دوید تا 





)ج( داستانی از جیگ احزاب ۹ 
البحر قال زرادة : فقلت لا بي جعفر تا2 : لاي شي, کان یاف وهومجل؛ قال :ریغ 


بعش آلرافه 





e‏ ا ن | برراهیم 4 سکن بت 1 عن آحمد ان پل بن آبي نصر ؛ ن هشام ان سالم؛ 
1 ۲ ۳ ۱ ج ۳ ب شو 2 
عن بان پن عثمان » عمن حداثه » عن آبی عبدالله ا قال : قام رسژل الله تفه علی‌النل 
SE, 2‏ و 

الذي عليه مسجدالفتح قى غزوة الا حزاب في ليلة ظلماء قر عفقال : من يذهب فیأتینابخبرهم 
و له الجبة ۽ فلم عم آجد - ثم" آعادها i‏ فام عم 1۹ فقال 1 عبدالله تام لسله وما اراد 
القوم ؟ ؛ آرادوا أقضل من الجتة؟؛ - ثم قال: من‌هذا؟فقال : حذيةة “فقال :| آما | تسمع كلامي 
منذالیلتولاتکلم؟آقبرت؟فقام حذيفة دهویقول؛القر دالض جعلني‌اله فدالك منعني‌آن أ جيبك؛ 
قا ارف رت »۳ * ٣ ۳ 0 a‏ 4 
ا : الم احفئله من ن ید و د يميد دعن شیاله حتی‌نرد ه وفال له رسول 
اله تال :با حذيفة لاتحدث‌شیفا حتی تانینی فاخذ سیفه‌وقوسه وججفته قال حذیفةفعرحت 
ومابی من ضر و لاقر »فمررت علی‌باب الخندق وقد اعتراه المومنون دالکفار *-فلمتّا توجه . 
بدر با افتاد ,- 

زدادة کوید ۰ من بامام باقر لا عرشگردم : چرا با اینکه مهلت داشت میترسید ؟ فرمود : . 
میترسید که بی از اعضای اه دا قطع کند . 

۰ مب اذ امام سادق چ دوایت شده که فرمود : دسولخدا (س) ددجن احزاب دد شی‌تاديك 
وسرد دوی ئلی که اکنون مسجد فتح دوی آن قراد دادد ایستاد وفرمود : کیست که برود د گزانشی از 
مشر کین برای ما پیاددد ددد عوض بهشت باداشش باشد | هیچکس از جا برنخاست , بار دوم این‌سخن‌دا 
تکرادکرد و کسی ہر نخاست در اینجا امام صادق لھا دست خوددا حر کت داده فرمود : آیا آن.مردم 
جه میخو استند ؟ آ یا بهتر أن به شت میخو استند ؟ 

سپس دسولخدا (ص) (زیکسیکه دد آن تزدیکی بود) فرمود": کیستی ٩‏ فت : حذیفدام , فرمود : 
آیا سخن مرا از اول شب میشئوی ددم ثمیزثی 4 آیا دد گوری 4 (ودد برخی آذنسخه‌ها بجای «أثبرت» 
«اقترب» د گر شده یی نزديك آی) حذيفة از جا بر خاست ومیگفت : خدا مرا بقربانت کند سرمادسختی 
مرا باز داشت که پاس شمارا بدهم , دسولخدا ( ص ) فر‌مود : هم ا کنون بمیان [ نها برو تا سخن آنهادا 
بشنوی و وز ارش آ نهادا بمن برسانی , وجوت حذینه براء‌افتاد رسو لخدا (س) (دست بدعا برداشته) گفت: ` 
باد خدایا اددا اذییش‌دو دازیشت‌سر واز سمت داست وجیش نگهدادی کن تا بسوی ما بازش گردانی ۰ و 
ا آ نسو دسو لخدارص) بحذیفه فررمود : کاری انجام ندهی تأبنزد من باز آگی ۰ حذیفه شمشیر و کمان سیر 





خوددا بر‌داشته دبراه افتاد . 
حذیفة کوید : من براه افتادم ددیگر هیچگونه سختی وسرما ددمن‌نبود , پس اذ داه خندق گذشتم - 


ر ۳ 


۱.۰( کتاب الروضة (ح۲) ۶ 
۱ سا 








حديغة قام رسول اله نوشن و نادی : پاصر یع المکردین ۳ مجیب المتطر ز ین | کثف همي 
وفمي د کريي فقدتری حالي وحال أصحابي " فنزل علیه جبرئیل 2 فتال : یا دسول الل 
إن الله ع کره ق سمع مقالتك ودعاءك وقد أجابك و كفاك هول عدو ل فجفار سول ال4 اش 
علی رکبتیه دبسط یدیه وأرسل عینیه ۰ ثم قال : شکراً شکرا کما رحمتلي و رحمت أصحابي 
ثم قال رسول الله باك : قدبعثالله عن وجل علیهم دیحاً من‌السماء الد نیا فیپاحصی وریحآمن 
السماءالر ابعة فيا جندل . 

قال حذيفة : فخرجت فاذا أنا بنیران القوم وأقيل ندال الأ" ل فیپا حصی فما 
تر کت لهم ارا إلا آذرتهاولاخبا, الا طرحته ولارمحاً إلا لته حتی‌جملو | پتشر سون من‌الحضی 


فا نسمع دفع الحصی في الا تردة : فجلس حدْیفة بين دجلین من المشر کی‌فقام ابلیس 

في صورة رجل مطاع في‌المشر کین » فقال : أا الاس إنسكم قد نزلتم پساحة هذا الساحر 
الکذ اب آلاوانه لن یفوتکم من مره شیء فانه لیس سنة مقام قدهلك الف" و الحافر , 
فارجموا ولینش کل رجلمنکم من جلیسه؛ قال حذيفة : فنظرت عن .ميني‌فضربت بيدي » 


ومژمنان و کناددا دیدم که ددآ نچا پاس میدادند > داز موی دیکر حذيفة که پدثبال مأآمودیت" خویش.رفت, 
دسولخدا (ص) برجاست وبا سدای بلند این دعادا خواند , 

دای‌فر یاددی ددمانه گان وای پاسخدهنده کرفتاذان , اندده“وغم و کرفتادی مرا برطرف گردان . 
که تو بحویی نگ ران‌حالمنواصحاب من هستی»دداینوفت جبر گیل زب ناز‌شد دعر شکرد : ای‌دسول‌خدا 
همانا خدای مز ذکره کفتادت‌دا شنید ودعایت‌دا باجا ہت دساند وهراس دشمثت‌دا اذ تو دود کرد ؛ دسول 
خدا (س) پدوذانو (دوی ذمین) نثست ددستهادا باز کرد ؛ داشگازدید کانش سراژیر شده طفت + سپاس 
ٿو دا چنانچه پین و اسحایم دحم کردی .آنگاه دسولخدا ( س ) فرمود : همانا خدای ع و جل بادی 
مخلوط بریک از آسمان دنبا ہیآ تیا فرستاد وباد دیگری نیز توأم پاقطعه‌های سنگث اذ آسمان چهادم 
پر‌آنها فرو فرستاد . 

سح یفة گوید ؛ من پرفتم و آتشای آنهادا آفر وخته ديدم ١‏ ودر ایئونگام بود که لشکر نخست خد| 
که باد مخلوط بریگ بود دوآودد ؛ ودیگر ا آذآ ئها بجای‌نگذادد جر آنکه] نرا پرا کنده ساخت ؛ 
وجاددی بچای نگذادد مگر آنکه ازجا کند ١‏ ولیژه‌ای سر با نگذ‌ادد تا بدا نجا که برای‌جلو گری آزسنک 
دیزه‌ما سیر جلوی دو میکرفتند وسدای پرخودد سنکریزه‌ها باسپرها بکوش میخودد . 

سذ ية 2 چان بیش دفت تا در دسط دو تن از مشر کین نشست , دد اینوفت شیطان بسودت یکی 
"از سران مشر کین ددآمد و گفت": ای مردم شما دد آستان این مرد جادو گر ددوشکو در آمده‌اید ؛ آین‌دا 
بدا نید که کار از دست شما ببردن ترود (نومید نشوید ودر کار او شتاب دوا مدادیدکد) فرصت باقی است ؛ 
وامسال سال توقف دد اینجا نیست (وبیش اذ این «اندن دد اینجا صلاح تباشد) جیوانات بداد 3 بی‌س 
(شتر ان واسبان) هنگی « ا کت دسید ند ؛ پس' پسکه باذ گر‌دید + دهر کدام ازشماها هم نشین خوددا دایاید 


(ج۲) فسیلت مسجد کوفه دداستان نوس وق )۱ (i.‏ 





قلت : من نت ؟ فقال : معاوية فقلت لذي عن يساري + من‌آنت ؛ قال : سبیل‌بن عمرو قال 
حذيفة : وأقبل حندال الا" عظم فقام آبوسنیان إلى داحلتەم صاح في قريش : النجاء النجاء د 
ال طلحة الا زدي : لقد ژاد ۳ بشر › ثمّقام إلى داحلته‌وسا حي بني شج : : التجاءالنجاء 
وفعل عبينة ابن حصن‌مثلما ثم فعل الحرث بن عوف‌المزني مثلپا : 7 فعل الا فرع بن‌حاپس 
مثلبا وذهب الا حزاب ورجع حذيفة إلى دسول الله بلقت فأخبره‌الخبر. وقال أبوعبداك لكك 
انه کان ليشمة يوم القيامة . 

iT‏ علي بن |براهیم عن أبیه »عن ابن محبوب بعن‌هشام الخراساني ؛ عن‌المفصل 
بن عمر قال : كلت علدأبيعبدالله 4# بالکوفة یام قدم علی أبي العبتاس فلما انتبینا إلى 
الکناسة فال : هپناصلب عمي زیددحمهاله ثم مضى حتى انتهی إلى طاق الزباتین وهو آخر 
ا این فنزل دثال : انزل فان" هذا الموضع كان مسجد الكوفة الا ول الذي خطه ادم 
4 وآنا أکره آن ادخله را کماً قال : فلج وم سره عره يله + قال : أا أو ل لاف 





(ودقت کند تا بیگانه‌ای برای جاسوسی بمیان شما نیامده باشد ) . 

حذیثه گوید ؛ من (برای آنکه گرفتاد نشوم) سمت داست خود نگاه کردم و( بدا نکه پهلویم نشسته 
بود) دست زده کنثم : کیسٹی ؟ گفت : ماویه ۲ و بدانکه سمت چپم بود گفتم : تو کیستی ا گفت 
سهیل‌بن غمرو . 

حذیفه گوید : دداینهنگام بود که لشکر اعثلم خدا در دسید , ابوسفیان پرغالنت وپزم کب راز 
شد و دد میان قریش فریاد زد : گریز » گریز , و طلحة ازدی گفت : محمد شری برای شما فزدد سش 
سواد بر مر کب خویش شد دد میان قبیل؛ بنی اشجم فریاد زد : فراد ؛ فراد » عبينة بن حصن نیز همین 
کار دا کرد , سادث پن عوف مز ئی نیز همین ادا انجام داد , داقرع پن حابس نیز چنین کرد.وبدین 
ترئیب احزاپ ( که ؛ بر اه تابودک بینمبر اسلام د یادا نش همدست شده پودند ) هسکی پرفتده ٠‏ و محذيقة 
بثز د دسو لخدا (س) باز گشته و جریافرا با حشرت اطلاع داد + 

امام سادق 2 فرمود : پراستی هنگامة آ نشب شبیه دوز قیامت بود . 

۱ س مفصل بن عم کوید : دد آنوقتی که امام سادق دای برای دیداد |پوالیبای ( سناح 
نخستین خلینه عباسی ) بکوفهآمد من نیز درد کاپ آنحضرت بودم ؛ همینکه پمحلةٌ کثاسه دسیدیم فرمود: 
دد اپنجا بود که عمویم ذید رحمه‌الّه را بداد ذدند , سبس برفت تا چون بطاق ذیت فروشان‌که آخر باذاد 
صراجها بود دسید اتم کب پیاده شد دیمن نیز فرمود : فردد آی این مکان مسجد کرفه نخست است که 
آدم عليه السلام طر ح آثرا دیخت دمن خوش نذادم که سواده بدان وادد شوم 

من عر شگر دم + پس چه کسی آن طرحدا بهم زد ؟ فرمود ۲ نخست طوفان زمان نوح بر یود ٤‏ 


- 


(۱.۴( : کتاب الروضة ۱ : )ج( 





الطوفان في زمن نوح ليا ُ غیره آمحاب کسری و نعمان ت غیره بعد ژیادین ابي سفيان» 
فقلت : و کانت الکو فة ومسجدها في زمن‌نوح ۹6826 فقال‌لي: نعم یامفضّل و کان منزل وح 
وقومه في قريةعلى منزلمن الفرات‌ممّايلي‌غربي الكوفة قال : و کان نوح هرجلا نجتارً 
فجمله الله عز وجل نبیاً و انتجبه دنوح تا آدال من عمل سفينةتجري على ظپرالما»:قال: 
ولبث نوم في قوم‌ألف سنةالا خمسین عامًیدعوهم إلى الم دجل فیپزژون به‌ویسخرون 
منه » قلما رأی ذلك منم دعا علیهم فقال : « رب" لاتثر علی‌الادض من الکافرین دياراً 4 
إنك إن تذرهم يلوا عباوك ولايلدوا إا فاحراً کارا » فأوحی اله عر "وجل آل وح أن 
اصنع سفيئة وأوسعما وعجل عملپا فعمل نوح سفينة في مسجد الكوفة بيده فأتی بالخشبهن 

قال المفضّل؛ ثم انقطع حديث أبي عبداله 4 عند زوال الشمس فقام أبوعبدالله فا 
فسلی الظر دالعص ؛ ثم انصرف من المسجد فالتفت عن بساده وأشار بیده إلى موضع داد 
الد ارين رموموضع دادابن حکیم دذاك فرات الیوم» فتال لي:یا مفضل [د] ههنا نصبت‌آصنام 
فوم نوح « ینوث ویموق ونسراً» 0 مضۍ حتتی ر کب دابنته , 


سپس اصیحاب کسری (پادشاه ایران) دنمان (بن‌منند پادشاه حيره - ددپنج 5یلومتری کوفهقر اد داشته) 





سس زیادبن آبی‌سفیان : : 
بدو عرشکردم : مگر کوقه دمسجدش درزمان نوح‌بوده است ؟ 
فرمود : آدی‌ای مفطل ؛ خان توح وقوم ادددقریه‌ای ددکناد فرات بوده و آن قریه در سمت غرب 
کوفه فراد داشته ؛ فرمود : ونوح مردی بود نجار , وخدای عزدجل اودا به پینمبری بر گزید ؛ و توح 
علیه| لسلام نخستین کسی بود که کشنی ساشت که دوی آب داء دود . دتوح هزادسال پنچاه سال کم درمیان 
قوم خود پسر برد ودد اینمدتآنهادا بسوی خدای عزوجل‌دهءوت کرد و آنها آ نجثابدا پریشخند دسخرء 
گرفتند ١‏ توح که چنان دید بر آنها نفرین کرده گفت : د پر ورد کادا اذ این کافراث دیادی روي زمین 
مگذاد : که داستن اگرآنهادا پکذادی بند کانت‌دا کس|ه کنند وجز بدکاد کافر تولید نکنند» (سورءتوح 
آیه ۲۲ -.۲۷) یس خدای عزوجل بلوح دحی کرد یك کشتی ساز ورا دسیم وپهناددکن ودد ساخئن 
آن شتاب کن ۽ توح پدست خود در مسجد 5وفه کشتی‌دا ساخت دوجوب آنر | آذ داه دوری آودد تا انساختن 
آث فادغ شد . 
مفسّل رید : دد ایئموقم که ظهر شده بود سخن امام سادق ا قطم شد دبرخاسته نماز ظهر 
وعصردا خواند سپس از مسجد برون آمد وبسمت جب خود موجه شد و یادست خود اشاده بجای خانة 
دادیین (عطر فردشان) کرد وآنجا چای خانه ابن-حکیمدامروذه مجر ای آب فرات است » پس بمن فرمود 
ای مفسل دد ایئجا پتهای قوم فوح نسب شده بود بنام ینوٹ و یموق وئس ۰ سپس پیش( دفت تسا پەر کب 


(ج*( ییات مسجد کوفه دداستان اوح 4ا ۱ (۱۰۳) 

قتلت : جعلت فداك في کم عمل نوح سفینته حتی قرغ مها ؟ قال : في‌دددین » قلت: 
و کم الدورین ؛ قال : ثمائن سنة . 

قلت : و ان" العامة یقولون : عملها في خمسمالة عام » فقال : کلا کیف؟ داله بقول: 
د ووخینا » . 

قال :قلت :فا خر ني عن قول اله عز وجل : «حتی إذا جاءأم ناوفارالتشور» فأين كان 
موضعه ؟ و کیف کان ؟ فقال : کان التود في بيت عجوز مؤمنة في دبر قبلة » ميمنة المسجد 
فلت له : فاد“ ذلك موضع زاو بة بابالفیل اليوم. 

شم قلت له وهای ۸۷ رع من ذلك التتور ؟ فقال : نعم انا عر“ وره 
أحب آأن يري قوم توع ی ۱ ثم إن له تبارك و تعالی أرسلعليمم المطر یفیض فيضا وفاش‌الفرات 
فیضاً والمیون کین" فیضاً ففرقهم الله عز ذکره دأنجی نوحأومن معه في‌السفينة . 

فقلت له : کم ليث نوح في السفيلة حت اتشر الماه د خرجوا مب ؟ فقال : لبثوا فيا 
سبعة یام ولیالیبا وطافت بالبیت | سیوعاً : نم استوت على الجودي وهو. فرات الکوفة . 





خود سراد شد ۰ 

عرشکردم ؛ قربانت | در چند سال نوح کشتی‌د! ساخت واز آن فادغ شد ۶ فرمود : در دو دود 
گفتم : دو دود چه قدد بوده ! فرمود : هشتاد سال ؛ کنتم : عامه (مردم) گو یلد : دل مدت با تسدسال 
آفرا ساخت ٩‏ فرمود : هر کز (اینطود نبوده) چگونه (چنین بوده) ؛ پااینکه خدادنه فرماید : ( و اذ | 
کشنی دا بر مان ما) ووحیماً i ou‏ (سود؛هود | به ۳۷ (مجلسی (ده) گوید : ظاهر آ اس ت که حصرت دل 
ایتجا وحی‌دا بممتای لنوی آن که سرمت است تشر فرموده : ومختمل است که مقسود این باخد که وی 
خدا وفرمان او بااینمتداد تخیر مناسبت ندادد) . 

گوید + عرشکردم : بمن خبر ده از معثای گفثاد خدای عزول (گه فرماید) ؛ «ئادقتی که فرمان 
ما پیامد وتنود جوشید» (سوده هودآیه ۴۰) جای‌آن کجا بوده ٩‏ و( گذشته) جگرنه‌بوده است ؟ فرهود : 
تلود دد خانه پره‌ژذنی باایمان شت قبله ودد طرف داست مسجد قراد داشت ؛ بدا حشرت گنثم + iî‏ 
! کنون دد طرف ذاوية باب‌الفیل است . 

سپس عرشکردم ابئدا آب اذ این‌تنود بردن‌آمد» ۲ فرمود : آدی, همانا خدای عزوجل میخواست 
که بنوم نوح نشانه ومعجزه‌ای بنمایاند , سپس خدای تبادك وتمالی بادانی شدید برایشان بادیه و فرات 
طنپان کرد وهم؛ جشمهها جوشید بطود زیادی وخدای عر وجل آنهادا غرق کرد ونوح و کسانی که با اد 
دد کشتی بودئد لجات باأفنند . 

بدو عرشگدم : وح چه مدش دد کشتی ماند تا آب در دهن نعست وآ نها از کشتی خادج شدند ؟ 
فرمود : هفت شپانه دوز , و کشتی هفت بار دود خانۀ (کعبه) طواف کرد سپس برجودی که همان فرات 


ار کا 
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فقلت له : إن مسجد الكوفة قدیم ؟ فقال : نعم وهو مصلى الا نبياء فلإ و لقد صلى 
فيه رسول الله ات حبن | سري به الى السما, فقال له حبرئیل تا : یں هذا مسجد أبيك 
آدم ! با دمصلی الا نبياء لا فانرل فصل فیه ؛ فنرل فسلی فيه“ ؛ ان" جبرئیل اچ عر 
به إلى السماء , 

۲ مب لي ان |براهیم ٠‏ عن آییه؛ عن م اجمف بن ل بن أبي نس عر بان بنء*مان» عن 
بي حمة الثمالي + عن بي دزین الاسدي ٠‏ عن آمیرالمومنن فا أنه قال :ان" نوحاً صلی 
الله عليه لما قرغ من السفينة و كان میعاده فیما پینه دين دبه‌في إهالاك-قومه أن یشورالتشور 
ففار.فقالت امرأته : إن التثور فد فارفقام إليه فختمه فتام الماء وأدخل من أدادأن یدخل و 
آخرج من آدادآن یخرج, ثم جاءإلی خاتمه‌فدزعه » یقول اله عز وجل : «ففتحناابواب‌السماء 
بماء منهمر © و فجترنا الا دض عیوناً فالتقی الماء على أمر قدقدر ۵ وحملناه على ذاتألواح 
ووس » قال : و کان نجر‌ها في وسط مسجد کم و لقد نقص عن ذرعه سبعمائة دراع . 





کوفهة‌است قرارگرفت . (مجاسی(ده) کوید : شاید بجای «فرات الکوفة» «قریبالکرفةه یف زديك کوفه 
بوده و تصحیف شده باشدچون‌دداخبادوارد شد که جودی همان تبه‌ای اسټ که | کنون بنجف موسوم است). 

بدو عرشکردم : مسجد کوفه قدیم ات فر‌مود : آدی و آ نجا مکان نماز پیتمبران است ؛ دهنگامی 
هم که دسولخدا (س) بآسمان بالارقت (دد شب معراج) در آنجا نماز خواند » وجبرگیل بدو گفت . ای 
میحمن این مسجد پددت آدم علیه‌السازم دجایگاء نماد بیغمبران است توهم فرود آیدددآت نماز بگزاد : 
حشرت فرودآمد ودد آن نماذ خواند , وسس جبرئیل آثحضرت دا پآسماث برد . 

۲ - ایو دژین اسدی اذ امیرمژمتان 4 ددایت کرده که فره‌ود + همانا نوح صلی اله تیه 
جون از کاد ساخئن کشنی فاد غ‌شد ؛ ووعده ميان او ویر ورد گارش ددمودد عالاکت قوم اد این بود کهتنود 
بجرشد که نا گاه تنود جوشید , همسرش گفت : تنود بجوخش ددآمد ١‏ نزح برخاست دسر آن‌دا مهر کرد 
وآب‌ایستاد , آنگاه هر کهدا میخواست دد کشتی دد آورد وارد کرد وهر کارا میخواست بردن برد برون 
کردآنگاه برس تنود آمد دمهردا از سر آن برداشت : خدای عر و جل فرماید : « ودد های آسبان دا 
بآ ہی دیزان کشودیم , ددد زمین چشمه‌ها بشکافتيم + و(هردو) آپ برای‌کاری که مقدد شد» بود بهم پیوست 
واودا پدان کشتی که ت تخندما دمیخها داشت پر داشتیم» (سوده قمر آیه ۷ د ۱۳) ١‏ فرعود : وآن کشتی‌دا 
در وسط این مسجد شما (مسجد کوفه) تجادی کرد , واز ذرع این مسجد هنتصه ذداع کاسته شده ( شاید 
امام علیه‌السلام این جمله‌دا برای دفم استبعاد مردم اذ اینکه چگونه کشتی بآن بزد کی دا در وسط این 
مسد کد دد وشم فعلی گنجایش ]ثرا ندادد ساخثه است بیان فرموده ؛ واینمطلب‌دا تذ گر داده است که 
این مسجد بزد کتر از این بوده) . 





(-۲) داستان کشتی نوح 4ا (۱۰۵) 

۳ - کل ین وی دنه ان ی 3 نان غل ! عن عض آصحابه اعن 
آبي عبدالله ات قال : جاءت امراً 2 نوح تا وهو يعمل السفينة فقالت : إن الور قدخرج 
منه ماء فتام الید میس ها حتّی حعل الطبق عليه وختمه بخاتمه فقام الماءفاما .قرغ من‌السفينة 
جاءلی التخاتم ففضته و کشفالطبق ففار الماء . 

۶ - علي بن زبراهیم » عن أبیه ؛ عن أحمد بن ‏ بنا بي نصر » عن آبان ين عثمانء 
عن إسماعيل الجعفي" » عن أبيجعفر إا قال : كانت شريعة نوح ي أنيعبداله بالتوحید 
والا خلاس وخلم الا نداد وهي الفطرة التي فطرالناس عليما دأخذالله ميثاقه على نوس د 
على النبیتن الا أنيعبددااله تبارك وتعالى ولايشر كوابهشياً دأمربالصلاة دالا مر بالمعروف 
والنهي عن المنکر والحلال و الحرام د لم یفرش عليه أحكام حدود.و لافرض مواديث فپذه 
شررمته فلبث فیهم نوح أف سنة إلا خمسين عاماً یدء‌وهم سرا و علانية فلما ابوا وعتوا قال : 
١‏ رب 1 إثي مغلوب فانتش € قأوحی لجل وعز إليهد اه لن يؤمن من قومك إلامن قدآمن 
فلائبشس بما کانوا يعم لون » فلذلك قال نوس ڳا : « ولایلدوا الافاجرا کفتازاً » فأدحی الله 





۲۳ س از امام سادق ۲9۶ دوایت شده که فرمود : هسر نوح ا هنگامی که آ حشرت مشنول 
ساختن کشنی بود بنزد او آمد- گنت : اد تنود آب برون‌آمده ؟ نوح پاشتاپ برسر نود آمد دسر پوشی 
روی‌آن نهاد دبمهر خویش آنرا مه ر کرد ۰ پس آب ایستاد , وچون اذکاد ساختن کشتی فراغت‌یافت بیامد 
و آن مھردا شکست وسر پوش دا از دوی نود برداشت و آب بجوشید , 

۴ ۔ اسماعیل جمثی اذ امام باقر لباز دوایت کرده که فرمود : شریمت (ودین) نوح ل این 
بود که باید خدادا پیگا نکی دازدوی اخلاس برستید داز برستش اشباه و امثالی که برای او ساخته‌اند 
دست کشید » واین‌همان سرشثی است که مر دم بر آن سرشته‌شدهاند » وخدادند اذثوح و از دیگر بیمپر ان 
علیهمالسالام بیمان گرفته که خدای تبارك وعالی‌دا پېرستند وچیزیدا شريك بسا اد نسازند , و دستود 
فررموده پثمان دامر بسرذف وهی از منکر دحاال وسرام ؛ ولی‌براواستامحدود وموادیث دا فرش دمقرد 
نکرد ؛ دشریمت وح همین بود . 

ونوح دد میان آن مردم هزاد سال پنجاء. سال کم توقف کرد ودر اینمدت در خنا و آشعادا آ نهادا 
بخدا دعوت کرد وچون سر باذ ژدندهوسر کشی کردند گنت : دیرودد کادا من منلوپ شدهام پس انثقام‌مرا 
بگر»(سود؛ قمر آیه ۱۰) ہس خدای عزوجل باد وحی‌فرمود : «عمانا ازقوم تو جل‌آنها که ایمان آوددند 
دیگر ایمان ٹیاودند دتو از اعمالی که میکنند انددهگن مباش » (سود؛ هود آیذ۳۶) واز اینمدت بودکه 
فوح گفت + «اینها جن بدکاد کثران پيشه تولید نکنند» (سوده اوح آي ۷ س خدای عز وجل باد وحی 





تاش کت ۲ 
(و. ۱) کتاب الروضة (ج؟) ۶ 





عر وجل ]لد «أن اصسع الفلك 4 . 


۵ س عه ۰ عن آبیه ؛ وڪن بن یحبی . عن أحمد پن ی خمیعاً. عن الحسن بن علي 
عن عمر بن أبان » عن إسماعيل الجعفي" ؛ عن أبي جعفر اي قال : ٍن نوحاً يام لماغرس 
التوى مر علیه قومه‌فجعلوا وضحكون ويسخرون دیقولون قدقعد غر اسأحتى إذا طال‌النخل 
وکان جباراً طوالا قطعه ثم" نحته فقالوا : قدقعد نجارا ثم" ألغه فجمله سنينة فمر "وا عليه 
فجعلو ایشحکون و سر ون دیقو لون : ز قد قمن علاا و ي‌فلاة مزال رش حتی ۳ 

۶:۲۹ من ۰ عن أبیه + عن ابن محبوب ؛ عن الحسن بن صالح الّوري" »عن أي 
عدا ا وال : : کان طول سین توح ا آلف دداع و سای تي ذراع و عرضبا مانمائة د ام 
وطولما في‌السماء ثمانين[ذراعا] وسمت بين الصفا والمروة وطافت بالبیت سبعةأشواط ثم استوت 
على الجودي . 

0 ۷ -- د بن‌أبي عبداله » عن غا بن الحسین ؛عن‌ه بن سنان » عن إسماعيل الجعفي 

وعبدالکريم بن عمرو ؛ وعدالحمید ينابي الد يام بغن ابي عبدالله از قال : حمل نوح إا 
في‌انسفينة الا زواج الثمانية التي قال الله عز وجل : «ثمانية أزداج من الشتأن اثنين دمن 
الم زائئین دمن الابل این ومن البقرائنین » فکان من الضأن ائنین زوج داجنة ير بيبا الناس 





فرمود : «کفتی‌بساذ» . 

۵ . اسماعیل چعفی از امام‌باقر ا دوایت کند که فرمود : هنکامیکه نرح لا هستة ددخت 
( تخل) را هي کاشت قرمش ص اد کند کردند ادي او میشند ید ند وادرا هس * میکردئد ق می کفتند کارش 
کاشتن ددخت شده , دچون نخله‌ها بلنه شد و کامازبلند شده وسرکشید آنهادا برید دسبس شروع بتر اشیدن 
آنها کرد ؛ مردم باد گفتند : حال دیگر تاد شده ۱ سپس آنهادا بهم ببوست د کشت ساخت ؛ آن مر دم 
باز براو گذشتند وشردع بخنده ومسخره کردند و کنئند : حالا دیگر کشتیبان شده آنهم دوگ زمین‌خشك: 
تا اینکه از ساختن کشتی فراعت یافت . 

۴ س سن بن صالح تودی اذ امام سادق ار روایت کندکه فرمود : دداذی کشتی نوح هزاد 
ودویست ذداع‌بود ؛ دپهنای آن هشتسد دا ع دبلندیآن پطرف‌بالا هشتاد ذداع ؛ ومیان سفا دمرو» (ینی 
از همان دوی آب که برد) سی کرد دهثت باد بدود خانهٌ (کنبه) طواف کرد آنگاه بیامد و دوی کوه 
جودی قراد گرفت . 

۷ م عبدالحمیدبن آبیالدیلم ازامام سادق فلز دوایت کندکه فرمود : وح ا هشت جفت از 
جاندادان دا دد کشتی حمل کرد همانهائی‌دا که خدای عزوجل فرموده است : « هشت جفت (ازحیوانات) 
دو ميش , دد بز ۰ .. واذ شتر دو دای , واذ کاو دورای» (سوده اعام آیه ۱۴۴ ۱۴۳۵) داد ميش دو 
جفت بود یکی میش آهلی که مردم تر بیت کنند « دجفت دیگں میش کوهی بودکه شکار آن براکمردم حاال 


ِ 


(ج۲) داستان نوح کا )۱۰۷( 





والزوج الاخر الستأن التي تکون في الجبال الوحشيَة احل لمم صيدها » د من الم‌زائنین 
زوج داجنة يريما لاس والزوم‌الاخر الظبی التي‌تکون في‌المفاوز ومن الابل اثنین البخاتي 

والعراب ومن رن زوچ اج للناس و الزوج الا خر البق الوحشبة و کل طیرطیب 
دحشي Ub‏ و إنسي م. غرقت الاادش . 

۸ - غل بن یحبی »عن آحمد بن د » عن‌الحسن پن عا ي , + عن داادبن أ بي يزيد " 
عمسن ذکره “عن ابي عیداله نز قال : ارتفع الما علی کل" جبل و على کل سل خمسة 
مشر راغا ٠‏ 

۹ ع من اانا ا شن آخمن بن څل ؛ عن‌علي ان الحکم " عن پعضش استخا ینا 
عن ني دا EE‏ قال : عاش توح 4ا آلفي سنة سنة وثلائمائة سنة منها تمانماکة و خمسین‌سنة 
قبل آن يبعث وألف سنة 11 ان و قوم پدعوهم و خمسماثة عام بعد مائزل من 
السفينة و نشب الماء فمصر الا مصار وأسكن ولده البلدان ت إن ملك الموت جاءه و هوفي 
الشمس فقال : السلام عليك فرد عليه نوخ قال : ماجاء بك ياملك الموت ؟ قال : :جنك 
لأقبض روحك , قال : دعني أدخل من الشمسن [ای الثلل" فتال له : نعم » فتحول ثم قال: يا 
ملك الموت کل مامر بي من الدئیا مثل تحويلي من الشمس إلى الظلل فامض لما مرت به 
فقبض روحه ا . 





است , واذ بز هم دو جفت. بود یکجفت اهلی که مردم تر بیت کنند وجفت دیگی آن بزهاگی بودند که دد. 
دشت د بیا بان هسئئد ٠‏ دال شتر هم دو جفت بود یکی شتر بشاتی (که در سمت خراسان پرودش یابد) و 
چفت دیگر شتی عربی بود , واژ گاو دو جفت بود یکجثت گاو املی دیکجفت کاو دحشی ١‏ دهر پر نده 
اهلی د دحشی‌دا هم باخود برداشت آنگاه ذمین‌غرق شد . 

۸ م از امام سادق لا روایت شده که فرمود : (دد آنرود) آب بر دوی هر کوه د دشتی 
بادتناع بافز ۳۰ ذداع بالادفت . 

۹ - بر خی از اصحاب ما اذ امام صادق لا وؤانت کر دما یگ فرمود : اوح 2 دو هزاد 
وید تال همر گرد , حفتمد ویتجاه سال پیش اڈ آپنکه با پیر غا مؤت فود : نهدا وپنجاه سال دد 
میان مردم آنها دا بخدا دعوت کرد و پانسه سال پس از ( طوفان که از ) کشتی فرود آمد و آب فرد 
نشست , و دد این مدت شهرهادا ازئو بنا کرد و فرذنداش دا در گهرها چا داد » سپس فرش مر که دد 
وقتیکه دد آفتاب نشسته بود بسراغش آمد وباو گفت : آمده‌ام تاقیش دوحت کنم ؛ توح فرمود : اجاژه 
میدهی تا من از آفتاب پسایه.بروم ٩‏ گنت : آدی , نوحاز آفتاب بسایه آمدسس قرمود : اى ملكالموت 
آنچه اذ این عم دتا برمن گذشت بمانند همین جابجا شدن من از آفتاب بسایة نود + | کنوت مامودیت 
شوددا انجام ده + پس ملك الموت جانش دا بگرفت . 


4 کتاب الروصْة ۱ ۱ (ج؟)‎ (N: A) 





۳۰ - ڪه بن ابي عبداله ء عن د بن‌الحسین ؛ عن جد بن‌سنان » عن |سماعیل بن جا بر 
وعبدالكريم بنءمرد ؛ وعبدالحمید بن أبي‌الد 3 > عن أبي عبدالّه از قال : ماش نوج تن 
بعد الطوفان خمسمائة سنة ۰ ثم" آناه جبرئیل ۳ فقال : یا نوح | | شه قد انقشت فو نك و 
استكملت أيتامك فانظر إلى الام الا کر وميراث العلم وآثاد عام النبو التي معك فادفعبا 
إلى ابتكٍ سام فا ثي لاأترك الاأرض إلا وفيما عالم تعرف به طاعتي دیمرف به هداي و یکون 
تحاة قیما ین مقبض اللبي ومیعث النبي الا خر و ام أ كن أترك الاس بغير حجة لي دداع 
لي" وهاد إلى سبيلي وعارف بأمري » فانتي قدقضیت أنأجعل لكل قوم‌هادیا أهدي بهالسعداء 

حجةلي علیالا شقیاء قال: فدفم نوم" 2 الاس‌الا مین ومیراث‌العلموآ ثارعلم البو ة 
إلى سام و آُماحام و یافث فلم يكن عندهما علم ینتفعان به . قال : و بشرهم نوح ا بپود 
علیهااسلامو مهم باتباعهوأمرهم‌آن‌یفتح وا لوسيقفي کل عام وینظردافیهادیکون‌عيدآلمم. 





شرح س دد عمر حطدرت نرح ا18 ميان مودخین دهم‌چنین دررهایات اختلاف است برخن گفته| ند؛ 
هزاد سال بوده ؛ دبرخی هزاد دچهارسد وهنناد سال کنتها ندد برخی - همانملود که دد این حدیث است- 
"دوهزاد وسیسد سال د کی کرده| ند ٠‏ دیرخی تا ددهژاد دبانسد سال هم نقل کرده‌اند + د بکفنهً می‌حوم 
مجلمی فد سره جم ميان دوایت دد اینبازه خالی از اشعال سے . 

۰ م اسماعیل‌پن جابر ودیگران از امام سادق ا دوایت کردها ند که فرمود : حبرت‌توح 
علیهالسلام پس اذطوفان پانسد سال ذند کی کرد سپس چبر ثیل بنزد او آمده (وازجانب خدای تعالی‌پر ای 
اد پینام آددده) کفت : ای نوح همانا دودان پینمبری تو سبری شده ورو ذکادت بسر آمده اکنون دداسم 
| کبر دمیرات‌علم وآثار علم نبوت که همراه تو است قلر کن وآنرا بفرذندت سام پسپار » ديرا من‌مین‌دا| 
وانگذادم جز آنک در آن د[ نشمندی باشد که طاعت من بوسیلهٌ او شناخته شود وداه هدایت‌من بدودا نسنه 
گردد , واو وسیلة نجاتی باشد در فاصله مر که یك بینمبر دہشت پینمبر دیگر , وشیو؛ من چنان نیس ت که 
مردمدا بدون حجتی اذ جانپ خود , دبدون خوانند؛ بسوی خود وداحنماگی بسوی داه من » و کی که 
عارف پنرماث من باشد وا گذادم » دمقرد داشتهام که برای هرقومی داهنماگی منصوب دادم که‌سادتمندان 
۳ پدد داهئمائی کلم دحجت هن باشد بررمردم سمادت يغه , 

فرمود : پس وح 4 اسم | کبر ومیرات علم و آثاد علم نبوتدا بسام سپرد , و اما حام و یاف 
(دو فرزند دیگر نوح) علمی نداشتندکه بدان سودمندشوند , وحضرت نوح آنهادا پآمدن هود موده داد 
به بروگ کردن اذ او فرمانشان داد , وبدا نها دستود داد که وسیت‌نامه‌د! ددسرهرسال یکس تبه باز گند 
وددآن پنگر ند وآ نروز عیدآ نها باشد . 


۱ 9 وظینه شیعه نسبت پمخالفان (۱۰۰) 
۱ ۳۱ - علي“ ين تن ؛ ءن‌علي بن العبتاس + عن الحسن بن‌عبدالر حمن : عن عاصم‌ین 
حمید » عن آبي حەز: تعن أبي جر لت قال :قلت له :إن بعض آمحاینا یفترون‌دیتذفون 
من خالفمم ؟ فقال لي : ألكف عنيم أجمل ؛ ثم" قال : والله ياأباحمزة إن الناس کلم آولاد 
بغایاماخلاشیه‌تنا , قلت : کیف لي بالمخرج من هذا ؟ فقال لي : ياأباحمزة تاب الله المنزل 
يدل" عليه ان اله تبارك وتعالى جعللناأخل البيت ساماً ثلاثة في جمیع الفی‌عنم قال‌عز وجل 
دو اعلموا نما غنمتم من شيءَ فان 4 خمسه وللرسنول ولذي القربى داليتامى والمسا كين ٍ 
٠١‏ أبن السبیل » فنحن أصحاب الحمس د الفبیء وقد حر مناه علی <میع‌الناس ماخلاشیعتتا وال 
یا RA‏ #مامر‌ار تفاح ولاخمس بخمس فیط ب علی شی* مئه إلا کان خر اما علی من یصیبه 
فرجاً كان أومالاً ولوقد طبر الحو لقد بيع الر جل الكريمة عليه تفسه فیمن لایزید حتی 
أن الر جل منهم ليفتدي بجميع ماله ویطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك د قد 


آخرجونا وشیعتنا من حفتنا ذلك‌بلاعذر ولاحق ولاحجة . 
قلت:: قه له ء: وجل : هل تربصون پا إلا إحدى الحسنیین» قال :اماموت في طاعه 
ی 


۳۱ - ابو حمزه کوید : بامام باقر کا عرشکردم : برخی از هم مذحبان ما بمخالفین افتراء 
بندند و آنهادا بحرامزادگی نسبت دهند ؟ فرمود + خوددادی گردن از اینها بهتر است » سپس فرمود : 
بخذا سو کند ای ابا-حمزه مردم فیک ادلاد «بنی» هستند جز شیعیان ما : من عرشکردم : جه دلیای 
بر ایتمطلب پراي من هست ؟ فرمود کتاب خدا پر آن دلالت دادد , زیرا خدای تبادك دتالی برای ما 
سا سوم ازهمة غناگ مقرد فررموده وخدای عزوجل چتی‌فرموده : «بداندکه هر چةدا بنثیمت گیرید پنج‌يك 
آن اذ خدا وپینمبر وخویشان‌اوویتیمان وتنگدستان وددداء مائد گان است» (سود؛ انفالآیه۴۱) پس‌مائيم 
ساحپان خمس دغلیمت ؛ دماآ ثرا برتمام مردم جز شیمپانبان حرام کرده‌ايم ؛ بخدا ای اپا حنزه هیچ 
سرنمیثی فتح. ندود دهیج خمسی اذآن بردن نرود دبرچیزی ازآن دست نز نند جز آنکه بدست آنکس 
که دسیده حرام باشد چه زن باشد وجه مال ؛ وا گر حق ظاهر گردد (ودولت حقه پپروز شود) مردی‌دا 
که نزد خود عزیز است دد مرش قروش ددآودند (یافروشآنرا بمزایده گذادند ) دد میان کسانی که 
چیزی دد بهای اد نینزاید , تاآنجاکه مردی اذ ایشان (یعنی مخالفن) اش ارت هرجه دارد پدهد و . 
داه نجاتی پرا خود بیاید ولی بدا نرسد ؛ وایتها بودند که ما وشیمیانمانرا از حق (مسلم) تخود بردت 
کر دند بدون عذد دبناحق وبددن دلیل درهان . 

عرضکردم ؛ (تنسیر این آیه چیست) گفتاد خدای عزوجل : «بکو مک برای ما جز یکی از دو 
سرانجام نيك‌دا انتتلاد میبر ند....» (سود؛ توپه آیه ۵۲) فرمود : (آن‌دو سرانجام نيك) یا مرك ددداه 


چ 
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اله أوإدارك ظپور |مام ونحن‌نتربص بهم مع مانحن فيه من الشدا2 «آن یصیبتّم اه بعذاب من 
عنده » قال : هوالمسخ « آوبایدینا» وهو القتل .قال الله عز وجل لا : : « قل‌تربجوا 
فاا معكم متر بصون » والتر پیس انتظار وقوع البلا باعدائم . 

۳۲ _ وبپذا الاسناد » عن أبي جعفر ي في قولهزوجل : «قل ماأسألکم علیهمن 
أجروما آنا من المتکآمن ان هوالاً ذکر للعالمین» قال : هوأمیرالمومنن م «ولتعلمن 
نبأه بمدحن » قال : عند خروج القام ل02 

وفي فولذ عن وجل" : دولقدآتینا موسی‌الکناب فاختلف فيه » قال : اختلفو کاخ 
هه الا شي في الکتاب وسیختلفون في‌الکتاب الذي مع‌القاام الذي أتمم به حتی یکره 
ناس کثیر فیقد مم فیضرب أعناقهم . 

وأماقولهءز دجل : دولولاكلمة الفصل لقضي بینهم وان الظالمین لم عذابأليم» قال: 
لولا ما تقذم فیهم مزال ع وجل ما آبقی القائم ا منهم داحداً . 





اطاعت شإ است وی درك نلهود امام 1 تقو ۴ دد با آنها اتتظاد عیبر یم» با اپنوشع سیت و تاهتجادی 
که دادیم د که خداوند از نزد خود عذابی بدانها برشاند» فرمود : که‌آن عذاب مسخ است «یابدست‌ماه 
(آنهادا عذاب کند) که‌آن‌کشئن آنها است . خدای عزوجل به پینببرش فرمود : « پکو منتظلر باشید که 
ما نیز پاشما اذ منتنظران هستیم » دمقسود ائتلار وقوع پلا بدشمنان آنها است 

۲ - ونی اذامام باقر لإ ددایت‌کرده ددتشیر کنتاد خدای عن وجل : دیگومن براء‌نبوت 
ازشما مزدی نمیخواهم وانمتصنمان‌نیستم « واو جز تذکادی برای جهانیان نیست» (سودءص آید۷۸+۸۶) 
فرمود : او امير موّمنان ۲ است د د پس از مدتی خب اودا خواهید دانست» فرمود : (یشی) هنگام 
روج حسطرت تام ا . 

ودر گنتار خدایعز و ! د بر آستی بمو سی‌کتاپ‌دادیم‌ودد آن اختلافدوی داد» (سوداهودآیه۰ ۱۰) 
فرمود : اختلاف کردند چنانچه این امت دد قر آن اختلاف کردند ؛ و محتقا در کتایی هم که با قالم 
ا است دبرای آنها پیاودد اختلاف خواهند کرد بدان حدکه جمم زیادی آنرا انکاد کنند و آنحضرت 

آنهادا ( که منک شده‌اند ) پیش دادد و گردنشان داپزند . و اما گفتاد خدای عزوجل : « وا گر سخن 

نهائی تبود میانشان قنادت میشد و داستی که ستمکادا نرا عذایی است دددناك ۽ ( سورة شودی آیه ۲۱ ) 
فرمود ؛ 

(یعنی) اگر نباشد آنچه از جانب خدادنه از پیش ددبادآنها گذشنه است حضرت قائم لا یکنن 
ازا نهادا زنده نگذادد . 


)7( تاه پل و تسیر چند. آیة ۱ ۱0 (١‏ 





وفي قوله عز "وجل : « والذین بسد قون بيوم الد ين » قال : بخردج القائم ج . 

و قوله عز وجل :« و الله رتنا ما کنتا مش كين » قال : یعنون بولاية علي 22 . 

و في قوله عز وجل : «وقل جاء الحق وذهق الباطل» قال : إذا قام القائم ي ذهبت 
دو لها لباطل . 

Ef‏ نه 4 گن علي بن الحسن 4 عن مسصودبن يونس + عن آبي بصا , عن آبیعمدال 
تحل قال : قلت له : « فاذا قرأت الةرآن فاستعذ بال من الشيطان الر جیم ت اه ليس له 

۰ تب 5 ‌ 6 ص :1 
سلطان علی الذین آمنوا و علی دبمم یت و کلون"» ؟ فقال : يا باعل يسلط د الله من الموّمن 
علي بدنه ولایسلط علی دینه ؛ قد سلط علی یلوب للم فشو ه خلقه ولم سط علی دینه و قد 


يسلط من المؤمنين على أیدانیم ولایسلط على ديم قلت : قوله تعالی : « إنما سلطانه على ۱ 


الذین یتولونه والذین‌هم به مشر کون »۹ قال : الذین هم بالل مشر کون یسلط علیأبدانہم 
وعلی آديانيم 


4 ۳ س عه عن علي بن‌الحسن ‏ عن منصور» عن سر یز بن عبدالهٌ " عن‌الفضیل قال: 





+ در کنتاد خدای عڑ وجل : دو اتاق دود جزادا تسدیق, دادند » ( سوده معادج آیه ۲) 
فرمود + مقصود (دوذ) ظهود حضرت قائم لش است . 

ودر گفتاد خدای عز وجل : «- که گویند - : سوگند بخدا پرودد گادمان که مامشرك نبودیم » 
(سورة انمام آیه ۲۲) فرمود : مقصودشان مشرك بودن بولایت على ا است ( که دیگراندا شريك دد 
سالافت او دانند ) . 

" ودد گفتاد خدای عزوجل : د پگو حن بیامد دپاطل نابرد شد » (سوده اسری آیه ۸۱) فرمود ؛ 
هنگامیکه قائم 4 قیام کند دولت باطل اد میان برود . 

۳۳۳ - ایو پسیر گوید : بامام سادق ڳا کنتم : ( تسیر این آبه جیست ) : « وجوت فر آن‌بخزانی 
از شیطان دانده شده بخدا پئاء بر , که اودا ب رکسانی که ایمان دادئد و پېرود هگار خویش ت وکل کنند 
تسلعطی نیست » ( سوده نحل آیه ۹٩ - ٩۸‏ ) فرمود : ای |پامحمد تسلط او پرمژمن برتن‌اداست دبردین 
اد مسلط نشود » او براپوب (بینمبر) قا تسلط یافت وخلقت (بدن) اودا ذشت کرد دلی بردینش تسلط 
تیافت , دسا است که برتن مومنان تساط یاپد دلی بر دینشان مسلط نگردد . 

عرشکردم : (دنیالش) که خدای شمالی فرماید ؛ و لط او بر کسانی است که دوستداد ایند 
وکسانی که آنها بخدا شرك آدنه » ( آیه ۱۰۰) فرمود : آنکسانی که بخدا شرك آدند هم بر پدنهاشان 
دهم بر‌دینشان مسلط گیدد ۳ 

۳ . فطیل گوید : باامام باقر عله السلام بسجد الحرام ددآمدیم و حشرت بمن تکیه کرده 


"ماد 
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دخلت مع بي جعفر بلقلا المسجد الحرام ذهو مشکی: علي فنظر إلى لاس و نحن على باب 
- بلي شيبة فقال : يافضيل هکذا كان يطوفون في الجاهلية لایعر فون‌حتتاً ولايديٹون ديناً » يا 
فطیل ان لیهم مکبتین على وجوهمم لعن OG‏ 
ثم تلاهذه الا ية: :7 فمن يشمي مک على وجه آهدی آمن O E‏ 

يعني وال عليثاً تم رالا وصياء 6 : ثم تلا هذه الا ية «فلما رأوهزلفة سيئتو ا 
کنروا دقيل هذا الذي کنتم به‌تد عون > م یا فضیل اا بیذا الاسم غر 
علي ی إلا مغتر کذ اب إلى یوم الداس هذا * آما والّْیا فشیل ماله عر ذکره حاح غی رکم 
ولا ینش ال نوب کم و لاب قبل الامنکم و إتكم لاهل هذه الا ية : « إن تجتنیوا کبائر 
ماتنیون عنه نکر عنکم سیتئاتکم و ندخلکم مدخلا کریماً . 

يا فضیل آماترضون آن‌تقیموا الصلاة وتؤتو! ال ز کا: وتکنوا آلسنتک وتدخلوا الجنة 
ثم قرأ : « آلم‌تر إلى الذين قيل لیم کنتوا أيديكم وأقیموا المثلاة دآتوا الز کوة » نتم وا 


بود , پس همانطود که ما ددمیان پاپ بنی شيبة بودیم بمردم نگریست وفرمود : ای فطیل.مردم دد نمان 
مجاهلیت نیز بومین وشم دودخانةٌ کمبه طواف میکردند ئه حقی می‌شناختند و نه بدیتی بابند بودند ‏ ای 
فشیل خوب بآنھا ( دقت‌کن) بنگر که چکونه بروی خود نگونسادند ؛ خدا لنتشان کند که اینها چه 
مردم مسخره ونگو نسادی‌بردوی خویش‌مستند » سپس این آیددا خوانه : د آیاکسی که نگونساد برچهرة 
خویش داه دود داهبر تراست یا کسیکه داست وبراهی‌داست گام زند » ( سود؛ ملك آیه ۲۲) ومتصود از 
این آیه بخدا علی‌علیه السام دادسیاء علیوم السلام هستند . سېس این آیه‌دا خواند : « وچون اددا نزديك 
ومترب در گاء (حق) بینند درن وبددیخت گردد چهر؛ کسانی که کنر ودزیدند وبدانها گویند این‌همان 
کسی است که بدو ادعا داشتید » [سودء ملك آیه ۲۷) دمقصود امیر مومناث عليه السلام است » ای فضیل 
کسی جز علی عليه السالام بدین نام (یشی امیر المومنن) نامیده نشد مگر آنکه افتراه بسته ودروغ ذن 
بوده تا بامروز مردم ؛ 

بخ | سوگند ای فشیل کسی از دوی حقیقت برای شدا عز ذکره حج نکند جز شما , وجز اذشما 
کناهی آمرذیده نگردد , دعملی پذیرفته نگرددجن از شما ؛ دشمائید برراستی اهل این آیه ( که فررماید:) 
د اکر از کنامان بزدکی که از آن منم شده‌اید کناده کنید کناهان [ کوچك] شمارا محو کنیم وشمادا 
بجایگاه اد جمئدی داخل کنیم » (سود؛ نساه آیه ۳۱) ۰ 

ای فشیل آیا شوشنود نیستید شماها که نماذ بخوانیه وزکوة بدمید و زبانهاتاندا نگاه دادید د 
بنهشت پروید + شیس این آیددا خراند : « آیا ندیدی آن کسانی‌دا که بدانها گنته شد دستهای خوددا 
نگاء دادید ونمازدا پر پادادید وذكوة پدهید ... » (سودة ساء ايه ۷۷) . دفرمود ؛ شمائید بخدا قسم 


۱ هه ۱ 
fa‏ تسیر و تاویل چندآیه (6۱۱۳ 





م , 


هل هذه الا ية . 

۳۵ ع هن اصحاینا, عن سپل‌پن زياد : عن ابن مجبوں؛ عر غلبن سلهان‌الازدي 
عن أبي الجادود عن أبي إسحاق «عن آمیرالمومی ا : « دإذا تولی‌سعی في الأرمزليفسد . 
فیها ويپلك الحرث دالشسل( بظلمه وسوء سيرته ) الله لایحب الفساد » . 

٣‏ - سپل بن دیاد ؛ عن ابن محبوب » عن ابن رئاب " غن حمران بن آعین »ء نابي 
جعفر ي « دالذین کفروا آدلیاژهم الطواغیت » . 

٤٣۷ ۰‏ علي بن |براهيم » عن أحمد پن ن ٬‏ عن ن بن خالد, عن دين سنان»عن‌آبي 
جر بر التمي_-وهو بل بن‌عبيدالُوفي نة عبداله -عن أبي الحسن 4 : «لەمافىالسموات 
ومافي الارش ( ومابین‌ما وماتحت الثری عالم الغیب دالشپادة ال ر"حمن الرحیم ) می‌ذاالذي ` 
یشفع نذه [لاباذنه» ۲ 

۸ ہ څل بن خالد ؛ ۽ عن حمزة بن عي عن (سماعیل بن عساد » عن بي عبداله ات 
« ولایحیطون بشي, من علمه الا بذاشاء » e‏ #وهو العلي الملیم » والحمدلله رب العالمن 
و آیتن بعذضاً , 

۹ - عل بن یحبی +عن آحمد بن تابن عیسی » عن‌الحسین بن سیف عن أخيهء عن 





اهل این آبه , ۱ 

۵ ہے ابو اسحاق از امیر مومنان عليه السلام ددایت کند که (دد تلسر این آیه چنین فرمود ) ؛ 
د وجوت متصدی کار شود ددزمن یکوشد تا در آن فاد کند ؛ و کشت و تژاددا تیاه کند (یعنی پاستمگرع 
وید‌خواهی ) وخدا فساددا دوست نبیدادد » (سود؛ بقره آیه ۲۰۵ ) 

۶ - حبران بن اعین اذ امام باقر عليه السلام دوایت کند که ز این آیه‌دا چنین ) قرائت 
کرد : د والذین کردا اولیاژهم الطلواغیت » ( سورة بقره آیه ۲۵۷ ) . 

۷ - واذ سضرت ابوالحسن علیه السلام دوایت کرده‌اند ( که آية الکرسی‌دا جين قرات 
فرمود ) : « له مافی السمادات دمافی و [دما بیئیما دما تحت الثری عالم الفیپ دالشهادة الررحسمن 
الرحیم 1 مدا لذعا شنم عند الا باذثة .. 

۸ اسباعیل بن عبادازامام "۳ السلام دوایت کرده ( که دد آية الکرسی چنین فرمود:) 
دلا یحیطون پشیه من علمه الا پیا شاه » و آخرش « وهر الملی العتلیم,..» دالحمد له دب العالمين » و 
دد آپه پعد از آن است . 

شرح ظاص این آست که یمنی دو آیه بعد هم جزء آية الکرسی است . 

۹ م آین‌بکر بن محمد کوید : ازامام صادق علیه السلام شنیدم که (آیه ۲۱۴ سود؛ پقرهءرا) " 


EM 
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آبیه » عن ابي بکر بن عد قال : سمعت آبا عبداله ا يقرا د و زازلوا ( ثم" زازلوا) خی 
رشو از نول:: 

۰ علي ن ٳبراهيم ۽ عن اٻيه » عن علي بن سبط » عن علي بن ابي حمزة عن 
أبي بصير » عن أبي عبدالله لا دواتبعواماتتلوا الشياطين (بولاية الشياطن) على ملك سلیمان» 

ز يقرأ این +« سل بني ٳسرائيل کم آتیناهم من آية بيتنة ( فمنهم من آمن و منهم 
من جحد و منیم من قر منم من بدل ) و من يدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان" الله 
شدید العقاب » . 

۱ - عن بن یحیی » عن احمد بن ڪن بن عیسی » عن‌عبدالرحمن بن‌حماد » عن عُدبن 
إسحاق » عن ل بن‌الفیض‌قال : قلت لا بي عبدال #ا : یمرض من" المریش‌فیأمره المعالجون 
بالحمية فقال : لكا اهل.بیت لانحتمي |لامن التمر ونتداوی بالتفاح والماء البارد , قات :و 
لم تحتمون من‌التمر ؟ قال : لان نبي "اله حمی علیاً ا منه في‌مرضه . 

٢‏ ع عر أحمد عن اپن‌محبوب ؛ عن‌ابن‌دئات ؛ عن الحابي قال : سمعتأباعمدالة 





چنین می‌خواند : « وزلزلوا [ ثم زلزلوا] حتی یقول الرسول ۰ . 

۰ د اپوبصیر اذ امام صادق علیه السلام دوایت کرده که ( این‌آیددا) چئن خواند : « وائیعوا 
ما تنلوا الشياطين [ بولاية الشیاطین ] على ملك سلیمان » (سوده بقرآیه )٩۰۲‏ . 

دئیز اين آپددا دیگر چنین فرائت فرمود : د سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آية بينة [ فمئهم 
من آمن ومنوم من چحد ومنهم من أثر دمنوم‌من بدل] دمن یبدل ثسمت‌اله من بىد ماچائته فان الله شدید 
العقاب » (سود؛ بثرة آیه ۲۱۱ . 

مترجم کو ید : گذشثه از اینکه این چند حدیث ( یىنی از حدیث ۴۳۵ تا حدیث ۳۴۳۴۰ 
پیشثر ضیف یا مجهول است , ظاهراً مقصود امام علیه السلام ب پر فرش سحت آنها ے اذ جمله هاف 
اضافی تسیر وتوضیع‌وتأویل آیات است نه اینکه بخواحه اثبات تحریف فرماید چنانچه برخی اخبادین 
بدانها استدلال کرده‌اند , این مطلبی است‌که گروهی از خود اخبادین نیز مانند شی .حتعاملی و 
دیگران ددامثال اینگو نه احادیث بدا تسریح گر ده| ند وما ددجلد چهادم اسول کافی مثرجم (س ۴۴۰) 
سخنان آنهادا د کر کرده محملی که برای ایتکونه اخباد ذ کر کرده| ند بیان داشته‌ایم . 

۱ د محمد بن فیش گوید : پامام سادق عليه السلام عرشکردم : بسا است‌که کسی ازمامریش 
میشود دپزشگان سالج پاودستود پرهیز میدهند ؛ فرمود + ولی ماخاندان جزاز خرما ( درحال پیمادی) 
پرهیز نميکنيم ؛ دبوسیلاٌ سیب و آن سرد مداداميکنيم , غرضکردم : اذخرما چرا پرهیز میکنیه ‏ فرمود 
برای آنکه بیقمبی خدا (س) علی کا دا دد دئتی که بیباد شده بود از آن پرهیژ داد . 

۲ - حلبی گوید : شنیدم از امام سادق ا که میفرمود : پرهیز برای هیچ پیمادی پس از 








(۲) در تعمیر حواب (۱۵ (١‏ 





لا يقول : لاتنشع الحمية لمريض بعد سبعة‌آیام . 

۳ غد من أمحابن ۾ عن أحمد بن ل بن خالد » عن علي" بن‌الحکم » عن‌موسی 
بن بكر » عن أبي الحسن موسى إإإ قال: لیس‌الحمية آن تدع الشيء أصلا لاتا كله » ولكن" 
الحمية أن تأ کل من الشي, دتخفف . 

6 سل بن یحیی ؛ عن آحمد بن څل بن عیسی"؛ عن آبي يبحخبی الواسطي ۰ #ن‌بعض 
أصحابنا قال : قال أبوعبداله ## : إن المشي للمریش نكس ۰ إن أبي اقا كان |ذااعتل 
جعل فی ثوب فحمل لحاجته -يعني‌الوضوء. وذاك أثه كان يقول :إن المشي للمريض نكس. 

EE‏ علي بن إبراهيم * عن أبن فة ابن ابي عمبر ؛ عن این آذينة أن رجلا دخل 
على أبي عبدالله إلا فقال : رأيت كان" الشنمس طالعة على دأسي دون جسدي؟فقال : تنالأمراً 
جسيماً ونورا ساطعاً وديناً شاملا فلوغطنتك لانغمست فيه ولکنها غطت داسك‌آما قرأت «فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذاربي ....» فلما آفلت تبر آمنما |براهیمل: قال : قلت :جعات 
فدالك هم یقولون : إن" الشهس خليفة آوملك وفقال ماأراك تنال الخلافة ولمیکن فيآبائك ٠‏ 
وأجدادك ملكوأي خلافتوماو كيا كبر من‌الداین واللورترجوبهدخول الجنتة, إن ميغلطون 


گذشتن‌هنت دوز دیگر سودی نداد . 

۲۳ م موسی بن بکر اذ امام موسی‌بن جمثر علیه السلام دوایت کند که فرمود : پرهیز بدائ. 
تیست که یك جیزی‌را یکلی ترك کنی د نخوری i‏ پلکه پرهیز آن است که بخودی ولی کم بخوری 

۴ 7ب بر خی از اساب ما از امام صادق عليه السام روات کنند که فرمود : داء دثثن برای 
پیماد موجب باذ کشت بیمادی است ؛ حمانا پددم علیه الساام جنات پود که هر کاه بیماد ميشد اودا در 
جامه‌ای می‌بیچیدند وبرای قشای حاجت . یی تطهیر ووضوه - اورا می‌پردند ۰ د این بدالجهت بود که 
نیثرمود : داه دفتن براعه بیماد موچپ بر گشتن بیمادگ است . 

۵ م ابن اذينة گوید : مرردی حدمت امام صادق ا شرفیاب شده عرشکرد : ددخواب دیدم 
کویا خودشید برسرم تنها تاپیده بدون آنکه بر بدنم پتابد , فرمود : تو یمتام بزدگه و نودی ددخفان 
ددین ومذهبی کامل تائل خواهی گشت , دا کی هم پدنت‌دا فراگرفته بود دد آن غرق میشدی ولی تنها 
سرتدا فرا گرفته , آبا ین آیدر| تخوانده‌ای : د دهمینکه دید خودشید سرزد گنت این‌است پرلردد کاد 
من ...۰ » ( سودة انام آیه ۷۸) وچون خودشید غروب کرد ابراهیم علیه السلام از آن بیزادی‌جست . 

فرشگرد : ثرپانت کردم آنها خودشیددا پخارفت و سلطئت تمبیر میکند ( وشما آنرا بدین تعپیر 
کردی) ؟ فرمود : من ددسیمای تو نمی‌پينم که پخلافت دسی ودد پددان واجداد تو کسی.پادشاه نبوده : 
وچه خلافت وسلطنتی بالاتر ازدین است داز آن نودی که بوسیلة آن امید دخول بهشتدا دادی , آنها 





(د۱۱) كتاب الروضة (ج( / 
قلت : صدفت حعلت فداك . 





5 عله * عن رجل‌رأی کان الشمس طالعة على قدمیه دون جسده؛ قال :مال‌یناله 
نبات من الا س من بر ۱ دتم ان بقدمیه 5 يسع فيه وهو نتلال" إلا انه بکد یه کما که 
آم ك . 

4 علي » عن أبيه » عن الحسن بن علي ۰ عن ابي جعفر الصائغ > عن شد بن مسام 
قال : دخلت علی‌آبي عبدالله لاإ وعنده أبوحلينةفقلت له : جملت فداك رأيت رژیا عجيبة؟!فقال 
لي : ياابن مسلم‌هاتبا فان العالم با جالس وأوماً بيده إلىأبي حنیفة» قال :قلت: رأیت كأ ثي 
دخلت دادي وذا أهلي قد خر جت علي فکسرت جوزاً کثراً ونثرته علي» فتعجبت هن‌هذه 
اليا فقال أبوحنيفة : نت رجل تخاصم دتجادل لثاماً في مواریث أهلكفبعد نب شدیدتنال 
حاجتك منما إنشاءاله ؛ فقال أبوعبدالله لا ؛أصبت واه باآباحنیفة؛ قال :ثم خرحَبوحنيفة 
من عنده * فقات : جعلت فداك إتي کرهت تعبیر هذا اللاب فقال :یاابن مسلم لایسوْكاله 





فما يواطي تعبیرهم تعبير نا ولاتعبیر نا تعبیرهم ولیس التعبیر کماعبره ؛ قال : فقات له :جعلت 


بثلط تعبیر کرده‌اند ؛ گفت : داست فرمودی . 

۶ ونیز دوایت کند که از مردی‌که خواب دید گویا خودشید برپاهایش تابیده نه پر‌تتش ؟ 
فرمود : مالی ان ناحیهٌ گیاه ذمیثی بدودسد مانند کندم پاخرما که ( دد اثر فرادانی ) آنا ذیر بای 
خودادیزد , و ددآن توسعه دهد . و آن مال حاال باشد جز آنکه در آن دنج برد جنانچه آدم لا 
دنج برد , 

٠‏ ۷ م محمد بن مسل کوید : خدمت امام سادق لاا شرفیاب شدم دا پوسثيفة هم ددمحض آن 
حسرت نشته بود ۰ پس بدا تحضرت غرشگردم خواب عجیبی دیدهام | فرمود : ای پس مسلم آ ثرایکو 
که عالم پتییر آن دد ایئجا نسته - وپادست پا یی حنينة اشاده فرمود - گوید : عرضکردم : در خواب 
ديدم گویا بخانهٌ خریش‌دد آمدم دنا گهان همس مدا ديدم که یرون آمد و گردوی سیادی شکست وآنهادا 
پر‌س‌من دیخت ؛ من آذاین خواب بعجب فر ودفنهام | ابوسئیفة گفت : تومردکا هسئی که مرسی میراث 
خانواده‌ات بامردمانی پست بجدال دستیزء دجاد شوی ؛ دیس از دنج بسیاد بدانچه اذ آن مال خواهی 
برسی انشاء الله . 

امام سادق 4 بأو فرمود ۽ دسیدی بخدا سو گند ای اباحثيفة ! 

«حمد بن مسلم گوید + پس اذ این جریان ابوحثيفة اذنزد آنحضرت برون دفت ؛ من بآ نجناب 
عر شک ر دم: قر یا نت کردم من از تعبیراین ناصبی(ودشمی‌خا نداب پینمیرصلی له عليه و آله) خوشم نیامد» فرمود: 
ای وسن مسلم خدایت بد‌نیاودد ؛ تمپیرآ نها موافق تبیر ما نیست ؛ دتعپیر ما هم موافق باتبیر آنها نیست؛ 
وتعبر خواب تو آنطود ثیست که اوتعبیر کرد , گفتم + قربات کردم » س جگونه بار فرمودی : دسیدی: 


۳ 


7 خواب ۱ 
3 درتبیر وا (N‏ 


فداك فتولك: أصبت و تحاف عليه وهو مخطی, ؟ قال : نعم حلفت‌علیه أثه أصاب الخطأقال: 
فقلت له :فما تأویلها؛ قال : ياابن مسام إنك تنمتم بامرأة فتعلم بپا أهلك فتمزق عليك ثيابا 
جدداً فان القش ر کسوة اللب ء قال أبن و : فوالله ما کان بن تعبیره د تصحیح ا يا إلا 
سبیحةالجمع فلا کان‌غدادالجمعقا ناجالس‌با لباب إذمر تبي جار يةفأعجبتنيفأمر ت غلامي ڌر د 3 
م ا داري‌فتمتعت انا بي دبا آهلي‌قدخلت علیناالبیت فماددت الجارية تحوالباب 
وبقیت نا فمز قت علی" ثياباً جدداً کنت آلبسها فی‌الا عیاد . 
وجاء موسی الزو ار المطار إلى آبي عبداله بام فقال له : يا ابن دسول الله رأيت :يا 
هالتني » رأیت صبراً لي‌میتاً وقد عانقني وقد خفت أن یکون‌الا جل قداقترب , فقال : یاموسی 
توقع الموت‌صباحاً ومساء فانه ملاقینا دمعانقة الا موات‌للا حياء أطول لا عمادهم فماکان‌ادم 
بر ؟ قال : حسین فتال : آماان" رؤياك تدل على بقائكوزيارتك أباعبدال كم فان کل" 
من عانق سمي الحنتیت لباز بزوده ان شاء ال ۰ 


وسو گندهم خوددی ددصودتیکه اوخطا کرد ؟ 

۰ فرمود : آدی من برای.ادسو گندخوددم که بخطا دسید نه بحتیقت ؛ گوید : عرضکردم : پس عور 
خواب من چیست ؟ قرمود : ای پسر مسلم تو از دی کام برمیکیری ؛ د همسرت اذ این جریان با خبر 
میشود ؛ د برای انثقام از ٿو جامة نوی‌دا که دد تن دادی پادء باده میکند ؛ ذیر! که پوست بوشش 











مغز است . 

ف بن مسلم گويد : بخدا سو گند فاصله نشد میان تبیر آنحضرت ووقوع آن خواب درځارج 
میگر بامداد دوذجسه (ینی یکهفته بيشت نشد ) که بامداد دوذ جمعه درخانه نشسته بودم کنیز کی برمن 
گذشت دمن ازآن کلین خوشم آمد » پس بغلامم دستود دادم آن کنیزكدا باز گرداند وبخانه آودد , و 
من اودا منعه ( عقد منقحلم ) کردم » زتم از جریا پاخبر شد : در همان حال وادد اطات شد , کنبه (« 
بسو دددوید وفراد کرد دمن تنها دد اطاق ماندم ؛ پس آنزن آمد وجامه‌های نوګرا که دد تنم پود د 
معمولا آثرا در اعیاد مییوشیدم بر تلم باده کرد 

دموسی زداه عط فردش پثزد امام صادق 4 آهده عرشکرد : ای فر‌زند دسول خدا من خوایی 
دیده‌ام که مرا بهراس آفکنده ؛ دامادم‌دا که مرده است دد خواب ديدم که آمد ومرا دد آغوش کشید ۽ 
د (من اذاین خواب ) میترسم که مر کم تزديك شده باشد فرمود : اعسوسی (البثه ) انتخلاد مر کدرا در 
سبح وشام داشته باش که او بالاخره پسراغ ما خواهد آمد , دلی هم آغوش شدن مرده‌ها باز نده‌ها دلبل 
برطاول عمرز نده‌ها است ؛ اسم دامادت چه پود ؟ عرشکرد : سحسین » فرمود : این خواب تو دلالت 
دادد که تو زنده میمانی واباعبداله الحسین‌دا زیادت میکنی زير اکه هر که پاهم نام حسین عليه السلام 
معانقه کند انشاءان آ نحضرت‌دا ذیادت کند , 


کار 


(۱۱۸) کتان‌الروضة ۱ ۱ )۲( 


س 








۸ - إسماعيل بن عبدالله القرشي قال,: أتىإلى أبي عبداله 5# رجل فقال له : يا 
ابن دسول الله رأيت في منامي كأتي خارج من مديئة الكوفة في موضع آءرفدو كان شبحأمن 
خشب آورجلا منحوتاً من خشب‌علی فرس‌من خشب یلو ح بسیفه وأنا(ا] شاهده» فزعأمرعوباً 

" فتال له ٤ا‏ : نت رجل ترید اغتیال رجل في معيشته »فاق اله الذي خلقك ثم يميتك فقال 
ال جل: أشد أك قدا وتيت علماً و استتبطته من معدنه » | خبراك يا ابن دسول‌الّه عمثا[قد] 
فسرت لي ان دجلاً من جيراني جاءني وعرض علي طیعته فبممت أن أملکها بوکش کثیر 
لما عرفت اتليس لبا طالب غيري , فقال أبوعبذالله #:وصاحبك یتوالانا ویبراً من‌عدو ناه 
فقال : نعم یاابن رسول الله دجل چیند البصيرة , مستحکم الد ین وأنا تائ إلى الله عي وجل و 
إليك مما حممت به و نویته » فأخبرني یا ابن رسول‌اله لوکان ناصباً حل لی‌اغتیاله ؟ فقال ؛ أو 
الامانة امن ائتمنك وآراد منك النصيخة ولوالی قاتل الحسن ت02 , . 

٩‏ - غد بن یحیی ؛عن أحمد ین ڪل بن عیسی ؛ عن الحسین بن سعيد؛ عن فضالةبن 
آیتوب ؛ عن سیف بن‌عميرة ؛ عن أبي كن الحضرمي , عن عبدالملك بن أعين قال :قمت من عند 





۸ - اسماعپل بن عبد الله فرشی کوید ٠‏ مردی پنزد امام سادق علیه السلام آمد» بدا نجضرت 
عرشکرد : ای فرزند دسول خدا من ددخواب دیدم گویا ددیرون شهر کوفه هستم ددجاگی که میدانم 
کجاست , و گویا شبحی ازچوب یامردی چوبی‌دا دیدم که براسبی چوپین سواد بود دثمشیردا نشان میداد 
دمن ددسالی که تررسان دهراسان بودم اودا بدا تحال می‌نگر پستم . 

حشرت بدو فردمود : تومردی هست ی کهقسددادی‌زند گی‌مردی‌دا بربائی ( دتباه ساذی ) پس بترس 
ازآن خدائی که توداآفریده سپس تودا پمیراند »آن مرد ( که اینسخن‌دا شنید ) گفت : گواهی دهم که 
علمی سیب تو گشته وآنرا از معدنش ددیافت کرده‌ای . اکنون ای فرذند دسر لخد نچذدا برایم تفسیر 
ویر کردی بئو حبر میدهم , همانا مردی‌از همسایگان من پیش من آمد وآپ وملك خوددا پراعه فرر وش 
یمن عرضه کرد ومن تسمیم گرفته‌ام آنرا بهای بسیاد کمی بخرم چون میدانم که جزمن کسی طالب 
آنها تیست , امام سادق 1# فرمود : داین شخس ( که میگوئی ) کسی است که مارا دوست داد داز 
دشمثان ماپیژادی چوید ؟ عرشکرد : آدی ای فرزند دسولخدا مردی است پاپسیرت ومحکم دد دین ؛ د 
من بدد گاه خدای عز وجل وبه پیشگاه شما اذ این تسمیمی که گرفته بودم"و قسدی که داشتم تو به‌میکنم ؛ 
اکنون ای فرز ند دسولخدا پفرمائیدا گر این شخص ناصبی ( ودشمن شما خاندان ) بود برای من فریپ 
او جایز بود ؛ فرمود : (ند) هر گز توداامین دانست ( دبتو ددگار خویش اعتماد کرد ) واذ تور جوئی! 
کرد باید نسبت او امانت دادی کنی و گرچه کشنده حسین ا باشد . 

۴۹ - عبدالملك بن اعين کوید : ددنزد امام باقر ا ازجا برخاستم و (ازپیری) تکیه بردستم 


س ن لي اا ل ل ل ا ااا ل اا ل ل ل الال لا لا رت اا پیت 
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آي حعتر دب فاعتمدت على دی شسکیت » فقال + مالك ؟ فقلت: کنت آرحوآن آدرك‌هذاالا مر 


ی ا 2 وی ۶ و ع ج E E‏ و 
وبي قوة . فقا : اما برصول أن عدو کم یقتل پعضیم بعضا وانتم امئون ي بیوتکم ۱ ند 
لو قد کان ذلكا عطی 1 ر جل منکم قو 2 پعین ر جلا وحعلت قاو بکم کزیر الحد ید 1 لو قدف پا 
الجبال لقلنتما و کنتفز امالا رش وخ انبا . 

.3 ع من‌اصحاینا 1 عن أحمد بن غل بن خالد » عند بن‌علي عر عبدالر حمن 

ع ٤‏ - ۾ 
بنا بي هاشم؛ تن سفیان الجر بری ۳ ع ابي‌مريم الإ تصاري»»عن‌هارون بن رة ۷ عن| بیه‌فال: 
سمعتأميرالمؤمنين 4# مر ة بعدم توهویقول وشرلك أصابعه بعضراقي بعض ثم قال :تفر جي 
تضيقي د تضيقي تفر جي ٿم قال : هلکت المحاضير و نجا المقر بون وثبت الحصى على 
آوتادهم ۰ | قسم پالفسماً حقاً ان بعدالغم" فتحاً عجبا . 7 ۱ ۱ 





زده .گریستم ؛ حضرت فرمود ؛ تودا چه شده ؟ عرضکردم : من اميد آن داشتم که تانیروئی ددتن دادم 
حکومت حف شما وپیروزیتان دا درك کلم 1 
فرمود : آیا خوشنود نیستید که دشمنان شما همدیکن دا بکشند ؛ وشما آسوده در خانه‌های خود 
باشید , براسئی | گر این جریان بشود » (دهنگام ظهود دبیروزی ما گردد ) برمردی از شما پرویچهل 
مرد داده شود ودلهای شماچون پاده‌های آهن کردد که اکر با آنها بکوهها ذئندآنهارا از جای‌یر کند ؛ 
وشا در آ نزمان حا مان دوی زمین وخر یله دادان آن بای 
۰ - مادون ہن عثترء از بدیش دوایت کرده که کت : پادها امیر مومثان‌دا دیدم که انگشتان 
خوددا مشبك میساخت و ددهم میکرد و (دنیا دا مخاطب ساخنه یاحکایت ننس میکردو) میفرمود : گشاد 
شو وتا ۵ شو ؛ وتنگ شو وکشاد دو ؛ سپس فرمود : شتاب کنندگان ( دد آمی فرج و نهود ما ) علاله 
شدند ؛ ومقر‌بان (یا آ نانک[ نرا نزديك دانند) نجات پافتند ۲ وسنگ دید ه پرسر میخ (قددت) آ نها بجای 
مانده سو ګند میخودم بخدا از دوی داستی‌که همانا پس اذاندده وغم فتح و کشایش شنت آودی,است . ' 
شرح س مجلسی (ده) گوید : مشبك‌کردن اصایع آنحطرت باین نحر برد که انگعتان یکسیرا 
میان | نگشتان دست‌دیگر میکرد وآ نھاداتا پیخ | نگشتان می‌برد ودوپاده تابس انگشتان برمیگرداند برای 
اینکه تنگی دفراخی دنیادا با ندوحالت تشبیه کند . 
ودد جملة ٍ تفرچی تنیقی وتلیتی تفرجی.» گوید : ممکنن است آنهادا تصینه هصند خواند یعنی 
تشگ گرفتن دئیا برهن مستلزم فرج د کشایش هرن است ؛ وسختی آن داستی بد نبال دادد چنائچه شدای 
تعالی فر مود : د أن مع السر یس » دهمچنین پسکس آن . یامراد این است که شدت وسختی بر این 
داحتی است جون خوشنودی خدارا درآن دانم ١‏ وداحتی دد دنیارا دوست ندادم چون غالبا داستی دیا 
ستتلزم پیخیری ودودی از خدای تعالی است . دائلهر آن است که پسینه امر خوانده شود و مخاط در 
در آن دئیا باشد » وهرده جمله اخباد دد سودت انشاه باشد وغرش بیان اختلاف احوال ديا یت کن 
بلا وسختی آن امید نمت و گشایش است ؛ ددد یش دنمتش بیم بلا وشدت نهفته است , و متسود تسلیت سوه 


۳ 


: )1۰( ۱ کتاب‌الروضة (ج۲) 


۱ - د بن يحي ؛ عن أحمد بن څل ۽ عن ابن تال عن غار بن عقبة .نیب 
عن.میسر, عنأبي جعفر ار قال + یامیس ر؛ کم‌بینکم د بین فرفیسا ؟ قلت : هي قریب على 
شاطیء الفرات فقال : آما زه سیکون براوقعة لمیکن مثلمامنذ خلقله تبارك وتعالی‌السماوات 
والا دش ولایکو ن مثلها مادامت السماوات وال دض‌مادية للطیر تشبعمنها سباع الارش وظیود 
السماء ؛ يلك فیپا فیس ولايدعي لبا داعية 

قال ؛ وروی غير واحدوزادفیه: وينادي مناد هلموا | لی لحوم الحبارین . 

۲ - عنه + عن آحمد بن‌ت ؛عن الحسّن بن سعيد ؛ عن حماد بن‌عیسی » عن‌الحسین 





. و توید دادن آنها است فرح تا دد نتیجه از دحمت پرودد گاد خویش تومید نگردند : و شیثنه دولت 
پاطل نشوند . 

ومرحوم فیش (ده) گوید : یمنی کسی که دددنیا است احوال او مختلف گردد , گاهی دد گشایش 
و کامی دد تنگی خدای تعالی فرماید « انبم الع يننا :> پس آن کسی که دد تنگی است ٹباید 
در فرج و گشایش شتاب کند بلکه صبر کند تا خدا برای اد کشایش دهد , ذیرا که دد تنگی انتخلاد 
فرج میرود وده فرج بیم تنکی است . 

و «مقر بون ء پسیغة فاعل اذماد؛ « تقریب » است یی آ نان که فرجدا نزديك دانند چنانچه خدای 
سبحان فرمود :« آنوم پردنه بعیدآدنراه فریبا» (یشش اینان آ نروزدا دود می‌بینندوما آنرا نزديك میبیلیم) 
واینکه اهل نجات هستنه بخاطر همان یتین آنها است بآمدن آنروز و کشادکی سینة آنها بنود ینن . 

ودر جملة د ثبت الحصی على اوتادهم » گوید : گویا کنا بة از بابر‌جا بودن‌کار ایشان دیر‌قرادی 
آن است . 

و مجلسی ( ده ) در اینجیله گوید : شاید متسود بیان محکم بودن کاد آنها ( یعنی دولت 
پاطل ) و آستوادری‌سلطنت آ نهاو آماد کی اسباپ فر ما نردائی ایثان است , وازاینرود ترش بدانان نشاید؛ 
ذیرا| پرقرادهماندن سنکه دیژه داستتراد آنه دوی ميخ امری است ادد ؛ پعن ی کادهای.سخت برای نها 
آسان گشته داز اینرو .تاش ددبرانداختن حکومت آنان سودی نداد . 

۱- میس گوید : امام باقر ا بمن فرمود : ای میس میان شما وقرقیسا ( شهری بوده در 
کناد خط فرات ) چتدد داه است ؟ عررضکردم : آنجا ہنا نزديك است ویر کناد شط فرات قراد دادد ؛ 
فرمود ؛ بدانکه بزودی ددا نجا داقه‌ای دځ دهد که از دوژی که خدای تبادك وتعالی آسمانها دذمین‌دا 
آفریده مانندش اتفاق نیفتاده , وتا آسمانها وزمین پرپااست نتلیرش نخواهد شد , آنجا خوان پذیرایی 
پر‌ند.گان کردد ؛ درند کان ذمین دپرنه کان هوا اذ( کشته‌ای) آنه سیر شوند ؛ قیس ( که تره‌اي آذبنی 
اسد هستند ) درا نجا «هلاکت دسند ودعوت کنندء برای (نسرت اشان ) نباشد . 

گوید : وجئد تن دیگراین حدیثدا ددایت کرده‌اند و کفته| ند بدنبال آن این‌جملهدا هم فرمود : 

ومئادی ندا کند بباگید برسر گوشتهای گردنکشان » . 
۲ م ابو بسیر از امام‌سادق یا ددایت کند که فرمود : هرپرچمي که پیش اذ قیام حضرت 


(ح۲) ۱ )11( 





بن المختاد ؛ عن ا عنا بي عبد ال سیم تال : کل راید ترفع قبل قیام القائم فصاحببا 
طاغوت یعبدمن دونالله عز وجل , 

٣ه٤‏ - عنه » عن أحمدین ڪن ۽ عن علي بن الحکم ٬عن‏ هشام بن سالماعن شاب بن‌عبد 
ربذ فال: قال‌لي بوعبد ال :اشا بيكش القتل فيأهل بيت من‌قریش حتی یدعی الرجل 
منهم إلى الخلافة فيأباها » ثم قال .یاشباب ولاتقل: |ِني عنیت بني عمني هؤلاء ؛ قال شهاپ: 
آشرد اه قدعناهم ۱ ۱ 

٤‏ - حمید بن زياد عن الحسن پنه الكندي ۰ عن‌فیر واحد » عن‌أبان بن‌عشمان 
عن الفشیل ءعن زذارة . عن أبيجعفر لها قال: إن الناس لماصنه‌وا ماصنعوا [ذبایموا آبابکر 
لم يمع أميرالمؤمنن # من أنيدعو إلى نسه إلانظراً للتاس و تخو فا علیهم أن برند"وا 
عن الا ساام فيعبدها الا وان ولايشددا أن لاله لاله دون عدا رول الله مه وكان الااحب " 
اليه آن يقر هم على ماصنءوا من أن‌بر تد وا عن جمیع الا سالام و انما هلك الذین ر کنوا ما 





۹1 بر افر اشثه شود ساسب آن طاغوت وسر کشی است کهددبرابر خدای عز دجل ( چون بنهای‌ساختگی) 
بررستیده شود . 

۳ ۔ شهاپ پن عبددبه گوید : امام سادق لا بمن فرمود :.ددمیان يك خانواده از قرش 
بانداژه‌ای کشت و کشتاد بسیاد شود که‌هرمردی از ایشان‌دا بخلافت بخوانند از قیول‌آن خود دادی کند ؛ 
سپس فرمود : ای شهاب نگوئی که متسود من این عموزاده‌هايم هسئند ۱ شهاب گوید : دمن گراهی 
دهم که مقصود آ تحشرت همائها بودند , 

شرح - مجلسی (ده) گوید : مقصود اذ عموزاد گان آنحضرت بنی الحسن یابنی عباس هستند ‏ و 
اینکه شهاب کلام آ نحشرت‌دا حمل برتقیه کرده است مویْدآن است که مقصود همان پنی عباس بوده‌اند ۰ 
ولی آنچه حشرت از کشتاد ,سياد ذکر فرموده در بني الحسن دوش‌تر است ١‏ اکر جه ددبنی عباس 
ثیز در اداغر ددلت آ[ نها جن شد . 

۵۴ ۔ زدادة از امام باقر لیا ددایت کند که فرمود : همینکه مردم (پس از دحلت دسولخدا 
سلی اله علیه و آله ) کردند آنچهدا کردند وبا ایوبکر بيعت نمودند چیزی جلو گیر امبرمومنان لا " 
نشد اذ اینکه مردم‌دا پامامت خویش دعوت کند چن صلاح | ندیشی برای خود مردم وترس از ایتکه‌میادا 
از اسلام پر گردند وبت‌هادا ببرستنه وکواهی بیگانگی خداوند ودسالت محمد (ص) ندهند » د ایتمطلب 
کهآ نهادا بدان‌کادی که کرده بودند وا گذارد فزد اوبهتی بود اذ اینکه مردم دداثر مقاومت اد یکسر» اذ 
اسل دين اسازم پى گردند » وآنانکه دانسته مر‌تکب آن اعمال شدند بهلاکت دسیدند »واا آن کسانی 


(۱۲۳) کتاں‌الروضة )ج( £4 





دکبوا » ما من‌لپیصع ذلك ورخلفیما دخل فیهالاس على غیرعم ولاعداوة لامیرالمومنن 
2 فان" ذلك لایکقره ولا یر حه من | لاسالام ولذلك کتم علي مات مره ژپایع مکرهاحیث 
م عحل آعواناً 


E 3-۰‏ لین بحبی ۽ عن آحمد پن ل بن عیسی عن الحسين پن سعید عن علي 
پن‌السمان ؛ عن عید الل بن 0 د شن عبدالر* حیم القصیر قال؛ قات له" بي جعفر ۱2 :ان 
الشاس یفزعون اداقلنا : إن ات ارت وا , فقال با عبدالر" حیم |ٍن الئاس عادو! بەد مافیش 
رسول ال لته آمل جاهلية ‏ إن" الا نصاد اعتزلت فلم تعتزل بخير جعلوا پبایمون سعدا 
وهم ير تجزدن ارتجاز الجاهاية؛ با سعد نت المر اء دشعرلك المر حل وفحلك المرجم . 

5 - حمید بن زیاد» عن الحسن بن خن الکندي » عن غیرواحد من‌آسحابه, عنأبان 
بن عثمان ؛ عن أبی‌جعفر الا حول والفضیل ن‌یسار » عنز کریاألنقتاض,عن أبي جعفر هل 
قال : سمعته يقول : الناس ساروا بعد رسول ارتل بمنزلة من اثبع هاددن ات ومن اثبع . 
المجل وان آبابکر دعافابی علي يع إلاالقر آن وان عمردعا فأبىعلي 2 إلا الفر آن و 





که این کاددا نکردند ( وددجریان غسب خاافت دست نداشتند ) و ندا نسته و بدون آنکه یکنوغ دشمنی با 
امیر موّمنان کا داشته باشند اذ دیگران پروی کردند ابنعادشان موجب کفرآ نان‌نشد وآ نهادا اذ اسلام 
پرون ثبرد ؛ وان اینجهت بود که علی الا کار خودیا بوشیده داشت ( داز خلافنی که حق اد بود چشم 
پوشید ) وچون یاودی ثیافت اذ دوگ اکراه بيعت کرد . 

۵ - عبد الرحیم قمیر گوید : بامام باقر ا عرشکردم : براستی مردم وحشت میکنند از 
اینکه مامیگو یم : مردم (بس اذ پیثعبر سلی‌اله علیه د آله) مرته شدند ( وحاضر تیستنه پآسائی اشمطلب‌با 
بیذیر ند ) ؟ فرمود : ای عبدا لر حیم همانامر دم پس اژدحلت دسواخدا (ص) بدودان جاهلیت پاز گشتند ؛ 
دانسادمدینه ( کرچه ) کناده گرفتند ( وددآغاز کار حاشر پخلافت باابریکی نشدند ) ولی (بااینحال ) 
براه ددستی فرفتند ؛ آ نیا بأسین بن عباده 7 کردئد و همان (شعادهاد) دجزهای سجاهلیت‌دا برژبان 
میآوددند و میکنتند : 

آی سعد توگی مايه اميد , که دو فیسویت رو شانه دبخته , ودشمنت ( که تودا بلس مجز کند ) 
متاردد ودانده است . 

۳ ۴۵۶ - ذکریای نتاش کوید : شنیدم از امام باقر لا که میفی‌مود : مردم پس از دحلت‌دسول 
خدا (س) همانند کسانی شدند که جممی اذ حادون و گروهی از گوساله بردی کردند و عمانا ابویکی 
مر دمرا (یخویش ) دعوت کرد ؛ دعلی ا جز بتر آن عمل نکرد , دعمرهم چين مردمدا دعرت کرد 


)ج( داستان اسلام ابي در (۱۲۳) 





ان" عشماندعا فا بیعل*ع لا الفر آن وا ليسم نأحدیدعو -الی‌آن يخر جا لد جال_|لاسیجد 
من‌یبایعه دمن رفع‌راية ضلاا[ة] فصاحبها طاغوت . ` 4 
(عدیت‌ابین‌ددضی ازری عنه) 

۷ - آبوعلي الاشعری" * عن غد بن عبدالجبار ؛عن عرد ابن ل عن‌سلمة ال لوي 
عن رجحل ؛ "عن أ بي عبداله لا قال : آلااخبر 5 کم کیف‌کان|سلام سلمانوأٌبي‌ذر؟ فتال الر حل 
وأخطاً :ما اسلام سلمان فقد عر فته فاخ خبر ني پاسلام أبيذر فقال : ان" آباذر کان فی بطن مر 
يرعیغدما له فاتی نب عن یمینغنمه فش ب‌صاه علی‌الذئب فجاء الذئب عن شماله فش عليه 
آبوذر" ثم شم" قال له أبوذر : مارآیت ذبا آخبت منك ولاشر : فقال له الذئب : شر والله مي أهل 
مکنة بعال عز وحله ا با فک بوه‌وشتموه فزفع فيا ذن أب ذر" .فقال لامرأته بهلي 
مزددي وأداوتي وعصاي ؛ ۰ ئم خرچ علی رجلیه يريد فة لیعلم خب راذب وماآتاه به! سحت 
بلع مک فدخلیا في ساعة سا" 3 و قدتی واصب فاتی زمزم د قدعطش فاغترف لوا فحر چلبن 
فقال قي تفسه : هذا والله يداني على أن ماخبرني الذئب وماجئت لهحق " فشرب وجاء إلى . 





وعلی ل۹ جز بتر آن عمل نکرد , و ( اذ پئ آندو) مان مردم‌دا ( به بيعت خویش ) خواند ؛ وعلی 

عليه السلام ( همانطود ) جز بقر آن عمل بکرد وتا هنگام تلهود دجال هیچکس تیست که مردم‌دا بخویش 

دعوت کند جز آنکه جمعی پیرد پیدا کند ؛ دهر کس پر چم کمراهی برافرازد سر کش وباطل باشد . 
٭( حدربت آیی‌ذد دضی ایئه‌عنه )۵ 

۵۷ - مردی اذ امام سادق اضر دوایت کند که فرمود :]یا جریان مسلمان #دن سلمان دا بودد 
دا برای شما باز نگویم ۲ آن مرد کستاخی دبیادبی کرده کفت : اما جریاث اسلام سلمان دا دانسته‌ام 
دلی ِِِِ برای من با گوگید . 

۱ : هماثا اپاذد در درة «مر» (دده‌ای است در یكمنزلی مکه ) گوسفند مُی‌جرانید اک 
e‏ پدانها حمله کرد , ابوذد باجوپستی خود کرک دا دود کرد . آن گرگ 
از سمت چپ آمد ابودد دوبادء اودا پراند سپس بدان گر کت گفت : من کر کي پلیدتر و بدت آذتو 
ندیدم , گر کك پسخن آهده گفت : بدتر اذ من - بخدا - مردم مکه هستند که خدای عز وجل‌بینییری 
پسوی ایشاث فرستاده دآ نها اددا تکذیب کرده دشنامش میذهند . 

این سخن دد گوش | بودد لات رو زی دع : خودجین دمشك آب وعسای مرا بیادد + وسیس, 
بابای پیاده داه مکه‌زاددبیش گرفت تاتحقیتی ددپادء خبری که گر که داده پود بنماید "وهمچثان پیامد 
تا مدوقت ۴ رما وادد شهر مکه شد وجرن کته وگو فده پود سر چاء زمزم آمد ودلر را در ناء 
آنداشت ( بجای آب) شیر بردن آمد ١‏ باخود گنت : این چریان - بدا سو کند - مرا پدانچه کر که 





3 / ۳ 
(۱۲۶) کتات الروضة e)‏ 





اجانب من جوانب المسجد فاذا حلقة من قریش فجلس إليم فر آهم يشتمون ك له کما 
قال الذثب » فمازالوا في ذلك من ذ كر النبي لته و الشتم له حت ی جاء آبوطلب من ِ 
الشهار فلا رأده قال بعضهم بعش ؛ : کموا فقدجا, عمته , قال i‏ | فمتازال. یخد ثم و 
یکلمبم حتّی کان آخرالنپار» ثم" قام دقمت على آثرء فالتفت إلي : کر حاجتك ۽ 
فقلت : هذا الب لمپعویه ۳9 قال؛ وماتصنم به ۶ قلت: اومن اا دزق ليه 
نفسي ولايأمر ني بشی۶ إلا أطعثه » فقال : وتفعل ؟ فقلت : نعم قال ؛ فتعال غداً في هذاالوقت 
إلي حتی أدفعك إليه ؛ قال : بت تلك الليلة في یه إذا کان‌الغد جلست معهم‌فما 
ذالوا في ذ کر اللي نت د إذا طلم أبوطالب فلمتارأوه قال بمضهم لبعض :امسکوا 
فقدحاء عمید , ا | فمازال خا تم حتی فام فتعته فسلمت علیه فقال : اذ کر حاحتك؟ 
ت : النبي المبعوث فيك قال + وما تصنع به ٩‏ فقلت: :ادەن بو صد قه وأعرش عليه نفسني 
مب 3 الا أطعتهء قال : دئفعل ؟ قلت : م , فقال + فم‌معي “ قمعت فدفعني [لیبیت 





کفته است داهنماگی میکند ومیفهما ند کهآ تجددا من‌بد تبالش آمده‌ام بحق دددست است , 
شردا نوشید و بکوشة مسجد آمد دد آ نا چیتی از قریش‌دا دید که دورهم .حلته زده وهما تلور 
که گر که کنته بوذ بهد تیغمیر (س) دشنام هدشن و وهمچنان پیوسنه از آ تحترت سخن کر ده ودشنام دآدند 
تاوقتی که دد آخر دوز ابوطالب ازمسجددد آمد , همینکه اودا دیدند پیکدیگر کفتند : از سخن خوددادی 
الیل که عمویش آمد ۰ 
آلها دست کشیدند وا بوطالب بنزد آنها آمده باآنها پکفتگو برداخت تا دوذ باخر دسبد سپس از 
چاپرخاست ؛ ابوذد گوید : من هم بااو پرخاستم و بدنبالش دفتم ۰ ابوطالپ دو بمن کرده گفت : 
حاچتت‌دا بگو + کفتم : این پینمبریدا که دد ميان شما مبموث شده ( میخواهم ) | کیت : بااو جه کار 
دادی ؟ کفتم : میخواهم بدو ایمان آددم داودا تسدیق کلم وخوددا دداختیاد او گذارم که هردستودی 
پمن دهد اطاعت کنم ۲۰بوطالب فرمود : داستی اینکاددا میکنی ۲ کنتم :آدی . فر‌مود : فرداهین وقت 
نزد من .ییا تاتودا نزد اد ببرم . 
|بودد - گو ید : : آث‌شیدا در هسوجتن خوابندم » ا دوجوب روز دیگر شد دوباده زد قریش یش دفنم و آنان 
همچنان سخن ازپینمبر (ص) کرده وباو دشنام دادند تاابوطالب نموداد شد دچون اودا بدیدند پیکدیگر 
. گفتند : خود دادی کنید که عمویش آمد : وآنها خود دادی کردند » ابوطالب پاآنها بکنتگر برداخت 
تاوقتیکه از جا برخاست دمن بدنبالش دفتم دبراو سلام کردم » فرمود : حاجتتدا بگو ؛ کنتم : این 
بیثمبری که دد مبان شما میمرت شدء مپخواهم , , فرمود : بااو نجه کار داری ٩‏ کنتم : میخواهم بدو ایماث 
آودم دتسدیتش کنم وخوددا دد اختیاد او گذادم که هردستودی بمن بدهد اطاعت کنم « فرمود : تو 
ایتتاددا میکتی + کنتم : آدی ١‏ فرمود : همراء من پیا ؛ من بد نبالاودفتم دآ نجناب مرا پخانه‌اک پرد که 


(ج۲) داستان| سام 1 بی‌دد f\Yo)‏ 





فيه حمزة 329 فسمت عليه وجلست فقال لي : ماحاجتكك ؟ فقلت هذا الثبي اامبعوث فيكم 
فقال: وما حاجتك إليه#قلت :.| ومن به وا صداقه و آعرض عليه نفسي ولايأمرني‌بشيء الا اطعته 
فقال : تشہد أن لاإلهإلااله ون" دا رسول‌اله , قال : فشپدت قال : فدفعني‌حمزة إلى بيت فيه 
جعفر لا فسآمت عليه وجاستفقال لي جعفر لا : ماحاجتك ؟ فقات : هذاالنبي المبعوث 
فیکم قال : وماحاجتك إليه ؟ فقلت: اوسن به وا صد قه و آعرض علیه نهسی ولايآمر ني بشي“ 
إلا آطعته » فقال :تشد آن لا | له إلا ال وحده لاشريك له وان عدا عبده دنت , قال : فشودت 
فدفعني إلى بيت فيه‌علي لإ فسلمت وجلست, فقال : ماحاجتك ؟فقلت: هذا الثبي المبعوث. 
فیکم قال : وما حاجتك إلیه ٩‏ قلت :1 ومن به وا صد قه و أعرض عليه نفسي ولايامر ني بشيء 
إلاأطعته » فقال : تشد أنلاإله الا ون" عدا ردول الله » قال : فشهدت فدفعني إلى بیت‌فیه 
دسولاله پات فسلمت وجاست؛ فقال لي دول الله مت :ما حاجتك ؟ قلت؛ الثبی" المبعوث 
فيكم » قال : وما حاجتك إليه ؟ قلت : اومن به وا صدٌّقه دلايأمرني بشيء إلاأطعته » فقال : 








حمزج لا در آن‌بود ؛ هن براو سلام کردم و نشستم حمزء گفت : حاجتت‌چیست ؟ گفتم : این پیغمبریدا 
که درمیان شبا مبعوث گشته میخواهم ؛ فرمود : پااد چه کار داری ؟ کفثم ؛ میخواهم بدو ایمان آودد, 
تصدیتش کنم وخوددا در اشتیاد اد گذادم که هردستودی بمن پدهد اطاعت کنم ١‏ فر‌هود : *گواهی دهی که 
معبودی جز خدای یگانه نیست ؛ د پاینکه محمد دسول شدا است ؟ کوید : من شهادتن دا کنتم پس 
حمزة مرا بخانه‌ای که جمفر لا دد آن بود برد ؛ من بدو سلام کردم ونشستم » جمفر بمن گفت : چه 
حاجتی دارگ ؟ نم ۽ این بیشمیر ها دا که در هيان شمامیوث شده‌میاح و آهم , فرهود : با اد چه‌تارداری 
گننم : میخوآهم بدو ایمان آودم و تصډیت شکنم و خود دا دد اختیاد اد گذادم تا هر فرمائی دهد ائجام 
دهم ؛ فرمود : گواهی ده که ثیست میودی جز شدای یگانه اغ که شر يك نداد و اینکه محمد بنده و 
دسول او است , 

گوید : من گواهی دادم و جر مرا بخاندای بردکه علی لا دد آن‌بود من سلام کرده نشستم 
فرمود : چه حاجتی دادی ٩‏ گفتم : این پینمبری که در میان شما مبموث گشته میخواهم » فرمود : چه 
کادی با او داری ؟ گفتم : میخواهم بدو ایمان آدرم و تصدیتش کنم د خود را دد اختیاد او گذادم تا 
هر فرمانی دهد فرمان برم ؛ فرمود : گواهی دهی که معبودی چز شدای یگانه ثیست و ایتکه محمد 
رسول خدا است ؛ من گواعی دادم وعلی ا مرا بخانه‌ای برد که دسول‌خدا (س) دد آنخانه بود » پس 
سلام کرده نشستہ دسولخدا (س) بمن فرمود : جه حاجتی دادف ؟ عرشکردم : این پیغمیرۍ دا که در 
میان شما مبعوث گشنه میخواهم » فرمود : با او جه کادی دادی ؟ گفتم.: میخوآهم بدد ایبان آودم و 
تصدیقش کلم و هردستودی بمن دهد انجام دهم , فرمود : گواهی دمی که ممبودی جز خدای یگانه نیست 


۱ (-۱۲) کتاب الروضة 


1 

تشہد أن لااله الالدآن جا رسول اله , فقلت :آشرد أن لالهلا وأن عدا رسول اله فقال 

لي‌رسو ل له وب پاأباذر انطلق الی‌بالادله‌فا اك تجد ابن عم لك قدماتد لیس لاو ارت غيرك 

فخنماله وأقم عند أهلك حتی یظم رم نا " قال :فر جعأبوذر" فأخذالمال وأقام عندأهله حتی 
طهر آمردسول هلف . 

فقغال ۹ عبدال : هذا حدیت آبي‌زد و اسللامه رضي الله عنه وما حدیث سلمان 

فتد سه‌متد فقال : جعلت فداك حد ثني‌بحدیث سلمان » فقال : قد سمعته؛ ولم بحد ثهلسورآدبه 











oA‏ علي ان راهم ۰ عن یه ۰ عن ۹ ن لابن بي نصر ۰ عرأبان بن‌عثمان» 
عن درادة " عن پى جعفر 4 اد" تمامه بن أثال اسر ته خىل الي“ ا وقد کان رلا 
وت قال : الل أمكنلي من ثمامة فقال له دسولاله و : إثي مخیترك واحدة من‌ثلات: 
أقتلك . قال : إذاً تقنل عظیماً , آوا فاديك » قال : إذاً تجدني غالياً , آدأمن" عليك قال : إذا 


۴ 





و اینکه محمد دسول خدا آست , کفتم : گواهی دهم که ممبودی چز خدای گان يست , و محمد دسول 
دا است . 

دسولخدا (س) بمن فرمود : ای ابا ذد بسوی بلاد خویش باز گرد که عمو زاده ات اذ دنیا دفته 
و هیچ وادثی چن توندادد ؛ پس مال اد دا بر گر و نیش خانواده‌ات بمان تا کادما آشکار و ظاهر گردد 
اپوذد باز کشت و آن‌مال دا بر گرفت د پیش خانواده اش ماند تا کار دسول خدا سلی‌اثّه عليه و آله دسلم 
آشکاد گردید . 

آمام صادف ا فرمود : این بودسر گذشت ابرذد واسلام اد , داما داستان سلبان دا که شنید»ی 
آتمرد عرضکرد : قرپانت داستان مبلمان دا هم برایم بگو ؛ فرمود : آنرا شنیده‌ای » و پخاطی بی ادبی 
که کرده پود برایش بیان نفرسود . 

مترجم و بن : داستان اسازم سلبان دا سدوق عليه الرحمة دد کمال الدین نعل فرموده ؛ د 
ابن هشام نیز ددسیرة ؛ اسلام سلمان دا پترتیبی دیگی ذکر کرده که اخیراً این حقير آنرا ترجمه کردہ 
د پس‌مایه کناپثروشی اسلامیه چاپ شده استٍ بدانجا میاجمه شود . ( ذندگانی پیامپر اسلام ج ۱ س 
+ ۱۳۷) : 

۵۸ - زدادة اذامام-باتر فلز دوایت. کرده که فرمود : ثمامه بن اسال دا سوادان ( لشگر ) 
پیغمیر (س) اسر کر فتند ۰ و پیش از آن دسولخدا (س) دعا کرده بود و کنته بود : دايا مرا بر ثمامة 
مسلط گردان ؛ سوت باه فرمود : من تو دا پیکی اذ سه چیز مخیر میسازم : یکی اینکه 
تو دا بکش , تمامة گفت : در ایئسودت مد بزدگی دا کشته ای ۷دیگر آنکه از تو فدیه بگیرم (د 
آزادت کنم) گفت : دد چنین صودتی مرا مرد بر ادزش د گرانبهائی خواهی یافت » سوم آنکه بر قو 





( ۲۷( داستا ني‌ازولادت بیغیمر »اف‎ (e) 


تجدني شا كرا " قال : فائي قدمندت عليك قال : فاشي أشہدأن لاله لاله وأثك عد رسولال 
وقد .وال علمت أك رسول‌الهحیث رأیتك وما کنت لا شهدسا وأنا في‌الوثاق . 

٤۹‏ - عنه ؛ عن بيه ؛ عن‌أحمد بن ڪن » عن‌آبان ء عن ابي بصير » عن آبي جعفر ب 
قال : لمتا ولدالئبی" بات جاء رجل من أهلالكتاب إلى ملا من قريش فیهم هشام بنالمغيرة 
دالوليد بن المغيرة والعاص بن هشام و أبووجزة بن أبي عمروبن أ مية د عتبة بن‌دبيمة فقال: 
أ ولد فيكم مولودالليلة ؟ فقالوا : لا" قال : فولد إِذاً پفاسطين غلام اسمه آحمد به شامة كلون 
از الاد كن د يكون هلاك هل الکتاب و الیپود على يديه قدأخطاكم و الله يامعشر قریش 
فتفر فواوسألوا فأ خبروا ائه وله لعبداله بن عبدالمطلبغاام فطلبوا الر جل فلقوه , فقالوا: 


Î 





منت گذارده آزادت کنم . ثمامة گنت : دد اینسودت مرا سپاسکزاد د قدد دان میبایی . 

حطرت فرمود + برتو منت گذادده آذادت کردم ؛ ثمامة گنت : من هم گواهی دهم که ممبودی 
جز خدای یگانه نیست » و گواهی دهم که محمد دسول خدا (س) است : و حثا که دانستم تو پینمبر 
خدائی آنوقت که تو دا دیدم ( یا وقتی که این کرم‌دا از تو مشاهده کردم ) 3 آ اوقت که دد بند بودم 
نمیئوانستم چنین گواهی بدهم . 

شور ح - ثمامة بن اسال اذ قبیلة بنى حنيفة و از بزد کان یمام بود» و این هشام دد سرة نثل 
گرده که چون مسلمان شد پىکه آمد و بسد انجام عسره ایام پسنه ثلبیه گفت » قرش که صدای اودا 
شنید ند و جریان اسلام او دا دانستند اددا دستگیر کرده خواستند بکشند دلی مرردی ازا قریش مانم شده 
گفت او دا نکشید که هنگام دفت د آمد په يمامة برای خرید خواد و یاد باد پبازمند خواهید شد و از 
ایترو ثمامة دا دها کره‌ند ؛ و ثبامة هنکامی که پيمامة بر گشت سو ګند خودد که نگذادد دانهٌ گندم. 
بسکة حمل شود تا با لاخره مردم مکه از این جریان بستوه آمدند و برسول خدا (ص) متوسل شدند 
و آن حشرت نامه به ثمامة نوشت و ازاو خواست که مانم حمل كلدم بمکه نشود . . . . ( ترجمه سيرة 
ج ۲ : ۴۱۲) ۰ 

۹ - ابو بسیر از امام باقر فلا دوایت کند که چون بیغمبی (س) بدنیا آمد مردی از اهل 
کتاب نزد جمسی ان قریش کهدد ميان آنها : هشام بن منیره و دلید بن مغيرة و غاس بن هشام و ابو 
ودجبرة بن ایی عمرو بن امية و عتبة پن‌دييمة بود آمده گنت : دیشب دد ميان شما نوزادی بدنیا آمد ؛ 
کنتاد : نه ۰ گفت : پس چين نوذادی باید دد فلسطین بدنیا آمده باشد و تامش احمد است » و خالی 
دد بدن دادد که رنګش چون خز خاکستری است د نابودی اهل کتاب و بهود بدست او است ؛ و بخدا 
ای گرد قریش این مولود تسیب شما نشده ۱ آنها (که این دخرن دا شنیدند ) اذ نزد آنمرد پا کنده 
شده بجسنجو پرداختنه و اطلاع پیدا کردند که در خانة عبداله بن عبدالمطلب وزادی بدنیا آمده پس 








(۱۳۸) کتان ب الروضة ۱ A(z‏ 


ا 





ثه‌قدوله فيا والله غلام قال: قبل أن أقوللكمأوبعد ماقلت لکیو قالوا : قبل أن تقول لاقال : 
فا نطلقوابنا لی حتنی ننظر إليهفانطلقواحتیأتواا' مه فقالوا:أخر جي ابنكحتی ننظر إليهفقالت: 
ان آبني وال لقدسقط وماسقط كما یسقطالصبیان لقداتتقی الاارض یدیه ورف رنه | الا 
فنظر إلیہاء ثم خرح مله تورحتی نظرت ىة قصور بسری و سمعت هاتفاً في‌الجو" یقول : 
لقدو لدتید سیدالا مة فاد دصعتید فتواي تا یه بالواحد من‌شر کل حاسد وسمتیه جیا قال 
الر جل فاخرجیه فأخرجته فنظر إليه ؛ م قلبه ونظر إلى الشامة بين كتفيه فخ مفشیاعلیه , 
فأخنوا الغلام فادخلوه إلى امه وقالوا الله لك فيه ؛قلمتا خر جوا أفاق فقالواله :مالك 

ويلك ؟ قال : ذهیت‌نبو ة بني‌اسرائيل إلى يوم القيامة هذا والله من‌بیرهم ففرحت قریش‌بذلك 
فلمار آهم قدفرحوا قال: [قد] فر-عتم ما وال لیسطون‌پکم سطوة یتحداث بهاأهل المغرقد 

المغرب و کان آپوسفیان یقول؛ یسطو بمصره . 





بدنپال آننرد کشتند و اورا دیداد کرد بدو گثئند ؛ جرا بخدا در میان ما پسری بدئیا آمده ؛ پرسید: 
آیا بیش اذ آنکه من بشما بکویم اأ بعد أذ آن ہدیا آمده ۲ تند ؛ : بیش ان آنکه آن سخن را 4ا 
بگوگی ؛ « گفت : مرا پیش‌اد ببرید تا اد دا پیب آنها پلزد مادد آنحضرت (آمنه) آمدند د بدد کنتند: 
سرت دا پیادد تا ما او دا ببینیم ند کف : : بدا این فرزند من وفتی بدلیا آمد مانند بچه‌های دیگر 
نیرد ؛ او دو دست خود دا پزمین نهاد د سر بسوی آسمان پلند کرد و بدان نگریست سپس نودی از اد 
ساطع گشت که من کاخهای بسری دا (شهری بوده دد سرحد شام ) مشاهده کردم و شنیدم هاتفی دد 
هرا میکفت : 

هبانا تو بهتر‌ین مردم دا ژادی ؛ و چون او دا برزمین نهادی بگو : اورا از شر هر حسودی 
بخدای یگانه پناء دادم , و نامش‌دا محمد بگذاد , آنمرد گفت ؛ اد دا بیاود » و چون آمنه 7 نحضرت 
را آودد آنبرد ادد! نگر بست وبر کردائید وجون‌آن خال(مهر نبوت) دا دد مپان دو شانه‌اش دید ببهوش 
شد» دوی‌زمین افتاده , فریش آتحدرت دا گرفته بماددش دادند و بدو گفتنه : خدا این فرزند را برتو 
ميادك سازد , 

و همینکه از نزد آمنه برد دفته آنمرد بهوش آمد بدو کفتند : وای پر ٿو این چه حالي بود 
که بتو دست داد ۲ گنت : نبوت نی اسرائیل تا دوز قیامت از بین برفت ؛ بخدا این کودك همان کسی 
است که آنها دا ناپود سازد , فریش از این سخن خوشحال شدند , آنمرد که خوشحالی قریش دا دید 
بدانها گفت : : شادمان شدید ! بخداسو گند چنان حمله د یودشی ن شا برد که امل شرق د غرب آززمین 
ای دا با گو کنند ؛ ابر سفیان گنت : ( چیزی تست ) بس‌دم شهر خود یودش میبرد . 


۳ 


(ح۲) داستاني ازولادت بیغمیر و (۱۲۹) 
٤‏ حمید بن زیاد ؛ عن ن بن ايوب » عن مه پنزیاد » عن آمباط بن سالم» عن . 
آبي عبدال تال قال : کان حیث طلقت آمنة بنت وهب دأخذما المخاض بالنبي نوات حطر تما 
فاطمة بات أسد امرأةأبي طالب فلم‌تزل‌معپاحتی دضعت فقالت إحداهما للا"خری :هل‌ترین 
ماآری؟ فقالت: وماترین؟قالت:هذاالنورالذيقدسطع ماین‌المشرق والمغرب فبینماه‌ما کذلك 
[ذدخل عليمما أبوطالب فقال ما :مالكما من أي شنء تعجبان ؟فاخبرته فاطمة بالثور الذي 
قدرأت , فتاللا أبوطالب: آلا| برك ففقالت: بلى فقال : أماإتكبتلدين غلاماً يكون وصي 
هذا المولود. . 

۱ غدبن‌آحمد. عن عبداله بن‌السلت ؛ عن‌پونس؛ دعن عبدالعر يزين المهتدي »عن 
رجل , عن أبي‌الحسن الماضي لإ في قولهتهالی :«من ذاالْذي یقرض الله قرضاحسناً فیضاعفه 


۰ ۶ - اسپاط بن,سالم از امام سادق لکا دوایت کرد که فرمود : هنگامی که آثاد وضع حمل 
دد آمنة ظاهر د و او دا ددد زالیدن کرفت فاطبه ہت اسد همسر ابی طالب بنزد او آمد و پیوسته 
با او بود تا وضع حمل کرد ؛ پس یکی از آنها بدیگر ی گفت : تو هم دیدی آنچه دا من دیدم ۲ گفت؛ 
جه دیدی ؟ باسخداد این ودی که میان مشرق و مغرب دافرا گرفت , دد این سخنان بودند که | پرطالب 
در دسید و بدانها کت : شما دا چه شده و از چه چیز شجت کرده اید : فاطمه پئت اسد چې پان نوری 
را که مشاهده کرده بود با گزارش داد ؛ ابو طالب گنت : آیا مژده ات ندهم ٩‏ گنفت : چرا ابوطالب 
فرمود : بدانکه تو نیز بسری میزای که وسی این نوزاد خواهد پود . 

ثوضیح ‏ اذ این حدیث بخوبی معلوم شود که ابوطالب پیش از بشت دسولخدا (س) بدان 
حضرت ایبان آودده و از چریان نبوت آنحضرت مطلم بوده و از کسانی است که به پشت رو بشارت ۰ 
داده است , و در میان دا نشمندان شیمه و پسپاری اذ علمای اهل سنت نبز ایتمطلب مسلم است که بوطالب 
پس ات پبشت آتحضرت دد ظاهر نیز ایبان آودد و مسلمان شد د کاهی براق مسلحت ایمان خود دا بنهان 
میداشت ؛ و بسیاد جای تعجب اس ت که با آنهمه فداگادییا و پشٹیبانیهای بیددینی که | نجناب اذ رسو لخدا 

" (سص) کرد و مودخین آنها دا نبط کرده اند کسی بکوید آنجناب تا آخر کاد ایما*نیاورد و یا دد دم 
مرگ ایمان آودد چنانچه عقید؛ اپن اسحاق است , و البئه سنددابمباس بن عبد المطلب میرسائد که با 
دد شار گرفثن اشکه ابن اسحاق درزمان هنود عباسی سیر 8 داتنظیم کرده 3 اختلافاتی که ميان بثی‌عباس 
د پئی حاشم وجود داشته - اینمطلب خود موهن حدیث است » د پهر صودت پس از مر | چیه بتواری ۳ 
اشمار آبوطالب ودوایاتی که دداین ذمیثه دسیده جای تردید باقئ نخواهد ماند که اووطالیل س از بشت 
مسلمان کشت , و اخیراً نیز یکی از دانشمندان اهل سنت بنام عبدالہ خنیزی کتابی موسرم په « ابوطالب 
مۋەن قریش » نکاشنه و الب دا از ریق خودثان بلبوت دسانده است . و فا نیز فسمتی اذ اشاد 
ابوطالب دا که دلالت.برایمان او میکند و أبن حشام داين ایی‌الحدید و دیگران نفل کرده اند دد پاددتی 

تر جمة سبرژ اہن هشام (ج ۷ س ۲۶۷ - ۲۳۹) ذکی کرده‌ايم بدانجا ءراجمه شود , 
۹ - مردی از حشرت موسی بن جر علیه السلام دوایت کرده که دد کفتاد خدای.نالی ؛ 








(۱۳۰) کتاب‌الروضة (ج۲)/ 


له وله اجر كريم » قال : صلة الامام في‌دولة الفسقة . 
۲ - پوس ؛ عن‌سنان ين طر بف قال : سمعت آباعید ال تاش تقول: ينبغىلامۇمن أن 
تخاف الله تبارك و تمالی خوفاً كانه مشرف على التار دیرچوه رجام كأنه من‌أمل‌الجنة. 
ثم قال : إن اله عز وجل علد ظن عبده إن خیراً فخبراً و ان‌شر أ فشر أً. 
۳ ل بن بحبی " عن أحمد بز ل ؛ عن اين سنان » عن اماف بن‌جابر قال + کنث 
شیف بيعبد ال از لا بمکة إذجاءه رسول من المدينةفقالله : من‌صحیت :قال: ماصحت أحداً, 
فقال له أ بوعبداله به : آمال و كنت تقد مت إليكلا حسنت أدبك ثم قال : واحد شيطان وائنان 
شیطا نان وتلاث‌صحب وا رفتاء , 
6 س عنه عن احید + ا سیف؛ عنآخیه علي ۰ عن آبیه قال: حو نيد" 


ان المي قال ا ی ي دجل من دي توفل‌بن عبدالمط لب قال 0 FAN‏ غين علي 
اا م قال 7 : قال رسول 1 2 : : آحب ااصخسابة إلى ال آریمة ۴ ماژاد و وم علی اسک ت إل 





د کیست که بخداو ند وام لیکو دهد ١‏ ودا آترا برای اد بیفزاید د باداشی آد‌چیئت داشته باشن » , 
" سود لین آ وه ۱ )فرمود : متسود از آن کمک دادن بدامام است در دمان سکوعت مردمان فاسق ‏ 

۲ سنأن بن طریف گرید : شنیدم از امام سادق .لا که میفررمود : شایسته است که مومن 
اذخدای تپار ك و شالی چنان بترسدکه گویاهم اکنون‌بسوی دوذخ سراذیر شده ؛ د چنان امیدبده داشته 
باشد که کریا اذ بیشتیان است . 

سپس‌فرمود ۽ هماثا خدای عر وجل دل نزد مان دنل ۶ جویش است | کر خوش کیان دش باشد بر ای 
اد خوش آددد , و ا گر بد گمان باشد بد بیئد , 

۷۲ م اسباعیل بن سای ۱۳ ؛ من دد مکه حدمت امام صادق ابر بو دم 1 یکی آل هدت 
پسوی آنحطرت آمد ؛ حشرت بدو فرمود : باچه کسی همسفر بودی ؟ گنت : همسفري نداشتم ۰ امام 
سادق لا دد فرمود : اگر بیش از این بثر دد اینباده جیزی کفته بودم اکنون مو دا بخوین ادب 
مییکردم ؛ آنگاه فرمود : یکنشی (دد سفی) شیطان است ؛ د دو افر دو شیعطان وسه تفر همراهان و جهاد 
نفر دفیتانند . 

شر ج ہے جرژی دوید نی تنها سثر کردن دد ذمین کار شیطان است ... و مجلسی (ده) سال 
نقل اام جرزی گوید : و محثمل است مقصود این باشد که شیطان براد چیره شود و او دا ببازی گرد 
د اود] بوسوسه و هراس افکند چنانچه دوایات آیندء بدان اشاده دارد . 

۴ ہے امام باق عليه الساام فر‌مود : دسول خداصلی اله عليه د آله و سلم فر‌مود + محیویترین 
همسفران نزد خدا ( آن است که شماد: آنها )چهاد نفر باشند ؛ د | کر بیش اذ هشت فر باشند جنجال 


(ج۲) در آداب مسافرت ورفتان سقر )۱ ۳( 


۵ - عد 2 مرح اصحاپنا ٤‏ عنَحمدپن عل بن‌خالد ؛ شنا رغد کره اج ن آبي‌الحسن 
هو سی نب ٠‏ عن أيه " عن جد لام في دص رسول تلم ا : لاتخرج في 
ستار و حدله فان" الشطان مع‌الواحد وهوفن انين بعد ياعلي إن ار جلإذا سافر وحده‌فرو 
غاد والائنان عاویان والئلانة فر ؛ قال :وروی بعصم سس ۰ 

ا علي تن | پراهیم؛ عن یره 4 عنالقاسم ډنل دعلي ان ل لا +عن‌سلیمان 
بن دادد ؛ عن حماد إن غیسی ۰ ن آي عبدالة 2 قال : في‌وصية 4 لقمان لا بنه : فا ند ی سافر 
سیفتو خفاف و عمامتث وخبائكوسقائك وأبرتك و خیوطاث ومحر زد و زود مرت مر الا دوب 
ما تنتفع بها أنت ومن معك و کن لا صحابك موافقاً الافی معصية الله عر "وجل" 

۷ - علي »۰ عن آبيهء »عن السک‌وني »عن أبي عبدالله 4 عن 
آبائه لا قال : قال رسول الله تفت : من شرف الر جل أن یطیب زاده إذا خرج‌في‌سفره. 

۸ سه علي » ٣ن‏ أ“ شن این بي عمير؛ عن‌عبد ال ین ستان ٠‏ عنا بی عبد ال تلم قال :کان 
علي" بن‌الحسن للم إذا سافر إلى الحج والعمرة تزو د من أطيب الز ادهمن‌الوز والسک رو 
آنها یاد شود ٭ 

۶۵ - امام هنتم ا اذ پدرش از جدش تلیهماالساام ددایت کرده که فرمود : از جملسنادةهای 
رسو لخدا س) بعلی 4 آن بود که بادفرمود : تلهاً بسفرمرو که ڈیطان باشخصی است که "تلها سفر کند ؛ 
داز دوثفر دودتر است ؛ ای‌علی هنکامی که شخس تنها سفر کند او شخص گمراهی است ٠‏ و گی دونش 
باشئد دو کمراه محسوب شو ثد و حول سه نف باشند کادوانی باشند ( که مسافرتشان عتازگی د صحیح‌است) 
و دد برخی دوایات است که فرمود : سفرشان (داستی) سفر است . 

مب _ حماد بن عیسی اد امام سادق 12 ددایت کند که فرمود : دد سفادشهای لقمان به پسرش 
این بود که بدو گفت : پس چان دد سفر شمش و کنش و عمامه و خیمه و مشك آپ و سوذن و نڅ و 
جوالدوز خود دا (یاددفشی کهکنش و امثال آنرا بدان سوداخ کنند) همراه پرداد و از دادوها آنچددا 
بددد تو وهمراهانت میخودد همراه پرداد ؛ و باهمسفران خویش دد کادها موافق دهمراه باش (ومخالفت 
آنهادا مکن) جز دیمودد افرمانی خدا . 

۶۷ - سکونی از امام صادق کا از بددانش علیهم السلام از دسولخدا () دوایت کرده که 
فرمود : أذ شرافت مرد است که چون بسنری دود توشه‌اش دا خوب و پا کیزه کند ۰ 

PFA‏ - عبدال ین سثان اد امام سادق 4 -روایت کند که فد : لسم سس تا علی‌بن الحسین 

E‏ این بو 1 جوت پسفی وحج عمرة میرفت از پهتر ین تو شد‌ها «همر اه حون بر‌مید‌آشت «- مأ نتف بادام و 








)1۳( کتاب الروصَة (rz)‏ 
السویق المحمص دالمحلی ۱ 











٩‏ - علي بن براهیم * عن أبيه » عن ابنأبي عمیر » عن‌الولید بن صبیح ؛ عن ابي 
عبداث بإ أت قا : دخاتمليه يوماً فألقى (لي ثياباً وقال : ياوليدرد ها على سلاويمإفةمت 
بین یدیه, فقال أَبوعبداله ی :رحمالالمعلی بن خنیس , فظننت‌أته‌شبته قیامی بن‌یدبه بقیام 
المعلی بين يديه » ثم قال : اف للد نیا اف" لله نیا اثما الد نیا داربلامیسط اش فیهاعدو »على 
وليه وان بعدها داداً ليست هكذا , فقات : جعلت فداك وأين تلك الد ار ؟ فقال : هناوأشار 
بيده إلى الاادش . ۱ 

۷۰ - ب پن أحمد » عن عبداله بن الصلت › عن یونس؛عمن ذ کره » عن ابي بصیرفال: 
قال أبوعبدال :باه إن لله عر وجل ملائكة يسقطون ال نوب عن ظهور شیعتنا , کما 
تسقط ال یح الورق من الشجر في أوان سقوطه وذلك قوله عز وجل : «یسبتحون بحمد ديهم 
ویستغفرون للذین آمنوا » والله ماآداد بیذا غین کم . 





شکر و آددهای رم محمس د محلی . 

- و ید بن صبیح گوید : روزی خدمت امام صادق ۲۳۳ شرفیاب شدم آ نحضرت ند تیکه 
جامه ژد من انداخت د فی‌مود : اینها دا همان تائی که داشته تا کن من (پرای انجام فرمان اد) دد 
پیش دوی آنحشرت پیا خاستم , پس امام صادق 18 فرمود : خدادند معلی‌بن خلیس دا دحمت کند 
(معلی‌بن خئیس اذ اصحاب و از خدمتگزادان آنحضرت ودکه بدست داددبن علی فرماندار مدیثه کشته 
شد و حشرت در مرک او سیاد ناداحت شدند) . 

من گبان کردم که‌امام ا ایستادن مرا دد برا برش بایستادن معلی پن خنیس تشبیه کر ده وبیاد 
او افتاده ( که دتاً و وا سای ماس اف بر این دنیا ؛ همان 
دئیا خانهٌ پلاگی است که خدادند در آن دشمنش دا بر دوستش شی مسلط گرداند ؛ د براستی پس از اینجا 
خانه ای است که چن نیست , من عرضکر دم : قربانت آن انه کجاست ؛ فرمود ؛ اینجا .9 با دست 
آشاده بزمن کرد ے ( مجلسی (ده ) کوید : یمثی قیں یا بهشت د دوز دئیا که در نمان رزخ 
ددج مژمنان و کار در آن قرار دادند با متسود زمین در نمان حشرت قائغ عليه السلام یساذمين 
قیامت است ) . 

۷۰ ہے ابویسیر کوید : امام‌صادق لجل فرمود : ای ابا محمد هما نا خدای عزوجل‌فرشتگا ني‌دادد 
که کنامان دا از دوش شیمیان ما بریز ند جنانچه بادددفسل‌خزان بر گهادا از ددخت‌پریزد ؛ د همین‌است 
(معنای) گفتاد حدای عزوجل « (آنانکه حاملان عرشند و آنهاکه اطراف‌آن هستند) بسنایش پرودد گار 
خویش تسبح گویئد ( بدو ایمان دادند ) دبرای مومنان آمرزش طلب کنند » ( سود موّمن آید ۷) 
و بخد| س و گند اذ این آیه جن شمادا اداده نثرموده است . 





(ج؟) تفسیر يك یه ۱ 0 ِِ 





۱ - علی بن |براهیم ؛ عن أبيه » عن ابن آبی‌عمیر » عن عمر ین[ ذیلةءعن‌زرارة قال : 
ايزاتنف اتن ما یکون حالا قال : الت باعیداله 4 عن ول ال عز وجل : 
۱ دإذا ذکر و حده اشمات قلوب التذین لایومنون بالا خرة » فقال : و إذا کر ال 
وحده ( بطاعتمن أُمرالنٌ بطاعته من آل د ) اشمازت قلوب الذین لایومنون‌بالا خرة وإذاذكر 
الذین(لم یأم رال بطاعتهم) إذاهم یستبشردن > . 


٢‏ علي بن [براهیم د ٿن اه : عن ابن ابي عمیر + عن |براهیم صاحب الشمیر ؛ 
عن 2 زو کللمة ,عن آحدهیا ا في قول الله lS‏ 2 فتلشی آدم من ربه کلمات» 
قال :لاله نت سبحانك الم وبحمداد عملت‌سوماً وظلمت نفسی‌فاغفرلي وأنت خيرالغافرين 
لاإله إلا أنت سبحانك اليم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت سي فاغفرلي وارحمني وأنترحم 
الراحمن ؛ لاإلهإلا أت دحا زك الم و بحمداک عملت سوعا وطلمت نفسی قتب علي تك أت 
۷ ہے زدادة گوید : ابوالخطاب ‏ ددآ نزمانی که بهترین سالات‌دا از نظر مذهب وعتیده‌داشت- 
کشت : از آمام سادق ۵ پرسیدم (اذ تشر این آید) :د وچون خدا پئثهائی یاد شود دلهای کسانی 
که عمیده وایبان پاخرت ندادند دمیده گردد » ( سود؛ زم آیه ۵ قرمود : یی چون خدا پتنهائی 
یاد شود دد مودد فرمان‌بردادی کسانی از آل محمد که خداوتن دستود فرمانبردادی آناثرا داده است 
دمیده شود دلهای آنانکه امان یشرت ناد ند + دجوت باد شود کسانی که دا دستود قرمان‌بردادی 
آذانرا نداد دد آنوقت آنها شادمان گردند . 
شرح ہ ابوالخطاب چنا نچه در ذیل.حدیت ۲۸۳ گذشت- ددا بتدای کادازاسحاب حضرت صادق 
عليه السلام بود وتددیجاً درپارة آ نحشرت غلو کرده قائل په |لوهبت آ حشرت گر دید ودوایات زبادي 
در ذم ولسن او صادد شد ؛ دزرادة حدیث فوق‌دا ددآ تزمانی که هنوز قائل بالوهیت امام سادق زر نشد» 
بود وعفیدهء‌اش مانند سایر اسحاپ وشیهمیان بود از ادددایت کند و اذاینجهت کوید : - دد آنزمانی که 
بهترین حالاتدا از شر عفیده داشت - یی پیش اذ اینکه غلو کند دملسرن واقم شود . 
۷ - کنر بن کلثمة اذ یکی اژ دوامام پزد کواد حشرت باقر یاحشرت سادق علیهما السام 
دوایت کرد که در کنتاد خدای عز و جل : د دآدم از پرودد گاد خویش سخنائی فرا کرفت » (سوده. 
بترء آیه ۳۷) فرمود : (آن سخنان این بود که ) گنت : 
ممبودف نیست جز تو مثزهی توخدایا دمن بستایشت انددم دپخویشتن ستم کردم پس مرا بیامرز 
دتو بهترین آمرذند گانی . ممبودی نیست جز تو منزهی توخدایا ومن بستایشت انددم و بخویشتن بدکردم 
وبخود ستم کردم پس مرا بیامرز وتولی مهر بانترین مهر‌بانان ؛ معبودی يست جز تو ملزهی تو خدابا 
و پستایشت انددم + پخویشتن بد کردم دپخود ستم کردم پس توپهام دا پذیر که توئی توبه پذیر مهرپان . _ 


fi :. 4‏ 
(۱۳۵) کتاب الروضة (ج۷) 





التو اب الر حیم وفي روایةا خری‌فی قوله ع وجل: دفتاشی آدم من‌ربه کلمات »قال : سال 
بجي څا وعلی والللنن والحسین دفاطمة اى ا علب 

۳ . کل بن بحبی ‏ شن خد بن لبن عیسی؛ وعلي بن اپراهیم ؛ غن أبيه * عن‌این 
آبي‌عمير عن آبي ايوت الخر از عن‌آپی بصیر ؛ عن ی عبداله تلم قال : لمارأی ابراهیم 
با دزت السماوات والأ ر الف فر ای زا ید نی فدعا علی‌فمات ثم" ری آخرفدعا 
عليه فمات حتی رأى ثلائة فدعاءلييم فماتوا , فأوحى الاعز ذ کره|لیه: ياإبراهيمإن دعوتك 
محابة فلاتدع على عبادي فاتي اوشئت لم آخلقمم ۱ ای خلت خلقي‌على اة اصناف: عدا 
یعبدنیلایشرك بي شيا فائیبه وعبداً یمد غيري فلن يفوتلي وعبداً عبد غيري فا خرج من‌صلبه 
من يعبدني ۰ ثم التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفرافي‌الماء ونصنبا في‌البر تجیی‌سباع 
البحر فتاً کل ما في الماء »ثم ترجع فيشد بعضها على بع فیاً کل بعضها بعضاً دتجیی» سباع 
البر فتاً كل میا فیشد بعضرا على بعض فيا کل بعضیا بعطأفعند ذلك‌تعجب ابراهیم )مسا 
رأی وقال : « رب آدني كيف تحبي الموتی » قال : کیف تخرج ماتناسل التي أ کل پهشبا 


| 





ودد روایت دیگری است که آ نحشرت در تفس آی؛ فوق فرمود : آن سخنان این برد که از خدا (عفو 
خویش دا) بحق محمد علی وحسن وحسین وفاطمه علیهم السازم در خواست کرد . 

۷۳ ابو پسیر از امام سادق طا روایت کند که فرمود : هنگامیکه ابرآهیم ار ملکوت 
آسبانها وذمن‌دا دید (جنانچه اد امام "ف تفسیر شده یعنی پرده از جلو چشمش برداشته شد و آنچه دد 
آسبانها وذمین است مشاهده کرد) مردی‌دا دید که ذنا میکند بر ادنفرین کرد داد مرد : پس مرددیگری 
داهم جنان دید ( که ذنامیکند) براو نفرین کرد دادهم مرد . دهم چنان تاسه نفردا دید دبرآ نها ارين 
کرد دم‌دند ۰ س خدای عرز وجل باد دحی فرمود : اک ابراهیم همان دعای تو مستجاب است پس 
بر بته گان من نفرین مکن که اکر من میخواستم ( از ابتداء) آنهادا نمی‌آفریدم ؛ همانا من پند کان‌دا 
برسه گونه آفریدم : یکی آن بنده‌ایکه مرا e‏ وحیزیدا شريك من نسازد ؛ پس اددا باداش نيك 
دهم ؛ ودیگر پنده‌ای که غیر مرا می‌بررستد او یز از دست من بردن نرود , و سوم بنده‌ای‌که غير مرا 
می‌برستد دلی اذ ساب او کسی‌دا خلق کنم که مر هی بر‌ستد .. 

س از آن ابررآهیم نگاه کرد وم داریرا در کناد دریا دید که ثیمی از آن در آب دلیمی ددخشکی 
است , درند گان دربادا دید که میا یند واذ آن قسمت که درددیا است میخود ند ومیرو ند و بمودیگن يله 
م‌کنند دیکدیگردا میخودند ؛ دراین‌هنکام بود که براهيم ا ازآنچه دیده بود درشکنت شد و کنت ؛ 
« پروددکادا بمن‌باما که چگونه مرد گا ثرا ذنده‌میکنی» (سود؛ بقرءآیه ۲۶۰) گفت : یملی‌چگونه‌یرون 
[وری‌دددوزساد [ نچه اذ این‌حیوانات توالد دتناسل کرده حیواناتی که حمدیگردا خودده‌اند ( دایثها که 


1 


ج( بیان عات گر ما سرما (iro)‏ 


بعضاً ؟ «قال أولمتؤمن قال پلی ولکن لیطمئن قلبي > يعني حتتی آری هذا کما رایت الا شیاء 
کلبا « قال فخذ ادبمة من الطر فصرهن" اليك ثم اجمل على کل جبل متهن" حزعا ؛ 
فقطعرر" واخلطین کہا اختاطت هده اأجيفة في شده السباع التي اکل بعضرا ا فال 
دم اجمل علی کل" جبل منپن" جز نم" ادعپن يأتينك سمیاً عفلمتا دعاهن أجبنه و کا 
الجبال عشرة . 

٤‏ - عاي بن [براهیم ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب » عن مالك بنعطيتة » عن‌سلیما 
ابن خالد قال : سألت آباعبدالة إا عن الحر دالبرد مما یکونان ؟ فقال لي: یاأباَیوب إن 
المریخ ک و کب حار وزحل كو كب بارد فاذا بدا المر یخ في الارتفاع انحط زحل وذلكفي 
الر بیع فلایزالان کذلك كلما ادتفع المر یخ درجة انحط زحل درجة فلائة آشهر حتی ينتبي . 
الم یخ فی‌الارتهاع وينتهي زحل في الببوط فیجلو المر یخ فلذلك يشت الحر فاذا كان في 
آخر السیف.وأو ل الخریف بدا ذحل في الارتفاع وبداً اميخ في‌الببوط فلایزالان کنلاد 
كلما ارتفع زحل درجة انحط" الس يخ ددجة حتی يئتهي المر یخ في‌الببوط دينتبي زحل‌في 


الارتفاع فیجلو ژحل وذلك في أو ل الشتاء و آخر الخریف فلذلك يشند" البرد و کلما ادتفع 
گوشتشان باهم مخلوط و آمیخته گشته چگونه هر کدام جدا گانه دد قیامت ذنده شوند ) خدا د فرمود . 

مگ ایمان نیاددده‌ای ؟ گفت چرا دلی میخواهم دلم آدام دهطمئن گردد » یش همچنان که همه چیژرا 
بچشم می‌بینم این حقیقت دا نیز بچشم خود بنگرم , خدا د فررمود : چهاد پر ندرا بر گیر دنزد سخویش‌باده 
پادہ کن سپس پرهر کومی‌پاده‌ای ازآنها پگذاد » (ینی)آنهادا قطمه قطمهکن وبایکدیگر بیامیز چنا نچ 

گوشت این مرداد ددئن این ددند گان که یکدیگردا خوددند آميخته گردید ٠‏ توهم چنین کن سپس برس 

کوهی باده‌ای اذآنهادا بنه د آنگاه آ نهادا پخوان تاشتابان نزد تو آیند » وچون ابراهیم اینکاددا کرد 

دا نهادا خواند بشزدش آمد تد , وعدد آن کرهها ده‌تا بود . 

۰ ۴۷۴ - سلیما بن خالد کوید : از امام صادق ا پرسیدم که گرما وسرما از چه بیدا شر 
فرمود : ای اباایوپ همانا مریخ ستاده‌ای است گرم , وذحل ستاده‌ای است سرد ؛ پس هر گاه هرد 
ادتناع کرد ذحل پائن آید داین دد دقت بهار است ؛ واین دد بهمین دشم پیش دوند ینی هر گاء بك 
درجه مریخ پالا دود زحل يك‌ددجه پائین آید درلول سه ماه تااینکه هریخ پحد املای ادتفام خود دہ. 
وزحل آخرین ددجة انحلاط خوددا طی کند ودداین وقت است که مرخ بخوبی آشکاد گردد دازا 
گرما سخت شود , وچون آخر تاپستان داول پائیز شود زحل ادتناع گرد ومریخ شروع بهبوط کش 
همچنان پیش ددد یی بهردرجه که زحل ادتفاع کیرد مریخ بهمان ددجه پائین آید تااینکه مریخ بجد 
اعلای هبوط رسد وژحل بنهایت ادتناع ودداین دوقت است که زحل آشگار شود داین جر پان دداولزستان 
وآخر پائیز است داز اینرو سرما سخت شود » وپهراندازء آن یك ادتفاع گرد این دیکری پائن ۲ 


۾ ر“ 


e۹‏ کتاں الروضة (ح۲) 





هذا بط هذا و کما هبط هذا ارتفع هذا فاذا کان قي الصيف یوم با فالفعل قي ذلك للقمر 
و اذ؛ کان في الشتاء يوم ا فالفعل في ذلك للشمس هذا تقدیر العزیز العلیم د آناعید 
رب العالمن . 

۷۵ عد من أصحابنا , عن سپل بن زيار ؛ عن جعفر بن د الااشعري ۲ عن عبدالل 
بن‌میمون القد اس ؛ عن ابي عبداله #٤‏ قال : قال رسول اله قته: ياعلي من آحبك ثم مات 
فقد قضی نحبه ومن أحبك‌ولم يمت فو ینتظر وما طلعت شمس ولاغربت إلاطلعت عليه برزق 
وإبمان ‏ دفي نسخة نور . 


۹ ا بن إبراهيم ؛ عن‌آبيه» عن النوفلي i‏ ن السکوني» عن أبي عبدالة جم 


دبهراندانه این بائین اید آن یاه بالا رود . وهر گاء ددتابستان دوز سردی شود آینکار مر بوط بماه است 
وهر گاه ددزستان دوزی گرم شود آن‌هم از کادهای خودشید است » این است انداذه گری خدای هزیر 
دانا منم بند: پرودد گاد ها یان . 
شرح م- فیش (ده) ددشرح این حدایث گوید : این حدیث منافات پا ایمطلب ندادد که پیدایش 
حرادت ددتاستان بواسئلة ادتفاع خودقید است وسرمای ددذمستان بخاطر دودی آن ؛ ذیرا ممکن‌است 
این هرد ددسرما و کرما دخالت داشته باشتد و یکی سیپ آشکاد وجلی باشد و دیگری سپیپ ثهان د 
خنی ١‏ دامام کا سبب خفی‌دا بخاطر پنهان بودش بیان فی‌موده د سیب جلی‌دا بخاطر آشکار بودنش 
۳ ثثر موده . 
دحوم ماس زوم گوید ؛ ممکن است ار ری وغل ما یک از نظ خاصیت آنها 
باشد نه ازچهت سرایت گرما و سرما از آنها ماد تأثیرات ستاد گان ددزمین هنگام تقادن با یکدیگر 
(وامثال آنها ) .. 

دبرخی کنته‌انه این حدیث از آن احادیش است‌که باید علم آنرا بخود اهل بیت علیهم السلا 
وا گذاشت , 

۵ ۔ عبداث بن میمون قداح از امام سادق ا دوایت کند.که دسولخدا (س ) لی یا 
ش‌مود . یاعلی هر که تودا دوست بدادد ویرد کاد خویش‌دا انجام داده (ویا بآدزوی خود دسیده)ومر که 
دوستت بدادد دهنود نمرده است او کسیاست که انتتلاد (سادت خویش‌دا) ببرد ؛ وخودشيد طلو عدغروب 
نکند جر آنکه‌بروزی دایمان براد طلوع کند (دهردوز دوزی وایمان‌تادء‌ای بهرء او کردد ) وددتسشه‌ای 

۰ بای «ایباث» و ود ذکر شده . 

شرح ہ جملهٌ « فقد قطی نحبه ..,» اشاده است بایه شریفه : د از جملا مومنان مرداتی هستند که 
په پیمان خویش باخدا وفاکرده‌اند , پس برخی اذ ایشان تمهد خویش بسر برده ( وشهادت یافته )اند و 
برخی از ایشان منتثلر ند دهیچکونه تنییری تیافهانه » (سوره احزاب آیه ۲۳)  ,‏ 

` ۴۷۶ - سکونی از امام سادق ا دوایت کرده که دسولخدا (س) فرمود : بزودی تعانی پر امت 





ج( مصاحبد با رحماال (۱۳۷) 








قال :لوف سيأتي على امتتي زمان تخبث فيه سراثرهم وتحسن‌فیه علانيتهم طمعاً 
فيالد ثیاولا بر بدون په ماعنداله ری یکون دینم,ر باع لايخالطمم خوف؛ پم پمال منه پعقاب 
فيدعونه دعاء الغریق فلا پستجیب لبم . 

۰( حدیث الفقهاء و [لعلهاء )ه 

. ۷۷ - عله » عنأبيه » عن الثوفلي + عن السكوني » عنأبي عبدالة ب قال : قال 
أميرالمؤمنين ك : كانت الفققباء دالعلماء إذاكتب بعضهم إلى بعض کنبوا بثلاثة ليس معن 
دابعة : من کانت همته آخرته کفاه الله همه من الد نیا ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته 
ومن أصلح فیما بينه وبين الله عز وجل أصلح الله تبارك دتعالی فیما بینه وبنالناس ' 

۷۸ - الحسين بن مه الاشعري » عن مع لى ٻنځد ۰ عن علي .بن اسباط » عن ضعدان بن 
مسلم » عن بعض أصحابناء عن أبيعبداله قال: كان رحل بالمدينة یدخل مسجدالر-سول 
فة فةال: اللرم آنس وحشتي دصل وحدني وارزقنی‌جلیساً صالحاً «فاذا هو بر جل فی‌آقصی 





من بیایه که نهادآنها بد ؛ دظاهرشان خوب باشد بخاطرطمم دد دنیا داز اینکاد باداش نیکی که ددنزد 
خدا پرودد کادشان هست نخواهند , دین آنها فقط خود نمائی است وخوف وترسی دد دل آنها نیست ؛ 
خدادند اذ این دفتادشان آنهادا بکیثری دچاد کندکه چون شخص غریق ادا بخوانند ولی او 
اجاپتشان نکند . 

شر ح - مجلسی (ده) گوید : مانند استیلاء ستمعادان وبدعتگذادان وغیبت امام مهدی وغر آن‌از 
گرفناد.های که مردم دد این ذمانها بدا گرفتادند , 

۵ (حدبث فقهاء ودا نشمندان )جه 

۷۷ ہ سکونی أذ امام سادق کا دوایت کند که امیر مومنان ل فرمود : دسم فتهاء د 
دانعبندان این برد که حون پیکدیگر نام می‌نوشتنه سه جمله درآن بود که چهادمی نداشت : 

١‏ = (این يود که می نو شتند ) : هر که همت دا نددهش آخر تش باشد شداو ند اندوه دنیای اودا 
کفایت کنه . 

۲ مس هر که خود نهادش‌دا اصلاح کند خداوند آشکاد اودا اصلاح کرداند . 

۳ هر که میان خود دخدای عز و جل دا اصلاح کند شدای تبارك و شالی میان او و مردم دا 
اصالاح کند . 

۸ ہے برخی از اصحاب ما از امام مبادق لطا دوایت کرده‌اند که فرمود : مردی دد مدیثه 
پسجد دسولخدا (ص) در آمد و گفت : خدایا بوحشت من آدامش بخش ١‏ و تنهائی مرا پاهمدمی خوب 
پیوند ده وهینشیئی صالح دوزیم گردان ٠‏ دداینهنگام مردی‌دا در e‏ دید وپراو سالام کرده پدد 





(۱۲۸) کتاب الروة (ج۲) 








المسچد فسام عليه وقال له: من أنت ياعبدالة؟ فقال: نا بوذر ؛فقال‌الر"جل,: الهأ كبر کر 
فقال أبوذر : ولم تکبتر يا عبدالّة ؟ فقال : إتي دخلت المسجد فدعوت الله عز"وجل" أن ينس 
وحشتي و آن یسل وحدتي دن يرزقني جليساً صالحاً . فقال له آبوذر: أنا أَحق بالتکبیر منك 
إذ كنت ذلك الجلیس فاثي سمعت دسول الله مك یقول : أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة 
حتّی یفر غ الناس من الحساب قم یاعبدالة فقد نهی السلطان عن مجالستي . 

۹ - علي بن |براهیم ؛ عن أبيه ؛ عن التوفلي ؛ عن السکونی» عن‌آبيعبدانه ت92 
قال : قال آمیرالمومنین #2 :قال دسول اله تچ : سيأتي‌علی الناس زمان لایبقی من‌التر آن 
الارسمه ومن الاسلام الااسمه؛ یسمون به وحم یمد الناس منه بمساجدهم عامرة وهي خراب‌من 
البدی * فقباء ذلك الزمان شر فقاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة ولیهم تمود . 

۰ - الحسین بن ڪل الاشعري » عن معلی بن عد ۽ عن علي" بن سباط + عن د بن 
الحسين بن يزيد قال : سمعت الر ضا إل بخراسان وهو يقول: انا أهل بيت ورثنا العفومن 
آل-یمقوب وورئنا الشکر مر ,آل داد وزغم آنه کان كلمة | خری ونسیها غل » فقلت له : 





کفت : ای ند خدا تو کیستی ؟ پاسخداد : من آبوڈد هستم : 
آنمرد گفت : اھ اکبر الل اکبی . ابوذد بدانمرد گنت : ای پندة خدا چرا الله اکبر کفتی ؟ 
گفت : برای آنکه من بمسجد در آمدم وید گاه شدای عز وجل دعا کردم که بوحشت من آدامش بخشد 
و بوسیلا همدمی خوب از تثهائيم پرهاند دهم نشینی صالح ددذیم گردانه . 
ابوذد کنت : من بکنئن الله اکب سزادادتر هستم که چنین همنشينی برای تو باشم ذیرا من از 
دسولخدا (ص) شنیدم که میفرمود : من دشما دد دوز قیامت بر کناد بستانی باشیم تا خداوند از حساب 
خلایق فادغ شود ؛ (ولی) ای بندث خدااذنزد من پرخیز که سلطان (یبنی علمان خليفة سوم ) آذهم‌نشینی 
پامن غدتن کرده , 
نا - سکو نی‌ازامام‌سادق اج ازامرمومنان روایت کرده که دسو لخدا (س) فرمود : رو زکادی 
بر سردم بیاید که از قرآن جز نشان (یا نوشئه‌ای) بجای,نمانه , داز اسلام جز نامی نماند : مردم خوددا 
مسلمان ثامئه ددسودتیکه دودتر اذهمه‌کس پدان باشنه , مسجدهای آنان (درظاهر )آباد است دلی (در 
> باطن) از هدایت ( وحقیقت ) دیران , فتهای آنان بدترین فتهای زیر آسمان هسنند , فثله از نزد آنها 
پردن آید دبهما نها نیز باز کردد . 
4۸۰ بد محمد پن حسین چن یزید گوید : از امام دضا ا هنگامی که در خراسان بود شنیدم که 
میثرمود : ماخاندانی حستیم که گذشتدا اذ خاندان یوب و شکر و سپاسکزادی‌دا از خاندان داود 
۰ بارٿ رده ایم : 


و (دادی بش محمد بن حسین ) معنقد پود که کلم دیگری هم بوده واد فراموش کرده ؛ ومن 


۹ تج یپودیان قدیم ازهجرتگاهپینس و‎ (te) 


لعله قال: وورثنا الصبر من آل یوب ؟ فقال : ينبغى . 





قال علي بن أسباط : وٍتّما قلت ذلك لا ٿي سمعت یعقوب بن يقطين یحداث عن بمض 
رجاله قال : لما قدم أبوجعفر المنصور المدينة سنة قتل عل وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن 
التفت إلى عمته عیسی بن علي فقال له : ياأباالعباس إن آمیرالمومنین قدری آن یضد شجر 
آلمدينة ون يعو دعیونیا ون يجعل أعلاها أسفلا , فتال له : يا أميرالمؤمتين هذا ابن عمك 
جعفر بن غل بالحصرة فابعث إليه فسله عن هذا الرأي » قال : فبعث الیه فاعلمه عیهی فاقل 
عليه فقالله : يا أميرالمؤمنين ان داود ت أ عطي فشكروإن أو ب بتي فصبر :ون يوسف 
لإ عفا پمدماقدر فاعف فاك من‌تسل اولك . 

۱ - ت بن یحیی » عن أحمد بن تد بن عیسی» عن الحسین بن سعيد» عن النْضر بن 
سويد » عن ذرعة بن خد * عن أبيبصير » عن أبيعبداله 4# في قول الله عز وجل :د و کانوا 
من قبل یستفتحون علی الذین کفروا » فقال : کائت الیمودتجد فی کنبها أن مپاج رل مه 


ماین عبروا حد فر و | یطلون الموضع قمر وا بحبل دسمی‌حذاد فا لوا؛ سخد‌اد ۳۴ خلت وا 





(یعثی علی بن اسباط ) باو کفثم : شاین فر‌مود ؛ وصبر وشکیبائی‌دا از خاندان ايوب پادث پرده‌ایم ؟ 
(محمد بن حسین) ددپاسخ گفت : پمید نیست ( که همین جمله باشد ) . 

علی بن اسباط کوید : دجهت ایتکه من این جملدرا گنتم آن‌بود که از علی بن یقطین شنیدم که 
از برخی حدیث میکرد که چون |بوجش منصود (خلیفا عبامی) در آنسالی که محمد و ابرایم فرزندان 
عبداله پن حسن دد آنسال کشته شدند بمدینه آمد بسوعه عمویش علی بن عیسی دو کرده ګنت : ای با 
العباس امير المومین (که مقصود خودش بود)دد نلر گرفته ددختهایمد‌بندرا آذ بیخ بر کند د چشمه‌هایش‌دا 
کود کنه دآ نرا زیرد دد سازد + علی بن عیسی بدو کات : این عموزاده ات جعش بن محمد است که هم 
| کتون ددمدینه حشود دادد » کسیدا بنزد اد بثررست و نظر یه خوددا اذاد ببری ( که آیا ضلاح است چثین 
کادی بکنی يانه ) . 

گوید : منسود کسی بنزد آنحضرت فرستاد دعلی‌بن عیسی جریان‌دا باطلاع ] نجتاب دسانید وامام 
سادق لا پنژد متسود آمده پاد فرمود : ای امیر المژمنن همانا دادد للا را ممت دادند واو سپاس 
گزادی کرد , و ايوب 8 ببلا گرفتاد شد و صپر کرد ؛ و یوسف کیا پس از آنکه بقددت دسید 
دد گذشت » توهم د ر گذد که از نژادآ تهائی . 

۱ ابو بسیر از امام صادق ا روایت کرده که در گفتار خدای عز وجل : د واذ پیش بدان 
بر کافران فیروزی میجستند ۰,۰ » ( سورة پفره آیه )۸٩‏ فرمود : بهودیان ددکتابهای .خود یافته بودند 
که هجرتگاه محمد (س) ميان وه اضر > د کوه «احدء است از آاشجهت بردلب شده و بجست‌جو ی آتجادفتند 


ر ۱( ٍ کتاب‌الر وة : (te)‏ 








فتفر قوا عنده فنزل بعضهم پتیماء د بعضهمبفدك وبعضهم بخیبر, فاشتاق الّذین‌بتيماء إلى بعش 
|خوانمم فس بم أعرابی من قيس فتکاردا منه وقال لیم : آمر بک‌ماین عیرواحد » فتالوا 
له : [ذا مررت برما فآذتا يرما » فلما توسنط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير وهذاا حب 
فنزلوا عن ظهر بله وقالوا : قدأصبنا بغيتنافلاحاجة لنافي بلك فاذهب حيثشئت و کتبوا 
إلى إخوانهم الذین بدك دخیبر : نا قد أصبنا الموضع فبلمئوا إلينا . فکتبوا لیم : تا 
قداستقر ت بنااله ار واخذنا الا موال وماأقربنا منکم‌فاذا کان ذلك فماأسرعناإليكم فاتخنوا 
بأرض المدينة الا موال فلم کثرت آموالهم بلغ تيع ففزاهم فتحتنوً منه فحاصرهم و کانوا 
پرقتون لضعفاء أصحاب تبنم فیلقون إليهم بالیل التمر والشمیرفبلغ ذلك تيع فرق لهم د 
آمنمم فئزلوا إليه فقال لبم : |ٍتي‌قد استطبت بلاد کم ولاأراني الامقیمفیکم فتالواله : |ثه‌لیس 
ذاك لك ٍتبا مباجرنبي ولیس ذلك لا حد حتی یکون ذلك , فقال لهم : اي مخف فيكم 


تااینکه یکوهی پرخورددند بنام د حداد » و گفتنه د «حداده وداحد» یکی است واز ایرو دد اطراف آن 
کره (ترفف کرده و) براکند» شدند ‏ پس برخی ال ایشان دد تیماء منزل گرفتلد وبر خی ددفدك دبرخی 
ددخیبر ؛ آنانکه دد تیماء بودند اشتیاق دیداد برخی اذ براددان خوددا بیدا کردئه پس مردی اعرابی 
از قبیلۂ فیس بآ نها بررخودد و( برای دیدن براددانشان ) اذ او شتر کرایه کردند ؛ و آنمرد فیسی بدانها 
گنت ؛ من شمادا از مبان دو کوه عير وأحد عبود میدهم آنها بد و گفتند : هرزمان پان دوکوه برخودد 
کردی مادا خبر کن ۽ وجون بوسط سرژمین مدیثه دسید با نها گفت : این کوه «عبر» است و آن دیگری 
کوه د احد » میباشد ؛ بهودیان از شترها بزیر آهدند و کنتند : ما پمقصود خود دسیدیم و دیگر نیازی 
بشترآن تو ندادیم وتو بهر کچا که خواهی برد ؛ دنام هم ببرادداك خود که ددفدك وخییر بودند‌نوشتنه 
که ما بدان موضم که میخواستیم دسیدیم شماهم بنزدما بیائید , آ نان ددپاسخ ایشان نوشتند : ما دداینجا 
خانه ساخته‌ايم داموالی بدست‌آودده‌ايم وفاسلة ما باشما نزديك است ؛ هر گاه جریان فجرت محمد(ص) 
پیش آمد شتابان پلزد شما خواهیم آمد , 
ايناتن دد خهر مدینه آموالی‌پدست آدددند وچون دادائی آنها زیادشد«تبی» ( پادشاء آنزمان بسن) 
از دشم آنها مطلم گشت وبجنگ ابشان آمد , آنها بتلمه‌های‌خود پناهنده گشتند وچنان بودند کهبرای 
ناکوانان از همراهان تبع دلسوزی میکیدند وچوب شب میشد پرای آنها ازبالای قلمه‌ما خرما و ( نان ) 
جو پائین میریختند . این جریان بکوش تبع دسید و دلش بحال آنها سوخت و ایتاندا امان داد : 
يهود از قلمه‌ها ہزیر آمده دینزد او آمدند » تبم بدیشان گفت : من از شور شنا خوشم AR f‏ دتمميم 
گرفنهام دد ميان شما پمائم . 
بهودیان بدو کنتند : تو نمیتوانی چنین کارید! بکنی پلکه اینجا هجرتگاه پینمبری است وهیچکی 
پیش اد اه توان اینکادد! بکند تا ادیباید ؛ یی بدیشان کنت : پس من اد خاندان خود کسانی‌دا دو 








6) تن هود مدینه باد د خزاج‎ e 


هن ا سي من اذا کان ذلك ساعده دنصره فخلّف حیتن : الا وس والحزدح فلما کشزا ببا 
کانوا یتناولون أموالالیود و کانت اليود تقول لبم ؛ آمالوقد بعث جل لیخرجنسکم و 
وأموالنا فلما بعثاله عر“ وجل دا اتو آمنت به الا نصاد و کفرت به الیرود وهوقولالة عز 
وحل: د و کاتوامن قبل بستفتحون علی‌الذین کفروا فلماجاءهم ماعرفوا کفردا به فلعنةالة 
عای‌الکافر ین » . 

۲ - علي ين |براهیم , عن آبیه » عن سفوان‌بن یخبی ! عن (سحاق‌ین عمار قال : 
سألت أباعبدالله لت عن قول اله تبارك وتعالی . د و کانوامن قبل بستفتحون علی‌الذین کفروا 
قلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » قال : کان قوم فیمابین خد د عیسی, صلی‌الله علیپما و کانوا 
یتوعدون أهل الا صنام با لثبي مرا و یقولون : ليحر چن نبي فلیکستر ن اتاک ولیفعلن" 
بكم [ولیفعلن ] فلاخرح رسولاله بتو کردا به. 


عن عمربن حاطلة قال : سمعت آباعبدالله 2124۶ یقول : خ‌س ناوتان رز ر ی 


والسفياني والخسف وقتل‌الشس از ز يته وليماني , فقلت : حعلت ا خرح أحد من‌أهل 





میان شما پجای میگذادم تا جون آن پیذهء‌بر f‏ اودا یاری و کك دهند ؛ پس دوتر؟ اوس وخر رج دا دد 
میان آنها گذادد + دجون افراد این دوئیره دد آ نجا زیاد شدند باموال بهود دست انداختند و بهودیان 
بدا نها میگنثنه : بدانید که جوت محمد میموث گردد شمادا از شهرهای‌ما برون کند ودستتان‌دا ازاموال 
ما کوتاه گردا ند : دجوا شدای غر وجل محید رس )دا میعوث فر‌هود اساد بدو اییان آوددئد هود 
بدو کاثر شدند داین است معنای گفتاد خدای ءز وجل که فرماید : « داز پیش بدان بر کافرات‌یروذک 
میچستند دچون بنزدشان آمد ] نانکه‌اودا می‌شناختنه بدو کافر شدند پس لمثت خدا بر کافران‌پاد » . 

۷ - اسحاق بن عماد گوید : از امام صادق تفسیر این آیهدا پرسیدم که خدای تبادك دتعالی 
فرماید : د واذپیش بدان پر کافران فیروژی می‌جسنند وچون پنزدشان آمدآ نانکه‌اددا می‌ذناختند بدو کافر 
شدند » (سوده بتره آیه ٩‏ ) فرمود : مردمی مین محمد وعیسی علیهما السلام بودتد که بت‌برستان‌دا 
بآمدن بیشمبر (ص) هدید میکردند وبدانها میکفتند ۰ بعلود حتم پینمبری بیاید دبتهای شمادا بشکند وبا 
شما چٹین وچنان کند , دجون دسولخدا (س) بیامد بدا نحشرت کافر, شدند ‏ 

۳ - عمر بن‌حنظلة گوید ۰ شنیدم ازامام‌سادق ا که میفرمود : بنج نشانه‌پیش اذقیام حضرت 
قائم مودت خواهد گرفت : صبحد آسمائی « خروح سفیانی «فرو دفتن ( لشگر سفیانی ددبیداه ) ؛ کشته 
شدن نفس ذ کیه , خردج یمانی . 

من عرشگردم : قربانت | گر یکی از خاندان شما پیش اذ دقوع این نشانه‌ها خروج کند ؛ بااو . 








:0 کتاب‌الروضة (ج۲)» 
۳ بيتك قبل هذه العلامات آنخرج معد ؟ قال : لا , فلمتا کانمن الغدتلوت هذه الایة د ان نما 
تتو ل علبم من السا ية فظایت أعناقېم لہا خاضعن » فقلت له : آهي | اصیحة ؟ فقال : آما 
لو کانت خضعت عناق أعداء الله عز وجل . 








٤4‏ - تابن یحبی ء عن أحمدبن بل عن ابن فضال » عن‌آبی‌جمياة : ٿن لبن علي 
الحلبي قال : سمعت أباعبدال i‏ یقول : اختلاف بنی‌العبای من المحتوم والنداء من‌المحتوم 
دخروج القائم من المحتوم » قلت : و کیف النداء ؟ قال : ينادي مناد منالسماء ول الشهار : 
آلاان علا وشيعته‌هم الفائزون ۳1 : وينادي مناد [في] آخرالنهاد : آلالن" ع؛مان وشیمته هم 
الفاگزون . 

دا عل 5 من تابا ۾ عن أحمدين لبن خالد ؛ عن ا بيه ۰ عن عّدین سنان ؛ غرنز ید 
اج قال : دخل قتادةین دعامة علىأبيجعفر لا فقال : يافتادة نت فقیه أهل البسرة ؟ 

ل : هکذایزعمون فقال أو جنر : پل ي نك تفسرالقر آن ؟ فقال له قتادة : نمم 
فتال له أبوجعفر لا : بعلم تفسّره آمبجپل؟ 4 :لاء بعلم ۰ فقال‌له أ بو جع فر : فان کنت 
تفسره پیا مفأنت نت وأناأسألك و قال قثادة : سل قال : أخبر ني عن قول الله عز وجل في‌سبا 





خروج کیم ؛ فرمود : نه , وچون فردا شد این ایهدا برای آنحشرت خواندم ؛ «ا گر پبشواهیم برایشان 
آیه و نشانه‌ای از آسمان ازل کنیم که گردنهایشان دیمقا بل آن خاشم گردد » (سود؛ شرا آیه ¢ )د 
بدوهرشکردم : آیا این نشانه همان سیحۀ آسمانی است ؛ فرمود : ۲ گاء باش که اکر آن باشد گردن 
دشمنان خدا ددرا برش خاضع گردد . 

۴ ۔ محمدپن علی حلبی گوید ؛ شنیدم اذ امام سادق 4E‏ که فرمود : اخثلاف پئی عباس اذ 
علامات حتمی است , وندای آسمانی نیز اذعلامات حثمی است , وخروج حضرت فائم نیز حتمی است » 
عرشگردم : ثدای آسمائی چگو نه است ؟ فرمود : يك متادی دداول دوز ازآسمان ندا کند که :+ بدا نید 
علی وشیمیانش دستگادانند ؛ فرمود ؛ ويك منادی‌دد آخر دوذ ندا کند که ؛ علمان وشیمیا نش‌دستگادانند . 

TAS‏ - ذید پن شحام گوید : فتادء‌بن دعامة (یکی از مفسران و بزد گان اهل سنت ) حدمت امام 
پاقر ا شرفیاب شد حطرت بدد فرمود :ای تناده توفتبه امل‌بسرء هسثی ۲ عرشکرد : چنین پنداد ند. 
آمام پاثر بدو فرمود : شنیدهام تو قرآن تفسیر میکنی ؟ 

قتادة - آری , ۰ 

امام باقر ل - از دوی دانش وعلم تسیر میکنی یانداشته ؟ 

قتادة - نه » پلکه از دوی علم وداش . 

امام باقر 4ا اکر چنان است‌که از دوی علم تسپر میکنی بجااست دمن اذ توپرسش کنم . 

قتادة ‏ ببرسید ؟ 


(ج۲) در تسیر قر آن دعالمان‌بدان (۱:۳) 





«وقد دنا فیراالسیر سبروا فیپالیالیو اما آمنن» فةال قتادة : ذلك من حرج من‌بیته بزادحال 


نشدتك الله یافتادة هل‌تعل أثه قدیحرج الر جل من‌بیته بزاد حلال وراحلة و کراء حلال یرید 
هذا البیت قیقطم عليه الطریق فتذهب نفةته ويضرب مع ذلك ضربة فیپا اجتیاحه ؟ قال قتادة 
الم نعم فقال أبوجعفر غ :.ديحك ياقتادة إن كنت |ذمافسّرت الفر آن من تلقاء نفسك 
فقد ملکت وأهلكت وان كنت قدأخذته من‌الر جالفقد هلکت وأهلكت » ويحك ياقتادة ذلك 
من خرج من بیته بزاد وراحلة و کراء حلال یروم هذا البیت عارفاً بحتتنایپوانا فلبه کماقال اله 
عز "وجل : « واجعل أفادة من‌الساس تروي إليمم » دام يعن البیت فیعول : إليه ؛ فیحن واه 
دعوة إبراهيم لها التي من هوانا قلبه قبلت حجته وإلافلا ؛ ياقتادة فاذا كان كذلك كان 





امام علیه السلام ے مرا خبر دہ از کفتاد خدای عز و جل که در سودۂ سیا فرماید : د د معین 
کردیم دد آن (منزلگاهها) برای سیر » وددآنجا شبها ودوذها بآسودگی وایمنی داه سپادید » (سود سب 
آیه ۱۸ ) ٩‏ 
قتادة - این آیه دد بادهٌ آن کسی است. که اخان؛ خویش بقسه زیادت خالهٌ کمبه بردن آید و 
توس حلال باخود ۳ ومر کب‌سالال داشته باشد و کرایه‌اشدا اذمال حاول سر دازد چنین کسی ددامان 
و آمایش است تا بخانۀ خویش باز گردد . 
امام پاق ا فرمود : ای‌قتأدة تودا بخدا سو گنددهم آیا میدانی که بسا مر دی باتوش؛ حاال ومر کب 
و کرايةً حلال ازخانه خویش بقصد ذپادت کنبه بردن آید ودچاد داهژن گردد ودخرجی داه اودا پیر ند 
داذاین گذشته کنکی هم باو بززنند که بحن هالا کت رسد ؟ 
قتادة پاسخداد : آدی بخدا ؛ 
امام ا - دای برتو ای قتادة | کر تو قر آن‌دا پیش خود تفسیر میکئی که خود هلال گفته و 
دیگران‌دا پهلاکت‌دسانده‌ای دا گر ازدمان مردم گرفته‌ای باژهم هلاكشده‌ومردمدا نیز بهلا کت‌دسانده‌ای» 
وای برتوای قثاده این آیه درباد؛ کسی است که از خانه خویش پاتوشه ومر کب و کراية حاال پآهنگه 
زیادت خائ که بیر ون آیدو بحق ماعادف و آشنا باشد ودردل‌هوای ما داشثه باشد جنا نچه خدای عزوجل 
فر‌موده : « وداهای مردم‌دا چنان کن که مراي آتها کند » (سورة اپرآهیم آیه ۳۷ ) د مقصود ابرآهیم 
اشتیاق بخانه تبود و کر نه میکفت : « هوای آن کند » ( و اینکه « البهم » گنت و شمیردا جمم آودد 
مقصودش مابوده‌ايم ) پس مائیم بخدا سو گند مقصود اژدعای | براهیم (ع) که هر که دددل هوای ما کندحج 
او پذیرفثه است و کر نه نه , ای قثاده هر کس چنین باشد از عذاب جهنم در دوز قيامت در امان و آسوده 
است ( واین است مقصود از آسایش وامان دد آیه ) 





(é4)‏ كتاب الروضة ج 








آمنأمن عذاب جمدم يوم القيامة ؛ قال قتادة : لاجرم والله لافسرتها الامکذا » فقال أبوجعفر 
ی : و حك بافتاده انمایمرف القر آن من حوطب به , 
o‏ 3 
علي بن |براهیم ۽ عن دن عیسی » عن يونس ؛ عن مضل بن صالح » عن‌جابر 
ع نآ بي جعفر لا قال : قال الي : أخنرني الر وح‌الامین آن ال لاإله غيره إذا وقف- 
الخلائق دجمع الاو لین دالاخرین أ تي بجمتم‌تقاد بألف زمام , أخذ بك ل زمام مائة ألف ملك 
مرت الغلاظ الشداد ولہاهك: وتحطم وذفیردشپیق : > وانپالترفرالرفزة فلولا ا“ اله عز وجل 
آخرها إلىالحساب لا هلکت الجمیم ۰ ثم" یخرج منهاعنق يحيط بالخلاٌق البر منهم والفاجر 
ما خلق لعیدآمنعباده ماهلا نبي الاو يناري بار ت نسي تفسي ونت نو ل: يا ت | هتي امتي ۳ 
یوضع عليماصراطآدق من|لشعروأحد من|لسیف, عليه ثلاث قناطر؛ الا ولی‌علیپاالا ما نة والر حمة 
والثانية علیما| لصاح والبالنة علیم‌ارن العالمین لاله غیره» فیکلنفونالممر " علیمافتحبسمم الر حمة 
وال مانة فان نجوامنبا حبستهم الصنلاة فان نجوا منبا کان‌المنتبی|لیرب العالمین جل ذکره 
وهو قو لاله تیار دتعالی 3 ان رريكك لمالمررصاد ۹ والناس علی‌الصر اط فمتعلق ل لهه 





ده کفت : بهمین دلیل من هم دیگر این آیهدا جز بدین نحو ( که شما تفیر فرمودی) تفسیر 
ین ۳۳ 

امام 4 - وای بر توای فتادة قر آن‌دا تلها آن کس میتهمد که بدو خطاب شده , 

۴ امام پاثر (ع) فرمود : دسولخدا (ص) فرموده که دوحالامین (جبرئیل) پمن خبر دادکه 
آنخدائی که جز او خدائی تیست هنکامی‌که خارئق‌دا ددمحشی نگهدادد واولن و آخرین‌دا گردآورد ڌر 
آنهنگام جھنہدا باهز اد مهاد بیاددند دهرمهادیدا سدهزادفرشته خشن وسخت گرفته است ؛ دآ نرا بانك 
وناله وفر یادی‌است , وناله‌اي زند که | کرخدای تمالی‌عذاب آثرا تابایان حساب عتب نینداخته پود همهدا 
هلاك میکرد . 

سپس از جهنم زبانه وشله‌ای برآید که همه خلایق‌داچه نیکوکاد وچه بدکاد مهدا فرا گیرد در آن 
هنگام هیچ بنده‌ای از بشد کان خدا نیست تی فررشته وپینمیر که ثریاد ذنه ؛ بروددگادا خودم‌د| . خودم‌دا 
( نجات‌ده) وتنها تو هستی که میگوئی : بروددگادا امتم , امثم (دا نجات پخش ) سپس بردوی آن پلی 
بنهند که از موبادیکتر واذشمشیر تیزتر است دہ رآن پل‌سه‌طات (پازداشتگاه) قراردادد » روی‌طاق نخست 
امانت دادی‌ودحمت (مهر ودذی یاصلة دحم) فراد دادد ؛ وروی طاق دوم تباژ است دبرطاقو م حسایی 
است که خود پرودد کار چها نیان کهسمبودی‌جز او نیست‌حساب کشد ۰ پس‌مردم‌داتکلیف پر گذشتن i:‏ 
کنند » نخستین بار دحمت دامائت دادی‌آنان‌دا باذ داید « واگر ازآنجا نجات یافتند نباذآ نها باژدارد, 
واگر از آنجاهم نجات یافتنه پایان اد با پرودد گار جهانیان است . داين است ممثای کنتاد خدای 
تبادك وتعالی ؛ « هبانا پرددد کادت دد کمیتگاه‌اسی » (سود؛ فجر آیه ۱۴) دمردم که بررسراط بکذدند 





(ج۲) دسئورمساشرت (۱4۵)* 





وتشت قدمه والملاکكة حولپاینادون یا کر یاحلیم‌اعف و اصفح وعد بقضلك و سلم ؛ والناس 
یتبافتون فیپا کالفراش‌فاذا نجانا بر حمةاللّه تبارك وتعالی نظر إليما فتال: الحمدلهُ الذي‌نجتاني 
منك بعد یأس,فضله ومته إن ربتنالغفور شکور . 

۷ - علي بن |براهیم " عن أيه ؛ عن ابنآٌبي‌عمیر» عن متصورین‌یونس » عن |سماعیل 
ابن جابر. عن أبي‌خالد » عن‌أیی‌جعفر لا في‌تول‌لهءز وجل. « فاستبقو! الغیرات آیئما 
تکونوایات یک چمیما وال | خیرات الو لاية و قوله تبارك وتعالی: «أینماتکونوایات بكمال 
جميعأه یمن أمبحاب الفائمالثلاثمائة والبضعة عشردجلاء قال : وهم وال الا متةالمعدودة قال : 
یجتمعون وال فی‌ساعة واحدة قرع کقز عالخر یف 

۸۸ -عدة من آأصحاینا , عن احمدين ڪن * عن بين |سماعیل‌بن بزیع » عن منثرین 
جیفر» عن هشام‌بن سالم قال: سمعت أباعبدالله إا یقول : سيردا البردین ؟ قلت : نا نتخوف 
من‌البوام ؛ فقال: إن أصابکم شي« فو خير لکم مح نکم مضمونون . . 





گاهی بایشان‌بلنزدو آویز ان‌شو ند و کاهیاست که بایشان دزجای خودقراد کیرد ؛ و فرشنگان دد گرد آنها 
باشئد وفر یاد زنند : ای خدای کریم دای خدای پردپاد دد گذد و چشم.پرشی کن د یفتل خویش بدانها. 
توجه کن وسالم‌داد ؛ دس‌دم همچوت پردانه دد آ تش بریز ند » وچون کسی برسمت خدا از آن نجات ' 
یا بد بدان‌بنگرد و گوید : ستایش خدالیر| که س از ومیدی فل ودحست‌خود از |ینجا جات دادبراستی 
که پروددگاد ما آمر‌ژنده وسباس پذیر است . 

۷ - ابوخاله از آمام باقر ا دوایت کندکه در کنتاد خدای عز وجل : و په نیکیها بیشی 
گیرید , هر کجا باشید خداوند هم شمادانیاددد » (سود؛ بقرء آیه ۱۴۸) فرمود : مقصود اذنیکیهاولایت 
( اهل پیت علیوم السلام) است » دمتصود اذ گفتاد خدای تبادك که د هر کجا باشید خداو ند هب شماهادا 
بیاودد » اسحاب حطر تقا ثم 4 هستند که متجاوز أل سیسد وده نفر مردند , فرمود : دآ ٹھایند سبخدا 
سو گثد س د امت ممدددة» (جمم سین یاشمرده) ( که خداوند در سوده هود آیه ۸ ذکرشان فررموده ) د 
آنها دد یکساعت گرد آیند مانند باده‌های ابر باگیز رکه گرد هم چمم شوند )  ,‏ 

۸ - هشام بن سالم گوید : شنیدم از امام سادق ڳا که میفرمود : (دد وقت سفر ) دد دو 
تکام خنکی (که هوا خنك است ) ینی بامداد سین داء رنه هنز گر وم : ددآندو وقت ما از 
عشرات گز نده میتررسیم فرمود : اک چیزی اذ آنها هم بشما برسد (پاز ) برای شما بهتی (از داء 
پمائی دد غیر آندووقت ) است بااینکه شما ضمائت شده‌اید ( مجلسی (ده) گوید ؛ یمتی حفظ شما شیمیان 
اغالباً خدا شمانت کرده یا بات وکل ووا گذادی تبام کادها بخدا ) . 


4( کتاب الروضة )ج( 





۵ - علي بن [ رف , عنأبية " عن‌التوفلي » عن‌السكوني » عن أبي عبدالله إا قال : 
قال رسولله لته : علیکم بالسفر بالليل فان"الادض تطوی باللّیل . 

۰ - عداة من أصحابنا ۽ عن أحمدین تین خالد » عن (سماعیل‌ین مرران » عر سيف 
ابن عمیرة- عنبشیرالثبّال , عن حمران‌بن آعین قال : قلت لا بي‌جعفر ب ؛ یقول‌الناس : 
تطوی لنا الا رش باللیل کیف تعطوی ؟ قال : هکذا - ثم عطف ژوبه . 

۱ - علي بن !براهیم ٠‏ عن بيه » عن این آبي عمیر " عن حمادین عثمان ۰ عن آبي 
عبداله م قال : : الا دش تطوی في آخراللیل . 

۲ - عداة من أصحابنا ۽ عن‌أحمدبن دن خالد ‏ عن عشمان‌بن عیسی ؛ عآي توب 
الخز ازقال : آددناآن خرچ قیتناننلم علیًبي‌عبداله نز فقال : کأشکم طلبتم بر کةالائئین 
فقلیا :5ے م» فقال : وأي" يوم أعظم شومأمن پوم‌الاشن یوم فقدنا فیه ثبینا و ار تفع الوحي ن 
تخر جوا واخرجو بيومالشلثاء . 

۳٣‏ عنه " عن بکرین ١‏ عن سلیمان الجعفري ؛ عن أي الحسن موسی اا ا تال: 
الشوم للمسافر في طریقه خمسة مد : الغراب الناعق عن یمینه و الاش لذنبه , والذب 





۹ ہے سکونی از ا ۳ دوایت کرده که دسولخدا (س) فرمود : برشما باد که ددشب 
سفر کید زیر| ذمین دد شب در نوددیده شود ( چون ددشب اسان اذدئج گرما و آفتاب دوز آسوده است 
ونشاط بی یشترا برای سف دادد در نتیجه داه تمود یی ور بیشتر ی میتوائد بردد ) . 

"۳ - حمران ین اعین گوید : بامام باقر ا عرضکردم : مردم گویند : دفتن برای مادد 
(مسافرت) : ثب بیچیده شود «جگونه بیچیده شود ؟ قرمود + اینگونه - وجامه خوددا بیچید - , 

۱ . حماد پن عشان از امام سادق ڳا دوایت کند که فرمود : زمین دد آخر شب در 
توددیده شود . 

۲ م ابوایوب خزاذ گوید : ماخواستيم (بسافرت) بردن ددیم پس برای خدا حافتلی بنزداماغ 
سادق 4 دفتیم , حشرت قرمود ؛ گریا شما بر کت دوذ ددشنبه دا ( برای مسافرت ) جویا هستید ؟ 
عرض کر ديم : آدی؛ فرمود : جه روژی از دوذ دوشنبه شوم تراست » دوزی که بینمبرمان از دست ما 
دفت ؛ ووحی از ميان ما پرخاست , دوز دوشنبه پرون نروید ودوز سه شنبه بروید . 

۳ - سلیمان جفری ازامام موسی بن جش (ع) دوایت کرده که فررمود : شومی ددسرداه‌مسافر 
پنج چیز است : ( که مردم آ نراشوم دا نئد وجنانچه در آخر دوایت ودوایات دیگر است شوم ی آن پات وکل 
وسدقه دفم شود ) . 


ج( فشیلت شیمه (۱:۷) 








العاوي الذي يموي فىدجه الر جل حومقع علىذنبه يعوي ثم ر تفع ثم ينخفض لوا لليي 
السانح مزيمين إلىشمال , البوهة السارخة؛ والمرأة الشملاء تلقاء فرجها “ وال تان العضباء 





يعني الجدعاء فمن أوجس في نفسه منین شيئأفليقل : «اعتصمت بك يارب من شر ماأجدفي نفسي» ` 
قال : فيعصم من ذلك . 

6 - لپن یبحیی ؛ عن سلمبن الحطاب؛ عن عبداله ۽ عن لپن سنان » ءن عبدالله بن 
القاسم “ عن عمروبن أبي المقدام قال : قال أبوعبداله :نله تبارك وتعالی زین شیعتتا 
بالحلموغشتاهم بالعلم لعلمه ببم قبل أنيخلقآدم يا . 

۵ - أبوعلي الا شري“ من دين عبدالجبار » وعدة من آیحابنا , عن سپل‌پن زیاد 
جمیعاً ؛ عن آبن فضتال » عن ثعلبةين میمون » عن عمربن آبان » عن السباح ابن سيابة ؛ عن 
أبيعبدالله با قال : إن الر جللیحبکم ومايدري ماتقولون فيدخلهالله عز وجل الجثة وإن 
الر جلليبغضكم ومايدري ماتقولون قيدخله اله عز وجل الثار إن الر جل‌منکم لتملأصحيفته 


۱ - کلاغی که انسمت داست او بانك ذند ودم خوددا پاز کند . 

۷ - گر کی که زونه کغد در دوی مر (مساقر) دیرسی دم نشیند ۰ زوزه کشد و پرخیزد و 
بنشید تاسه یاد . 3 

۳ - آهولیکه از سمت داست دد آید دبسمت چپ دود , 

۴ - چندی که فریاد ذئد . 

۵ - ذنی که موی سرش سفید وسیاه باشد و دوبرد دد آید . وماده الاغ گوش بریده , و هرکس 
(هنگام سنی) از ( تسادف با) اینها بددل شود باید بکوید : د اعتصمت بك یادب من شرمااجد فی ننس » 
( یعنی پروردگادا بتو پناهنده شدم اذ آنچه دددل خود مییابم ) فرمود : ( با گفئن این جملات) از شر 
آنها محفوظ خواهد ماند . 

۴ - عمرد بن ایی‌البقدام گوید : امام سادق کا فرمود : حمانا خدای تبارك دتعالی‌شیمیان 
ما دا پزیود حلم و پردپادی آداسته و بجامة عام و داش آنها دا پوشانده چون پیش اذ خلت آدم 4 

بوجود آ نها عم داشته . 

۵ - سباح بن سيابة,از امام صادق هل دوایت کرده که فرمود : همانا مردی است که شا 
(شیمیان) دا دوست دادد و (بطود تفسیل و دوی پایۀ استدلال) عتید؛ شما دا نبیدانه و خدای عزوجل (او 
دا پخاطر همان دوستی) ببهشت برد ؛ و مردی است که شما دا دشن دادد د ادهم ( بددستی)عتید؛ شمادا 
نمدا ند و خدای عزوجل اددا بدوزح‌برد » و مردی اذ شما است که نامه‌عملش بدون آ که کاری | تچام‌دهد 








(۸ع۱) کتاب الروضة (ح۲) 


من عیزعمل , قلت وکیف یکون ذلك ؟ قال : هدر پالقوم اون تا انا رآده قال بعضهم 
لبعض: کشوافان هذااار جل من شيعت ون رم الر جل من شیعتنا فی‌مزونه د یقولون فيه 
فیکنب له له بذلك حسنات حتی‌یملا صحیفته من غیرعمل . 

۰ - عة من آسحاینا , عن أحمدين تبن خالد » عن أيه » عن آبي‌الجهم » عن آبي 
خديجة قال : قال لي أبوعبداله لإ :كم بيئك د بين البصرة ؟ قلت : قي‌الماء خمس إذا طابت 
الر يح وعلی الثلهر ثمان و نحوذلك , فقال :ماآفرب‌هذا؟تزاورو| دینماهدیسشکپناقاژ لان 
بو مالقیامة م ن‌آنياتي کل انسان بشاهد یشهد ل له علی‌دینه . وقال: ان المسا م [ذارآی آخا آخاه کان 
حياة لدینه ادا 5کراله عن وجل . 

AY‏ علي بن |براهیم » عن یه ۰ عن‌حمادین عیسی ؛ عن ربعي ء عن أ آبی‌عبدانه م 
قال : واللایحتا من الءرب والعچم الاأمل البیوتات والثرف دالمعدن دلاييغضنا من هوّلاء 
وهولاء إلا کل دنس ملق 

۸ - لین یحبی » عن‌آحمدین غا اعم لین خاله ؛ والحسین, بن دعید » عنا لنش رین 
سويد ؛ عن يحییالحابي ؛ عن هادون‌بن خارجة " عن بيبصير » عنا بي جعفر تلم في قول الل 
عز وجل :3 ان" الله قدیمث لکم طالوت ملک قالوا آنی بكون له الملك علینا و نحن احق 





(از کاد خیر) پر است ؛ عرشکردم : چگونه اینعاودمیشود ؟ فرمود : بدسته‌ای پرخوددمکند" کشت سما 
بد گوئی کنند و چرن‌اددا پبینند بیکدیگر گویند : بی‌کنیدکه این مرد از شیمیان ایشان است ؛ ومردی 
از ثیعیان ما پا نها بکندد و از اد عیب‌جوی‌کنند و دد باده‌اش بد کویند «-خدای عزوجل دد مقابل ایثها 
برای آنمرد حسئه پئویسد تا اینکه‌نامهٌ عملش پرشود بدون آنکه کادی کر ده‌باشد . ۱ 
۳ س ابو خدیجه کوید : امام سادق ع بمن‌فرهود : فاصلة ميان توویسره جقدد است ؟ کنتم 8 
از داه آب مسافت پنج دوز است اگ باد (برای داندن کشتی) موافق دخوب‌باشد , و از دا خشکی‌سدود 
هشت دوز : فرمود : جه راه ی است ان بکدیگر (ینئی شیسیان) دیدن کید و آژهم احوال بر“ 
1 » ذیر| بناجاد بایدهر انسانی دددود قیامت شاهدی بیاودد که بهدیندادی اوشهادت دهد . دفرمود ؛ 
مسلمان وقتی برادد دینی‌خود دا بیند دینش‌زنده شوددد سودتیکه بیادخدای عزوجل باشب . 
۷ - دببی از امام‌سادق ا روایت کند که فرمود : بخدا سو گئد دوست ندادد ما دا از عرب 
و عجم مگر مر دمان خانواده‌داد و باشرافت داصیل وریشدداد , د دشمن ندادد مادا اذایثات و آ نات (یشاذ 
عرپ‌دعجم) بجز مردمان ست‌بی‌فامیل دنژاد , 
۸ م ابو پسير اد امام باقر اضر دوایت کند دد کنتاد شدای زو جل ؛ د ., همانا خداو تدطالوت 
دا پیادشامی شما برانگیخته کفئند از کجا او دا حق پادشاهی‌بر‌ما است دما به بادشاهی از اوسز‌ادادتريم » 





(ج۷) ۰ داستان طالون EN ٠‏ 
بالمالك منه » قال : لمیکن هن طاو ول من سبطالممللکة, فال 2 إن ال اصطفاه عایکم ۲ 
وتال د ان آي ملکه أن یتیک الا بوت فيه سکينة من دبسکم وة نار آل موسی وآل 
ا اقات بهالملائكة تحملد د قالاله جلد گره 3 إن الله مبتلیکم ور فمن شرب مده 
فليس مشی ومن لميطعمهفا ته مثي » فشربوا منه إلاثلائمائة وثلائة عشردجلا * مني من ‌اغترف 
ومیم منلمیشرب فلما برزواقالالذين اغترفوا : د لاطاقة لناالیوم بجالوت و جنوده »و قال 
الذین لميغترفوا : « کم من‌فئة قليلة غلبت فة كثيرة باذناله وال مع الصتابرین » . 






۹ - عنه ؛ عن أحمدبن عل ؛ عن الحسین‌بن‌سید , عن فضالةین أيّوب » عن یحبی 
الحلبی» عن عبداله بن سليمان ‏ عن بي جعفر لد أنه قرأ « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
ا ریسکم وبقیلة ممتاترآل موسی و آل هارون تحمله الملائكة » ؟ قال : کانت 
تحمله في‌صورة البقرة. 

۰ علي بن |براهيم »عن آبیه. , عن حمتادین عیسی؛ عن رين ؛ عن آخبره » عن 





فرمود : (چون) طالوت نه فرذند بیذمبر بوده و شاخ اده د گنت : خدا او دا برشہاها ن کو جک 
وز دثبالش« گفت : نشانه‌بادشاهی اد این‌است که بوت (سنددق سعوود) دا برای شما بیاوددکه در آن است 
آدامٹی از بر ورد کادتان و بافیمانده‌ای از آنچه خاندان موسی و هاددن بچای گذاددها ند » و فرشتگان 
آنرا حمل کرده آوددند وخدای جلذ کره فرمود : «همانا شداوند شیا دا بجوعه آبی امتحان کندپس‌هر 
که از آن بنوشد از من نیست و هر که ازآن نخودداز من است (مکر آنکس که کفی‌بر گیرد) » پس اذ 
آن آشامیدند جز سیسد دسیزده تفر که برخی اذآنها کنی بر گرفننه د برخی اصلا نیاشامیدند + و چون 
با دشمن روبرو شدند آنانکه کفی‌بر گرفته بودئد د کنتند : ها دا اعروز طاقت مقاوست دد برابر جالوت 
لیست 6 و آنانکه هیچ اخوارده بودند کفثلد د جه بسا گروهی اندك که بخواست خدا ہر جع بسیادی رود 
گعته‌اند و خدا پشتیبان ساپرات است » (سود؛ بقره آیات ۲۴۶ - ۲۴۹ ) . 
شرح - این حدیث د دد حدیث آینده دد بادءتفسیر آیاتی اذسود؛ بقرء که م برط بداستان‌طالوت 
و جالوت است وادد شدهواژ نفار مفسرین حالز اهمیت و قابل استفاده است ولی برای پادسی ذبانانی که 
آشنائی کامل با تفسپروداستانهای قر آن‌ندادنه بوتر است براع فهم بیشتری بتمامی‌داستان که در کتب تسیر 
ذکر شده‌مر اجمه کنند تا دد شمن از این احادیث نیز بهتر بهر‌سند شوند . 
۹ - عبداله بن سلیمان از امام باقر ا دوایت کرده که آن‌حضرت این آیه دا قرا‌فرمود : 
د هماما نشانهبادشاهی او این‌است که تابر تدا پرای‌شما پیاودد کهدد آن انت آدامشی از پرودد گادتان و 
پاقیماندة از آنچه خاندان موسی و هادون‌بچای گذادده| ند د فرشتگان آنر احمل کنند » فرمود : فرشتگان 
آنر* دد سورت کاوی حمل کردند . : 
۰ - اذ امام باقر لک دوایت کرد اند که در تفسیر آي فوق فرمود : تیکه‌های الواح بودکه 


۳9 کتاب الروضة (ج؟) 


أي جعف رل في‌قول ان تبارك وتعلی : د يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية ما 

تر له آل موس و آل هارون تحمله الماائكة » قال ؛: دشراض‌الا لواح فيم االعلم والحكمة. 
ن عد 3 مر أصحا پنا. عر‌أآحمد ین چن خالد ؛ عن‌الحسن‌بن ظریف ؛*عن‌عیدالصمه 

ابن بشیر؛ عن بي الجاردد عن آي جعفر لغ قال : قال[ لي] بو جعفر ا : يابا الجارود ما 








یتولون لکم في‌الحسن دالحسین لل ؟ قلت : ینکردن علینا اما ابنارسولاله تفت . 
قال : بأي شيء احتججتم علیهم ؟ ۰ 
قلت : احتججنا علیمم بقول الله عز وجل في عیسی‌ابن مریم له : « ومن ذد يته داور 
ليان ويون ویوسف وموسی وهارون و كذلك نجزي | لمحسنین4 وز کر ینا ویحیی‌وعیسی» 
فجمل‌عیسی ابن مریم من‌ذر ية نوح 292 . 
قال قاي شي: تالوالکم ؟ . 
قلت وا لوا ۶ قدیکون ولدالا ية من| لو لد ولایکون من‌الهسلب ۰ 
قال : باي شیء احتججتم علیهم ٩‏ . 
قلت : احتحسنا علیم و لاله تعالی لرسوله ا : و قلتعالواندع آبناءنا ؤ یناه کم 
دد آن علم دحکمت ثبت‌شده پود . 
.۰ ۵۰۱ ابوالجادود گوید : امام باقر لا پمن فرمود ؛ ای اباالجادود انان (یش اهل سنت)دد 
باد حسن دحسین علیهماالسلام بشماچه میگویند ؛ 
عرشکردم : آنها سخن مادا که آندویزد کواد پس‌انپینمیر ند منکرهستند . 
فرمود : شما دد برای آ نما چهدلیلی میآدرید ؟ 
عرضکردم : ما بگفتارشدای عز وجل کهدر بار عیسی‌بن مریم فرموده دليل‌ميآوديم آنجا که فرماید؛ 
د و از نژاد اداست ( یش از نراد نوح است ) داود دسلیمان دایوب دیو سف وموسی دهادون وچنین‌ باداش 
دهیم تیکوکادانرا ؛ و زکریا دیحیی دعیسی » (سودة انعام آیه ۸۴) که در ایئجا شداو ند فینن: بن مریم 


دا از نژاد نوح قراد داده ( بااینکه نسب‌عیسی از طرف مادرش مریم بنوح‌دسد و پددی نداشته + پس‌باین 
آیه قرآنی دختزذاده دا بسرانشان میخوانند) . ۱ 
حشرت فرمود :]تها در پاسخ ایناستدلال شما جهمیکویند ؛ 
عرشگردم ؛ میگویند ؛ ممکن است فرذند دختر دا فرزند پحساپ آدند ولی فرذند صلبی ليست . 
ف‌مود : شما دد برابر این‌حرف آنهاسه دلیلی میآورید ٩‏ 
عرشکرد : ما یرای | نهادلیل میآددیم بکنتاد خدای‌تمالی که (درجریان مپاهله) به‌پینمبرش‌فرمود: 





(ج۲) مساحبه امام باقن إا" ۰ (۱۵۱) 








وتساءنا ونساء کم وأتفسنا وأتفسكم» . 

قال : فأي شي, قالوا ؟. 

قلت : قالوا : قدیکون في کلام العرب أبناء رجل وآخریقول : أبناؤنا . 

قال : فقال آبوجعت رم : یاآباالجارودلا عطیت‌کمامن کتاب‌الله جل و تعالی أثهما من 
صاب دسول الله تب لايد ها الالکافر . 

قلت : وأين ذلك حعلت فدالك ؟ 

قال : من حیث قالاله تعالی : د حر مت عليكم اماتكم وبناتكم و أخواتكم » الاية 
ٍلی‌آن انتبی إلىقوله تبارك وتعالى : د دحلائل أبنائكم الذين من أصاابكم» فسلم, باب لجادود 
هل کان یحل" لرسول الله له نکاح حلیلتیپما ؟ فان قالوا :نعم کذبوا و-فجرداء ون قالوا: 

افیما ابتاء اضلیه . 


0 سا 
۷۲ . لبن یخی ؛ عن‌احمدین لين عیسی ؛ عن علي ا الحکم عن الحسين ابي 





« یگو - آکابحمد ۔ پیاگید تاسران خود سر آن شمادا و ذنان‌خود و ذنان‌شما دا ونفوس خویش و نفوس 
شما ادا بخوانیم » ( سودة آلعمران آیه ۲۱۷) ( که بکنثة همه مفس‌ان مقصود از بسران خود که دسو لخدا 
(ص) با نها فرمود حسن وحسین علیهماالسلام بودند) . 

حشرت فرمود : آنهادد پرایر این‌استدلال بشما چه میگویند ؟ 

عرشکردم : آنها میگویند بسا باشد که دد کلام عرب فرذندان مردی دا بخود آن‌مرد بت دهئد 
( و بکویند فرزندان فلائی ) و شخس دیگری آنها دا بخودش نسبت دهد و بگوید : فرژندان من ( بسلود 
مجاز ) . 

اا گوید : امام باقر 2( فرمود : ای اباالجادودا کنوت من از کتاب خدای جلدتعالی 
آیه‌ای‌بدست تو دهم که دلیل است بر اینکه حسن وحسن‌علیهماا لساام از صلب دسولخدا (س) هستند وآن 
دلیل دا جز شخص ای رد نکند . 

عرشکردم : قربانت آن‌آیه در کحاست ؟ 

e : iy‏ که خدای تعالي فرماید : «وحرام است‌بر شماماددانتان ددخترانثان وخواهرانثان», 
از دد پاسخت بگویئد ؛ آدی که (مسلماً) ددوغ و هرژه کنتهاند 4 : ئه پس آ ندو بسران 
این دسولخدا (س) باشند . با 


۲ - حسین بن ابی‌الملاه خفاف از امام صادق (ع) دوایت کند که آن‌حشرت فرمود : جون در 


(۱۵۲) کتاب الروضة (ج۷) " 








الا الخشاف » عنآبیعبداثه از قال : لما انبزم‌لناس يوم آخد عن الثبي َو انصرف 
لیم بوجپه وهویقول : أً ناد انارسول ال لمأ فتل ولم أمت » فالتفت إليه فلان و فلان فقالا : 
لان يسخربناأيناً وقد هزمنا وبقي معه علي تال و سماكبن خرشة آپو دجانة رحمهالله فدعاه 
النبی اشر فقال : يا آبادجانة انصرف وأنت فی‌حل من بیعنك ۰ فأما علی*فآنا هو د هواأًنا 
فتحول وجلس بين يدي النبی مه دبكى وقال : لادالله ورفعرأسه إلى الستماء وقال: لادالة 
لاجعلت نفسي في حل من بيعني ني بایعتك فالی مر أنصرف یارسولال؟! [لی‌زه جحةتموتأد 
ولد یموت أودارتخرب ومالیفنی وأجلقد اقترب ؟ فرق له النبی لته فلم یزل یقاتل حتی 
أثخلته الجراحة وهوفي‌وجه وعلي لا( فی‌وجه فلاا سقط احتمله على فجا, به الی‌النبي 
مه فوضعه علدو ' فقال : یارسو لاله أوفيت ببيعتي ٩‏ قال : م , دقال له الي ا شیر 
و کان الناس یحملون علی‌النبي اك الميمنة فيکشنمم علي فاد کشنیم آقبلت الميسرة 
إلىالنبي إتت“ فلميزل کذلك حنی‌تقطتم سیفه بثلاث قطع , فجاء |لی‌الشبي تاو فطرحه. 





مدنگ آحتمر دم ازدوه رسو لخد! (س) پرا کنده‌شده و گر بشتتد سرت رو بدا نیا کر ده فرمود : 
منم محمد » منم دسو لخدا ,من کته تشده و ننرده‌ام , دد ایتحال فلان د فلان پاد دو کرده پاهم 
. گفتند : دد اینحال ه که ما ف‌ادکرده ( و شکست خودده‌ایم) ما دا مسخره میکند ؛ و کسی‌که‌با آ نعضرت 
ثابت قدم ماند على (ع) و | بودجاثه وسمالد بن خرشة دحمداله بود » بیغمبر (ص) ابودجانة دا خواست 3 
قرمود : ای اپادجانة ب ر گرد که من بیمت خودداازتو برداشتم ؛ داما علی پس من از اويم د د انمن‌است 
ابود جانة ( که این سخن دااز آنحشرت شنید ) پیش دوی پینمبی (س) ښشست د کریست آنگاه گفت : 
ته بخدا : و دو باده سرش دا سوی آسبان بلند کرده گفت : ثه پخدا ! من خود دا از بیسی که باتر 
کرده ام آذاد نمیدائم ؛ من باتو پیت کرده‌ام پس‌بسوی چه کسی بروم ای دسول خدا : بسوی همسری 
که میمبرد ؟ یا فرزندی که مررگه بسراغش آید ۲ یا خانه‌ای که دیران گردد ؛ یامالی که فانی کردد ۰« 
عمری که بسر آید ؟ 
بیئمبر (س) که سخنانش ذا شنید دلش بحال او سوخت ( و اجاذه‌اش داد ) و ابودچانة ممچنان 
جنگید تا دفتی که زخمهای وادده او دا اذ پا انداخت ؛ و دد برابر او ددسمت دیگر میدان » علی ا 
جگ میکرد و جون ابودجانة اذ با افتاد على لل او دا برداشت دبنزد بینمبر (س) آورد و در کناد 
آتحشرت گذادد » ابودجانة برسولخدا (ص ) عرشگرد ؛ ای دسو لخذا آیا به ببست خویش وفا کردم ؟ 
ثرمود : آدی د پاسخنان خود دلگرمش ساخت . ۱ 
در اینوفت بود که دشمنان اذسمت داست په پینمبر حمله میکردنه دعلی ا [ نها دا بعتب میرا ند 
دو باده از سمت چپ بودش میبردند و علی باذشان میگرداند د بیوسته کارش این بود تا اینکه شمشیرش. 
ستیکه شد پس آن.شمشیر دا بنزد دسو لخدا (ص) آودده جلوی آ نحضرت انداخت و عرضکر د : این شمشر: 


(ج۲) ۱ واقءه جنك | حد (۱۵۳) 








بين يديد وقال : هذا سيفي قدتقطم'فیومئذ أعطاء النبي تنو داالفقار ولمّارأی اللبی با 
اختلاج ساقیه من کثرة القتال رفع رأسه ٍلی‌الستماه وهو يبكي وقال : يارب وعدتني آن تظیر 
دينك وٍن شئتلميعيك فأقبل علي عا الی‌النبی له فتال : يادسولالله آسمع دویتاً شديداً 
وأسمع : آقدم حیزوم و ماأهم أضرب أحداً إلاسقط میتاً قبل أن آذرند؟ فقال : هذا چپرئیل 
وميكائيل دإسرافيل فيالملائكة . 


ثم جاه جبرئیل علیه‌السللام فوقف إلى جنب رسول ال صلی ال عليه و آ له دسلم فقال : 
ياد إن هذه لبي‌المواساة فقال : إن علیأمشی وأنامنه فقال جیرئیل:: و آنامنکماء ثم" آنپسزم 
الد.اس فقال e‏ نو لعلي 2 : ياعلي امش بسيفك حتی‌تعادضهم‌فان دأیترم قد ر کیوا 
القلاص وجنْبوا الخيل فاتمم يريدون مكة ون دأیتهم قد ر كبوا الخيل وهم‌یجتبون‌القلاس 
فاشهم يريدون المدينة فأتاهم علي با فکانوا علی‌القلاس » فقال أبوسفيان لعلي" لح : يا 


علي ما تر ید‌هوذا نحن‌ذاهبون|لی‌مکة؟فا نصرف|لی‌صاحبكفاتبعهم جبرگیل ب فکلما سمعوا 
ات یت سس سا 2 


من تیکه تیکه شده » دد آنروز بود که پینمبر (س) ذوالنتاد دا باو عطا فرمود . 
" چون ددو لخدا (س) بساقهای پای غلی ا نکریست و دید که از ہس جنک کرده ساقهایش 
مپلرژد سرش را بسوی آسمان پلند کرده و دد حالی که میگر يست عرشکرد : ۱ 
پرددد گاد! بمن دعده فرمودی که دين خود دا پروز گردانی و اګ خواسته باشی ( آذاینکاد ) 
ددئماثی ! دل اینوقت على لا هنز د فیشمیر (س!آمدو گفت : ای دسو لخدا هیاهوی زیادی بگوشم ميرسل 
دمن‌می‌شلوم که کسی میگوید : اک حیزدم پیش دد ؛ دمن هر کدرا شواستم ( ۳ 
پیش اذ آنکه شمشیرم بدو اصابت کند مرده‌اش بزمین میافتاد ! 
سحسرت فرمود ؛ این جبرئیل دمیعائیل و اس‌افیل است که با فرشتگان (بیادی) آمدهء‌اند . 
دد ایلهنگام چبر گیل (ع) پیش آمده و دد کناد دسرلخدا (س) ایستاد و گنت : ای محمد پراستی 
که این فداکادی بی‌تتلیر علی (ع) مواسات ( پاتو ) است ؟ پینمیر (س) فرمود : همانا علی از من است و 
من ان ادیم + جبرئیل گفت : من‌هم آذشما ددتن حسئم » د بدین آر تیی‌دشمنان براکنده و گریزان شدند و 
دسولخدا (س) بملی (ع) فرمود : یا علی با شمشیر خود آنها دا تعیب کن تا بدانها 
شتران سواد گشته و آسیان دا يدك میکشند آنها آهنگ مک را دادند دا کر دیدی پر اسیان سواد شدء و 
شٹران دا يدك میکشند آ نها آهنگ مدینه ( و دیران کردن شور مدینه).دا دادن » علی (ع) بتعقیب آنها 
آمد و دید بر شتران سواد شده‌اند , و |بوسفیان بعلی (ع) دو کرده گنت : اف علی دیگر چه میخواهی 
این مائیم که پسوی مکه میردیم دیگر بنزد ساحپ خود بر کرد » جبرگیل (ع) لشگر مش کین دا تعفیب 
کرد و هر گاه صدای سم اسہش دا می‌شنیدند تند میکردند و جبر گیل نیز هم چنان آنها دا دثبال‌میکرد » 


شمشیر ) بز نم ( میدیدم ) 


برسی و | گر دیدگابر 


(۱۵4) کتاب الروضة (ج۲) 


وقع حافرفرس‌جد وافی‌السیره کان‌یتلوهم فاذا ارتحلوا قالوا:هوذاعسکرغ قدآقبل فدخل 
آبوسفیان مكةفأخبرهمالخبر وجاءالرعاة والحطا بون فدخلوامكة فقالوا : دأینا عسکر عل 
کمارحل أُبوسفیان نزلوا يقدممم فارس علی‌فرس أشقريطلب آثارهم » فأقبل أهل مكة على 
آبي‌سفیان یوبخونه ورحلا لني ا والر اية همع علي 2 وهوبن يديه فلا آن أشرف 
بالر اية من العقبة ور آه الناس نادی علي با رالناس هذا لمیمت ولزیقتل ؛ فقال ساحب 
الکلام الذي فال : «الآن یسخربنا وقد هزء‌نا» : هذاعلي والر اية بيده حى هجم عليمم النبي 
توت ونساء الا نصار في‌آفنيتيم علا بواب دودهم دخرج‌الر جال إليه يلوذون به ویشوبون|لیه 
والنساء نساءالانصارقدخدشن‌الو جوه‌ونشرن الشعود وجززن النواصي‌وخرقن الجیوب دحزمن 
البطون علی‌النبی له فلما دأینه قال لن خير وأمرهن أن بستترن ویدخان‌منازلین وقال: 

إن اله عز وجل" وعدني‌آن یظهردینه علی‌الا دیان کلما. داًنز‌له علیع تفت : د وما د إلا 


و چوث از جائی کوچ میکردنذ میکفتند : این لشکر محمد است که مپاید . 

و بدین ترتیب |بوسنیان ( قائد لشکر مش کین) بمکه آمد و جریان دا باهل مکه گنت , و دنبال 
او بجوپانان د هیزم کشان پمکه آمدند و گنتند : ما لشکی محمد دا ديدم (که بشت سن لشکر ابوسنیان 
بود) و هرگاه که ابوسفیان کوج میکرد آنها دد جای او منزل میکردنه و پیشاپیش آنان سوادی که بر 
اسب سرخ‌مولی سواد بود از اینان تعقیب میکرد و مردم مکه هم ( با شئیدن این کلمات ) ابوسفیان‌دا بباد 
سرزاش دملامت گرفته توبیخش کردند . 

پینمبر (ص) دد حالی که پ‌جم‌جذگگ بدست علی علیها لسلام بود د بیشاپیش آن‌حضرت میرفت اذاخد 
| بسمت مدینه) حرکت کرد .و چون با چم خویش از گردنه س‌آذیر شد و مردم او دا دیدید ؛ علی 
ا فریاد ذد : ای مردم این محمد است که نه مرده ونه کشته شده است ۰ پس همان کسی که پیش از 
این گنه بود : د پا اینکه ما شکست خودده و گريخته ایم باز هم مادا مسخرء میکند » کنت : این على 
است که پرچم در دست دارد i‏ تااشکه بیلمپر س( بر آ نها در آمد و ذنان انساد در پشت دیواد ځانه ها 
و درب خانه‌های خویش چشم براء بودند دمردانشان اژخانه‌ما یرون دیشته کرد آنحضرت میکشتند داز 
گریختن وفراد خویش عذد میخوادتند . وزنان یمن‌زنان انساد چهره های خویش میض‌آشیدند د موفادا" 
بر یشان کر ده وتارك اقلاھ دکریبان چاك زده و ( براغ آنکه بدنشان دیده نشود ) دامنهای آ ثرا يکين 
بسته ۰و ( بدین ترئیپ مراتب ) تار و عااقۀ شدید خوددا نسبت به پیغمبر (س) انظهاد میداشتند . 

رسولخدا (ص) که آنهادا بدان وشع دید دلدادیشان داده و باخویی با آنها سخن گنت و بانها 
دستود داد خوددا ببوشند وبخائه‌ماشان بردند , وفرمود ؛ هبانا خدای عزوچل بسن وعده فرمود که دين 
خوددا بر همه ادیان پردژ کرداند ؛ داین آیه دانیز خدادند برمحبد (س) ناذل فرمود ؛ 


(ح۲) داستان صلح حدیبیه (۱۵۵) 

ج ا 
صصص 

رسول قدخلت من قبله‌الر: بل افا ن مات أوفنل انقلبتم علىأعقابكم ومن ینقلب على عفبیدقلن 

يضر ال 4 شفاه‌الانة ت 

۷ 0 علي بن ا ۽ عن آي 4 7ب هیر وغیره ا ن معاد این عمار “عن 

اثتبی الیالمکان لني ار احرموا 13 | اللا قلم بل ۴ ال کی قد ا | 

إليه خالدبن الوليد لیرد ه قال: ابتوني رجلا يأخذني علی غیرهذا الطريق فا تي برچل من 





« ومحمد جز فرستاده‌ای ليست که پیش اذ او فرستاد گانی گذشته! ند (آمده و دفته‌اند ) آیاا گر 
بمیرد یا کشته شود پعقس باز گردید وهر که بعقب باز گردد ( وازدین پر گردد) بخدا ذیانی نز ند . ..» 
تا پاخر آیه (۱۴۲ سود؛ آل عمران) . ۱ 
فتر جم کو ید : داسنان جنگ آحددا این هشام قیال دز سبره ندل کرده واین حعیر اخیرا آ نرا 
بفادسی ترجمه کرده‌ام وبس‌ماية کنایفروشی اسلامیه بطبع دسیده‌است که رکه خواهد بجله دوم‌سفحات 
۸۵ ۱۳۳۴ از کتاب هز بود مر اجه گند : ودر پاودقی سفحات ۱۰۵ - ۱۰۸ در[ تجا از دوی کتابهای 
دیگر اهل سنت مانند سبر؛حابیه و کامل ابن اثر وتایز کتابهای آنان تقل کرده‌ايم که هنگام حمله‌مشر کین 
بجز علی لا داپو دجانة انمادی دچندتن دیکر - که البته نام ابوبکر ددآنها نیست - دیگران فراد 
کردند واز جمله فرادیان عثمان بن عنان وعمرپن خحلاب پود » که عثمان تا جائی بنام اعوس یا کوهی 
پئام جعلب دفت و سه دوذ در آنجا ماند , وعمربن خطاب هم تا بشت جبه؛ جنگك گریخت , و از ابویکگر 
هم در گیر ودار جنگ وجراحاتی که پرسولخدا (س) دسید هیچ نامی پرده نشده و معلوم نیست در کجا 
پنهان شد بود ؛ ذیرا | گر دد معر که جنگ جزء دفاع کنند گان از دسو لخدا (ص) بود میباٍسثی مانند 
سایں مدافين اقلا یکی دو ذخم ښرذاشته باش i‏ وهمین که کوچکثر ین خی بر نداشته خود «لیل بان کی 
است براینکه ادهم بوئی گریخته » دلی‌اهل سنت پخاطرحفظ آبردی او از این جریان نامی نبرده‌انه ؛ 
5 اینکہ برخی آذآنها نیز - چنانچه مجلی (ده) اذ آپن آبی‌الحدید تقل کردہ ‏ کفته‌انذ جزجهاد با 
شش لثر کسی پایدادی‌نکرد وآنها عیادت بودند اذ ؛ على ؛ طلحة ١‏ زير ١‏ ابودجانة » عبداله بن مسعرد ؛ 
مداد : وچنانچه ملاحظه میکنید فامی زا پو پک در میأن تست . ۱ 
این برد ملخص آ نچه دا نشمتدان اهل سنت نقل کرده‌اند که النته تفسیل آ ترا ذا ترجمد سپرة باأید 
مطاله فرمائید واما ددمیان دا نشمندان بزد گواد شیعه‌اختلافی ثیست که ابوبکر دعمر هردو جزء فرادیان 
پودند دبلکه همانطود که از این حدیث شریف معلوم میشود - و تصادفاً اذتثار سندهم میتبر است ‏ آنها 
"در آن گر وداد آن سخن ناهنجاد دا .هم برزبان چازی کردند . 
۳ ممادية‌پن عماد اذ امام سادق 14 دوایت کند که فرمود* حنکامیکه دسولخدا (س) دد 
غزوة حديبية پسوک‌مکاح ر کت کرد ددماه ذیتعده بود ودر میقاتگاه که حاجیان محرم میشو ند (پالشگریان) 
احرام بتنه وسلاح جنگ بتن کردند , دچون با نحضرت خبر دسیدکه مشر کین خالدین ولیددا سر داه 
او فرستاده! ند تا اورا بر گرداند فرمود : مردیدا پیدا کنی د که مادا از براهه ببرد ؛ مسلماثان مردی دا 





(دم۱ ( کتاب| اردضة (ج۲) 


موينة - أومن‌جهينة ال فلم بو افقه فعال : ايفوني رجا عیره فا تي بر جل آخراما 





من مزينة و اما من جپینة ؛ قال : فن کر له فاخده مه حتی انتهی إلى العقبة , فقال: من 
بسعدهاحط الله عنه کہا حط الله عن بني‌زسرائیل » فقال لهم : « ادخلوا الباب منچنداً نففرلکم 
خطایاکم » قال : فابتدرها خیل‌الا تصاد : الا وس دالخزدج . قال : و کانوا ألفاً وثمانمائة ؛ 
فلم‌اهبطوا|لی‌الحديبية إذا امرأة معبااینها علی‌القلیب فسعیابنهاهار با فلماثبتت أنه رسولاله 
بشت صرخت‌به: هوّلاء الصابئون ليس عليك منم باس فا تاهارسو لاله توش فامرها فاستقت 
دلوا من ماه فَخذه رسول اه فشرب وغل وجپه فأخذت فشلته قأعادته في‌البشرقلم‌تبرح 
حتى الساعة . 
وخرج دسول الله اتو فأرسل إليه لش رکون اد بسعیسد في‌الخیل فکان بازائه 

ثم آرسلوا الحلیس فرآی‌البدن دحي تا کل بعضپاآوبار بض فرجعولم‌یأت رسو لاله تلف وقال 
لاأ بي سفيان :یبا سفیان أمادالله ماعلی‌هذا حالفتا کم علىأن ترد وا الهدي عن محله . 





از قبیلاً مزینه - یاجهينة - بلزد وی آوددند وعشرت از او پرسش کرد واودا موافق فمودد سند خویش 
ندید از ایثرو فرمود : مرد دیگری پیداکنید ۰ آنها مرد دیکری‌دا که ادهنم اد قبیلاً مزینه یا جهينة بود 
بنزد آنحضرت آوددند وچون با اد سخن گفت اودا بهبراه خود برداشته تا بکردنه‌ای دسید. حشرت 
فرمود ! کیست که از اين گردنه بالا رود ما حد| کناهش‌دا فر یز ۵ حثانچه کناء پنی اسر ائیل دا ربخت از 
با نها فرمود : داز این دد سجده کنان دد آئید تا کناهانتانرا پیامرزیم» (سود؛ بتره آیه ۵۸) ؟ گرده 
انصاد یی اوس وخزدج پیشی گر‌فنند وبالا دفتند دآ نها هزار و هشتسد نفر بودئد ۰ و جون بسوی دد؛ 
حديبية سرآذیر شدند بزنی برخوددند که با پسر خود برلب چاه بود + پسر آنزن که چشمش بلشکریان 
محمد (ص) افتاد با پفر اد گذارد وجوت آ نزن دا نست کهآنها لشکریان رسولخندا (س) هسنند ,شت سر 
پسرش فریاد زد : اینها سائبه سئند (عربها بکسانی که از دینآنها دست میکشید د بدین دیگر ددمیآمد 
صالبه میکنتند) از آنها آذادی بتو نخواهد دسید » دسولخدا (س) بنزد آنزن آمد ویاو دستور داد دلوی 
آب بکشد دپس اذ آینکه آعں 1 کشید خضرت آنرا گرفت وآشامید دروي خرددا بان = شبت وزیادعا آثرا 
که دد دلر مانده بود دو باده در جاه دیخت ؛ و آن چاه از بر کت آب دست زضر لا (س) ٿا بامروژ هم 
چنان آبام ویر آب است . 

دسولخدا (س) اذآنجا بسوی مکه ح رکت‌کرد ۰ و قریش ابان‌بن سید دا با سوادان قریش پنزد 
آنحضرت فرستاد لد واد دد پرا پر رسو لخن | [ص) موضم گرفت + دپس از اد حلپس‌دا (حلیس بن علقمه با 
حلیس بن زپان که دئیساحاپیشمکه بوده‌است) فرسنادند , حلیس دفتی آهد دشتر ان قر بانی‌دا( که‌دسو لخدا 
(س) هبرا+ آودده پود تا دد مکه قربانی کند) بدید که (دد اثر طول نمان قربانی ) كرك همدیگی دا 
میخودند بلزد دسولخدا (ص) نرفنه واذ همانجا بان گشت دبهابی‌سقیان گنت : ای ابا سفیان بخدا سو گند 
ما باشما هم‌پیمان نشدهایم کهشتر ان قر با ی‌دا از قربانگاهشان باز گردائید ا ابوسفیات بدز گنت : شاهوش 


"۷ 





: )ج( داستان صلح حدییه 0 
فقال : اسکت فائماانت آعرامي » فتال : أماواله لتخلیین" عن عد و ماأزاد أولا نفردن" 
العا * 
ي 4و 8 i‏ 
فقال ؛ اسکت حتی ناخد من د ولا . 


فارسلوا إليه عروةبن مسعود وقدکان جاء إلىقريش في القوم الذين أصابهم ال غيرةبن 
شعبة کان خرج معېم من‌الطائف د کانواتجارا فقتلمم وجاء بأمواام إلى سول الله 465 فابی 
رسول الله تش أنيقبلما وقال: هذاغدرولاحاجة لنافيه . فأرسلوا إلى رسول‌اله بو فقالوا : 
يارسولالله هذا عرو بن مسعود قد آتا کم وهویمتلم البدن ؛ قال: فأقیموها فأقاموها . 

فقال : بان محیی۶ من حثت ؟ : 

قال : جت أطوف بالبيت و أسعى بن‌الضفا والمروة و آنحر هذه الابل و اخلي عنکم 
عن لحمانبا . 





پاش که تو عربی بیابانی هستی (واذ اوشاع واحوال اطلاع ندادی) . 

سحلیس گفت : بخدا سو کند یا پاید محیدرا برای آمدن مکه آزاد بگذاری ویا آيشکه من اخابیش 
دا از همکادی پاقریش بکنادی میبرم . 

ابوسفیان گفت : خموش ہاش تا ما اذ محمد پیمانی: پگيريم . 

قریش پس اذ این جریان عروءین مسوددا (که دگیس قبیلاً تقیف پود و دد طائف سکو نت‌داشتند) 
بنزد. ] نحسرت فرستادند . 

عروة درآ نوقت برای مذا کره دز بادۂ کسانی که مبیرة کشته بود بلزد قریش‌آمده برد ؛ و جریان 
کفتی آنها بدین تر تیب بود که مفیرء آ نهادا که برای تجادت دفته بوا در داه کشت و اموالشان را 
برداشته بنژد دسولخدا (ص) (ددمدینه) برد , وآ تحضرت آن آموالدا ثیذین‌فته فرمود : اینهادوی نی نگ 


وخیانی پدست آمده ومادا پدان نیازی‌نیست (چرن منيرة آنهادا شراب خودانیده ودر حال مسل ی کشته بود 


۰ آنها (یمنی کبانی که دد جلو لشکر اسلام بودند و شمناً مستحفظ شثران قربانی بودند ) کسی دا 
بئزد دسواخدا (س) فرستادند و کنتند : ای دسولخدا اينك عردة بن مسمود بلمایندکی از طرف قریش 
پنزد شما میاید داد کسی است‌که بشتران قربانی احترام میگذادد , حضرت فرمود : آنها دا دد برابرش 
وادارید i‏ وآنها جثانه گرد ند ۵ 

غروء بلزد دسو لخدا (ص) آمده گنت : ا محمد برای‌چه وبچه ملظودی بسکه آمده‌ای ۲ 


فرمود + آمدهام تا طواف خان؛ کمبه کنم دمیان سنا دمروه سمی نمایم واین شتران‌دا قربانی کرده 





(aA)‏ ۱ کتاب الروضة (ج۲). 

قال: لاواللات والعی ی‌فمارایت مثلك رد عمتاحفت له. إن قومك‌یذ كدرو نكال وار حم 
ان تدخل علیهم بلادهم بغیر[ذنمم وأن‌تقطع آرحاممم وأنتجر .8 علیهم عدو هم ۰ 

فقال رسوللاله تچ : ماأناہغاعل حتی‌آدخلیا . 

قال : و کان عروةبن مس مود حن کلم رسول الله تلد تناول لحیته دالمغيرة فام علی 
3۳ فضرں شش , 

فقال : من هذا یال ؟ . 

فقال : هذا ابن أخيك » المغیرة . 

فقال : ياغدر الله ماجئت إلافىغسل لحتك . 

چ ۰ ٤ a"‏ 1 ۶ ن E‏ ۴ ی 

قال : فرجع الیرم فقال لا بی‌سفیان دأصحابه : لاله ما رأیت مثل تل دد عم جباء له 


1 د ت او ات ا ا 
فارسلوا إلید سهیل‌بن عمرو وحویطب‌بن عبدالعز ی فامر رسول‌الله یط فا ثبرت في دودمم 
البدن فقالا : مجییغ من جت ؟ . 





عروة گنت : ته بلات ومز سو گند که من نمی‌توانم نتا بدهم که مانند توئی‌دا ( دد شخصیت و 
شرافت) اذ انجام متنلودی که برای‌آن پدینجا آمده‌ای باز گرداننه ولی قوم‌توقر یش خداوند و خویشاو ندی 
دا (که باتو دادند) پیادتو آودده وازتوخواستاد ند که پدون اجازة آ نها پس‌زمیتشان در نیائی ول( بدیئوسیله) 
پیو ند خویشی خوددا با آ نهاقطع نکئی ددشمن‌دا برآنها چیره و دلیر نسازی ! (وبااین سخنان خواست تا 
بلکه دسولخدا(ص) دا از ودود بمکه منصرف کند دلی) دسولخدا (س) فرمود : من‌کادی جر آنکه‌بمکه 
واږ شوم "نخواهم کرد . 

عردة بن مسمود دددقت کننگو پادسولخدا (ص) دست بریش دسولخدا میزد ‏ مثیرءبن شبة ( که 
پاسطلاح مسلمان شد» بود) بالای سر دولخدا (ص) ایستاده‌بود - پروی دست آوزد . 

عروة کت . ای محمد این کیست ؟ ۱ 

فرعود : این برادد زاده‌ات مثیرع است . 

عروة (دد بمثرء کرده) گفت : ای خیانت پیشه بخدا من بمکه نیامده‌ام جز برای شستن کار خیانت 
آمیز تو . 

بالجمله عروء بنزد فریش باز گشت و بها بی‌سنیان ویادانش گنت : نهبشدا سو گند من صللاح نمیدانم 

مانئد محمدی‌دا از آمدن بمکه دانجام آن مثثلودی که دادد باز گردا ند . 
قریش اینیاد سهیل‌ بن عمرو وحویطلب‌بن عبدالرّی‌دا پنزد دسولخدا (ص) فرستادند حضرت دستود 
داد شتران قر بانیدا دد جلوی دوی] نها دادادند , آندد بنزد دسولخدا (س) آمده گننند + بچه مننلود 
بدیٹجا آ مدای 1 





)۱۵۹( داستان صلح حدیبیه‎ a 
قال: جلت لا لوف بالبيت و آسعی بیزالسفا دالمروة وأنحرالبدن وا شل بینکم دين‎ ٠:: 
. تخمانبا‎ 
ققلا : إن قومك يناشدونك اله وار حم آن‌تدخل علیهم بلادعم بغیر [ذنيم دتقطع آرحامیم‎ 
۱ وتجري علوم عدد هم , قال ؛ فأبی‌عنلیما رسو لات خلا الان یدخلما‎ 
و کان رسول‌اله پچ آرادآن يبعث عمر؛ فقال : یارسول ال ن عشيرتي قلیل واٍني‌فيمم‎ 
علی ماتعلم ولکتی اتك علیءمان‌بن عفان ؛ 1۳ لیه رسو لاله تال فتال : انطلق إلى‎ 
قومك من‌المومنین فبشّرهم بماوعدني دبي من‌فتح مک فامتاانطلق عثمان لقي أبان‌بن سعید‎ 
فتاضر عنالسرج_فحمل عثمان بين يديه ددخل عثمان فأعلمهم و کانت المذ.اوشة فجلس سيل‎ 
ابن عمروعند ر ول ال وجلس عثمان‌في‌عسکر المشر کین وبایع‌رسول‌اله پوش المسلمن‎ 
زب باحدی یدیه علی‌الا خری لعثمان‌وقالالمسلمون: طوبی لعثمان قد طاف بالبیت د سعی‎ 
بن‌الصفا والمروة أحل *فقال دسولالله مت : ما كان ليفعل فلماجاء عثمان قالله رسولالة‎ 





¥ 





فرمود آمده‌ام تاطواف کنبه کنم ومیان سنا ومروء دا سی کہم وشتران‌دا قرربانی‌کنم و گوشت آنهادا 
برای شیا وا گذادم ۰ 

آندد گفتند : هماناقوم تو , تودا .بخداوند ویوند خویشی سو گند میدهند که بدون اچازآ نها دادد 
بلاد وسر زمین آنها نشری تا در نتیجه خویشاوندی خوددا با آ نها قطم کٹی و دشمن دا برایشان دلر د 
جیره سازی | 

دسولخدا (ص) سخن آ نهارا لین شذیر فت د تسمیم خو ددا بودود بمکه با نها نیز ابلاغ فرمود . 

پس اذ این جربان دسولخدا خواست عمردا (بعئوان نمایند گی انطرف خود) بسوی قریش پفرستد 
عمر (دد معام عذدخواهی پر آمده) کفت : ای دسو لخدا فاميل من انداك است ؛ و دشم‌من هم درمیانآ نها 
چنان است که خود میدانی (ینی شخمینی دد میان ریش ندادم) ولی من تود پشمان بن عفان داهتمائی 
میکنم (داددا پرای‌انجام این مأمودیت صلاح میدانم) . 


" دسولخندا (س) بنزد عنمان فرستاد وباد فرمود : بسوی قوم خود ازکسانی که ایمان آودده‌اند پرو 
وبا نها مد فتح مکه‌دا که پرودد گاد پمن دعده کرده بده . 
عنمان براه افتاد ودد داه با بان‌بن سید برخودد » وابان اودا احترام .کرده از زین خود بمب 
نت وعنمان‌دا جلوی خود سواد کرده بمکه آودد داد پینام دسولخدا (س) دا دسانید , سهیل (که هنوز 
میان مسلمانان بود) درآ نجا ماند (یمنی مسلمانان اودا بکرو عشمان: نگهداشنند) وعلمان نیز درمیان لشکر 
مشر کین گرفناد شد ؛ دداینموقع دسولخدا (س) (پرای فتح مکه) بامسلمانان پیت کرد ؛ و پجای بیت 
عثمان که حا نبود یکدست خوددا بدست دیکرش ذد , مسلمانان کفتند ؛ خوشا بحال عشمان که اکنون 
طواف خانه‌دا انجام داده وسی ميان سفادمروة دا هم گرده دار احرام برون‌آمدء , حضرت فرمود : او 


(۱۱۹۰ کتاب‌الروضة ۱ (ج۲) 
سس سرد 
موی أطفت بالبیت ؟ فقال :ما کلت لا لوف بالبیت ورسول ال تیلم یف بة ثم ذک رالقصة 

وما کان فیبا . 
فقال لملي دب | کب سپ رحمن‌الر حيم ‏ 
فقال سبیل : : ماأدري ماالحمن الرحیم إلاأثي آثن هذا الذي باليمامة ولکن اکتب 


کمانکتب : بسمك الم . 
قال : وا کتب : هذاماقاضی [علید] ر سرلا سپیل‌بن عمرو . 
فقال سیل : فعلی مانقاتلك باعل ۱۴ . 
فتال : أنارسول الله وأنا تین عبداله . 
فقال‌الناس : أنت دسول‌اله . 
قال: اکتب فک : هذا ماقاشی‌علیه تین عبداله . 
فقال الاس : أنت رسولالة و کان في القضيّة أن م ن كان مثا أتىإليكم رددتموه لین 
وردول الله غیرمستکره عن دیله ومن جاء |لی|منکمام‌تنده إليكم . 
سس EEE‏ 


(بیش اذ ما) جنین‌کادی نخواهد کرد . 

وجون علمان باذ کشت دسولخدا (ص) پاد فرمود : طواف خانه‌ کدی ! علمان گنت : چگونه من 
طواف میکردم با اینکه دسولخدا (س) طواف نکرده پود ۲ سپس داستان خویش‌دا باز گفت , 

رسر لخدا (ص) ( که در اینموقم دوی معالحی اذ دفتن بمکه منسرف شده بود و آثرا بسا دیکری 
موکول‌کرده بود) بعلی ا فرمود اسلحنامهدا بنویس ودد آغازآن) بئویس : «یسماثهالررحمن‌الرحپم»: 

سهیل ( که نمایندگی قریش‌دا دد تنتلیم سلحنامه داشت) کفت من نمیدانم دحمنْ ودحیم کیست جز 
هبانکه دد هر یمامة است , دلی همانطود که ما می‌نويسيم (در آغاز نامه) پنویس : «پسمك اللهم» . 

رسولخدا (ص) فرمود : بئویس : این قراددادی‌است که دسول‌خدا باسهیل‌بن عمرد مشعقد میساژد. 

سهیل گنت (ا کر ما تودا دسول خدا بدانیم) پس برای چه باتو جنگ دنبرد ميکنيم ۲ 

حطرت فرمود : ملم دسول‌خدا , ومئم محمدین عبدال ۰ 

مسلمانان همکی کنتند : تو دسول‌خدالی . 

فرمود : بثویس . على 4 ( بد‌سترر آتحضرت) ثوشت : این قراد دادی است که شید شود[ نرا 
محمد بن عبداله ۰ . 

مسلمانان کننند : تو دسولخدائی . 

واز مواد فرادداد این پود که (مذر کین کفتند) هکس از ما بسوی شما گر یخت اودا سروف ما 
پاد گردائید و محمد اد دا بزود بدین خود دد نیاودد » وهی کس از شما مسلمانان بسوی ما گر بشت ما 
اودا باز نگر‌دانيم . 





(ج۲) ۱ داستان صلح حدیبير (a‏ 
1 فتال رسول الل باك لاحاجة لنافيمم وعلی أن يعبدالله فيكم علانية غیرس . ون كانوا 
لیتهادون السیور فی‌المذينة إلىمكة وما کانت قضية أعظمب ر کة مما لقد كادأن بستولي على 
أهل مکةالاسلام . 

فضرب سهیل‌بن عمروعلی‌آبي جندل‌ابنه . 

فقال : ول مافاضینا عليه . 

فقال رسو لاله : وهل‌قاضّیت علی‌شي, ؟ . 

ققال : یاج ما کنت بغدار , 

قال : فذهب بابي جندل » فقال : یارسول‌اله تدفعني إليه ؟ . 

قال : ولمأشترط لك » قال :+ وقال : الهم اجمل لا بي جندل مخرجاً . 





دسولخدا (ص) فرمود.: ما بچئین کسانی ( که‌بسوی شمافراد کنند) تیازی ندادیم 

داز جبله (مواد سلحنامه که از طرف مسلمانان تنظیم شد ) این بود که خدایرستی دد ميان مردم 
مکه آشکاد باشد دیثهانی نباشد . 

د (امام سادق علیه‌الساام دد اپنجا فرمود ؛ دد آثر این ماده کاد آزادی مسلمانان دد مکه بجاگی 
دسید کد) پرده‌ها از مدینه برای مسلماان مکه برسم هدیه میفر‌ستادند پدون هیچ ترس و وحشتی : وهیچ 
ماده‌ای از مواد صلحنامه پرای آ نان برب رکت‌تر از این نبود و کاد بجائی کید که نزديك بود اسلام بر 
سراسر هر دم که نود کد ومستولی گردد ۰ 

(پس از تنفایم صلحنامه وفبل اذ امساء آن) سهیل‌بن عمرو به وسر خود |بی‌جندل ( که از مکه گر يخته 
بود دخوددا بسلمانان دساند» دبدین اسلام دد آمد» بود) دست‌انداخته و کشت : این خستین ماده‌ای‌است 
که دوی آن قراد پسته‌ايم (یینی طبق قراد داد من باید اودا اکنون پاخود پسکه ببرم) . 


رسولخدا (س) فرمود ؛ مگر قراردادی امضاء کرده‌ای ؟ : 

مهیل گنت : ای محمد تو پیمان شکن نبودی (یمنی اگرچه هنوز قراد داد با‌ضاء طرفین نرسید, 
ولی تو کسی نبودی که تعهد خوددا | گربچه زبانی‌باشه بشکنی) ؟ 

بدین تر تیب سهیل ابی‌جندل‌دا بهمراه خود برد . ابو جندل - دوپررسول‌خدا (ص) کرده - گے 
ای دسول‌خدا آیا مرا باه تسلیم میکنی f‏ 

فرمود ؛ هن دد بادةٌ آزادی تو با اد شرطی نکرده "fa‏ 

ولی بدثبال این جر ان بدد گاه خداوند دعا کرده کشت : جدایا برای ایی جندل کشایشی 
فراهم کن . 

متر جم گو بد : داستان سلح حديبية دا ابن هشام بطود تفسیل نتل کرده و برای اطلاع بیشتر 
بثرجمۂ آن که بخامة این حقیر شده وبچاپ دسیده است مر اجعه شود (ترجمه سبره ابن‌هشام ج صفحات 





)1( کتاب الروضة (ج۲) . 
6 - علي بز |براهیم » عنأہيه . عن أحمدین نُدین أبي نسر ؛ عن آبان ؛ عن الفعذل 
آبيالمتاس» عن ابي .اله في قول الله عز وجل : « وجا کم حصرت صدور منیا تلو 
آدیقاتلوا قومېم » قا! : نزلت في‌بني‌مدلج لا نېم جاؤوا إلى رسول‌الة 39 فقالوا : شا قد 
حصرت صدورنا آن‌نك بد أنك رسول الله فاسنامعك ولامع قومامليك » قال : قلت :کیف صنع 
بیم دول الله للم ؟ قال : داعدهم |لی‌آن‌یشرغ من‌العرب ثم یدعوهم فان‌جابوا والاقانلم . 
۵ - دب بحیی ؟ عن أحمدبن لبن غیسی ؛ عن‌ابن وال « عن داودین ابي سر ید 
وهوفرقد » عنأبييزيد الحماد » عن أبيعبدالة قال : إن الله تمالی بعث أربعة آملاك في 
إعلاك قوم‌لوط : جبرئيل وميكائبل دإسرافيل و کردبیل 6ال فم ردا بابر احيسم 2 دهم 
معتمتون فسآمواعلیه فلمیعرفبم ورأى هيئة حسنة فال : لايخدم «ولاء أحد إلاأنابنفسي د كان 
صاحب أنیاف فشو یلم عجلاسمیناً حا زج ثم قر به لم فلا وضع بن اوم رأی 
أيديمم لاتصل إليه نکرهم وأوجس منهم خيفة , فلمبارأى ذلك جبرئیل لط حسرالعمامة عن 





۳ ۰ )۲۲۳ + ۷ 

۴ - فطلا بی‌المپاس گوید : امام سادق لباز کنناد خدای عزوجل : < . . . وآزانکه پیغرشما 
آمدها ند وسینة ایشان ازییکاد باشما یا بیکاد پاقومشان تنگشده ۰ » (سودة نساء آیه ۹۰) فرمود : این 
آیه ددباد؛ بنی مدلج اذل کشت زیرا آنها بنزد دسول‌خدا (س) آمده کنتند : ای دسول خدا ما دلتنگیم 
(وبرماً نا گواد است) از اینکه گواهی دهیم تودسول‌خداگی » وما تدباتو همراء حستیم و بسود تو میجنگیم؛ 
ونه با قوم خود برعلیه تو وادد جنگ میشویم . 

داوی گوید : من عرشکردم ؛ دسولخدا (س) پاچنین پیشنهادی نسبت با نها چه عملی اجام داد ؛ 
حشرت فرمود : بآ نها.وعده گذادد تاس اذ اینکه اذکاد عرب فراعت یابد بهمان حال‌باشند دسپسآ نهادا 
پاسلام دعوت‌کند اگر پذیرفتند که هیچ و کر نه با نها جنگ کند . 
۷ ۵۰۵ -آبویزید حماد از امام صادق ا دوای ت کرده که آحضرت فر.‌ود : خدای تعالی چهار 
فرشته پرای‌هلاکت.قوم‌لوط فرستاد : جبرئیل ؛ میکائیل , اسرافیل ؛ کروبیل علیهمالسلام ؛ آنهاکه‌همکی 
عمامه برسر داشتند سر داه خود با پراهیم ھا برخوددند وبر او ساام کی‌دند ۰ آپراهیم ایشانر! شتاخت 
. ولی شکل وھیئت خوبی دد آنها مشاهده کرد , از ایلرو گنت : برای خدمتکادی وپذیرالی آنها جز خودم 
دیگریدا نشاید ؛ داد مردی مهمان دوست دمهمان نواز بود , پس برای ایشان کوسالهٌ چاقی دا بریان 
کرد وجون بخت آ ثرا نزديك] نها آودده پیش‌دویشان نهاد ولی دقثی دید که دستآ نها بدا دداذ نمی‌شود 
ناشناسشان شمرد د ترسی اذا نها دد دلش چایگر شد . 

چبرئیل که چنین دید عمامه از سر دچهر؛ خود پرداشت د اپراهیم اددا شناخت و بدد فررمود : تو 


(ج۲) . داستان دوم لوط (۱۰۳) ۰ 





وجه وءن رأسه‌فعر فه | براهیم ات فقال : نت هو ؟ فقال : نعم ومر ات امراته سارة فبشررها 
باسحاق ومن وداء إسحاق یعتتوب فقالت ماقالن عز وجل » فأجابوها بمافي الکتاب العزیز 
فقال إبراهيم بل( لم : فیماذاجگتم ؟ قالواله : في|هلاك قوم لوط » فقال لبم : إن کان فیا 
مائة من‌الء‌ومنین تهلکونيم ٩‏ فقال جبرئیل لا :لا ۰ قال : فان کانواخمسین ؛ قال : لاءقال: 
فان کانوا ثلائن ؟ قال : لاء قال : فان کانواء‌شرین ؟ قال : لاء قال : فان کانوا عشر؟ قال: 
لاء فال : فان کانوا خمسة ؟ قاك: لاء قال : فان کانزاداحداً ؟ قال؛ لاء قال : ان فیرالوطأقالوا 
تحن‌اعلم بمن فیپالننجيشه وأهلة إلاامرأته كانت من‌الغابرین ۰ 





همان او ستی ؟ 
" چیر گیل گفت + آری ١‏ دد ین هنگام همسر | براهیم سادة أذ آ نجا گذشت + جر گیل اودا بآمدن 

اسحاق (وتوله او از سادة) مژده. داد , داذ پی.اسحاق هم پیسوب نویدش‌داد , در اینجا سادة همان‌سخنی 
را که خدای عزوجل از او نقل‌کرده (درسودة هود آیه ۷۲) گنت ,و آنها نیز همان پاسخی دا که در 
قرآن است (آیه ۳ پاد دادند . 

اپراهیم بدانها فرمود : برای چه آمداه‌اید ؟ گنتند : برای هلاکت قرم لوط . 

فرمود : اگر دد میان‌آنها صدنفی مومن باشد آ نهادا هلاك میکنید ؟ 

چیرگیل س ثه > 

ایراهیم - | کر پنجاه نفر باشد ؟ گنت : نه : 

] گر سی شر باشد ۲ 


اله . 

تا ا کی پیت تفر باشد ٩‏ 

ت بف 

اکن ده تفر باشد » : 

س له . ۱ 
سا گر پنج تفر باشد ؛ 

: 

-| کی بیکش باشد ؟ 

ق 


(دد اینهنگام) | براهیم گفت : لوط دد ميان آنها است ؟ 
در پاسخ کنتنه مادا ثاتریم پداث کس که در میات اقا اس :ما او وخانداتش دا نجات دهیم جز 


ذش‌دا که اد از مائد گان است . 


: اد 

E (E) .‏ کتاں الروضة )جل( 
رم موا . وقال‌الن الشسگری أبوع : لاأعلم ذا القول إلأدهويستبقيبم وهو تولاڭ 
عز وجل : «یجادلنافی‌قوم لوط» فأتوالوطاوهو: في زراعة له قرب‌المدینةفسآمواعلیه وهم معته.ون 
فلمار آهم فا هیثة حسنة علیرم عمائم‌بیش وثياب پیش فقال‌لمم:المنزل فقالوا : نعم ۳ مهم 





ومغواخلفه فندم علیعرضه عیرم المئزل وتال : آي شيء صنعت آتي بیم قومي وأٌناأعرفیم ؟ ۱ 
فالتفت إليمم فقال : اک ۾ تاتون شر ارخلق ال وقد قال جبرئیل : لانعجل علیوسم حنی 
یشہد ثلاث شہادات ' فقال جر گیل 4 :۽ هده واحدتثم. مشي ساعة چم التفت الیسم فۆال : 
[شکم تأتون شرارخاق‌اله * قال جبرئیل 12 هذه ائنتان ؛ ثم مضی فلمتا بلغ باب المدينة 
التفت إليمم فتال : اٍشکم تأتون شراد خلق‌الله ۰ فقال جبرگيل عليه السلام : هذه الاة “ 
دخل و دخلوا معه فلما رأتهم امرأته رأت هيئة حسنة فصعدت فوق السط-ح دصعقت فلم 





سپس دفتند ؛ دا پو محمد‌حسن عسکری (برای این‌جمله توضیحی دد آ خر سحدیث بیاید) گفته‌است: 
برای این کنتاد ابراهیم منتلودی سرام ندادیم جن آ نکه میخواست آنهادا از مرک برهاند » و زنده 
بودنشان‌دا خواستاد پود , همين است معثای کفتار دیور زد جل (ددحایت اذ ابر اهیم) ؛ دیاما دراد 
قوم لوط مجادله میکرده (سود؛ هود آیه ۷۴) 

فرشتگان اذآ نجا بنزد لوط آمدند داو ددع زم خود در و شهر یود همائطود که عمامه برس 
داشتند بر | تجثاب سام کردند » لوط کهآنهادا دد نوضع د هیشت یکو و عمامه‌ها و جاهه‌های سفید دید 
آنها دا بمنزل خویش دعوت کرد د آنها جذیر‌فتند ؛ سن لوط جلو افتاد و آنها به‌ثبالش براه افتادند » 
دد بین داء لوط از اینکه آنها دا بمنزل تمادف کرده پشیمان گشت د باخود کفت : چه کادی کردم ایئان 
دا بنزد قوم خود که آنها دا بخوبی می‌شناسم می‌برم از ایثرو پدانها دو کرده کفت : یراستی که شما 
پنزد بد ثرین خلق خدا میروید ۱ - د جبرئیل ( پیش اذ آن کنته پود ) ما ددبادء عذاب این مردمثتاب 
نمی کنیم تا لوط سه باد ببدی آنها شهادت دهد -. 

دد ایثموقم جبرئیل گفت ؛ این یکباد . 

سيس لوط براه افتاد و لختی داه دفت ددو باده پدانها ده کرده کفت : براستی‌که شما زد بدترین 
خلق خدا آمف»ا بل , 

جیرگیل گنت : این دو پار . 

لوط براء افتاد د همینکه پددواز؛ شهر دسید ( برای پایسوم ) دد بدانها کرده گفت : براست ی که 
شما بنزد بدترین حلق خدا اا 

چیرئیل. گفت : این هم سه پار . 

پس از آن لوط وارد شهر شد و آنها نیز پشت سرش وارد شدند ۰ ذن لراک آنها دا با آن دضع 
وهییت يبا مشاهده کرد بالای مام سا نه دفت دجیغ کشید : مردم صدای اودا نشنیدند , ار آیترو بالای 


اتان مت ما 
رج( داستان قوم ۱ (11٥)‏ 


بسمعوافدخنت فلمارآوا الدخان أقبلوا يهر عون إلىالباب فنزلت.إليهم فقالت : عنسده قوم ما 
رایت قط أحسن منهم هيئة » فجائوا إلى الباب ليدخلوها فلمتار آهم لوط قام إليمم فقال : ياقوم 
اتقوااله ولاتخزون في‌نبتي بقي اليس منکم رجل رشود فقال : هوّلاء بناتي‌هن أطبرلکم فدعاهم 
إ1 االسول فا مت اتاق هم سو وش رید فقال : لوأن لي‌بکم 
قو أو آوي إلى ر کن.شدید فقال جبرگیل لت لو یم ماي قو ة له ؟ فکاثروه حنی د خاواا لبیت 
قال : فصاح به جبرگیل یالوط دعهم بدخلون فلا دخلوا آهوی جر یل پاصبعه نحوهم قدهہت 
أعینېم وهوقوله : « فطمسناأعینمم» ثم نادی جبرگیل فقال : د إا رسل ربكلن يصلوا إليك 
فاسربأهلك بقطع من‌اللیل » وقال له جبرئیل : نا بنافي اه کم فقال : یاجب رال عجّل 
فقال : « إن موعدهم البح اليس الصبح بقريب » ؛ قال : فامرء فتحم لو من معه لامرن 
قال : ثم اقتلعها < حبرئیل پجناحیه من سبح آرشن ۶ م قا حتی سمع أخل‌السماء الد یا نیاح 
الکلاب وصياح ال + يكة ثم قلبها وأمطر عاپما وغعلیمن حولالمدينة حجارة من‌سجنیل . 





پام دود کرد .و جون مردم دود دا دیدند بست درب خانۀ لوط دوی آوددند , ذن لوط اذ پام بزیر 
آمده بدانها گنت : 
هم | کنون دد پیش لوط مردمی هستند که من تاکنون زیباتي اذ آنها ندیده ام . 
آلمردم بدد خائه دیختند و خواستند وادد خانه شوند » لوط که آنها دا دید بسویآنها برخاست 
و گنت : ای مردم اذ خدا بترسید و مرا دد مودد مهمانانم دسوا و شرمساد نکنید آیا در میا شما مرد 
خر دمندف نیست ! دادامه داده گفت : انها دخنران مثندکه برای شما با کیزه‌تر ند « دباین کفتاد] نهادا 
براء حلال دعوت کرد , ولی آ نان دریاسخش گفتند : 
تو خود میدانی که مادا بدختران تو حقی نیست دخود میدانی که ما چه میخواهيم . 
لوط کنت ؛ کاش من در پرآیں شما نیروئی داشتم یا په تکیه کاهی قوی پثاه می پردم . 
جبرئیل گفت : کاش میدانست هم اکنون چه ترولی دادد . 
آنها فزدئی گرفتنه و بالاخرء وارد منزل گشتند ب جبر یل قریاد زد : ای لوط بگذاد تا ددآینه 
وچون وادد خائه شدند جبررئیل با انگشت خویش بدانها اشاده کرد بیٹائی از آنها رفت دکود شدند . و 
این است معنای این آیه : « دیده‌هاشاتر! کور گر دیم » ( سود؛قمر آیه ۳۷ ) دد ایئوشگام جبر ئیل‌فر یاد 
زد : د ای‌لوط مافرستاد گان برودد کار توأیم داینها هر گز بتو دست نیابند وتو پاسی از شب‌باخاندا نت 
داهسیر شو » (سود؛ هود آیة ۱ ) د بدنبال آن‌جبرئیل بدو گنت : ما برای نابود کردن اینها آمده‌ایم» 
لوط گفت : ای جبرلیل شتاب کن . چیرگیل گفت.: « موعد آنها بامداد است با بامداد نز‌ديك 
ثیست 6 ۰ 
د بدین تر تیب جبر‌ئیل باو دستور داد تا خود وعائله‌اش جز هسرش دا رون پرد ." 
فرمود :آنگام جبرئیل آن شهر دا با دوبال‌خود اذ حنتمین طبتۀ زمین بر کند دباندازه‌ای بالا برد 





۹( کتاب الردضة (ج۲) 


٩‏ - لپن یحیی ؛ عن احم دين د » عن دن سنان ؛ عنأبيالصباح ابن عبدالحمید 
عن عدبن مسلم » عنأبيجعفر لإا قال : دالله لذي صنمه الحسن‌بن علي لا کان خی رآلبذه 
الا مة مماطلعت عليه الشمس وال لقد. نزات هذه‌الاية :«ألمترإلىالذين قبللمم کنوا أيد 
وأقيموا السلوة و آتوا الز کوة» |ٍنه‌اهی‌طاعةالامام دطلبواالقتال فلا كتب علیمم‌القنال مع 
الحسین تك قالوا : دبتنالم كتبت علیناالقتال لولاأخرتنا الی‌أجل‌قریب نجب دعوتك ونتبم 
الرسل أراددا تأخيرذلك الی‌القائم 2 . 

۷- دين یحبی ۰ عن سلمقین‌الخطاب , و عدة من‌آسحاینا؛عن سهل‌بن زياد جمیعاً 
عن علي بن حسنان» عن علي بن عطينة الز یات » عن معلی‌بن خنیس قال : سألت أباعبداك ِا 
عن‌النجوم احق هي؟ فقال : نعم إن اله عز وجل بمث المشتري إلى الا دض في‌صورة رجل‌فاخن 





. که اهل آسمان دنیا بانگ سکان و آداز خروسان] نها دا شنید ند داز همانجا آن شهر دا واژ گون ساشت 
و بر آنها د مردمي که دد نزدیکی آن ثهر ہو دند سنیگ سجیل پیادید , 

توضیح : مجلسی (ده) دد جملة : «وقال الحسن الشگرگا آپوهخند ۰ گوید :. اهر آن‌است 
که لفظ د عسکری > از طفیان قلم نساخ سرنده » ودرتفسیر عیاخ - و نیز درآ نچه در کتاب طارق‌ازهمین 
کثاب نیز گذشت - حسن بن علی است ہدوت لفظ ایی محند , واز ایثرو ظاهر آن است 
بن على بن فئال بوده بدین تررتیپ که او دد اثنای‌ایی حدبت آن قسمت دا پر‌وچه تفر و بیان کفثه باشد 
و کثیه او نیز ابو محمد وده است » و میحتمل است که یله : دو قال الحسن السکری . 
بن پحیی باشد ( که در دأی‌سند قراد دادد ) و محمد بن 
این حدیث نقل کرده برای توشیح مطل ,.. 
۶ محمد بن مسلم اذ امام پاتر لکا ددایت کرد که فرمود : بخدا سو گند آن‌کاری‌را که 
حسن ين على لا کرد ( از سلح با معادیه سودش ) برای این امت بوتر بود از آنچه خودشيد بر آن 
پتابد ؛ پخدا سو کند این آیه که ازل شده : « آیا ندیدی آن کسائی دا که بدانها کنته شده بود دست 
( از جنگ ) بدارید « و نماز دا پیا دادید وز کوة پذهید » ( سودة ساء آبه ۷ ) متصود أذ آنها تنها 
اطاعت و فرمانی دادی اذ امام است » ولی ( ددمودد امام حسن ا که مردم دا بسلح و سانش دعوت 
کرد آنها کوش نداده و ) طالب جنگ شدند : وچو ددمودد امام حسین لا ( وزمانآ نحشرت)جنگ 
برآنها مقرد شد د کنتند : پرود د کادا چرا بیکاد و جنگ دا بر ما مفرد داشتی ؛ چیا ما دا تا مدئی 
نزديك مهلت ندادی تادعوتت دا بپذيريم و از دسولان پیروی کنیم ... » و متصودشان تأخیر آن تا زمان 
طهود حشرت فام عبر بود . 

۷ - مملی بن خئیس کوید : اذ امام صادق لا ددباد؛ علم نجوم پرسیدم که آیا داست‌است؛ 
فرمود : آدی » همانا خدای عزدجل مشتری دا بسزدت مردی بزمین فرستاد واو مردی از عجمدا گرفت 


که متمودحسن 


۰ ار محید 


یحیی آن قسمت دا از امام عسکری لا درائنای 


(e) 4‏ وم ۲2۳ ۱ )۷( 
آراه في‌الغلك وماآًدري أين هو ؟ قال :فنحاه وأخذ بيدرجل من‌البند فعمه حتی طن آئه قد 
بلغ وقال : انظرالی المشتري اين هو ؟ فقال : ن حسابي لیدل على ادك ات‌المشتري » قال 
وشرق شرقة فمات دورث علمه آحله فالعلم هناك . 

۸ - علي بن [براهيم + عن أبیه ؛ عن ابن أبي‌عمیر» عن جمیل‌بن صالح) عمتن اج 
عن أبي عبداله ج قال : سل عن‌النجوم قال : مایملمها الا أهلبيت من العرب و أهل بیت 
مین الیند . 

٩‏ ۵ جمیدین زیاد ؛ عن‌أبي العتاس عبیداله بن أحمدالد هقان ۾ عن علي بن الحسن 
الطاطري ؛ عن .ین زياد بیتاع السايري » عن أبان » عن صباح‌بن‌سيابة, عن المعلی‌بن خنیس 
قال : ذعبت بکتاب عبدالسللام‌بن نعیم وسدیرو کتب غیرواحد |لی‌ٌبیعبداله به حبن ظبرت 
المنو ده قبل‌آن‌بظهرولدالمبتاس با تاقد قد رناآن‌پوول هذا الامر|ليك فماتری ؟ قال : فذرب 





وعلم نجوم دا تملیم اد کرد تا آنجا که پنداشت آنرا یاد گرفته سبس بدو گفت : اکنون بنگر «شتری در 
کجاست ۲ آنمرد گفت : من آنراً در فلك نمی تیلم ».و تمیدا نم دد کجاست , 

مشتری اددا اژخود دود کرد د دست مردی ازهندیان‌دا کرفت وباد تعليم کرد تا آنجا که‌بنداشت 
او بپایان آن دسیده دد آتوقت بدو کفت : اکنون بنگر مشتری دد کجاست ؛ آنمرد کنت : حساب من 
دلالت دادد پر اینکه تو مشتری هستی . 

مشنرنه که این سخن دا شنید فریادی زده از دنا دفت ؛ وعلم او بخاندان آنمرد بادث دسید وا 
ایثرو علم سر بوا آ تجاست ‏ 

توضیح - این حدیث البته از نقلر سند ضیف است ویمید نیست برفرش سحت مننلود کنایه باشد 
از اینکه علم نجوم دا عجم نتوانست بخوبی ددك کند دلی اهل هند ترانستند د این علم نزد آهل هند‌است 
منتهی دوی"جهات دنتلرهالی که اکنون پرما پوشیده است‌امام کک اینمطلب دا بدین صودت بیأن‌فرمود, 
جنانچه نتلاگر آن در جاهای دیگ دیده شده , وال اعل . : 

۸ - آذامام صادق #۶ آذ نجوم پرسیدند : حشرت فرمود : آ نر| نداد جز خاندانی اذعرب 
وخاندانی أذ مر دم هند , 

۹ ممعلی بن خئیس گوید ؛ ددآن هنکامی که سیاه پوشان ( طرفدادان ابو مسلم خراسانی ) 
ظهود کردند پیش از ظهود بئی عباس من نامه‌هائی از عبدا لسلام بن نعیم و سدیر و جمم دیگری برای 
امام صادق با دم که دد آن نامد‌ها بآ تجشرت توشته بودئد کد ما دیش بیئی کر ده ومعرد دانیم که‌این 
اھر خلانت بشما خواهه دسید آیا شما خود چه نظر دادی ۲ حشرت آن نامه ها دا بزهجن زد و فرمود : 


سس 


٠ ۱ )۱۰۸(‏ کتاب‌الروضا ج 





پالکتب‌الارض ثم قال : اف اف ماانا لروّلاء بامام آمایملمون اه |تمايقتلالسنياني ۰ 
۰ أبان؛ عنابی بصیرقال : سألت أباعبدالة تمعن قول اله عن وجل «في‌بیوت أذْن ال 
آن‌ترفع» وال : هي بووت النبی با ۰ 

٩‏ أبان » عن یجبی‌ین أبی‌العلا قال : سمعت آباعبداله تفر يقول : درع رسول اله 
اا ذاتالفضول لباحلقتان من ورق في‌مقد مها وحلقتان من ورق في‌مخترها دقال : لبس 
على لا يوم‌الجمل , : 

۱ 1 ۱ ۳ 8 و 
- ابان؛ عن بعدوب‌بن شعسس 1 عن بيعبد الله ا قال : شد علي ار علی بطند دوم 
الجمل بعقال أبرق نزل‌به جبرگیل لا من‌السماء و کان رسول ال واھ یش به علی بظنه إذا 
لیس الدرع 
. بان i‏ عن| لفصیل پن وسار ؛عناأ بی جعفر اف قال : ان عثمان قال [لمتداد : اما 
وال لتنتبین ولا رو نك الید ك الاو ل ؛ قال 7 فلم‌احضرت‌المقداد الوفاة قال‌لعمار : اپلغ 
عشمان عني | ني‌قدرددت|لی‌دبتيالا و ل 


اف ؛ اف » من امام اینان نخواهم بوذ » ایا اینها نمیداننه که باید ( برای دسیدن خلافت بما خائذان ) 

سنیانی کشته شود ؟ ( د پیش اذ نلهود سنیانی آین امر محتق نشود ) 1 . 
۰- اہو بسیر گوید : از امام سادق اا تنسیر کفتاد خدای عن وجل ذا پرسیدم که فرماید: 

د ددخانه‌ماگی که خداو ند اجازء داده تا برافراشته و بلنه گردد » ( سوده نود آیه ۳۶ ) فرمود : آنها 
خانه های پینمبر (س) است , 

۱ -- بحبی بن ابی العلاء گوید : شنیدم از امام صادق ل که میفرمود : زره دسولخدا (س ) 
یمن « ذات الفشول » دو حلقۀ تقره در جلو داشت و دو حلقاٌ نقره در عقب , و همان زد دا على ۶ 
دد جنگ جمل پوشید . 

۲ س یمتوب بن شعیب از امام سادق لا دوایت کند که فرمود : علی لو در جنگ جمل 
کس بندی سیاه و سفید بر کمر پست که جپرئیل آنرا از آسمان برای دسولخدا (س) آورده پود و 
آفحضرت هردوز که زده میپوشید آ نرا پکمر خود می بست . 

۳ - فطیل بن یساد کوید : امام پاقر لکا“ فرمود : عثمان پمقداد ( که بر علیه او تبلیبات 
میکرد ) گت : بخدا سوکند یا دست برداد ویاتوداپنزد پرود گاد نخستت پر میکردانم ( یی تو دا 


۰ میکشم ) ؟ دچون هنگام مر گ مقداد شد بسماد گنت ؛,از من پشان بگو : من پسوی پروددکار ہت 


خود باذ گشتم . 


(ج۲) مدت ل موم ی .. 0( 





4 - أبان ٠‏ عن فضيل وعبید , عنأبيعبدالل لا قال: لمتاحض عدن |سامة الموت 
دخلت علیه نوهاشم فقال لم : قد عرفتم قراب بتي دمنزلتي منکم وعلي دين فا حب آن تمنلوه _ 
عدي , فقال علي بن الخسن لا : آماوله ثلث دینك عاي ,خم سکت وسکنوا الال غل ین 
الحسین لا : علي دينك كله ء ثم فال علي بن الحسین لبيل : آماته لميمنعني أن آضمنه 
أد لا الا کراهية آن‌یقواوا : سقنا . 

۵ آبان “ عنأ بي بصير ير * غن‌أيي دنه قال: كانت ناقة رسول‌الة إت القسواه 
|ذانزل عنما علق علیها زمامپا. قال : فتخرج فتأتي‌المسلمین قال : فينادلماالر جل الشيء 
ویناوله هذا الفی۶ فلاتلبث أن تشبع» قال : فأدخات رأسپافي‌خباء سمرةبن جندب فتناول‌عنزة 
فضرب بهاعلي‌دآمها فشجنپافخرجت الی‌النبي وتو فشکنه . 

٦‏ - آبان ؛ عن رجل ؛ عنأبي عبدالله تقال : إن مریم لا حملت بعیسی لابا تسع 
ساعاث كل ساعة شه را . 

۵0۷۷ ء آبان ٠‏ عن عمر بن يزيد قال ؟ قات لا بیعبدان : آن.المغيرية يزعم ونان 





۵۷۴ ے امام صادق 4 فر مود ا که یه ره اسامة فر! دسید ینی هاشم بتزدش 
رفتند داد پدانها گنت : : شما خو بشاه ندی وهتام مرا ددیش خودمیدانید دمن يك بدهکاری دارم که‌دوست 
دادم شما پرداخت آترا بمهده گیرید ؟ حضرت علی بن الحسین 1 فرمود : سو کند بخدا که یکسوم 
آنرا من ببهده میگیرم و خاموش گدت و کسان دیگری هم کهحاشر بودند سا کت.شدند » على بن الحسین 
لا فرمود : همه بدهکادیت دامن پهده میگیرم , سپس علی بن الحسین لل فررموده: بدانید که چیزی 
جلو گیر من نشد که دد نخستین باد بکویم همه دا ضمانت میکنم جز آنکه خوش نداشتم تم آنها بکویند : اد 
پر ما پیشی گرفت ( دا کی بعهده نگرفته بود ما پرداخت آنرا بمهد» میگر فثیم ) . 

۵ ابو بسیر از امام سادق لا دوایت کند که فرمود : ماده شثر دسولخدا که په د قسواء » 
معروف بود چنان‌بودکه چون دسولنجدا (س) اذ آن پادء ميشد افسارش دا بگردنشن می‌انداخت ودهایش 
میکردآن شتی بنزد مسلمانان میرفت دهر کس‌چیزی بان شتر میداد دطو لی‌نمی کشید که سبرمیشد » دوذزی 
آن ماده فترسرش‌دا میان چادد سمرء بن جندب کرد داد ( بجای آنکه‌خوداکی بادبدهد ) عسای پیکان 
دادی بر سرش کوفت و سرش‌دا شکست , آن حپوان اذآ] نجا یکره بنزد دسولخدا(ص) دفت و اذ سمرة 
بدا تحضر سرت ت شلات کرد . 

تون - مردی آذامام صادق ا دوایت کندکه فرمود : همانا مریم علیها السلام نه‌ساعت‌بمیسی 
سامله شد که هر ساعتی بنجای يك ماه بود . 

۷ م عمر بن پزید گوید : بامام صادق ڳا عرشکردم : مغيرية ( پپروان منیرء بن سید بجلی: 


(۱۷) کناب الروضة (ج۲)- 
هذا البوم لبذهالِلة المستقبلة ؟ فقال : کذذبواهذا الیوم ليلة الماضية إن أهل بان نخلة حیث 
٠‏ را البلال فالوا : قد دخل‌الشررالحرام . 

۸ - تین یحبی » عن‌آحمدین لبن عیسی» عن علي بن سلادأبی‌عمرة : عن ابي مریم 
الثقفی ؛ عن عمتارین یاسرقال : بينا أناعند رسولاله َو [ذقال رسوللاله یر : إن الشيمة 
الخاصةالخالصة. مشاه البیت, فقال عمر: یارسول‌لهة عر فناهم حتی نعرفهم » فقال رسول‌اله 
ا : ماقلت لک |لأوأنا! ریدآن| خب ر کم ثم قال ردول اف ینت : آناالد ليل علیله عز وجل 
وعلي تصرالدین ومناره أهلالبيت وهمالمصابیح الذین‌یستضاه بهم ؛ فقال عمر: يارسولالةفمن 
لمیکن قلبه موافتلبذا ؟ فقال رسولالة لته : ماوضم‌القلب في‌ذلك الموضم الالی‌وافق أو 
لیخالف فمن كان قلبه موافتألنا أهل البیت كان ناجيا دمن كان قلبه مخالفاً لنا أهل‌البیت 
کان هالک . ۱ 

۹ - أحمدء عن على بن‌الحکم عن قتیبةالا عشی » قال : 'سمعتأباعبدال لا يقول: 
عادیتم فيناالاباء وال بناء وال زواج وثوایکم على اله عز وجل أماإن أ-موج ماتكونؤن إذابلغت 





که از منحرفین و دردغگویان برامام باقر ا بوده ) چنین پندادند که امرود از شب آینده محسوب 
است ؟ فرمود : ددوغ کفته اند » امردذ از شب گذشته مختوب است » همانا مردم بطن نخلة چون ماه 
دا دیدند گفتند : ماه حرام داخل شد ( و پیش از آمدن شب حکم بدخول ماء حرام نکردند و از اینرو 
|بتدای حاب در دوز و ماء د سال شب است و هر دوزی می بوط پشب گذشته است نه شب آینده ) . 

۸ ۵۱ س عماد بن یار گوید هنگامی من درخدەت دسولخدا (س) بوذم ] حشرت فرمود : شیمیان 
خاس و خالص از ما خانداث مستئد ‏ عمر کفت : ای دسول خدا آنها دا برای ما معرفی کن تا ما نیز 
ایشانرا پشناسیم . دسولخدا (ص) فرمود : من این مطلب دا بشما نگفتم جر آنکه خواستم شما دا بدان 
خپر دهم سېس دسولخدا (ص) فرمود : منم دلیل وداهثمای بر خدای عزو جل » و علی پاور دين د نود 
دمنده ووسیلةٌ داهنمائی اهل‌بیت است , داهل بیت نیز چراغهائی هستند که ( سایر مردم ) اذآنها کسپ 
نود و ددشلی کنند : 

عبر گفت : ای‌دسول خدا هر کی دلش بااین مطلب همراء دموافق نباشد ( جسیشود ) ٩‏ دسولخدا 
(س) فرمود : دل دا در اینجا ننهاده‌اند جز برای آنکه ( با این مطلب ) موافتت کند و یا مخالف آن 
باشد ؛ پس هر که دلش موافق ما خاندان بود اهل نڄات است , و هر که داش مخالف ما خاندان بود 
اهل غالا کت و نابودی است . 

۵۹ - تیب اعشی ‏ گوید : شنیدم از امام صادتم 4 که میثرمود : شماها بخاطر ما با بددان و 
پسران ذ هسران ( خویش ) دشملی گردید ددر عرش باداش شما بر خدای عزوچل میباشد ؛ ویدا نید که 


۳۳ درفضیات شیعه (۲۱۷۱ 





الا تفس اٍلی‌هده ودمآپیده الی‌حلقه - 

,9 عله ؛ عن آَحمد بن ل » عن‌الحسن‌بن ملي ؛ عن دادد پن‌سلیمانالحمار؛عن‌سعیدین 
بسار قال : استأذتاعلىأبي عبدالله 4 ناو لحارت‌بن المغيرة الضري الم و اعدتا 
دارطاهرمولا فط ينا العصر ثم" رحنا | لیهفو جدتام می کئاعلی سر ور قر یب من‌الاارش فجاسنا حوله 
م استوی حالس ثم آدسل رحلیه حتی‌دضم قدمیه علی‌الا دش ۶ م قال : الحمدله الذي ذهب 
الاس ا وشمالافرقة مرجلة و فرقة خوارج دفرفة در ية وسمية E‏ ابية م ثم قال 
پیمین مثه : أمادال ماهو الا وحده لاشر يك له ورسوله و آل رسو لتا و 2 ماله 
وجو ههم‌وما کان سو یذلك فلا کان‌علي والأُولیالناس با ناس پمددسو لاله ب يقو لبائلانا . 

۱۸ عند ؛ عن‌حمد ی علي بن المستوردالنج‌ی ١‏ فمن روا عن ی عبد ال ار 
قال: إن من‌الملاشكةالذين‌في‌السماء الد نیالیطلمون علىالواحد والائنین والثلائة وهمیذ کرون. 
فضل آل جد لال فیتولون : آماترون لاء يقلتم و ده عدو هم یصفون فضل آلغ وال . 
فتقولالطائفة الا خر ى مزالملائكة :ذلك فنل ال يۋتيه من‌يشاء» واه ذوالفضلالعظيم . 


نپازمند تر ین دوقت شما ( بولایت دددستیما ) آ نوق قتی است که‌جانها باینجا رسد - و بادست اشاده بگلوی 

خویش کرد . 

۰ سید ہن یساد گوید : من و حادت ین مذرة نصری د منسود صیقل أذ امام سادق ها 
اجازه ماذقات خواستیم و حشرت دعدهة رجات ددخانه طاهر نو کر خود قراد داد ؛ ما نماث 
عصر دا خواندیم د پدانجا نایک ا تختی که فاسله‌اش بازمین نزديك بود تکیه زده 
ما در گرد او نشستیم پس آ حشرت برشاسته نه نشست د باهای خود را آذروی تخت دداذ کرد و کامها دابر 
ذمین گذادد سپس فرمود : سئایش خدایرا است که مردم پراست وچپ دفتند ؛ جمعی مرجة شدند ودستة 
خرادج گشتند ,و گردهی قددیه و شما دا هم تراپية نامیدنه ؛ سپس دست داست خود دا لد کرده 
فرمود : بدانید بخدا سوگنه که آن ( یمنی حتیقت دین و ایمان ) نیست جز خدای یکانه‌ای که شريك 
ندادد و دسول او وخاندان دسولش علیوم السلام و شیمیان ایشان کر مالل دجوههم ؛ دوعر چه چن این پاش 
چیزی نیست ؛ و بخدا سوگند علی ( 386 ) پس از دسولخدا(ص) شایسته ترین مردم بود پس پرستی و 
داهثماگی مردم - و این کلام دا سه پار فرمود - . 

ˆ ۵۲۱ - از امام صادق غفا روایت کرده‌اند که فرمود : همانا فرشتگانی که در آسمان دثیاهستنه 
په یکنشر ؛ دو نفر + سه نثری که ( نشستهو ) فطیلت آلمحمد علیهم السلام دا مذا کره میکنند سر کشید, 
و بهم گویئد : آیا نگرید که اینان با ایتکه آفر‌ادشان کم است ودشمنانشان سياد ئد ( چسان ) فشیلت 
آل مجمد علیهم السلام دا بیان ميکنند ؛ دسته‌ای اذفرشتگان بدانها گویند : د این قشل و کرم خدا است 
که آثرا بهر که خواهد بدهد و خدا کرم بزد گی دادد ۰ 


۱۷۷ کتابالروضة : )ج( 





۲ عنه * عن‌أحمدین ثد ؛ عن علي بن الحکم ؛ عن عمربن حنظلة ؛ عن أبي بدا 
قال : یاعمرلانحملوا علی‌شیمتنا وادفتوا بهم‌فان الناس لایحتملون ماتحملون . 

۳ دين این الفمي + هن عمه عبداله بن الصلت ؛ عن یو نس‌بن عبذالرحمن؛عن 
عبڊاله بن سنان » عرحسینالجسال + عن أبيعبداله ا في‌قول‌اله تبادك و تعالی : « دبتنا دنا 
لین أضلژنامن‌الجن والانس نجملمماتحتأُقدامنا لیکو نا من‌الا سفلین»قال: همام قال: و کان 
فلان شیطانا . 

5 - پوس عن سور ةن کلیب؛ ع اي عدا تا فيقول ان تبارك وتعالی :د دیا 
آدنا اللذین آشلانا من الجن والانس نجعلپماتحت أقدامنا لیکونامن‌الاسفلین» فال : یا 
سورةاهماواله هما 1208 وال پاسورة انا لخن آن عل ال فیالسماء و انا لز ان علمل 
في‌الا دض ۰ 

0 - تد بن بحبی» عن أحمدبن مدن عيسي“ عن‌الحسین‌بن سعید » عن سلیمان‌الجعفري" 
قال : سمعثأباالحسن فص یقول في قول الله تبارك وتعالی : د |ذیبیتون مالایرضی من‌القول » 
فال : يعني فلانأوفلاناً وأباعبيدةبن الچر اح . 





۷ م عم بن حنظلة گوید :امام سادق 1 فرمود + ای عمر بشیمیان ما (کاد های سخت ذ 
اسراد ودموز مادا) تحمیل‌تکنید و باآ نها مدادا کنید » ذیرا مردم نتوانند تحمل‌کنند آنچه دا شماتحمل 
۳ - حسین جمال اذامام مادق 128 دوایت‌کرده که در کنتاد خدای تبادك و الی : زکسانی 
که کافر ند گویند) پروردگادا آن دوتن که ما دا, بگمراهی انداختند از جن دانس بما نشان ده تاآ نها دا 
زیر کامهای خویش نهیم دست شوند » فرمود : مقصود :آن دو هستند , سپس فیمود : وفالائی‌شیطان‌بود . 

شرح - مقسود از آنده : اپو پکر دعس هسثئد ؛ ومقصود از فلانی هم ابو بکر است وتیل | س 
عمر باشد » چنانچه مجلسی (ده) ددیگران کفته‌اند . 

۶6 - سودة بن کلیب از امام سادق 2 دوایت: کندکه دد يد فوق ( که ددحدیث بالا گذشت ) 
فرعود : ای سودءة بخدا معصود آندد هستند همان دو تا سه باد- بخدا سو گند ای سودة مالیم‌خز ینه‌دادان 
علم خدا در آسبان و مائيم خزینه‌دادان خدا ددذمن . 

۵ ۔ سلیمان جثری گوید : شنیدمازحضرت ابوالحسن ل ( امام کالم یاحضرت‌دضا (ع) ) 
که دد گنتاد خدای تبارك و شالی : « وقتی که شباله پسخن خلاف رشای خدا ببرداذند ,..» (سودة نساء 
آي ۱۰۸ ) میثرمود : مقصود فلانی دفلانی د ابو عبیدۂ جراح هستند . 








0٦‏ علي بن ]براهیم ء عن‌أبیه» ددن |سماعیل » وغیره ؛ عن منصورینبو نس,عن] بن 
1 گول عبدالبن النجاشی قال : سمعت َباعیداله ا يقول في قول اله عر وحل: « | ولئك 
الذین يعلم اله مافي‌قلوبیم فاعرض عنم وعظېم دقل لمم فيا تسم قولابلیغا » يعني ال فلانا 
وثلاناً, 3 وماأدسلنا ن رسول إلاليطاع باذن الله ولو اتم اد طلمو | انفسهم حاو لك فاستغه روا الله 
واستغف رلوم الر سول لوجدوا الله تو ابارحیماءيعني والله النبي تلو وعلی022)مما صنموا أي 
لوجاووك براياعلي فاستغفردا اله مماصنعوا واستغةر لهم الرسول لوجدوا التو اباً رحيماً دفلا 
ورباك لایومنون حتی یحکموك فیماشجر بینم (فقال أبوعبدالة 22 : هوواله‌علي بعینه) ثم 
لایجیوافی 1 لسم سا ا فضت (علی لسا نك یارسو لاله يعي به.من ولاية علي ) ويسلموا 
تسليماً × لعلي 0 ۰ 
۷ س لپن يجيي ؛ عن أحمدبن عدبن عیسی» عن معمربن خااد قال : سمعتأ با لحسن 
ا یقول؛ دیما دأیت الر ڈیا فا عببرها والروٌیا على ماتعبر . 
۸ ۔ عه ) عرن‌أحمد‌پن چن " عین‌ابن فصال ٠‏ عن‌الحسن‌بن چم ال : سمعت ]پا لحسن ۱ 
لا یقول : الر وبا علی‌ماتعبر» فقلت له : إن بعضأصحابنا روی أن رؤياالملك كانت أضغات 
۳ - عیداله" تجاشی ژو ید 1 شفیدم از امام سادق ار 1 دل قفسیر گفتار شدای عرز ودجل داینان 
همان کسانی هستند که خدا میداند در دلهاشان چیست از آنها دوی پگردان و بندشان ده ویگو در پار 
خودشان گنتاری رسا» (سوده نساه یه ۶۳) فرهود : عتصودبخدا سو کند فان و فلان‌است , ( و در آیه 
کردند پیش تو آمده و از خدا آمرزش خواسته‌بودند د پیفمبر برای ایشان آمرژش خواسته بود قلمً خدا 
دا توبه پذیر د مهربان مییافتند » فرمود : بخدا مقمود پیمبر (س) و علی لا است که دد پیش آنها 
(بپاینه و) از کرد؛ خود آمرزش خواهند ۰ نی اکا علی | گر بنزد تو ميآمدند د از کرده‌های شود از 
خدا آمرزش میخواستند و پیفمیر نیز برای ایشان آمرزش خواسته بود قطماً خدا دا توپه پذدیر و مهربان 
ییافتند , (ودد آي پمداژ آن) دنه » یدرد کارت سو گند ایمان ندادند تا تودا دد اختلاف میان خویش 
حاکم سازند» امام سادق دا فرهود : مقصود ازا ختازف ميان آ نها همان علی 4 اس سيس در دلهای 
خویش ملالی نیابند اذ نچه تو حکم کرده‌ای» یمنی بز پان تو ای دسولخدا منی دد بادة اعلام ولابت عل 
علیه‌السلام د و پی چون و چر! تسلیم شوند » یمنی تسلیم خلافت و ولایت على لکل شوند . 
۷ - معمر بن خلاد گوید : شنیدم اذحضت |برالحسن ا که میفرمود : چه‌بساکه من خوابی 
بپینم و خودم آنرا تعبیر کنم ۱ دوجواب پهر‌طود تعبیر شود هما نطود میشود 


.۰ ۵۲۸ ب حسن بن جه گوید : شنیدم از حضرت اپوالحسن لا که میفرمود : خواب مطابق تعبیر 
دافم میشود ؛ من‌ءرشکردم : پرخی اذاصحاب ما دوایت کرده‌اند که خواب پادشاء (مسر که خداداستاش 





(۱۷) کتاب | الزوشة (ج۲ . 
آحلام , فقالآپوالحسن چ :إن مرا اة رأت EE‏ ردو لاله نوت ره جع بیتاقدا نکس 
فاتت رول اله الت وة فقصت عليه الر يافقاللماالنبي بإ : يقدم زوجك وياتي و هوسالح 
وقد کان زوجرایائا فقدم کماقالالنبي ا ۴ ثم غاب عنما زوجها غيبة 1 خری فرأت فیاامنام 
کار" جذم بیتباقدا نکس فاتت النبي ب فقصبت عليه ال با فقال لا : یقدم زوحك و يأتي 
صالحاَفتدم علی ماقال ؛ م غاب زوجپانالثة فرأت ی‌منامپاآن جذع‌بیتها قدا نک فلقیت‌رحاه 
آعسرفقصت عليه ال روا تال لما الر جلالسوء : يموت زوجك , قال : فبلغ [ذلك ] الي 
و5( فقال : آلاکان عبر لپاخراً . 
۵1۹ - عد 2 من یات , عن سهل‌بن زياد ؛ وعلي بن (براهیم ؛ ن | بیدا [جميماً] عن 





¥ 


1 ڻ محنزن ؛ ت ن عبداله بن ع غالی ۽ ن جابر ین ر يك ۽ عن أ بيجع فر لا آن دسو لاله کان‌یتول 
ان" دویاالمومن ثرف + پن‌السماء والا رش علی رس صاحیاحتسي تنیز ها لسن آویمسرحاله مثله 
فاذاعترت لزمت الا رض فلاتقصُوا ریا کم [لاعلی‌من یعقل ۰ 

۳ تون ھی عن‌أحمدین سل ا ل ان ان ؛ عن‌القاسم بن رة ۲ نمی بصیر 





دا ددسود؟ پوسف بیان فرموده ) ان خوایهای پریشان ( و نی‌تبیر ) بوده ( و پخاط تمببری که حشرت 
پوسف ا کرد دافبیت پیدا کرد )؟ حضرت ابوالحسن علیه‌السلام‌ثرمود : ذنی دد زمان دسولخدا(ص) 
دد خواب دید که ستون‌خانه‌اش شکسته » پس‌بنزد دسولخدا (س) آمد و خواب خود دا نقل کرد » دسول 
خدا (س) فرمود : شوهرت با حال خوشی از سفر میآید , دشوهر آن ذن بسفر دفته‌بود , وچنا نچه‌بیثبر 
(س) فرموده‌بود از سفر باز کشت . ۱ 

باد دیگر شوهرش بسفری دفت و آن ذن دویاده در خواب دید که ستون خانه‌اگ شکسته. باز نرد 
پینمبر (س) آمد و خوایش دا ګت و حشرت بدد قرمود : شوهرت با خوشی اذ سفر میآید و چنان شد که 
فرموده بود . 

برای پار سوم شوهرش پسفی دفت و آنزن (همانعاود) در خواب دید که ستون خانه‌اش شکسته این 
باد مرد چپ د شومی دا دیداد کرد و خوابش دا برای او کفت آنمرد بد سرشت باد گنت : شوهرت 
خواهد مرد » این خبر پکوش پینمبر ( س ) دسید فرمود : چرا این مرد خواب آن زن دا خوب تعبیر 
نکرد 1 3 

4 ۔ جابر بن یزید از امام بافر (ع) دوایت کند که دسو لخدا(ص) میفرمود :"هماناخواب‌مومن 
( چون بر نده‌ای ) میا من و آسمان پر سر صاحیش بال بکشاید تا دئتی که خودش آنرا تسیر کند با 
دیگری ماننه خودش آنرا برایش تپیر کند ؛ و چون تببیر شد بزمیی آید , پس خواب خود'دا جز برای 
شخس خردمند باژنگوئید . 
۰ - آپو بسیر از امام‌سادق علیه|السلام دوایت کند که رسولخدا(سص) فرمود : خراب دا نباید گفت 


(ج۲) در تع پیر خواب (1Yo)‏ 





عن‌أبیعبدالله بل قال : قالرسول ال َََِْت: الر ۋيا لاتقص |لاعلیمژمن خلامنالحسدوآلبني. 


2-۱ حمیدپن زياد , عن‌الحسن‌بن تّدالکندي ؛ عن آحمدین الحسن الميشمي » عر أبان 
ابن عثمان ؛ عن دجل » عناپی‌عبداله لا تال : کان علی‌عهد دسول‌اله تلع رجل نشال‌له : 
ذوالنمرة د كان من‌أقبح‌الناس و تما سمي‌دوالنمرة من قبحه فأتی‌النبي لته فقال : يا 
رسول اله أخبرني مافرضاللهءز وجل علي :فقالله ردول الله 4 : فرضالله عليك سبعة عشر 
د كعة في‌الوموالليلة وصوم شهردهضان إذا در كته والحصج,ذ! استطعت | یه سپیل والزكاة 
وفسّرحاله , فقال : والّذي بعثك بالحق نبياً ماأزيد دبي على مافرض علي شيا * فة ال له 
الثبي ینود ولم یاذاالنمرت؟ فقال + كماخلتني قبيحأقال : فبیط جبر يل #5 على النبي مت 
فقال : باد سولللڭ ان" ا پامر اه أن تبلغ ذاالمزة عنه‌السلام و تقول له : یقول لك ربك 
تبارك وتالی : آماترضی آنآحشرلد علی جمال جبرئیل یومالقيسامة ؟ فقالله رسول الل لته 
يا ذاالئمرة هذا جبرئیل يأمرني أن ابلنك‌السّلام و یقول لك ربك : آماترضی‌آن‌آحشراه 





جز برای شخص موّمنی که از حسد د ستم دور پاشد . 

۹ - مردی از امام سادق عليه | لساام دوایت کند که فرعود : در مان دسو لخدا (س) مر دی نود 
که باو و ذوالنسر» میگفتند ددد سودت از زشت‌قر ین سردم بود ۰ و جهت اینکه بدو «ذوالنمرة» میگفتلد 
نیز بخاطر همان ذشتی او بود ( چون نمرة دد لغت‌سنای لک سودت آست که از دنگ آن نباشد ) پس 
آنمرد پئزد دسولخدا (ص) آمده عرشکرد : ای دشولخدا یمن خبر ده که شدای عزدجل چه چیزهائی بر 
من داجب کرده است ؟ دسولخدا (س) قرمود : خدا پر تو واجب کرده است هفده د کت ثباز دد مر 
شبانه دود ؛ و دوز؛ ماه رمان دا | کر درك کردی ( و زنده مانی ) و حج دا اگر استطاعت بیدا کردی 
و ژکوء دا , و آثرا پرای اد شرح داد ؛ آنمرد گفت : سو گند بدان خدائی که تو دا پحق شوت‌مبموث 
فرموده من برای پروددگاد خود ذیاده بر آ تی پر من واجب کرده چیزی انجام تخواهم داد ؛ پیلمپر 
(س) فرمود : چرا ای ذوالنرة ؟ 

عرشکرد : برای آنکه مرا اینطود ذشت آفرید. ! 

دد اینهنگام جہرئیل بر پیفس ( س ) تازل شده عرشکرد : ای دسولخدا همانا برورد گادت بثو 
دستود دهد" که ذواللمرة دا از طرف آوسازم برسآنی و بادبکوئی : برودد کارت تبادك و تعالی‌میفرماید : 
آیا خوشنود نبستی که در روز قیامت تودا بزیبائی جبرئیل محشود گردانم : ۱ 

دسولخدا (س) بار فرمود : ای ذوالثمرة این چبرئیل است که یمن دستود داده تو دا سلام دسانم 
و پرودد کادت بتو میش‌ماید : آیا خوشنود نیستی" که من تو دا ( دددوز قیامت ) بزیبائی جبر یل مشود 


گردان . 





(-۱۷) کتاب الروضة (ج۲) ۱ 


e‏ ا نگ ی هب 
. علی‌جمال جبرئیل ؟ فقال : ذوالنه‌رة فاني قدرضیت پارں فوعز تك لا زیدنكك حتی‌تثرضی . 
4 ی 
3 (حدیث الذی َحماه عبسی‌علیه |لسلام) 
ن‌بن محبوب » عنأبي‌جميلسة 





۲ - لبن یحبی, » عن‌حمدین غلبن عیسی » عنا لح 
عن‌آبان‌بن تغلب وغیره * عنأبي‌عبدان للم أندسئل: هل کان عیسی‌ابن مریم آحیا أحداً بعد 
موته حتی کان له أ کل ورزق ومد ووله؟ فقال : نمم نه کان له صدیق مواځله في‌لبارل 
وتعالی و کان عیسی ا یمر به و پئزل علیه و إن عیسی غاب عنه حیناثم" مر به ليسم علیه 
فخرحت الیه ا فسألباعنه * فقالت : مات یا رسول الله , فقال : آَفتحبن أن تراه ؟ قالت : 
نعم + فقاللما : فاذا كان غداً [ف]آتيك حتی| حییه لكباذن‌اله تبارك وتمالی فلمتا کان من‌الغد 
آتاحافقال لما : انطلقي معي|لی‌قبزه » فانطلقاحت اتيا قبسره‌فوقف علیسه عیسی الثم دعا 
عز وجل فانفرج القبردخرح ابنماحیافلما رأته امه ورآها بکیافر حمهما عیسی تلا فتال له 
عیسی : اتح أن تبنی‌سم ملك في‌الد نیا ؟ فتال : يانبي الله پا کل وزژق د مه: ام اگل 





ذوالثمرة کت : پرودد کادا من داشی شدم و بعتت سو گاد من هم دد عوش برای ٿو ( دد اعمال 
بدان انداژه) بیفزایم تا خوشنود شوه . 
#( داستان آن کسی که عیسی علیه‌السلام ر ندهاش کرد )ود 
" ۵۳۲ - از امام صادق پرسیدندکه آیا عیسی بن مریم کس دا پس از مرردنش ذنده کرد پماودی که 
خوداك و دوزی داشته باشد و عبی دوباده وفرذندعا بیدا کند ؟ 
فرمود : آدی عیسی (ع) دوست د دفیتی داشت که دد دين و عقیدة پخدای تبادك و تعالی برادد 
(دینی) اد محسوب میشد , و عیسی (ع) ( با اد دفت و آمد داشت) پاد کذد میکرد و بخانه‌اش مر فت تا 
اینکه مدتی از اد دود شد و پس از آن پسراغ او دفت تا باو سلامی بدهد ؛ هنگامی که پدر منز لش رفت 
ماددش از خانه بردن آمد « ميسی (ع) از حال آنمرد برسید ١‏ ماددش گنت : ای دسولخدا او از دیا 
دفت ؛ عیسی فرمود : میل دادی او دا پبینی ؟ عرشگرد : آری . 
عیسی فرمود : چون فردا شود من بنزد تو خواهم, آمد وپاذن خدای تبادك وتعالی اورا برایت‌زند, 
میکنم » چون فردا شد پنزد آن زن آمد و بدد فرمود : مرا بر سر قبرش‌بین , آنزن بهمراء حسرت س 
تیر آنفرد آمدند + عیسی (ع) دد آنجا ایستاد وید گاء شدای عزوجل دعا کرد * قبر شافته شد و پسر 
آن ذن زنده از قب پیرون آمد » همینکه چشم مادد د فرذند بیکدیکر افتاد گریستند ‏ عیسی (ع) دلي 
محال آنده سوخت و اذ اینرو بدان مرد قرمود : آیا دوست دادی با ماددت دد دنیا زندگی کني ؟ عرز 
نون آیا بخوداك و دوزی و مدتی مین یا بدون خوداك د دوزی و مدت ( یی مدتی 
دك ) 4 


)ج( یکی از معجزات‌عیسی ت02 (YY)‏ 





ولارزق ولامد ة ؟ فقالله عیسی تال : بأ کل ورزق ومد ة وتعسرعشرین سنة وتزو ج و یولد 
لك قال نمم اذا » قال : فدفعه عیسی|لی| مه فعاش عشرين سنة وتزواح وولد له . 

۳ - این محبوب ؛ ع نابي ولاد » وغیره من اصدا بنا عنا بي عبدالله ڳا في‌فو لاله عز 
وجل : «ومن‌یرد فیه بالحاد بظام» فقال : من عبد فيه غیرالله عر و جل أو تولی‌فیه غير أولياءالة 
فروملحد بظلم وعلی‌الله تبارك وتعالیآن‌یذیقه من عذاب أليم . 

٤‏ - اپن محبون ؛ عن ابي جعف رالا حول » عن‌سلا مبن المستایر * عنأ بي جعفر ل في 
قولالله تبارك وتعالی : « الذین 1 خر جوا من دیارهم بغیرحق إلآأن يقولواد شاا قال : نزات 
في‌دسو لاه اش وعلي وحمزة وجعتروجرت فیا لحسین علیوم السالام أجمعان 

۵ - ابن حبوب ۰ عن هشامین سالم ء عن يزيد الکناسي قال : سألت أباجعنر 22# 
عن قول الله عز"وجل : « يوميجمع اله الر سل فیقول ماذا | جبتم قالوالاءلم نا » قال : فقال : 
إن ابذاتًدیلا یقول : ماذا أ جبتم في أوصيائكم الذين ,خلهتموهم على | ممکم ؟ قال : فیقولون 
لاعلم نا بمافعلوا من‌بعدنا . 





عیسی (ع) فرمود : پا خوراك و زوزیاو عهتی ممین : دعمری پیست ساله که دد آن مدت‌زن‌بگیری 
و فرژند داد هم بشوی ۲ عرضکرد : با این ترتیب آدی (میخوامن ذنده پمانم ) پس حشرت عیسی اند 
دا بیادرش‌سپرد و پیست سال دیگر عبر کرد و زن گرفت و پچه‌داد هم شد . ۱ 
۳ - از امام سادق (ع) ددایت شده که در گفتاد خدای عزوجل : « و هر که دد آنجا ( یی 
مسجد الحرام) ادادء تجاوذ و ستمی کند (او دا عذایی دددناك بچشانيم) » (سودة حج آیه ۲۵) فرمود : 
هر که دد آ نجا غیر خدای عزوجل دا برستش کند یا غیر اولیاء خدا دا دوست بدادد چنین کسی تجاوذ کار 
بستم میباشد و بررخدای تبادلوتمالی است کهاودا ازعذاب دددناكخویش پچشاند . 
۳۴ - سلام بن مستنیر اذ امام باقر (ع) دوایت کندکه دد گنتاد خدای تبارك و عالی : د آنانکه 
از خانمانشات بردن شدء‌اند بناحق د بددن شپت جزآ فة میکننند پر ورد کار ما خدااست » (سودة حج آیه 
¥( فررمود : این آیه ددبارة دسولخدا (س) د على وحمزة وجشر علیهم السلام نازل کشت ددد باد#حسین 
علیه‌السلام نیز جادی است (یمنی آثحضرت نیز مشمول این آیه است) . ۱ 
“ ۵۳۵ - یزیدکناسی گوید : اذامام باق( ع) تفسیر گفتاد خدای‌عزوجل دابرسیدم که فرماید:دروزی 
که خداهندییمبران دا کرد آودد و گوید : چگونه اجابتتانکر‌دند ۲ (بیمبران) کوینه : مأچیزی‌ندانیم.» 
(سوده ماگده آیه ۱۰5۵) فی‌مود : اینآیهتاویلی دادد » میفرماید : جگونه اجایتثان کر دند ددباد؛‌اوسیائی 
که وس ازخود بر امتهای خویش‌جانشین کردید ۲ فره‌ود : آنها کویند : ما ندانیم که آنها پس اذ ما چه 
کردند ۰ 


)۸ ۷( کتاںا لر دص (ح۲) ۱ 





(حالایث اسلا م علی‌علبه السلام ( 

۳٩‏ - ابر حبوب؛ عن‌هشامبن سالم : عابي حمزةا عر‌سعید ہن المسیب قال : سالت 
على بن الحسی للم :ابن کم کان علي بن آبی‌طالب ¥ یوم أسلم؟ فتال:و کانکافراًقَط؟ 
۱ شما کان لعلی 4# حیث بعٹاله ءز وجل زسوله پو عشرسنین ذلمیکن يومف کافرآد لقد 
آمن بال تيار و تمالی و برسوله وشت دسبق الئاس کلم إلی‌الایمان بال د برسوله مت 
ولیالسللاة بثلاث سئن و كانت أول صلاة صلاها مع رسولاله بشن الظهر ر كعتين و كذلك 
فرضہاال تبارك وتعالی علی‌عن أسلم بمكة ر کعتین ر کہتین د کان رسولالله پات یصلیها 
بمكة ر کعتن ویصلیا علی کا معه بمکة ر کعتن مد ة عشر سین حتی‌هاجررسول‌اله ابا 
الیالمدينة وخلاف علیا ۳ فيا مو رامیکن زوم ]حتف غ هو کان خروج رسو لاله ااي من 
مكة فأو لبوم من دبيع الا و لوذلك‌یوم‌الخمیس من سنة ثلاث عشرة من‌المیعث وقدم‌المدينة 


ثنتي عشرع ليلة خلت من شهردبیم‌الا ول هم زوال الهمس فنزل بقبا فسلی الظبر دکعتین 
والعصرد کعتن ثم لمیز ل مقیما پنتظر علیا E‏ یصلیا لخمس سلوات د کعتن رکعتین و کان 
+4( حد بت اسلام علی علیهالسلام )ج 

۶- سمید بن مسیب گوید : از حضرت علی بن‌الحسین علیهماا لسلام پرسیدم : علی‌بن | بیطالپ 
علید اسالام دوزی که مسلمان شد چند سال داشت ؟ حشرت فرمود : مگر هیچگاه او کثر وددید برد (که 
تو ازمسلمان‌شدنش می‌پرسی) 

هبانا دوژی که خدای عزوجل بیامپرش دا پثبوت مپوث فرمودعلی (ع) ده‌سال داشت ؛ ودد آنرون 
هم کافر تبود » وبخدای تبادك وتعالی دپینمبرش (ص) آیمان داشت , واذهمهٌ مردم سه سال زودتر بخدا و 
دسولش ایمان آددد و نماز خواند , و نخستین نبایدا که آن‌حضرت بادسولخدا(س) خواندئمازظهر بود 
دردور کت ؛ وخدای تعالی نماز دایرای مسلماًثا نی که ددمکه بود ند ایئچئن دد ر کت دور کعت‌داجب کرده 

بود . ودسو لخدا (س) نیژددمکه دود کش میخواند ؛ دعلی(ع) نیژباآ تحشرت ده‌سالی که درمیکه بود دو 
د کت میخوانه » تا وقنی که دسولخدا (س) پمدیله همجرت کرد دعلی(ع) دا برای انجام کادهائ یکه‌جز 
او کسی می توا نست | نجام‌دهد دد مکد بجای‌نهاد . 

و خروح‌رسولشخدا (س) اژیکه دددوزاول ماء دبیم‌الاول بود که مصادف شده بود با روز پنجشنبه 
یزد سین سال بشت آن‌حضرت | وودود پمدینه دوزدداندهم ماه دبیم‌الادل هنگام تلهر بودکه در قبا فرود 
آمد و نماذظور و عسر دا دود کمت خواند + سپس هم‌چنان دد قبا بانتتلاد آمدن علی (ع) مائد وئماژهای 
پنجکائه دا دو ر کت دور کت می‌خواند ؛ د بر عنزل عمرد بن عورف داددشده‌بود » و متجاوز از ده‌دوز 


(ج۲) علی ج در خدمت پیغمبر ب 





نازلا علىءمردين عوف فأقام عندهم بضعة عشریومًیقولون له : أتقيم علدنا فنتخف لك منزلا 
ومسجدافیتو ل : ۱۷ نيا نتظر علي بناب‌طالب ۲ دامر ته آن پلحتنيد لشت توطنا م لای 
يقدم علي وماأسر عه إن شا ,ان ۽ ققدم علي 2 دالنبی تفت في بیت عمردین عوف فُنرل‌معد 
ثم إن دسولاله لو لمتاقدم علیه علي بو تحو ل من قبازلیبي‌سالم‌بن غوف دعلي نز معه 
بومالجمعة م‌طلوعالشمس فخط لهم مسجدأونصب قبلته فصلی‌بهم‌فیهالجمعة کین + وخطب 
خطبتین » ثم راح من‌بومه الی‌المدينة على ناقنه التي كان قدم‌علیپا وعلي اي معه لایغارقه » 
بمشی بمشیه دلیس‌بمر رسولاله فقو پبطن من‌بطون‌الا نصارالا قامواالیه بسالونه آنینزل 
علیرم فیقول لرم: خلواسپیل الناقة فانهامامورة , فانطلقت‌به درسوللائه تک واضع لها ذمامها 
تیا نتپت | لی‌الموضم الذي تری - وأشادبیده الی‌باب مسجد رسولاله بالق الذي یصلیعنده 


بالحناگز- فوقفت عنده وبر کت ووضعت رانا علی‌الا دش فنزل رسول الله و اقبل آبوایوب 





در آنجا نزد ایشان توقف فر‌مود ؛ و آنها بدانحضرت میکفتند : اک دد اینجا میمانی ما برای شما 
مثزل و مسجدی پسازیم ؛ و آتحضرت دد پاسخ تھا میترمود : نه , من چشم براه آمدن علی ین | پیطالب 
حستم و باو دستود داده‌ام خود دا بمن پرساند , و تا او نیاید من جائی منزل نگرم و او انشاءاثه بزودی 
خواهد آمذ . 

وهم چنانکه آ حشرت دد ځانۀ عمر وېن ءوف بود علی 14 از مکه آمد دهمانجا وړود کرد ,و 
رسولخدا (ص) پس از آنکه علی تلا آمد از قبا بمحلاٌ پئی سالم بن عوف آمد د علی (ع) هم همراءاد 
بود , درآ نجا هنگام طلوع خودشید دوز جمعه بود که دسولخدا (س) برای اهل آن محل نتش مسجدی 
دا کشید د قبلاً آثرا ممین فرمود ؛ و ثباذ چمعه دا دو دکت در ]تسا خواند و دو خطبه هم برای نماز 
ابراد قر‌مود . 

سیس هماتروذ بوسیله همان شتری که ازمکه باان آمده بود سوّی مدیثه.سر کت فړ مو د د علی(ع) 
ٺيڙ با آتحضرت بود و از اد جدانمیشد , و پاببای او میرفت , و دسولخدا (ص) بهيچيك از قبائل انسار 
که سر داه اد بودند بر خودد تمیکرد جزآنکه باستتبال میآمدند و از او ددخواست میکردند بمحل] نها 
فردد آید ولی آ نحضرت دد پاسخ آنها میفرمود : داء شثر دا باز کنید که اد مأمود است ١‏ شتر هم‌چنان 
که رسرلخدا (س) مهادش دا بر سرش انداخته بود پیش دفت تا همین‌جائیکه | کنون مشاهده میکنید دسید 
و دد این تگام با دست خود آشاده ,درب مسجد دسول خدا (س) کرد همان ددیکه نزد آن برجتانه‌ها 
نماز میخوانند س 

اف دسو لخدا (س) پاینجا که دسید توقف کرده ذائو ذد و خوابید و گردن و سیلهٌ خود دا بزمین 
گذادد , دسولخدا (س) پیاده شد . و ابو ایوب (انسادی که شانه اش مقابل آنا پود) پیش آمد و باد, 


مه کتاب الروضة (ج۲) 


مبادراحتی‌احتمل رل ERT‏ هدر له ونزل دسو لاله اا د علي امعد حت ی بني له هسب 2 ده 
لها کله ول على لا فتحو لازلی منازلپما . 
فقال سعیدین المسیب لملي بن‌الحسین لام : جملت فداك کان آبوبکرمع رسولاله 
لت حین أقبلزلىالمدينة فآین‌فارقه ؟ فقال : إن أبابکر لماقدم رسولال مه [لی‌قبافنزل 
بهم ینتظر قدومبعلی لا فقال‌له اہو بكر:انرض بنالی المدينة فان القوم‌قد فرحوا بقدومك وهم 
بستر یشون إقبالك لیهم‌فانطلق وهی علیافهاآطته یقدم عليك ی‌شهر » فقالله 
ولا ان : کلاماأسعه ولست‌آدیم حتیرقدم!, ن عمسي وأخي فی له عر و 3 آحب اهل 
يت لي فقد وقا نی بنفسه مان , قال : فغشب عند ذلك اپو بکرو اشمار وداخله مرذلك 
یم ل ۳۳ ي ات رکا ذلك او ل عداوه بدت مب ار سول ال ماش في علي ا 2۴ ل‌خالاف علی 
رسو لاله 7 مزا i‏ فانطلق حتیدخلا لمدینة ۳۳۹ رسول‌اله دس بقباینتظرعلی 202 . 
پاچ ۱ قوش EF‏ ولال لیکو قاطمة من علي 4 الفتال: 








3 به آنسبرت را بر گرفت و بخان خویش اڈ ا رسولخدا (س ) بدا مرل در آمن 3 علی (ع) لین 
با ] نحضرت ددآن خانه بود تادقتی که مسجد ساخته شد د اطاقهائی برای آنحضرت و علی (ع) دداطراف 
آن ساختند آنوقت دد آنجا متتقل فذنه ‏ 

سعیدین مسیب دد اینچا با ی بن الحسین علیو‌ماا لسلام عررضکرد: : قربانت گر دم ابو در 
هنگام ودود دسولخدا (سص) پمدینه همراء انحرت برد پس دد کجا از اد جدا شد ؟ فرمود ؛ متام که 
دسولخدا (س) پقبا دادد ثد و بانتظاد آمدث علی (ع) دد آنجا توقف کرد آبؤیگر: بنافنةرت عرشکرد 
برخیل تا بمدیثه بردم ذیرا مردم بوسیلة ودود شما خوشحال میشرند و برای ودود شما ساعت شباری 
میکنند , ہس ہیا تا مدینه. بردیم و "دد اینجا بانتقلاد آمدث علی توقف! نکن که کمان ندادم او تا یکماء 
دیگر بیایه | دسولخدا (س) فرمود : ادا ؛ اد پهمین ژودی میاآید , و من از اینجا نروم تا عموذاده ام 
3 بر آددم در داء خدای عزوجل و محیو بدرین افرادخاندا نم نرد مر بیایث , حول اد نود که جان خوددا 
سبر هن از مغر ان کرد . 

قرمود. : دد ایلجا پود که ابوبکر خشمناك شد و متفر کشت و <سدی اذ علی (ع) در دل گرفت ‏ 
د این نخستین عدادت د دشمنی بود که ددپاد؛ علی (ع) سبت برسولخدا (س) اناهاد کرد ؛ و ادلین 
مخالفثی پود که بادسولخدا (ص) کرد ؛ واذ ایرد ابویکر بمدیثه آمد., ددسولخدا (ص) بانتظاد آمدن 
على (ع) دد قبا ماند . 

داد گوید : من بسلی بن الحسین علیهما السلام‌عرشکردم : ددجه وقت دسولخدا (س) فاطمة دا 
بسلی (ع) تژویج کرد ؛ 


(ج۲) نماژهای بنجگانه (A۸1)‏ 





المدينة بعد الپجرة بسنة و کان لهایومگذسع سين » قال : علي ابن‌الحسین لا : ولميولد 
لرسول لو من خديجة إلا على فط رةالاسللام |لافاطمة علیماالسلام وقد كانت خديجة ماتت‌قبل 
الپجره بدنة وماتأبوطالى بعد موت خديجة بسنة فلمّا فقد‌مارسولاله ينق سئم‌المقام‌بمکة 
ودخله حزن شدنید دأشفق علی‌تفسه من کفارقریش فشکاللی جب ر گيل ب ذلك » فأوحی اه 
عز وجل إليه : خرج من‌القرية الظالمأهلما و هاجرإلىالمدينة فليس لكاليوم بمكة ناصر" 
وانسب لامشر کین حرباً . 

فعشد ذلك توجه رسول الله صلى‌الله عليه و آله ولم إلى المدید ة » فقلت له : فمتى 
فرصت | لصالاة علیاله‌سلمین‌علی‌ماهم عليهاليوم؟ فقال: بالمدينة حبن ظبرتالدعوة وقوي‌الاسالام 
و کنبا عز وجل علی‌المسلمن الجپاد [د] زاد رول التي فيالسلاة سبع رکعات في‌الظهر 
ر کعتن وفي‌العصرر کعتین وفيالمغرب ر کعة وفی‌المشاءالاخرة و کترن زا الت ینت 
فرضت لتعجیل نزول ملائكة النهارمن السّماء دلتفجیل عروح ماائكةالليل ٍلی‌السماء و کان 
ملائكة الیل وملائکة النهاریشردون مح رسو لا تلو صلاة الجر فلذلك قاللالهُ عز وجل" 





فرمود : یکسالیس‌ازهجر ت‌درمدینه. این آزدواج‌سودت کر‌فت‌ددد آ نو فت‌فاطمه نه‌سال‌داشت + علی‌بن. 
الحسین علیهما السلام قرمود : و دسو لخدا (س) قرز ندی از خد‌بجه جز فاطبد بیدا نکرد که برس شت و 
فطرت اسلام بدنیا آمده باشد ( یمنی پس از پشت دسولخدا (ص) شداوند فاط دا فقط پرسولخدا (س) 
داد د بثیةُ فر‌زندان آتحضرت از خديجة پیش اذ بشت بدینا آمده بودند ) , 

خديجة یکسال پیش از هجرت دسولخدا (ص).از دئیا دفت ٠‏ د اپوطالب فيز یکسال پس اذ مر کے 
خديجة از اینجهان دحلت فرمود , وجون هر دوی آنها از دست دسولخدا (س) دفنئه حشرت از ترف 
در مکه دنه ۵ شد و اندوه سختی او دا گرفت و از کناد قریش بر جان خویش بیمثالك شد و اذ اینرو 
شکایت بجبرئیل کرد ٠‏ پس شدای عروجل باد دحی فرمود که : از این س زمینی که مردمش متسر تن 
بردت دو د بمدینه هجرت کن که دد مکه باددی برایت نمانده و در صدد جنگ با مش کین باش . 

ددچنین دضمی بود که دسولخدا (س) پسوی مدینه متوجه گشت . : 

گوید : من عرضکردم : دد چه مان نماز پسودت فعلی که اکنون مسلمانان انجام دهند در آمدو 
واچب شد ؟ 

فرمود : دد مدینه دد آنهنگام که دعوت پاسلام ]شکار شد و اسلام ٹیرد گرفت ز خدای عرو جل 
بجهاد دا پر مسلماناث داجب کرد دسولخدا (س) هفتد کت پثمازها آفزدد ؛ دو د کمت دد نما ظهر ودو 
د کمت دد نماز عس د یکی کمت بنماذ مغرب ودو دکت درئیاز عشاء + و نماز صبح دا بهماتحال که بود 
گذادد چرن فرشتگان دوز شتاب دادند که از آسمان فرود آیتد ۰ د فرشتگان ثب نیز شتاب دار ند که 
زودتر بآسمان بالا دو ند.و هردو دسته فرشتگان شب ودوز هم ددنمازصمیمدسولخدا (س) (ش کت میجستند 





(1A)‏ کتاب الروضة )ج( 


« و قر آن‌الفجر ان" قر آن الفج ر كان مشروداه یشبده المسله‌ون د يشپده مالاککة الننهار و 
ملائكة الیل . 

۷ - علي بن |براهیم , عن آبیه » عنا بنا بيعمير " عن هشام‌ین ساام » عنأبي عبداله 
تلم قال ماآیس‌مادشی‌به الثاس عنکم , كوا آلسنتکم عنم . 

۸ - دبن بحیی» عن‌أحمدین غبن عیسی, وأبوعلي الا شعري «عن لبن عبدالجباد 
جمیماً ٠‏ عن علی بن حدید » عن جمیل‌بن در اج عن زدارة قال: کان آبوجهش ل في‌المسجد 
الحرامفف کربتي آمية دنو لتهم» فتاللد بمض‌آصحابه : اتمانرجوأن:تکون صاحبهم وأن‌یظم رال 
عز وجل هذا الا مرعلی‌يديك * فقال: مااٌنابصاحبهم ولایسر ني‌آن أ کون صاحبمم إن أصحابهم 


EF 


أُولادالن نا إن الله تبارك وتعالىلميخلق منذخاق‌الستماوات وال رش سین ولاأياماًأقصرمن 


د) حضود بهم میرسا ند ند : واذایترو خدای عزوجل فرهوده : دو ماد سبح که‌پر أستی نماز صبح‌محل حشور 

3 اجتماع است» (سودة اسرا» آیه ,۷۸ ) که هم مسانان در آن خاش گردنه و هم فر شتکان روز شب , 

متر جم و بد : دد اینکه علی ا نخستین کسی بود که از جنس‌مردان پرسولخدا (س) ایماث 

آودد وسلماٹ شد میان مودخین ددا نشمندان‌شیعه تردیدی و اختلافی ليست ۰ ددانشمندان اهل سنت‌نیزا کٹرا 

اینمطلب دا قبول کرده‌انه که نقل آ تھا ان وضم تر جم ما برون‌است ؛ و برای شاهد ما تنها سير ابن هشام 

که قدیمتر ین تاریخی‌است که دد اسلام بدست مادسیده کافی‌است , که درآ نجا بدون‌تی‌دیدواختلاف گوید : 

د نخستن کسی که أذ جس ‌مردان برس ولخدا (س) ا یمان آودد 3 بااد نماد گذادد و تبوت اددا تصدیق ۳ 
علی‌بن | بیطاب‌بن عبدالمطاب پن‌هاشم رشوان‌اله وسلامه علیه‌بود و آن‌جناب ددآن‌روز ده‌ساله بود » . 

و سیس.چگونگی ودود علی علیهالسلام دا ددکودکی بمئزل دسولخدا (س) و تربیت آن بزد گواد 
دا دد دامان حشرت نثل کرده است که برای اطلاع بیشر بترجمه آن که بخامة این حقیر انجام شده 
مراچمه شود (ج۱ ص۱۶۰ پیعد) ۰ ٠‏ 

۷ م هشام بن سالم از امام صادق لیا دوایت کند که فرمود : جه آسان‌است | نچه مردم دا اد 
شما داشی نگهدادد » ذبائهای خود دا آذ ( بد گوئی به ) آنها باز دادید ( همين موجب بضایت آنها اذ 
شباو اهد بود ) . 

ا ' ۵۳۸ -ذدادة گوید : امام باق ا دد مسجدالحرام (نشنته) برد » دداین‌میان سخن اذبنی‌اهیه 
ر دولت| یشان‌بمیان آمد بر خی از اساب بدان‌حفرت عرشیر دند : ماامید آن دادیم که بر[ نداد ند حکومت 
آ نها شما باشی و خدای عزوجل این امر خلافت و حکومت دا بدست شما بسپادد ؟ حشرت فرمود : دن 
آن کس نیستم و خوش مم‌ندادم که چنین کسی باثم » همانا طرف آنها ادلاد زنا هستند , پراستی که شدای 
تبادك وتمالی از دوزی که آسمان وزمن‌دا آفریدء سال وروذی دا کوتاهتر از سالها و دوذهای آتان‌خلق 





۱۱۸۳( بوت خالدبن سنان عبسی‎ (tz) 


سنیهم وآیامبم نان ع وجل بأمرالملك الذي في‌یدهالغاك فیطویه طیا. ۱ 

۰ 0۳۹ -علي بن |براهیم » عنأبيه » عن‌ابنأبي‌عمیر ؛ عن حمادین عثمان " عرأبیعبداله - 

ار قال : ولداله‌رداس من‌تش ی ملا کفر وه ومن‌تماعد منهم‌فقر وه و من‌ناواهم قنلوه و هن 
تحصن منم أنلوه ومن هرب منمم در » حشي‌تنقني دولتهم . 

۰ علي بن إبراهيم»؛ عابي » دأحمدین تدالكوفي ,عن علي بن عمرو بن أيمن‌جميعاً 
عن محستن‌بن أحمدین معاذ » عنأ بان بن عثمان » عن‌بشیالنبال» عنأ بي عدا لا قال :ينا 
رسول الله نو جالسأإد جاءته امرأة فتر حب بہاوأخذ بیدهاواقعدهاثم قال : ابنة نبي طیعه 
قومه » خالدبن سنان دعاهم فا بواآن‌یومنواوکانت نار يقال لما : نارالحدثان تأتههم کل سنةفتاً کل 
بهضهم و کانت‌تخرج في‌دقت معلوم‌فقال لم : إن رددت‌اعنکمتومنون ؟ قالوا : نمم‌قال :فجاءعت 
فاستقباما پئوبه فرد هائم تیعهاحتتی‌دخلت کفهاودخل معا وجلسواعلی باب‌الکهسف دهم یرون 


الا ر سرابدآفخ حوهویتول : هذاهذاو کل" هداهن دا ' زعمت بدو عب آي لا خر ج وجبيني 
0 





نکرده ؛ وخدای عزوجل بدان‌فرشته‌ای که چرخ وفلك بدست‌اداست دستوددهد تاآ نراپزودی بچرخاند ( د 
دودانشان بزودی سبری شود) . 

۹ سم حماد بن‌علمان اژامام صادف 1۶۶ روایت کردء که فرمود : اولاد مرداس چنانند که ه رکه 
بدا نها فزديك فرافر ساذند وه رکه اذ ایشان دودی کز یند پیچاده‌اش کنند , و هرکه باایشان بدشمنی 
برخیزد اودا بکشند ؛ د هر که از دست آنها پجائیمتحصن شود اورا فرودآورند ( وپچنگ آدند) وهر که 
از ایشان بکریزد اودا بدستآدند تااینکه دولتشان منقضی گردد . 

شرح م مجلسی (ده) گوید : مقسود از ادلادمردای پعلود کناية بنی‌عبای هستند , و شاید وجهآن 
این است که عباس ہن مر‌داس سلمی نام شاعر و سحابی معروف: است و متمود فرزندان همنام عبای بسن 
مرداس است . . 

۴۰ بشیر نبال اذ امام صادق 4 دوایت کند که فرمود : هنگامی رسو لخدا ۳۹ 
زنی بنزد آن‌حضرت آمد , حشرت بآن‌ذن خوش آمد گنت و دست او دا گرفئه نشانید » سپس‌فرمود : ایں 
زن دخش پینمبری است که قومش او داءشایع کردند ‏ یمتی خالد بن سثان‌که آنها دا (بخدا) دعوت کرد 
و آنها از ایمان آوددث باو سر باژ زدند , و آتقی پود که آثرا 0 آ تش سدفی » مینامید‌ند : وهر سال 
یکیاد بسراغ آنها میآمد د پمضی اذآنها دا در کام خود فرو مییرد , و هر ساله آن آتش دد وقت ممینی 
میآمد ؛ آث پیفمبر بدا نها فرمود : کر من این آتش دااز شما باذ کردانم. ایمان میآودید ۲ کنتند : آدی 
پس آن پیتمبر جامۂ خود دا جلوی آن آتش گرفت و آنرا پر کردانه وہدنپال آن دفت تا بدددن غاری 
که آن رز ۳ از آنجا بردن میآمد وارد شد و آن مردم بر دد آن غاد نشسنند وچنان‌پنداشتند که دیگرهر گز 
آن پیب یردن نخواهد آمد ؛ پس دیدندکه اد بیرون آمد و میگثت ؛ این‌است این است ( مجلسی (ده) 
گوید : یعنی این‌است کار د مسجز؛من ) د همه اینها از این است ( یی ان طرفخداو ند است ) بو قبس 





یندی , ثم قال : تومنونبي قالوا : لا ۱ قال : فاتي‌مینت یوم كنا و کذا فادا أنامت فادفنوني 

فاتبا ستجییء عانة من‌حمر یقدمپا عبر آشرحتی قف على قري فانيشوني و سلوني سماشکتم » 

فلا مات دفنوه و کان ذلكالیوم |ذجاءت‌العانةاجتمعوا وجاووا بریدون نیشه فقالوا: ما آمنتم 
. په في‌حپاته فکیف توملون به پعدموته؟ ولان نبشتموه لیکوئن سباعلیکم فاتر کوه‌فتر کوه. 


اڳ علي بن إبراهيم " غنآ بيه » قن ماد بن‌عیسی ؛ عن |براهیم بن‌عمراليماني ؛ 
عن‌سلیم بن‌قیس البلالي قال : سمعت"سلمانن القارسي رضی‌اللعه ول لماقیضش رسو لاله غ 
£ ۴ ¢ ۰ بت س‌ 

وصنم الناس‌ماصنعو | وخاصم اپو پکردعمر وا بوعبيدة بن‌الجر اح الا تصارفحصموهم بح ةعلي 

ی ۳ E‏ 6 ۴ رن " ۳ 
دای فا لو ا: يامىشرالا تصارقر یش احق بالا مرمنکم ا ن رسو لاله کشخ دن در بش و المیاحرین 
E 1‏ ۳ اي به ب سوروت ۳ ی ۳ 

سلمان رضی‌الفعنه : فأتیت علا چ د هویفسّل دسول‌اله و فاخبرته بما صاع الاس و 
قلت : إن أبابك الساعة علی مني رسول ال لو وال مایرضی أن يبايعوه بيدداحدة إنهم 


پنداشتند که من بدد نیایم (دلی) من بیردث آمدم د دد حالیکه پيشانيم (اذ عرق) تر است . 
سپس پآ ٹها فرمود : اکنون پمن ایمان ميآودید ۲ کننند : نه . 
فی‌مود : پس من دد فلان دود میمرم وحون مردم مرا بخاك بسپادید : i‏ " بزودی دمه 4 ود خرعه که 
پیشاپیش آنها خر دم بریده‌ای‌است بیاید تا برس قبر من پایستند وچون چنین شد قبرمرا بشکانید و هرچه 
خواهید از من پبرسید , و چون آن پیغمبراژدنیا دفت وآن دوزموءود دسید و گودشران بر سس قبراد گرد 
آمدند آ ثمردم خواستند قبرش‌دا بشکافند ولی باخود کفتند : تا ذنده‌بود دو ایمان نیاوددید ( وسخنش دا 
باودنکردید) پس چگونه پس از مر کش باه ایمان‌خواهید آودد , دا کر تبرش دا بشکافید این کاد (همیشه) 
برای شما ننگی بجا خواهد گذادد اد دادا گذارید « و بدین ترئیب اودا بحال خود وا گذاددند (دقبرش 
دا تش‌انتند ) . 

۱ - سلیم بن قیس هاالی کوید : شئیدم ازسلمان فادمی دضی الله عنه که میگفت : چون دسول 
خدا (ص) از دئیا دفت ومردم کردند آنچه دا کردند واپویک دم و ابوعبیدءبن چراح باانساد پیحا کمه 
بر خاستند وبآن دلیلی که محصوس علی ا یود آنها دامحکوم کردند و آث دلیل این بودکه کنتند : ای 
گرو انساد همانا قریش ازشما پا مرخارفت سزاوادتر تد » ذیرا دسولخدا (س) اذ قریش بود؛ومهاجرین 
نیز آذ فریش‌هستند ؛ وخدای تعالی در کتاب‌خود بدانها آغاز کرده و آنهادا بررتری‌دادة , ورسولخدا(س) 
ثیز فررموده : کهامامان‌اذقریش عستند . 

سلمان گفت : من‌بنزدعلی ا که‌سشنول غسل‌دادن بیثییر (ص) بود دفتم واودا از مأجیا «طلم‌ساختم 
د کم : هما کنوت ابویکی پر فراذ مثبر دسولخدا (ص) جای گرفته » و بخدا داضی نیست که‌مر دم بایکدست با 





(ج۷) بیعت با ابی بک 1 ۱ ۱ (۲۱۸۵ ۱ 
:یاون بیدیه جمیعا پیمینه وشماله , فقال لي : یاسلمان هل‌تدري مناد ل من‌بایمه على مثیر 
رسول‌اله رال ؟ قلت؛ لاآدر ي لا نی ریت فی‌طلة پنی‌ساعدة حن خصمت ا تارف کان اویل 
TE‏ الیر ام فش ری شاقن :لت نالف مها و سکن 
تدري أو یمن پایعه حن صعد علی متیر رسولاله نب ؟ قلت: لاولکتي رابت شتا کا 








متو ا علی‌عصاه بین‌ءینیه سجادة شدید التشمیر صعد الی‌أول هن صعد دهوييکي و یقول : 
الحمدلله الذي لهيمتني من اله نیا حتىرأيتك في‌هذا المکان » ابسط يدك ؛ فبسط یده‌فبایعه‌ثم 
زل فحرح من المسجد فتال علي تال : هل تدري من‌هو ؟ قلت : لاو لقد ساءتني مقالته کات 
شامت بموت النبي نت » فقال : ذاك [بلیس لعندالله » أخبرني دسول الله وجا أن إبليس و 
رؤساء اصدا به شهدوا صب سول ال تب اياي لاس بغدیرخم بأمر ال عز وجل فأخبرهم 
اني الى بم من أنفسمم وأمرهم آن ييلع الشاهد الغائی فأقبل الی!بایس با لسته ودمرد:اصحا به 
فقالوا : إن هذه ا مبة مرحومة دمعصومة ومالك ولالنا علییم سبیل قد أعلموا إماميم د مفزعيم 


اد بیمت كندب ؛ پلکه] نها ۳ شر ذو دس داست‌وچب او بیت‌می‌کنند. ۰ 
علی ی فرمود : اکسلمان هیچ میدا نی نخستین کسی که بر هنين دسو لخد| (س) با اد پیت کرد که 
بود ۲ عرضکردم : تمیدانم دلی همین قدد پود که ديدم دد سقیفة پنی‌ساعدة هنگامی که انسار ببشاسیه 
- برخاستنه نخسئین کسی که با او بیعت کسرد ہشیر بن سعد و ابو عبيدة جراح و پس از آنها عمن بود و 
سپس سالم : ۱ ۱ 
فرمود : ایئها دا من‌اذ تون اسم « ولی آیام. ی .رل 1 و ۳ 
در سیم 1 بدا نی‌هنگامی که‌بالای مثبر دسو لخدا (ص) دفت نخستیره 
کسی که پا ابپیت کرد که‌بود ؛ 1 
عرشکردم ۶ له ان درک ساخورده دادیدم که برعصاع خویش کید ده بود و ميان دودیدهاش اش 
سجد؛ زیادی ېود , داد نخستین کسی پود کد آذ پلةمثیر بالا رفت وهیکریست د میکفت : سنایش«شداییرا که 
مرا آذدتیا نبرردتا تودادداین‌جایگاه دیدم , دستت داباز کن ۰ آبویکر دستش دا باز کرد د پیر مرد فزیزد 
با اد پیت کردداذفتیر بزیر آمده ازمسجد خارج شد , ۱ ا 
على ل فرمود + دانمنی اد که بود ۲ کنتم : نه » ولی‌از گنتادش بدم آمد ؛ ذیرامثل آن بودکه در 
مر که پیفمبر (س) خوشحالی میکرد ؟ 
فرمود : او شبطانلمنداش بود + ودسو لخدا (س) بمن خبرداد که ڈيطان و سرا اص‌حاب اودددوزی 
که دسو لخدا (ص) ددقدیر خم مرا پدستور خداعه عزوجل برای مردم منصوب فرمودحدود داشتند , آن 
وقتی که پیغمبر پمردم فرمود : من سزاوادترم از آنها بخود آنها ۰ و بدا ئها دستود فرمود که حاشران 
بفاگیان برسانند ؛ دد آنموقع آیادی دپیردان شیطان پیش اد آمده کنتند : این امت مرسومد د معصومه‌است 





 . (۸)‏ کاب الروضة (ج۷). 


بعدنبيتمم » فانطلق إبليس لعنهالهكئيباً جزیناً وآخبر ني رسول اله چو أنه أوقبض أن اللاس " 
یبایمون ابا بكر فيطل بني‌ساعدة بعد مایختصمون؛ ثم يأتون السجد فیکونو لمن‌یبایمه‌علی 
منبري |بلیسلعنهالّه في‌سورة رجل‌شیخ مش یقول کذا و کذا » ثم یخرج فیجمع شیالینه و 
آبالسته فینخرویکسم‌ویقول : کلا,زعمتم آن‌لیس لي‌عليرم سیل‌ثکیف رأی‌ما صنعت‌بهم حتی 
تر کوا أمراللهءر“ وجل وطاعته‌وماآمرهم‌به دسول‌اله رش . 

۲ - تابن یحبی ؛ عن‌آحمدین‌سلیمان» عن‌عبد ال بن غد اليما ني » عن‌مسمع | بن الحجاج 
عن‌صبأح الحذاء "عن صباح المزني » عن جابر» عنأْبي‌جعفر لح قال : لمتا أخذ رسول الله 
شتو بيدعلي لا پوم‌الغدیرصرخ إبليس قي جنوده صرخة فلم يبق منبم أحد في بر ولابحر ‏ 
إلا تاه فقالوا:ياسیندهم و مولاهم ماذادهاك فما سمعنا لكصرخة آوحش من‌صرختك هذه؟فقال 
لبم : فعل‌هذا الثبي فعلا إن تلم یعص‌لنه أبداً فقالوا : یا سیندهم أن ت كنت لادم . فلا قال 


المنافتون : إثه ینلق‌عن‌البوی, و قال آأخدهما لساجبه :ما تری‌عیئیه تدوران في رأسه كانه 





ونه تو ونه‌مادا برایشان داهی‌است , و اینها امام دیناهگاه خوددا بس‌اذ پیغمیرشان‌دا نستند . 

در ایثوقت بودکه شیطان لعله‌الله افسرده و غمناك ازآن محر دودشد , د دسولخدا (س) پمن خبر 
داد که حون ازاینجهان‌برود مردم س‌از مخاصمه پایکذیگر دد سقیفة بئی‌ساعدة با ابوبکر بیمت‌کنند + داز 
آنجا بسجدردنه , ونخستین کسی که بالای منبرمن با | بر بکر پیست کند شیطان است که بسودت پیر مردی 
کوشای در عبادت بدا نجا بردد دچنین وسنان بگو ید + سیس اذآنجا بردن‌رود دشیاطن ویروان خوددا کرد 
آودد » دباپیئی‌خود سوت کشد و جست‌وخیز کند و بدانهاگوید : هر کز , شماخیال کردید که‌مرا پرایشان 
راهی ثیست ؛ اکنوندیدید من‌با آ نها چه کردم تابالاخره دستودخدای عزوجل د فی‌ما؛بردادی اورا ۰ د هم 
آ تجدد | دسولخدا (س) بدا نها دستودداده بود هبه‌داوا گذاشتند . 

۳ - جابر اذامام باقر از روایت کند که جون نو لور ارص)دددوز قدیر حم دست.علی لا دا 
پدست گرفت (وآن‌حضرت دا برای جانشینی خویش‌منسوب فرمود ) شیطان‌دد میان لشگر باش‌فریاد ذد ۰ د 
هيچيك از آ نها چذ ددخشکی و چه‌ددبا بجای نماند جر آ نکه‌یدتبال فریاداو بلزدش دویدند , و گفتند : 
ای آقاوس رود ما جهبر سرت‌آمده که ما تا کنون ازتو فریادی‌وحشننا کثراذاین نشنید» بودیم ؟ بدا نها گفت 
این پیغمیں کادی کرد که | گر براستی اینکاد سرانجامی برد هر کی کسی خدای دا معسیت و ناقرمانی 
نکند ۱. 

دد پاسخ گفتند : ای آقای ما توهمانی که با آدم اپوالبشر چنان کردی ! 

و چون منافتان (که در آن انجمن‌دد غدیرخم حاض‌بودند) گفتند : این‌مرد (یمنی دسولخدا ) از 
روی هواک نیو دلخواه و دسر میگو ند ١‏ ف یکنا نذو نفربر‌فیقش گفت و ان مر بیلی که چشماش 


(ج۲) ۱ ور بار منافتان (۱۸۷) 


مسبت 


"نون ون دول 54 - سرخبلیی سرخة بطرب » فجمع أولياءه فقال : أما عنم 
يکنت لادم من‌قبل ؟ قالوا : نع‌قال : آدم تقض العهد ولم یکفر بالرب وهؤلاء نقضوا العسد 
و کفروا بالر‌سول فلا قبض رسولاله ولو اقام بای غيرعلي ا لبس ابلیس تاج 
الملك و نصب منبراً د قعد في الوثبة و جمع خیله و رحله : قال لهم ری اب مق 
يقوم الا مام . 

وتلا أبوجمفر زو : د ولقدندق علیهم بلیس ظن‌فاتبموه إلا ذريقاً من‌المؤمنين » قال 
آبوجعفی 18۲ :كان تاو بل هذه الأيةلماقبضردولالله ب . وان من |بلیسحین قالوالرسولاله 
ئلا :ملق عنالبویفتلن یم بلیستلتا فسد واه 

۳ - بل ب‌جبی , عنآحمدین جل بن‌عیسی عن علي بن‌حدید هن جمیل بندر اج » 
عن‌زرارة , عنأحدهما ام قال : : أسبح رول ال وو يوماً كليباحزيناً ؟ فقال له:علي : 
ماليأراك یادسواله کثیباً حزینا ؛ فقال : و کیف لا تون دنل وقدرایت في ليلتي هذه أن 
بني تيم دبنیعدي وبني| ميلة یسمدون منبري هذا یرد ون‌الناس‌عن‌الاسلام القهقری» فقلت: يا 





چکو ن دد کاس سرش میچرخد ؛ گویادیوانه‌شده - و مقصودشان دسولخدا (س) یود - دد اینموقع شیطان 
قریادی از دوی خوشحالی‌زد , وددستاش دوباده گردش دا گرفتند » بدانها گفت : آیا دانسته‌ایه که من 
پیش ازاین باآدم ابوالبش‌چه کردم ۲ کنتند ؛ آدی , گنت : آدم هم شکست ولی بدا کافش نشد؛ 
و ایثان هم بیمآن شکستند وهم پر دو لخدا کآف‌شد‌ند . : 

و هنگامی که دسولخدا (س) از اینجهان دحلت فرمود د مردم بای على عليه | لسللام دیگری دا 
بخلافت نسب کردند شیطان تاج شاهی برسر نهاد و مثبری گذادد د دوی بالش نشست ١‏ د پیادگان و 
سواد کان خود دا جممع کرد د بدا نها گفت : شادی کنید تا دوز ظوود امام ( آ نطود که پاید ) خدای 
فرمانبردادی نشود . 

امام باقر ا این آیه دا خواند : د د براستی شیطان کمان خویش‌دا درپارۂ آنها سادق و بابر‌جا 
دید و پجز گروهی اذ مومنان ( همگی ) پیروی اد دا کردند » ( سود؛ سباً آي ۲۰) امام باقر لا 
فرء‌ود ؛ تأویل این آیه هنگامی بودکه دسول خدا (س) از اینجهان دفت ؛ و گمان ابلیس همانوفتی‌بود 
که ددپارة دسرلخدا (س) گفتند : او ازدوی هوای نفسو دلخواء خود سخن‌میگوید ؛ وشیطان دداینموقع _ 
کمانی ددبادء ایشان برد د آنها گمان شیطان دا ثابت و درست کردند . 

۲۳ ہے زدادة اد یکی‌اذ دو امام (<شرت باقر دسادق) علیهماا لسلام دوات کرده که فرمود : دوزی 
دسولخدا (ص) آفسرده د غمگین بود ؛ علی ا بدائحضرت مرشکرد : جیست که تودا افسرده وغبئاك 
مشاهده میکثم ۲ فرمود : چگوئه چنین نباشم با اینکه دوش در خواپ دیدم که بنی‌تيم (تيرء که ابوبکراذ 
آنها بود) د ہنی عدی (قبیلاً عس) و بنی‌امية براین منبرم بالا دونه و مردم دا از اسلام بعتب ب گرد ند 


رن کتاب الروضة .. ۱ (ج۲) 





رب "فيحياتي شنت ۹ فال نف 

4 - حمیل ؛ عن ددارة ؛ عرنآجدهما ۳ قال:قال رسو لاله لد : لولا اه ئي آکره 
أن قال : نع استعان‌بقوم حتی|ذا ظفر پمدو ه قتله لضر بت[عنای قوم کثر. 

وه هل 5 اناا + عن‌سهل‌بن زياد ؛ عن عبیندالله الد هقان ؛ عنعبدالل بنالقاسم» 
عن ابن ابي نجر ان » عنابان بن‌تفلب » عن‌أبي عبدالّ م قال:کان‌المسیح ‏ یقول : ان 
الثارك شفا: المجر وح‌من جرحهشريك لجارحه لامحالة وذلكأن الجارح أراد فاد المچزدح 
و التارك لا شفائه لم يشا ملاحه فاذا لم يشا صلاحه فقدشاء فساده اطراراً فکذلك لا تحد ثوا 
بالحکمة براهلا فتجپلوا ولانمنعوها أهلافتأتهواوليكن أحد کم بمنزلة الطبیب المداوي إن 
رامو ضعا لدوائه ولا أمسك. 

۹ - سهل » عن‌عبیداله , عن أحمدبن عمرقال : دخلتعلى أبي‌الحسن ال ضا لا 
وحسین‌بن ویر بن بی‌فاخنة فقلت‌له : حعلت‌فدااه د انا کا في سعة من‌الر i‏ وغضارةمن‌العیش 
فتفیرت الحال بعض التغییر وید اله عر وجل أن ذلك نينا : فقال : آي شيءتر یدون؟ 





و من عراب گم نورد کار این جر یان دد دند کانی‌من‌میشود یا پس أذ مرک من ؟ فرمود ۶ راد 
مر که تو . 

۴ م9 نیز زرادة اذ یکی آذآندو بزدگواد دوایت کرده که دسولشدا (ص) فرمود ؛ گر جنان 
بودکه من خوش ندادم مردم پکویند : همانا محمد سیل مردمی کم ك گرفت تا چو بر دشمن خویش 
نلفر یافت آنهادا کشت .من گردن پسیادی اذ مردم دا يردم . 

۵ - ابان‌پن تغلب از امام صادق ا دوایت کرده که حضرت مسیح لا میفرمود : کسی که 
زحم شخص ذخمی دا معالجه نکند چنین کسی بناچاد شريك آنکسی است که این شخس دا ذشمی کرده ‏ 
ذیرا شخ دحم زننده تباهی حال آن مجروح دا خواسته , و آن کسی که دست از معالجة اد بردادد اد 
نیز بهبودی خال اورا نخواهد » وددنتبجه بطود ناجادی تیاهی حال اورا خواسته است ؛ و همچنین شماها 
نیز حکمت دا برای غر اعل آن باذ نگویید تا نادا نی کر ده باشید » و از اهل آن ددیغ نکنید که گناه 
مرتکپ شرید ؛ بلکه باید هريك از شماها بمانند طبیبی.ددمان کننده باشید. که | کر جای مناسبی برای 
دوا و ددهان خویش پیند (ددیغ نکند) و گر نه خوددادی‌کند . 

۶ . احمدین عس گوید : من و حسین‌بن ثویرپن ابی فاخثه نزد حشرت دضا کا شرفیاب‌شدیم 
من پدانحضرت عرشکردم : ما در (دضم خوب و ) فراخی دوزی و خرمی ذندگی بودیم و | کنون قددی 
وشم ما بهم خودده پدر گاه خدای عزوجل دعا کن که وشم مادا بهمان مثوال باذ گردا ند | فرمود : جه 


(۲2) درشگر ورضای پردرد ر (۱۸۵) 
> تکونون ملو کا ؛ أيسر لذ أن تکون‌مثل طاهر وهرامة ونك علی‌خلاف ه۱ أت عليه ؟ قلت : 
لاوالله مايسر ني أن لي‌الد نیا بما فیها ذهباً وفضة وأثي على خلاف ماآنا عليه قال فقال:فمن 
آیس‌منکم فایشکراله ؛ إن الله عز دجل یقول: « لن‌شکرتم لا زیدشکم » وقال‌سبحانهوتعالی: 
«اعملوا آل داود شکرا وقلیل من‌عبادي الشکود » وحسئوا الثلن بان فان أباعيدال لت كان 
قول : من سن ظ نه ال کان له عندخله بهومن‌دضي با لقلیل من‌الی زق قبل‌الهمنهالیسیرمن‌العمل 
دمن‌دصي پالیسیرمن| لحاال خەت مه و نته وتنمتم هه بضز والله‌دام الك تیاودواءها 3 اج سو مسا 
سالماً الی‌دار السیالام ۰ 

قال : ثم قال : مافعل این‌قیاما ؟ قال : قلت : والّها نه لیلقانا فیحسن اللقاء فقال : وی" 
شيء يمه من ذلك » ثم لاعف الاية «لا یز ال بنیا نیم الذي بنواريية في‌قلو بم الا آن‌تقطم‌قلربمم» 
قال : ثم قال : تدري لا ي شىء تحیدرابن‌قیاما؟ قال : قات: لاء قال : ننه تبعأباالحسن بلي فتاه 





عن دمینه وعن شماله وضو در بل مسجد الى لس فا لفت لیذ آبوالحسی تلا فقتال : ما شرید 





میخراهید ؟ میخواهید سلطان باشید ؟آیاخرشت میا ید که مانند طاهر و هرثمه باشی ولی مذهب وعتیده‌ات 
برخالاف آنچه اکنوث دادی باشد ٩‏ عرشکردم : بخدا نه , من خوش ندادم که همه دنیا دا براذ طلا و 
نش » داشته پاش دلی مذهبم بر خلاف [ نجه اکئوثن دادم باشد . فرمود : پس هر که ازشما توانگر است پاید 
شکر خدا کند , که خداعه عزوجل فرماید : « ا گر سپاسکزادی‌کنید برشما (نعمت دا) بیفزایم » (سود؛ 


ابراهیمآ يه ۷) و نیز خدای سبحا نه وتعالی‌فرماید : «ای‌خاندان داددشکی گزادی (نست) کنید که اند کی 
ازبند گان من‌شکر گز اد ند» (سودة سباءآیۀ ۱۲)و کمانتان را بخدا نيك کنیدکه امام سادق لل میفرمود : 
هر که گیاش بخدا يك باشن دای نهمان کمان او رفتار کنه 3 هر که بر دزی ادك دا قانع دداشی 
باشه خداونه عمل اند او دا پپذیرد ؛ و هر کس بردزی اندك (خدا) قانم باشد سبکیاد استو.خاند‌اش 
دد ثیمت پاشئد ؛ وخداو نداودا بدرد دئیا ودادوی‌ان بینا گرداند ؛ واودا ازاشجهان سام سوت آنجهان 
برا برد » 

سپس آ نحضرت فرمود : ابن قیاما چە کرد ؟ رابن فیاما از واقنه است کهدد امامت حشرت رشا 
ا توقف کرد د مردی خبیث بوده) گوید : عرشکردم : بخدا اد پاما, پر خودده‌یکلد و برخوددش خوب 
است , فرمود : چرا چنین نکند (یعنیاد برای جلب نفع خود اینکاد دا میکند ) سبی این آيه راخواند : 
« پیوسته بنیانی دا که ساخته اند مایة اضطراب دلهای ایشان است تا وقنی که دلهاشان پاده باده شود » 
(سوده توبه آي ۰ مپس‌فرمود : میدانی برای چه ابن‌قیاماس گردان شد ؟ عرشکردم : نه » فرمود: 
او پدنبال حضرت کالم ا دفت و از سمت داست و چیثن آمد د آنحشرت قمد.دفتن بسنجد پیئسبر(س) 
دا داشت پس حشرت کاظم باو دو کرد فرمود : چه میخواهی دات حبران کناد , 
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حير له قال : ثم قال : أرأيت لورجع |لیهم‌موسی فقالوا : لونصبته لنافاتبعناه داقتصصناآثره . 
اهم کانوا آصوب قولاً امن قال : د ان نیرح علیه‌ءا کفن حتی‌ب جم الینا موسی » ؟ قال:قلت؛: 
لابل من قال:لو تصبته لنافاتبعناه و اقتصصنا أثره ء قال : فقال : من همنا | تي ابن قیاما و من 
قال بقوله ..' ا 

قال : ثم ذکرابن السراج فقال : إنه قد آقر بموت أبي الحسن لا وذلك أنه أوصى 
عند موته فقال : کل ما خلفت منشيء حتی قميصي هذا ألذي في عنقي لورثة أبي ا لسن 
دلميقل : هولاًبی‌الحسن لإ وهذا إقرار ولكأي شيء ینفعسنزلك ومماقالثم أمسك؛ 





سپس فرمود : بنظر تو حطرت موسی ( بن عمران) هنگامیکه بنزد آنها ( یمنی گوساله پرستان ) 
بر کشت باد گفته بودند : سوب بود اودا (یعنی هاددن براددت دا) برای‌ما منصوب میکردی تا ما ازاد 
پپروی کرده و دنبالش ميرفتيم , این سخن آنها بهثر بود یا آنکی که گفت : « ماهمچثان این کوسالهرا 
پرسنش کنیم تا موسی بئزد ما باز کردد » ؟ 

گوید ؛ من عرشکردم : نه آنکس که گنت : خوب بود اددا برای ما منسوب ميکردي . فرمود : 
ابن‌قیاما و هر که با اد هم عقیدء بود اذ همین چا هازك شد . 

گوید : سپس آنحشرت نام اپن‌سراج دا (که اد هم از داقفه برد) ذکر کرده فرمود : اد بمردن 
حشرت کالم لا اقرا د کرد , ذیرا هنگام مر کش وصیت کرد که هرچه من بجای گذاددم حتی این 
پراهتی دا که پوشیده ام همه ازودثة حر تکاظم لا است ؛ ونکفت ‏ از خود حشرت کالم است ؛ و این 
افرادی بود از او » ولی چه سودی از این حرف برد یا اذ آنچه پیش از آن کته بود سپس آ حشرت 
از سخن دهان پت . 

شرح طاهر و هرثمة که نامشان دداین دوایت ذکر شده دوتن ازسردادان مروف مأموث هستنه 
و طاهر همان‌طاهر ذوالیمیدن‌است که دد استتراد جکومت ماأمون و انتفال خلافت باد سهم بسزالی داشت 
و هم او بود که بنداد دا گرفت دامن دا کعت و سرش دا برای مأمون فرستاد ... بشرحی که مودخن. 
فوشته اند و کو یلد : اد از شیعیان و دوستان حشرت دتا. ا بوده وهر مه نیز معردف بتشیم د ددسنی 
اهل‌پیت بوده و دوایاتی نیز از او نقل شده است . 

و ملخس داستان حشرت موسید گوساله برستان که امام دضا ل حال خود و وافنه دا بدان تشبیه 
کرده است این بودکه : چون دو 2 خواست برای گرفئن الواح بکوه طود برود هادوث دا ددمیان 
بنی اسرائیل بجانشینی مثصوپ فرمود و سر برستی پنی اسرائیل دا دد مدت غیبت خود باه کذادد د قراد 
بود مدت غیبنش سی‌ددذ بیشتر طول لکشد » و جوت بکوه طود دفت جنانچه دا دد قرآن فر موده 
دودان غیبتش از سی دوز گذشت وسوسه در دل سامری افتاد و تصميم بساختن کوساله و باز گرداندن 
آنها دا ببرستش کوساله گرفت و کوساله دا با طاو آلاتی که آنها داشتند بساخت و آنها دا بگوساله برستی 
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»- علي بن |براهیم » عنأبيه ء عن القاسم‌ین ه » عن‌سلیمان‌بن داد المنقري » عن 
حمّاد " عن ا ## قال : قال لقمان‌لابنه : إذاسافرت مع قوم فا کثراستشارتك إياحم 
في‌آمر ك مورحم و ۱ أ کثرا اسم في دجوم وکن 5 رال زاداد و |ذا دعو د فأجبهم وإذا 
استعانوا بكفاعنېم د اغلبم بثلاث : بطول الصمت و كثرة الصلاة ؤسخاء التفس بما معك من 
وهال آوژاد واذا یا ستشذ وگ علی| لحق فاشمد لمو اچد رأيك لبم دا استشاروك 8 ثم لائعزم 


حتی ند تثبست و تنظ رولا تجب في مشورة حتی تقوم فیماوتقعدوتنام دتا کل وتي ونت مستهمل فکرله 
ا a‏ في‌مشورته فا ن من لم یمح ض النصيحة لمن استشاره‌سلیه ال تبارك وتعا یدید و نز عه 


الا مانةو إذارأيت أسحابك يمشون فامش‌معم دإذادأيتمم يعملون فاعمل معهم د ذاتص.د قوا 


چ واداد کرد و یعفر آنها بیروی کرده کنتند : « ما همچنان کوسالهدا پرستش ميکل تا موس بسوی ما 
ٻاز E‏ 1 
` حشرت دنا ا نیز داقنه د آنانکه دد امامت آ نحطرت توقف کر دند مانند ابن قیاما و اپن سراج 
ودیگر ان‌دا بحال | نمدم تشییه فرموده که با اینکه سرت موسی بن عمران 4 حنکام دفتن یکوه ود 
هادون‌دا پجانشینی خود منسوب هرموده ولیآ نها کنتند : ماهمان گوساله دا می‌پرستيم تا موسی باز گردد 
ذاقفه نیز چنین کردند که با اینکه حضرت موسی‌بن جمفر لا هنگام مسافرت باق فرزندش حضرت 
رضنا فلز دا بجانشینی خویش منسوب فرمود با اینحال توقف کرده کنتند : ما بهمین حال ميمانیم 
تا حشرت موسی بن جفر بسوی ما باذ کردد چون عتیده داشتند که آ تحضرت نمرده است ... 
و دد پایان سدیث ددباد؛ این سراج فرماید : دلی اد هنگام مر کش اذ این عنید» بر کشت دلی 
جه سود داشت ... تا باضر : 
۷ ہے حماد از امام سادق ا دوایت کند که فرمود لقمان به پسرش گفت هر گاه بهمراه مردمی 
سثر کردی چه ددکاد خود و چه دد کاد آنها با ایشان زیاد مشودت کن » ددد زویشان بسیاد لبخند بزن ؛ 
و در توشه و خرجی خود کریم د بخشنده باش ‏ و هر گاه تودا خواندند دعوتشان دا ببذیر د چون اذئو 
كمك خواستند کمکشان‌کن ١‏ و دد سەچیز بر آنها غالب شو : بخاموش بودن بسیاد (کم حرفی) و نماز 
خواندن زياد , و ددسخادت طبع بدا نچه همراءدادی از مر کب د مال وتوشه ؛ و هر گاه از ٿو ددموشوع 
حق مسلمی کواء خواسنند برای آنها گواهی ده , و چون باتو مشودت کردند تاآ نجاکه میتوانی نثلر با 
خوبی پانها بده د تصمیم دد کادی مگیر تا خوب دقت و اندیشه کنی ؛ ودد هیچ معودتی ( بزودی ) پاسخ 
مگوی تا دد فکر آن بر خیزی و , بنشینی و بخوایی و ۳۹ بخودی و ماد بخوأنی.« دد اشیان آندشه و 
فرذانگیت دا بکاد بیندازی » ذیرا و خواهی بیفرشانه بت بکي که بااو مشودت‌کرده نکند 
خدای تبادك وتمالی اندیشدو دای اودا پگیرد , وامانت (خود) دا ازاو بتانه , و چون دیدی همراهانت 
حر کت کرده و داه میروند تو هم باآنها برد ؛ د حر گاه دیدی بکادی دست زدند تو هم با ایشان‌کاد کن ؛ 
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و أعطوا قرضاً فأعط معيم د اسمع لمن هو أ كبر منك سنا و إذا أمروك بأمروسألوك فقل : 
نعم ولا تقل: لا » فان لا.عي و لوم . واذا تحب رتم في طریقکم فانر لوا و إذا شنم فبي 
القسد فتفوا و ت-وّامروا و إذا رأي شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طریقکم و لا تستر شسدده 
فان الشخص |1-واحد في الفلاة مريب لعله آن ریکون ها للشوض: أف ايكون هو 
الشيطان الذي حير كم » و احذروا الشخصين أیضاً الا أن تروا مالا أرى فان" العاقل 
إذا آبس بعینه شیگا عرف‌الحق منه والاهد يرى مالايرى الغائب ؛ يابني د]ذا جاء وقت صلاة 
فلاتوخ رها لشيء وصاپا داسترح منم فاّبا دین‌وصل في جماعة ولوعلی رأس زج ولاتنامن علی 
دنك فان ذلك‌سریع فی‌دبرها ولیس ذلك ن فمل الحكماء إلا آن‌تکون‌فيمحملیمکنكالتمد د 
لاسترخاء المفاصل و اذا قر بت من‌المنزل فانزل عن‌دابنتك و ابدأبعلةما قبل تفسك ولذا آددت 

الزول فعليك من‌بقاع الادش بأحستیا لوتاوألینبا تربقوا کثرها عشبأو[ذانزلت فصل د كعنين 


و چون‌سدقه و وامی بکسی دادند توهم بده دسخن | نکس دا کداز تو سالیندتزاست بشو , د هر گاء‌فرمانی 
" پئو دادند د جپزی از تو در خواست کردند ۰ ددیاسخشان پکو + آری (وانجام آنرا بمهده گیر) دمگو : 
نه.. ذیرا کلم د نه » (دلیل) ددمانه کی و پستی انسان است . 
و هر گاه در راه خود سر گردان شدیة و داه دا کم کردید فرود آئید (و بیجهت خوددا باین سو 
و آن سو ند نید) د هر گاه در معصد خود دجاد شك و ترردید شدږد بایستید و پا هم مشودت کنید و ( دد 
چنین موفمیتی) چون ہیک نثر تنها بر‌خوددید از او بتنهائی داء خوددا نبرسید و از او داهنماگی مجوئید 
ذیرا (داهنماگی) یکنفر بثنهائی دد پیا بان مشکوك میباشد د شاید او دیده‌بان وجاسوس دزدان و داهز نان 
ہاش » یا او همان شیعلاتی باشد که شما دا سر گر دان ساخثه .ا دو نثر هم رن ر اد دسی 
(از نتلر داستی و ددستی) دد آنها مشاهده‌کنید که من اکنون آنرا نمی‌بینم (د نمی‌توانم پیش بینی کنم) 
زیر ا شخس خردهم‌ند دفتی چیزی دا بچشم خود ببیند آناد .سيقت و ددستی آ نرا درك میکند » و حاشر 
(ددکادی) می‌بیند آنچه را تایب نمی پیت . 
آکا بسرم همیشکهوقت نماذی دسیدآ تر | ییاد دیک تاشر مینداز و بجاآود وخو درا اژ آث‌آسوده کن 
ذیر! که پدهی اشت ؛ و نبازدا پجماعت بخوان و گرجه دد نوك بیکان زو جای ناهموادی) باشد ؛ وددک 
مر کب خود و اب مکن که اینکاد بشت آن حیو آن ۳ دز رده خم کند i‏ ل جنین کادی کار حکیمان نیست 
مگر آ لکه در کجاوه باشی و بئوانی بای خودرا ا و مناسل خود دا رها از .و جوت بنزد بك 
مئزلگاه دسیدی اذ مر کب پیاده شو د پیش اذ آنکه بنکی ( خوداك و کار های ) خود باشی نخست 
علف و خوداك آن حیران دا بد ‏ , د چرن خواستی دد جائی منزل کنی مواظب ہاش آنجائی از 
زمین دا که خوش نگ تر و خاکش رمت د گیاء و علفش بیشتر است انتخاب کن , د چون فردد آمدی 
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بدأتجلی واذا آردت‌قضاء حاحة فا بء‌دالمذهب نیال رش وإذا ار تحلت‌فصل ر کمتیندود ع 

الأ رش الْني‌حللت‌بها وسلم علیما وعلىأهلما فان لكل بقعةأهلا الماک ون استطعت أن لا 

تا کل‌طعاماً خی تمد أفتتصد ق منهفافعل وعليك بقراءع کتاب ال عر وغل مادست راک E‏ . 
ا ایح مادمت‌تامال وعليك با لد عاء مادمت خالاو إ اراک دالسرمن و ل الیل وعليك‌بالت‌ریس 
وال لجة مر لدنتمف الیل إلى آخرء و ایناك ورفع الصوت في»سيرك . 

۸ عد تمن‌آمحای ۳ عنآحمدبن کین خا لد > عن‌الحسین بن 1 زيدالنوقلي عن علي 

ود اليعقوبي + عن‌غیسی پن‌عبدال العلوي قال ون ئي الااسيدي ول پن‌میشران + عبدالله 
بن‌نافع الا زری‌کان یقول: اوأًنی‌عامت أن پن‌قطر يماأحدا تبلغنی|لیه المطايايخصه: أن علياً 
قتلأهل اردان دهولمم یر الم لرحلت الیه فقيلله : ولاولده ؟ فثال : أفيو لدعالم ؟فقیل 
له : هذاأو ل جلك وهميخلون من‌عالم ؛ .ال : فمن عالمیم اليوم ؟ قيل لبن علي بن‌الحسین 
بن‌علی َل قال : فرحل إليه في‌صناديد أضخابه حتیأتىالمديئة فاستاذن غلىأ بى جعفر ج 
فقیلله : هدا عبداله بن نافع " فقال : دمایصنیع. بی‌وهویبر, مي وهن ابي طرفي الشرار ؟ فقال له 


بنا 


پیش اذ آنکه پنشینی دد دکت نماز بخوان ؛ وجرن خواستی فنای حاجت کنی بجای دود دستی برو ؛ 
و حون خواستی کوچ کنی دد د کمت نباز بخوآن و باآن ذمینی که دد آن منز ل کرده بودی دداع کن و 
پر آنززمین‌دهم پراهلش ددودفرست ذیرا که هر نقطه زمین اهلیآذفرشتگان دادد ؛ واگ بتوانی اذ غذاگی 
نخودی تانخست مقدادی از آن سدقه بدهی چتن کن , 

و بر تو بادکه تاسوادسس کب هستی قر آن بخوانی ؛ د چون بکادی مشغول شدی تسبیح گوئی و دد 
هنگام پیکادی دعا کنی ؛ د برتو بادکه در اول شب داء تروی , و آنوقت دا استراحت کنی و اذ نیمه شب 
په بعد داء دوی ؛ و مبادا دد مسیر خود (هنگام داء دنئن) آداز خود دا بلئد گنی . 

۸ - اسیدی ومحمدبن مبشر. کفته ند که عبدالل بن نافع ادق ( یکی اذ سران خوادج ) پیوسته 
میگفت :]گر من براسٹی میدانستم ميان دو قطر نمین کسی هست که مر کبها مرا بدو پرسائد د او اذداء 
دلیل دپرهان بمن ثا بت کند که علی بن | بیطالب بحق اهل نهردان دا کشته و ودد اشاده بدا نها ستم نکرده 
است من پنزد اد میرفتم » بدو گفتند : فرزند علی هم نباشد ؟ (يمني اگر فرزند اد باشد حاضری بنزدش 
بردی )٩‏ پرسید : مگر ددمیاث فرژندان او دانشمندی هست ؟ 

کتند : همین نخستین مرحله نادانی تو است ؛ مکی مشود که در آنها دانشمندي نباشد ۱ 

پرسید : امروزه آن دانشمند کیست ؟ کفنند : محمدبن على بن الحسین علیهم السلا (یینی حضرنت 
باقر 2 ) پس عبداله بن نافع پاسران اذطرفدادان خویش حر کت کرده بمدیثه آمد د از امام باقر ل 
اجازه شرفیابی گرفت , بدانحشرت عرشکردند : عبدالله بن نافم است که اجازة شرفیابی میخوامد ! 

حشرت فرمود : او پمن چکار دادد پا اینکه در هرصبح و شام از من د بددم بیزانی میجوید » ابو بصیر 








)144( کتاب‌الروضة )ج( 
أبوبصيرالكوفي :ج ا فدااد إن هذا ازعم هد لوعام ان بين قطر ییا أحداً شلغه المطابا اليه 
يخصمهأن علیتا ثي قتل أحل الد ردان وهولیم غير تالم لرحل إليه » فقالله بو جفر تال : 
أتراه جاءني مناظر؛ ؟ قال : نعم ,قال : ياغلام اخرج فحط رحله وقل‌له : إذاكان الغد فأتلانال: 
قام آصیح عد اله ان افع عدا في صنادید متا زا و بت آبوجعشر ا الي جمیم اء 
ù ۴‏ ۳ , اف ۱۳-303 ت ۴ نا 

المپاحر ین و الا تصاد فجمعهم ٿم خرح | الاس .في دو پان ممغ رين و آقبل علی‌الناس کانه 
فلقة قمر فقال : 

الحمدلة محیث الحیث دمکیف الکیف وموّین الاين الحمدلهُ الذي لاتأخذه سنقولا 
نومله مافیالسه‌اوات‌ومافیالا رض - إل یآ خرالا ية وأشېدأن لاله لا اه [وحده‌لاشر يك له]دآًشهد 
آن را با عیدء‌ورسوله احجتاه وهداه[ لی‌صر اط مستقیم . 

الحمدلة الذي أ كرمنا بنبو ته داختصنا بولايته ؛ يامعشرأبنا. المهاجرین دالا تصار من 
كانت عنده منقبة في علي بنأ بي طالب ج فليقم ولیتحدتقال: فقامالناسفسردداتلكالمناقب 





عرض کرد : قربانت کردم این مرد چنین پندادد که | گر بدا ند دد میان دوقطر زمی ن کسی هست که مر کبوا , 
اودا بنزد آنھا ہیں ند و باو تاب تکندعلی اھا د کفتر ال نھروان با نها ستمی تکردہ پیش لیک" 
خواهد رفت (و | کون بدین منتلود آمده) . 
امام باق تلا ہا ہر بسیر فرمود : بنظر تو اینمرد آمدة یامن دد اینباره بح‌کند ؛ 
عرشکرد : آدی » حطرت بذالام خود فرمود : ای غلام پرون شو و باد اورا بکشا د پگو : فردا 
نزد ما بیا . دوز دیگر که شد عبداله بن افم پاسران از شا گردان و اسحایش آمد ‏ و امام باقر لا 
فیز بدتبال فرزندان مهاج د انسار فرستاد و ]نها دا جمم کرد آنگاه دوجامه سرخ دنک پوشید د بنزد 
مردم آمد د گوگی يك بارهٌ ماء پود آنگاه فرمود : 
ستایش دا گر | سر است که بل ین آر زد مکان د چگرنگی دهند؛ صرحیز دوجود دهندء هر آنْا وزمان 
است , ستایش خدائیرا که جرت د خواب اودا نکیرد ؛ آنچه در آسمانها و زمینها است اذ آن أو است 
س تا آخ آية الکرسی ‌- و کراهی دهم که معبودی چن خداعا یگانه که شر يك ندادد ليست ؛ دهم گراهی 
دهم که پراستی محمد صلی الله عليه و آله و سلم بنده و دسول او است که او دا بر گزید و براه داست 
داهتمائیش فرمود . 
ستایش+ .ائیدا سزاست که ماخاندان‌دا بمقام نپوت گرامی داشت دبولایت خویش مخسوصمان کرد 
یسیو هريك اذ شماکه منتبت و فشیلش از علی‌ین ابیطالب ا دادد برشیزه 
و بیان . 


مر دم هر کدام برخاستند و مناقب آنحشرت را ددیف کرده يك‌يك بیان داشتند . 





(ج۲) مصاحبه bG‏ ی آزحوارج ۳ )۷ باقر شا (14o)‏ 


۱ فتال بان آناأروی لبذهالمناقب من‌هولم تما أحدت علي الک کر 

انتروا في المناقب إلي حديث شیر دلا ءطین ار" اية غدآرحل بخب ۳ ورسوله و یحباله ورسوله 
کر ارا غیرفر ارلا ر جع حتی‌یفتح اله على يديه» فقالأبوجعفر لا : ماتقول في‌هذا الحدیت ؟ 
فقال:موحق لاشث فيه دلكنأحدثالكفر بعد'فقالله أو جعفر اع : ثكلنك! مك أ خبر نى عن له 
عز وجل أحب علي بنأبي‌ طالب يوم أحبته و هويعلم آنه‌یقتل آهل‌النهروان أم لم يعلم ؟ قال 
این‌نافع : أعدعلي فقالله أبوجعف ر : آخبرني عن الله جل ذكره أحب علي بن ابي طالب يوم 
أحبّهدهویعام اتل اهل المهروان ام ام يعم ؟ قال : آن قات ؛ لا : کفرت قال : فقال : قد 
علم:قال: فأحبهاله علی‌آن تعمل بطاعته أ وعلی آن‌یعمل بمعصیته + فقال : عا ی آن رطاعته 
فتال ها بو جف ر م2 : فقم‌مخه‌وماً . فقاموهویقول : حتمی‌یتبیتن لكمالخيط الا بیض‌من‌الخیط 


عبداله بن نافع گنت ۽ من این فال دا بهتی اذ ایشان میدانم ولی ( مطلب ایثجاست که ) على 
باقبول حکمیت حکمین کافر شد ۲ 

تا اینکه دد شمن بیان فسائل علی ا بحدیث خییر دسیدند که دسولخدا (س) فرمود : 

د فردا پرچم دا بدست مردی ميدهم که خدا و دسول دا دوست میدادد » و خدا و دسول نیز او 
دا دوست میداد تد حمله افکنی اس ت که گر ندادد + (.اذبرای‌دشمن ) باذنگردد تا خداو ند بدست‌او قله 
را پکشاید » . 

امام باقر ا بمیدال بن نافع قرمود : در باده این حدیث چمیگوئی ؛ 

عبدالله کشت : این حدیث درست است و شکی دد آن‌نیست ولی علی پس از این جریان کافر شد : 

امام ا فرمود : ماددت برتو سو کوادی کش پمن یگو : آیا شدای عز و جل دد آنروزی. که 
علی‌بن ابیطالب دا دوست مید‌اشت میدا لست که او اهل نهر وان دا میکشد با تیدا ست ؟ 

ابن نافم گفت : این سوال دا یکباد دیگر تکراد کنید ؟ 

سشرت فرمود : بین بگو : آیا خدای عزوچل در آنروزی که علی بن ابیطالب دا ددست میداشت 
میدانست که اد اهل نهردان دا میکشد یا نمیدانست ؟ 

این نافم با خود گفت واک بگویم نمی دائست که کاقر شده ام ؛ از این دو دد پاسخ کفت : 
آدی میدا ست ۰ 

امام باقر عليه السلام فرمود : آیا خداوند او دا دوست داشت که فرمانېرداری او دا بکند با 
نافررمانی اودا ؟ 

عبداله بن نافع گفت : برای اينک فرماثبردادی بکند . 

امام باقں یا فرمود : پس برخیز که محکوم شدی (ذیرأکشتن اهل نهردان هم دوی این دلیل 
فرمانبردادی خدای عزوجل بوده است) , 

اين نافم برخاست (و این آیه دا میخواند) دمیکفت : د ٿا اذ طلو ع صیح دشتة سبید از دشنسياه 


(e) کتابالروضة‎ ۱ OS 





ال سود من‌الفجرءاله[علم حیث رول زسالته . 

۶ اس أحمدپن جل وعلی بن غا 0 غ غل" بن‌الحسن التيمى؛ عن بنا لخطاب 
الو انطي ؛ عن يونس بن عمدالرحمن : عن أ<مدپن عمر الحلمي" ۰ عن <مادالا ژدي ؛ عن هشام 
الخفتاف قال : قاللي أبوعبدالله ل : كيف بصرك بالنجوم ؟ قال : قلت : ما خلفت بالعراق 
أبصر باانجوم مى , فقال : كيف دوران الفلك عند کم ؟ قال : فأخذت‌قلنسوتي عن راسي فآددتها 
قال : ال : ان کان‌الا مرعلی ماتتول قمادال بات لنعش والجدي والفرقدین لایرون‌بدورون 
يوماً من‌الد هر في‌القبلة : 

قال : قلت هذاداله شیء لا آعرفه ولا سمعت أحداً من أهل الحساب یذ کره ؛ فقال 
لي : کم السکینة من الز هر: جزع فى ضوئها ؛ قال : قلت : هذا والله نجم مسا سمعت 
بهو لا سمعت اتتا مز الئاس يٺ کزه 1 فال : سبحان الله فأسقطتم تجماً اسز فعلی مأتحسبون 1f‏ 
قال : فکم ال هرة مرالقهرجزعا فی‌ضوئه + قال : قلت : عذاشیء لایملمه إلا عزوجل ؛ 
قال : فکم لقم رجه من‌الشمس فی‌ضوتبا ؟ قال + قات ؛ ماأعرف‌هذا ۽ قال ؛ صدلت ‏ ثم قال : 





بر شما نمایان شود» (سودة بقرة آیۂ ۱۸۷) ( یعتی اکنون مطلب برایم دوشن شد ) خدا میداند دسالت 
خود دا کجا فراد دهد . 

4 ۔ هشام حاف کوید : امام سادق ا بمن فرمود: بینش و سبت بسناد کان جگونه است ؟ 
گوید : عرشکر دم + دد عراق کسی نیست که از من بستاد گان بیناتر باشد , فرمود : چ رخش فلك دد 
زد شما کو نه است ؟ 

هشاع گوید : من کااه خود دا از سرم برداشتم و چرشی دادم (یعنی اینگونه است) ۰ 

حضرت فرمود ؛ | کی اینطود است که تومیگو ئی س‌جرا رثات النش وجدی وفرقدان دد همه دهر 
یك دوز بسری قبله میچر خند ؟ ۱ 

گوید : عرضکردم : این مسئله‌است که بخدا سو گند من آ ترا نمیدا نم داز هيچيك از حساب‌دانان 
نیز چنین چیزی نشنیدهام . 

امام لد فرمود + ستاد؛سکینه چند جزء از تاش ذهره‌دا دارد ؟ 

حشام گفت : بخدا سو گند این ستاده‌ای است که تا کنون نهنیدهام داز احدی‌مم نشنیدهام 
برده باشك » ۱ 

حطرث فرمود ؛ مُیحان ال شما يك ستاده دا بکلی از قلن ]تداخته‌اید پس چو به حساب منگاید » 
سيس فرمود ؛ زهره چاد جره از تابش ماءدا دارد ؟ ا 

هشام عرشکرد ؛: این چپژی است که جز خداعا عزوجل کسی آنرا نداند , 

فرمود : ماه چاد جزء از تابش خودشید دا دادد ؟ 


نامش‌دا 


(۲2) سخنرانی آمیرالمومنین اا دد صفین 0 





ماپال‌العسکرین یلتقیان فی‌هذا حاس دفی‌هذاحاس فیحسب هذالصاحبه باقن ویحبب ها 
لصاحبه بالظفر ۳ یلتقیان قرم أحدهماالا خرفاین کانت النحوس ؛ قال : : االله ما 
أعلم ذلك » قال : فقال : صدقت إن أصل الحساب حق ولكن لایعلمذاك إلا من‌علم موالید 


الخل کلہم ٠‏ ۱ 


«((( خطبة لامیر المع منین عليه السلا م )))* 
ت ۳ 1 ۴ 8 2 

0 لی بت | لحسن المو دب؛عناحهد بنج بن‌خالد :و احم د ین عع نعلي بنا لجسن لنيه‌ي 
جميعاً » عن إسماعيل بن مبران قال : حد. ثي عیدالله بن الحارث ؛ عن حابر ؛ عن ابي جعفر 
قال : خطب آمیرالمومنین نت الناس بصنین فحمداله وأثنى عليه دصلی على جن النبی" 

أا بعد فقدجعل اله تعالى لي‌علیکم حقتابولاية آس کم‌ومنزلتي التي آنزلنيالله عن ذ کره 

۳ E" Ri = 2 ۱ ۳۳ 2 ٣ 
بهامنکی‌ولکم علي من‌ألحق مثل الذي لي عليكم والحق أجمل الا شياء في التواصف وأوسعهافي‎ 


عرضکر دم : ایثرا هم نبيدا ام . 

فرمود : داست کفتی » سپس فرمود "تکاله است که ( کاهی) دو لشگر پجنگك هم میروند : اين 
وه یك مُنجم وحساپگرعا دادند و آن دسته نیز سسابگری دد لجوم داد ند ۰ این يك برای فشون خود 
حساب میکند که بروذی با ایثها است ».دآن دیگر بر‌ای‌قشون خود حساب میکند که پیردزی با[ تیااست 
سپس باهم جنگ میکنند دیکی‌اذ آنها دیگر دا شکست میدهد پس‌این تحوست کجا است ( که باعثشکست 
یکدسته ازآ نها میشرد) ؟ 

گوید : ع‌شکردم : ئه پخدا ایثرا هم نمیدام . 

فرمود ؛ داست گفثی « اصل حساب ددست‌است ؛ ولی اپنمطلپدا نمیدا نه مکر آنکس که دس ولادت* 
همه خلق‌دا میداند . 


«#(خعابه‌ای اد امپر الم منین ا )» 


۰ - جاب از امام باقر ا دوایت‌کرده که فرمود : ام مومنان إا 


دد صفین برآعه مردم 
خطبه خوانه د دد آن خطبه جمد و ثثای خدایر! پجا 


آودد د پر محمد (س) بيامیر او ددود فرستاد 
سیس فررمود : 

۱ اما بعد : هبانا که خدای تعالی براغه من بگردن شما حقی قراد داده‌بخاطر سر پرستی کردن من 
کار شمادا دبخاطر آن مقام منز لتی که دد سان شما یمن داد» ۰ دشما نیز پگردن من مانئد همان سعیدا 
دارید که من برشا دادم ۱ 


)14۸( کتاب الروضة )ج( 








التناصفلايجري لا حدإ لا جرى عليهولايجري عليه إلا جرى لدولوکان لا حدأن يجري ذلك له 
ولايجري‌غلیه اكان ذلك امن وجل خالصاً دون‌خلقهلقدرته علىعبادهولعدله في کل ماجرت‌علیه 
ضر وب قضائه و لکن جعل‌حقنه علی‌العباد آن‌بطیعوه وجعلت کفارتمم عليه بحسن الثواب تفضلا 
منهوتطو لا بکرمه وتوستعاً بماهومنالمز یدله‌هلا ؛ ثم جمل من‌حقوقه حقوقافرضپالبعضالناس 
علی‌بمش فجملها تتکافی في‌دجوهها ویوجب بعضیا بضاولایستوجب بعضهاللا پیعض , فأعظم مما 
افترض اله تبارك وتمالی من تلكالحقوق حق الوالي على الرعينة و حق الرعية على الوا لي 
فريضةفرضاالله عز وجل لكل على کل فجعلما نظام لفتهم وعز آلدینمموقواماً استن‌الحق فیوم» 
فلیست‌تصلح الر عية الا بصلاح الولاءولاتصلح الولاءالا پاستقامة الر عيةءفاذاأد تالرعية إلى 





وحق دد متام توسیف از همه‌چیز بالاتر است ودد متام انسافگوئی اذ هررچین فرراختر است ( یعنی 
مردم ددعمل کردن بحق به‌تنگنا دچاد نشوند) . بسودکسی چریان‌نیابد جز آنکه (بهمان ترتیب) بزیانش 
هم با شد 1 ویزیان کسی نگردد چز آ نکه پسودش‌هم باشن (یعثی هما ماود که کسی برردیگری حقی‌دارد بهمان 
سبت دیگران هم پراد حتوفی دادند داین جمله تعر یر همان کلام بالا است) وا گر برای کس ممکن برد 
که حق لها بسود او باشد و بزبانش نباشد این مخسوس خدای عزوجل بود نه خلق او , ذیرا ادست که 
بر پندکان خودش همه کونه قددت وتوانائی دادد ۰ وبهر گونه قتا و مقددات او بچرخد همان عدالت و 
داد گری اد است (یشی بثد کان‌دا حق جون وچا ددکازهای او ایست وهبه عن عدالت است) و لی‌خداه ند 
نیز حق خوددا بر پد کاش این راد داده که ادا فرماثیر ند ودر پرابر کفاده*ویاداش آئهادا فیل پر 
خویشتن خوب باداش دادش مقرد فرموده و آن هم (البنه) از دوق زیاده‌بخشی دکرم و پخشش فراخنای 
او است که اه شایسته زیاده‌بخشی است (نه‌بخاطر اینکه آنهادا ستی براد باشد) . 
سپس اذ حقوق خود قراد داده (ودانثه است) آن حقوفیدا که برای مردم بریکدیگر فرش کد 
وآنهادا دد برابر همدیکر رو دد رد قراد داده (یعنی هر حقی‌دا برای کسی قراد داده دد پرابرش نبز 
حقی اذ طرف براین شخس مقرد فرعوده) دبرخی ازآن حقوق پرخ دیگردا لازم گرداند « دبرخی‌لازم 
نگردد جز باآمدن بر خی دیگر رمانئد حق دالی بر دعیت که دد برابرش حق دعیت است بردالی ددالی 
حف بردعیت ندادد هگر دد برابر حتقی که دعبت پروالی دادد ..) - 
واذ بزد کثرین حقوقی که خدای تبادك وتعالی از این نمونهحتوق واچب کرده ق دالی دژمامداد 
است بردعیت وسق دعیت است پرداای ؛ واین ۵ چیزی است که شدای عر وجل برای شع هردوطرف آنرا 
مقرد ساخته , و آنرا ماية شلام الفت آنان ووسیلة عزت دیئشان وقوام ان سنتهای احق دد ميان ایشان 
تراد داده . 
پس دعیت موب دصالح نشود جز بسالح شدن والیان و زمامداذان د والیان نیز صالح نگردند 
جن باددستی واستقامت دعبت » شین جر گاء دعیت حق دالی‌دا پرداخت ۰ د هم‌چنین دالی حق دعیت‌داداد 


۱ هن 
(ج۲) سخنرانی آمیرالموّمنن فا درصفین ۱۹۹۱ 








الوالي‌حقته ود یلیها الوالي كذلك عن الحق بینهم فقامت مناهج‌الد ين واعتدل معالم الغدل 
وجرتعلىأذلالا .السنن فسلح بذلك الز مان وطاببهالمیش وطمع في بقاء الد ولسة و یشست 
مطامع الا عداء و إذاغلبت الر عيتقوالیهم وعلالوالي الرعية اختلفت هنالك الکلمة و ظهرت 
مطامع الجورو کثرالادغال في‌الد ین وتر کت‌معال السئن فعمل‌بالموا,هعطلت‌الا ثارو کثرت‌علل 
النفوی‌ولایستوحش لجسیم‌حد عمل ولالعظیم باطلأ ثل فهنالك تذل الا برار دتعز الا شرار و 
تن رب البلاد تم تبعات ال عر وجل عندالعباد . 
فبلم آیها الاس إلىالتعاون علی‌طاعةاله عر وجل والقيام بعدله‌والوفاه بعهده والانصاف 
لهفي‌جمیع حقه , فانته‌لیس العباد إلىشي. آحوج‌منمم إلىالتناصحقي ذلك وحسن‌التعاونءلیه 
ولیس آحد وان اشتد علی‌دضی ال حرصه وطال في العمل اجتېاده ببالغ حقيقة ماأعلیالمن‌الحق 
أهله‌ولکن من‌واجب حقوق‌الهُ ءز وجل على العبادالْصیة لهپمبلغ چهدهم والتعاون على إقامة 
الحق فيم ۰ ثم لیس‌امرء وان عنلمت‌في‌الحق مئر لته دجسمت في‌الحق فضیلته بمستغن أنيعان 


حق دد میات ایشان عزیز دادجمنه گردد , دقواعد دين بی‌با شود » و نشانه‌های عدل وداد برتراد گردد 
وسنتها ودوشهای درن دد مجرای اصلی خود جادی شود , و دد نتیجه با این ر لیب زمان خرب شود و 
ند کی کو ادا شود , دامید پیقاء و پایداری آن‌دولت باشد.» وطمم‌دشهنان مپدل بئومیدی گردد ؛ ولیا| گر 
دعیت بروالی دزمامداد خود غلبه یابد ( ودستوداتش‌دا بکاد نبندد) و دالی بردعیت بز د گی دستم کرد » 
دد ایئوقت است که اختلاف کلمه پدیداید , دطمعهای ناحق آشعاد گردد » وفسادکادی دد دین زیاد شود 
وعنل بتواعد ومقردات متروك شود ؛ ومتردات دین عطیل گردد , دامراش دوحی (چون کینه و حسد 
ودشمنی دتکبر) زیاد شود , داز تعطیل شدن حدودهوم هرراسناله تگردند ونه اذباطل بزد کی که دداجشماع 
دیشه دوانده و بایه گذادی شود ؛ ودد چلین‌موقمیتی است که نیکان خواد شوند د بدان عز یز دادجمند کر دند 
وشهرها دیران شود , و کیثر‌های خدای عزوجل ب‌بنده‌ها دگ گردد , 

پس ای مردم بیائید د بایکدیگر كمك دهمکادی کنید دد مودد فرماثبر‌دادی خدای عر وجل ۰ و 
قیام کردن پعدالت دوفای پهد دآدای‌جمیم حقوق اواذدوی انساف ,ذیرا بئد کان دا بچیزی نیازمند‌تر 
نیسنند از اینکه دد اینباده بر ای هم خیر خواهی کنند وبخو بی بایکدیگر همکادی داشته باشند ؛ و کسی 
۳9 پھر آنداژه هم جر یص دد تحسیل دشای خدا باشد وسی و دو ششش ددعمل زیاد باشد که بتوا ند 

پحقیقت (مجلسی (ده) کفته یمنی بناداش) آنچه خداوند ازحق‌بأهلش دادء برسد , ولی از حقوق داجبهة 
خدای عزوچل بر بند کانش این است که بمقداد وسم شود برای او خیر خواهی کنند دبرای بربا داشتن 
حق دد میان خود همکادی کنند ؛ دهیچ مردی فیست که | گر چه منز لت ومتامش ددموددسق (وانجام آن) 
برد که دفضیلتش دد نزد حق ادجمند باشد که بی یاز باشد اذ اینکه ,دو در مودد انجام تعالیف خدای 


(۲.۰) : کتاب الروضة )ج( ۱ 
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علی‌ماحمله‌الله عز وجل من حقته ولالامری, مع‌ذلك خسأأت‌بهالا مورواقتحمته العیون بدون ما 

آن‌یمین علىذلك ويعان عليه وهل‌الفسيلة في‌الحال وأهل‌النم العام أ كثرفيذلك حاجة و کل 
في‌الحاجة |لی‌اللهءز دجل شر عسواء . 

فآچابه رجل من عسکره لایدری من هو و يقال : نه لم يرفي عسکره قبل ذلك‌الیوم 
و بلاق , ۲ 
فقالوأحسنالشاء على‌الله عز وجل بها بلاهموآعطاهم من‌داجب حتهعليهم والاقرادیکل 
ماذ کرمن تصر فالحالات بهد بم . 

ثم قال : أنثأميرنا ونجن‌رعينتك يك‌أخرجنالله عر وجل من‌الذل دباعزازاك أطلقعباده 
من الفل . فاختزعلینا فأمض اختبارك و اکتمرفأمش ائتمارك فاك القائل المصدق و الحا کم 
الموفق والملكالمخو ل » لانستحل في‌شیء من‌معسينك ولانقیس علماًبعلمك " يعظم عندنا في 





غز وجل کمك داد» شود ۱ 3 نه کسی بیدا شود که گرچه کاده‌ایش بیش نمبرود قمردم بدیدهة حقادت پدو 
پنگر ند با ایتحال (اودا نادیده بگیرند) دبر آدای حق کمك از او نکی ند دیادیش ندهند (یعئی همه مردم 
بیکدیگر نیازمنه‌نه توانگر به مستمتد نیاذمنت است: ذیرا | کر مستمند زکوة و صدقات و امثال آنرااذ 
توانکی نبذیرد او نتواند ادای حق خود کند ۲ ومستمندنین دد مقابل بر ای سدّجوع‌خودنیازمند بر توانگر 
است دهم‌چنین عالم وجامل وسایر طبتات ؛ دیبزد کی د گوچکی افراد از تر داداگی‌وعل ودين د تئوک 
دغیره نمی‌توان نگاه‌کرد) . 
وآنانکه در وضع خود برتر از دیگران هستند (مانتد دهپران د زمامدادان) و هم آنانکه دادای 
نستهای بز د که ستند نیاذمندیشان دد اینباده پیش از دیگران است , داما دد پیشگاه شدای عز وجل 
نیازمندی همه آ نها بدد گاء او یکسان است . 
دد اینهنگام یکی از سپاهیان آنحشرت که مملوم نشد چه شخصی بود د کنته‌شده است که تابا نروز 
ونه سس اذآن آسالا در لشگر آ تحضرت دیده تشد یراک پاسخ بسخینان ]حشرت بر ساسته د سس اذ اینکه 
خدای عزدجل‌دا بخو ۳ ددمودد آذمایمی کهآ نهادا بدان گرفتاد ساخته وآنحق داجبی‌دا که از نحشرت 
برآ نها مقرد ساخته و اقراد بتمام آنچه اذ تصرف ادضاع دد مودد نحطت و ایشان پیش آهده پود 
تو فرمانده دامیر ما هستی دما دعیت توأیم ؛ بې ر کت تو بود که خدای عز وچل مادا از خوادی و 
ذلت نجات‌داد ؛ وبیزت بخشی تو بودکه خدادند بند کانش‌دا از کندوپنه دها کرد , اکنون تو هرداهی‌دا 
که میدا ئی بر اکه ما اختیاد قرما ویادا بدات س ؛ و بهر گونه میٹوا ٹی رای فرت و بر طبق رای خود دفتاد 
کن ١‏ چون توئی گویای مودد تصدیق , دحاکم باتوفیق ولان مقندد ؛ دما بهیچوجه افر ما نیت دا دوا 
1 نشمادیم وهیج دانشی دا قا بل سٹجش بادا نش تو ندانیم , وددایشاد» مقامت نز د ما بزدك » وفضیلت بر تریت 


(ج۲) سخنرانی أميرالەۋمنين للم در صفین (۲۰۱) 





. فی ا فلك‎ E 

فأحابه آمیر المومنن تلتان). فتال : 

ان من‌حق من عظم حالال ال في ذفسة ول" موضعذمن قله أن یس رعنده ٠‏ لعظم ذلك 
کل مامواه وان أحق من‌کان کذلك لمنعظمت نةا عليهولطف |حسانه لیه‌فاته ام تعظم 
نعمةالله علی‌أحد الا زاد حق الله علیه‌عظماً وان من أسخف حالاةالولاة علدصالح الاس آن‌یظن" 
بهم حب الفخرویوشع آمرهم‌علی الکبروقد کرهت" ند ك چال‌في‌ظنسکم یا حب الاطراء 
واستماع الثناء داست بحمداثة کذلك ولو کنت أ حب أنيتال ذلك اتر کته انحطاطاله سبحانه 
عن‌تناول ماهوأحق بهمن المظمةوالکیر یاء فریما استحلی‌الناس الشنا» بعدالمال, . فااتشواعلي 
پخمیل تام لاخر اجي نفسي ٳلى اله وإليكم من البقية في‌حقوق لم‌آفرغ من‌آدائها وفراّش لاد" 
من|هضائها فلاتكلموني بماتکلم بهالجبابرة ولانتحفظوا منی‌بما یتحفظبه‌عندمل الباررة ولا 





دد پیش ما بسی اذچمند است . 

امیر مؤمنان اا در پاسخ‌آنسد چنین کفت : ۱ 

بر استی سز‌آواد است برای کسیکه جالالت خدا در نزداو يزرك دمر تبه‌اش در دل او بلند است که 
بخاطر همین بزد کی جلالت هرچه غیر خدا ابنت ددپیش اد کوجك باشد , دسزادادتر کسی که بابدچنین 
بأشن آٹ کسی است که نعمت خدا دد باد؛ او بزدك داحسانش بوک یکو باشد , ذیرا نست دا بر کس 
بزدك نگردد جر آنکه عغلمت حق خدا پراو افزون گردد . 

دبراسنی از پست‌ترین حالات زمامدادان دد پیش مردمان نیکوکاد آن است که کمان فخر طلبی 
دخودستائی بآنها برده شود و کردادشان حمل برتکبر و گردنثرازی گردد » ومن خوش ندادم که در 
پنداد شما بگندد که‌من‌شنیدن ستایش دمدح خوددا ازشما دوست دادم , وسیاس خدارا که چنین نیستم ۰ گر 
فرشا اینکار دا هم ددست داشتم آنرا بخاطر فردتثی دد بیشگاه خدای سپحان که او بددیافت عتلت د 
بزد گواری سز اوادتر است دها کرده ودا هیام  .‏ ۱ 

د کامی است که مردم ستایش‌دا پس از دچاد شدن بآژمایش دبلا شبرین شمادند ( دبخود حق دمند 
که دد اینمودد آ نهادا سنایش کنند , دلی من چنین نیستم ذیر! آنچه اکنون مشاهده میکنید از دچادشدن 
پجهاد درراء حق بافيماندة سحقوقی است که خدا برمن دادد) پس مرا پسایش کو نستائید ذیر! من‌شودرا| 
که ذد پیشگاه .دا وشما آماده کردهام برای خاطر اداء باقيماندة حتوقی است که اذ ادای آن فراغت 
نیافتدام + دبخاط انجام فرائض دداجیاتی است که ناچار به‌اجرای آن هستم ب واذایثرو بدانسات که :سا 
گردنکشان‌وزود گویان‌سخن میکوئید (وبرای خوشآمدآ نها مدح وستایهشان-میکنید) آنکونه بامن‌سخن 
مگو گید + وبدانگونه که از مردم تندشو وخشمگینمحاتنله کادی‌میکنید(و بر ای۲ نکهآ نان بختم تیایند مطالب 
دا باو اثلهاد نتیدادید دیا احترامات وتعادفات متملقانه انجام میدهید) بامن آنگونه دفتار نکنید . و با 


(۲۰۲ ۱ ید الروضة )ج( 





اس تتل الحق أنيقال دول ا لا العمل 8 از فااتکنت اعن 
مقالةبحق أومشورة بعدل i‏ فاني لست في‌نفسي بوق‌آنا خی ولا آمن منك من فعلی إلا أن 
يکي اله من نفسي ماھوأملكپەمني i‏ فا ناوا نتم عبید مملو کون أرب الارب ره i‏ ملكا 
مالانملك منأنفسنا وأخرجنا مما كنا فيهإلىماصلحئاعليه فأبدلنا بعدالشلالة بالیدی وأعطانا 
البصرة دول الع 
فأجا بهال ٩‏ جلالذي أا من قبل فقال : 
نت أمل.ماقلت » وال والله فوق ماقلته فبلاژه عندنا ءالا یکفروقد حملك اله تبارك 
وتمالی دعایتنادولا ك سياسة | مورا " فأصبحت علمناالتذي نبتدي به‌وامامنا الذي نقتدي به د 
أمرك كله رشد وقولك كله أدب ؛ قدفرت يك‌في‌الحياة أعيننا وامتللات من سرور ك قلوبنا 
ا ا 7 
ظاهرسازی (چاپاوسید دودوئی) بامن آمیزش نکنید + دای ن گمان‌ا بمن مبرید که | گر مطلپ حقی پەن 
کنند شود در عن دشواد آید ( که دد تیه ثرا اد من بنهاث دادید) و نیندارید که هون دال علد بز داك طلبی 
خود هستم ددچیزهالی که بسلاح من نیست . 
زیرا کسی که تذ کر .حق برای اد دشواد وستگین آید یا 1 بپشنهادی ادلا زد نگران و ناداحت شود 
عمل کردن بحق دعدالت براد دشوأدتر دسنگین‌ش باشد , پس شباها از حنگوئی دمشودتهائی که تثلر های 
عادلانه درآن دادید خوددادی تکلید ؛ ذیرا من بر‌ثراز آن نیستم که خطا کنم ۽ ودر کار خویش آذان ایس 
نباشم , مگ رآ که خداه ندمی| از آ نچه که اذمن بدان تواناتی ومسلط تراست نگاه‌دادی کند (مثتلود] تحطرت 
این اس ت کہ اگر هم معصوم باشم ہے چنانچه عقیدۂ ما بر آن است که امام لکلا ممسوم اذخطا است - آنھم 
اد جا نب پرودد کاد واذ عمتهای ادست) ذیر! که ما وشا بند کاا: ی هستیم ملوك از آن پروددگادی ۳ 
جز او پرود د گادی لست 1 واد مالك وصاحب است از ما آنچددا ۳1 أ خود مالك آن لوستم i‏ 3 ارست 
که مادا از آن جهالت ونادانی که در آن گرفتار دم اد صالاح ما بوت از هدا بت در لیا آودد 
وگیراهی مادا بهدایت مپدل کرد » دس اذ کودی پیا بیناگی بخشید 
در اینجا دوباره همان مردی که بیش ازآن مت رت داده پود بسخن آمده گفت : 
لر یراستی شایستذآنی که گفتی دبلکه بخدا سو گند , بالاغر اذا تی که کفتی دنستهای خدادند دز 
نرد ما بحدی است که نوات بر آث سر پوش تاد 1 همان شدای تعالی سر در سفی مارا بدوش و کار ده 
وتدبر کارهای مادا پتو دا گذادده وتو امروذ دحبر مائی که باید بوسیلةٌ تو داهبر شویم » دپیشواعسائی 
که باید بتو اقتداء نمائیم ؛ فرمانت جملگی هدایت است , و گفتادت همگی ادب است , دیدگان ما در 
ذند گی هبه بتو ددشن است » ددلهای ما یکسر» بوجود تو از شادی دخوشی لبریز است , دعغلهای ما از 


سخنرانی أمیرالمومنن اي در صفین (r)‏ 





)ج( 
وتحیرت من‌صفة مافيك من‌بادع الفشل عقوانا ولسنا نقوللك :ها الامام | تر کية 

اك‌ولا تجاوز القصد في‌الشناء علرك ولمیکن فی‌آتفستا طعن‌علی یقينك آدغش في دينك a‏ ف 
آن‌یکونأحدثت بنعماله تبارك وتعالی‌تجبرا آورخلك کی ولکنا نقوللك ماقلنا تقر بأإلى ال 
ءز وجل بتوقيرك وتوستعاً بتفضيلك وشکرا باعظام أمرك ؛ فانظر لنفسك و لناه آث ماه علی" 
نفك وعلينا " فنحن‌طوع فيماأمر تنا نتقاده‌نالا مور مع ذلك فيما ينفعنا . 

فأجابه آُمبر المومنین إا فقال : . 

وان اسٹشم د کم عند الله علی‌نفسي لعلمکم قیما و ليت : بافن امور کہ وعما ِ 
ردول E‏ فيه ؛ کم شېد بعضناعلی بض فلاتشېددا 





يجمعني و ایا ۶ تم الموقف پان ید به 
الیوم‌بخلاف ما نتم شاهدون غدأفان الله عز"وجل لایخفی عليه خافية ولایجوزعنده ,الا مناصحة 


الصّدود في جم الا مود ۰ 
فأجابه الر جل‌دیقال :لمبرالر جل پغد کلامه هثالا میرالمومنین لإ فأجابه وقدعالالذي 


شرح قل سرشارت حیران وسر گردان است #4 قایتکه ها پتو خطاب کرده و گوئيم دای‌امام صالس ادای 

این‌جمله نه بخاطر بیآلابش ساختن تو است ونه در ستایش تو از میانه‌دوی پافراتر نهادن است (پلکه تو 
براستی امامی صالح" هستی دسخئی بجاست ) وما نسبت يعن تو دد دل دغدغه‌اف نادیم ونه دد دين تو 
تردیدی دادیم تا بترسیم که بادسیدن نمت خدای تارك دسالی ددتو گردنکشی پدید‌آید دیا خودپسندی 
وتگیری در تو درآید , پلکه آنچددا ما پتو اظهاد میکنیم و بحضر نت عرضه میدادیم همه بشاطر آن‌است 
که بوسیلة بزدك شمردنت تعر بی به بیشگاه خدای عز و" جل بیدا کرده باشيم ؛ ویابرتری دادن و بیان 
فشیلتت باداش بیشتری بدست آودده » وبزد گداشت کار زمامد‌ادی وفرمانرداگیت‌دا بهثر سیاسگذادی کرده 
باشیم » | کنون درکاد خویشتن وما بنکر دفرمان خدادا (هرچه هست) برای خود وما.اختیاد فرما که ما 
پھر چه فر مالادهی‌س بفرما نیم , گذشنه اذآنکه فرما ثبر.دادی تو نحتما پسود ما هم هست ( و داهی که تو 
انتخاب کنی داء سواب است) . 

امیرالمژمنین ا پاس خآ ثمرددا جثین فرمود : 

دمن شمادا دد پیشگاه خدادند بر‌خویشتن گواء میگیرم چون میدانید که من متصدی کادهای شما 
شدهء‌ام دبزددی زود موقف قیامت من دشمادا دد برایں خداوند گردآورد واڈ دض که | كنوت دد آن‌هستیم 
باز پرسی شویم ؛ و آنجا است که برخی از ما بریکدیگر کواهی دهیم پس امردز بطودی گواهی ندهید 
که فردای قیامت پرخادف آن کواهی دهید , ذیرا خدای عزوجل چیزی پراد بوشیده نماند ‏ و چیزی 
در بیشگاه اد دوا ثیست جز خیر‌خواهی اذ دل‌ددهر کادی . 

در اجا باذ همان درد .شین بر خاسته - و کویئد : از آن پس که‌این ستخین را گفت دیگر دید ه 
نشد - وشردع بپاسخ آنحضرت کرد و عمد دلش از هم شعافته شد و دد حالیکه گریه مجال"سخن باد 


) ۲( کتاب الروضة )ج( 








في صدره فقالوالبکاء یقطع مناقه دغصص الشحا تکسرصوته | اعظاماً لخطرمرژئته و وحشة من 
کون فجیعته . 
فحمداله وأثنىعليه .ثم شکالیه هول ماأشفى عليه من‌الطر العظيمدالذ ل الطويل في فساد 

زمانهوانقلاب حد» وانقطاع ماکان من‌دولته ثم نصب المسألة إلى الله عز وجل بالاه‌تنان عليه و 
المدافعة عنهباله‌چم وحسن‌الثاه تال :ارب ئي العبادویاسکن البلادأين يقعقولنامن فضلك 
دأین‌یبلغ وصفنامن‌فعلك وأنی‌نبلغ حقیقتحسنثناخك آونحمي حمیل‌بلاك و کیفه بك‌جر بت 
نعمالهعلينا وعلى يدك ابْصلت أسباب الخيرإليا ۰ آلم‌تکن لذل" الذلیل مااذا.و للءصاةالكفار 
إخواناً ؟ فبمن إلا بأهل بيتكوبك أخرجناالل عز وجل من فظاعةتلك الخطرات وبمن‌فر ج 
عتاغه‌رات الکربات ؟ دیمن ؟ إلا بكم أظبرالله «مالمديئنا واستصلح ماکان فست من‌دنیانا حتی. 
استبان بعدا لجور ذکرنا وقرات من‌رخاء العش آعیننا لماواديتنا بالاحسان جہدك د وفيت لا 
_ بجميع وعدلد وقمت‌لنا على جميع عېدك فکنت‌شاهد من‌غاب مناوخلف أل البیت لناو کنت‌عز 





نمیداد دسخنشدا میبرید ؛ داز خطری‌ که احسای هیکرد وهراسی که آذدتو ع مصیبت داشت اندو وکلو گیر 
آوازش‌دا ددهم می‌شکست سخن خوددا ادامه داد وحمد و تنای الهی‌دا پجای آوددہ و پس از آن بدد کاء 


بی‌نیاز پادیتمالی شکو؛ (دوذ کاد دا) کرد شکوه از هراسی که غنقریب دامنگیر میشد از آن خطر بزرد 
(تودیدآمیز) وسرادی دئاله‌داد ناشی آذفساد دوز کار ود کر گونی اوشاع ونابایداد ماندن سکومت نن 
سپس باا ندوه فراوان دوعه نیاز پدر گاه خدای عزو جل کرد و اذ اد خواست که بر او منت نهاده 
و بلزرا اذ او بگرداند وبخربی خدای‌دا ستایش کرد آشگاهد (خطاب پامیرمومنان کرده) گفت : 
ای بر ود ندة بند گان دای مايا آدامش بلاد کجا کفثاد ما توسیف فشل تو تواند ۲ و کجا بیان ما 
بکنه‌کاد تو دسد ؟ د کجا ما توالیم بحقیتت ثنای نیکوی تو دسیم ۲ پاکجا توانيم آزمایش نیکوی تودا 
برشمادیم 1 
جکونه ! با اینکه نستهای خدا بوسیلاةً تو پرما رسد + وپدست تو اسپاب خير بما به‌پیوندد ؟ مکر 
او نیستی که خوادی خواد شدهگان‌دا پناهی ؟ وعاسیان ناسای‌دا برآددی مهر پانی ؟ پس بوسیلاٌ چه کسی 
جن بوسیله خا ندان تو ویشخص تو خداءه عزوجل مارا از ناهنجادی این خطرات دهانید ؛ دیا بوسلة 
چه کسی امواج سخت کرفتادیهادا انما برطرف ساخت ٩‏ 
دبچه کسی جن بشما خداوند دستودات دين مارا برایبان آشگار مرد و e:‏ از دثیای ما تیاه 
شده بود باسلاح دخوبی درآورد ' ونام مادا پس از انحراف ظاهر ساخت , د چشم مادا بزندگی خوش 
روشن‌ساخت , چون توحکومت خوددا با کوشش دداحسان دئیکی بما توآم کردی ؛ وبتمام وعده‌های‌خود 
نسبت بما دفاکردی ؛ وبرهمةٌ عهدهای‌خودپایدادی کردی » و(دد کردا ودفتاد نيك‌خرد) ت وگواء (نیکان) 


(۲) سخحتر انی امیر المومنن ی درصفین (۲۰۵) 
سس سس 


ضعفائنا وثمال‌فقراگناوعمادظمائنا: يجمعنا فی‌الا مورعدلك دیتسم لنافي‌الحق تأئيك ,فکنت 
نا ناذا ریاد وسکناً إذاذكر ناك , فأي الخیرات لم‌تفمل ؟ وأي الصالحات ام تعمل ؟ ولولا 
آن الا مرالتني نخاف عليك‌منه يبلغ تحویله جدناوتقوي لمدافعته طاقتنا أويجوز الفداء عنك 
منهبا نا ومن تفديه بالتفوی منأبنائنالقد منا أنفسنا وأبناءنا قبلك ولاخطرناها وقل خطرها 
دو نك ولقمنا بچمدنا فی‌محاو لة من حاو لك و في‌مدافعذ من ناواك ولکنه سلطان لایحاول وع" 
ای آولورب لایغالب , فان یمننعلینابمافينك‌ویترحمعلینا ببقائك دینحتن علینا بتفریج هذا 
من‌حالك الی‌سلامة منك‌لنا دبقاء منك بیظهرنا نحدشللهءز وجل بذلك شكرا نعظم:, وذکرا 
زديمة ونقسم أثصاف آمو الناصدقات وأنصاف رقیقناءتقاء و نحدثله تواضعاً فيا نهسنا و تخشع في 
جمیع|مورنا و [نینمش بك|لی‌الجنان ديجري عليك‌حتم سبیله‌فنیرمتهم فيك‌قضاژه دلامدفوع 








ایب از نظر ما بودی » ویادگاد خاندان ( پینن ) برای ما بودی ؛ تو عزت بخش ناتوانان ما ؛ دپثاء 
پیئوایان ما دتکیه گاه بز د گان ما بودی ؛ عدل وداد تور مادا ددتمام کادها گرد هم جمم کرد » نرمش 
دبرحوصله کی تو کیحق‌دا (بروی‌ما بگشاید و ) آنا پرما فراخ گردائد . 
هر گاء بتو نظر کنیم مایۂ آدامش ماهستی »وهر گاه باد تو افتیم دسیلاٌ آسایش دل گردی ؛کدام 
کاد نيك هت که تو انجام نداده باشی ! و کدام عمل سالحی است که نکرده بای ؟ 
واگر ثبود که آنچه ما اذآنابر تو تری دادیم (ینی مر که ) و کوشش ما دروضم آن ہی اثراست 
وجلو گیری آن از تحت قددت ما بردن است ؛ ويا ممکن پود که چان شود و کسانیدا چون فرزندانمان 
که حاضریم جان شوددا فدای آ نها کنیم در داء‌تو-نناد کنیم بی‌شك همددا" ددپیش دویت نناد ميکردیم د 
آنهارا در گرو وجود عز يزت ميئهادیم گر چه اینها دد ہر ا ہر تو اند است ؛ وبی‌جوث وچرا هرچه ترانالی 1 
وقددت داشتیم دد داه ثبرد بادشمنان تو ودفاع از سوء قسد کنند گا نے بگاد میبردیم . 
دلی چه میتوان گرد دد پرا ہر خدائی که تقدیرش‌دا دف تثوان گرد , وعزیزی که مغلوب نگردد ؛ 
وپرودد گادی که چیره براد نتوان شد » پس کر خدادند بسلامتی وجود معدست برما منت گذادد ؛ و 
پثای کات اقدسه برنا ترسم فرمود واین گرالی‌خال رتا پاامت ونان تبدیل کرد ونیا 
باقی مائدی ؛ ما ددیرابر این نست شکر تازه‌ای از دوی بزدگی برای‌خدای عزوجل بجا آودده دذکر 
اودا به‌دلوذپان ادامه‌دهيم . و بشکراناسلامتی تو"تیمیاز اموال خودداصدقه داده و نیمی از بئد گان خرددا 
آذاد کنیم ؛ داز نو برای خدا دوی فروتنی و کوچکی برخاك نهیم و ددهمۀ کادهامان خشوع و کرش 
را ثرو لاهیم . 
۰ وا گر خدا نخواهد دتودا ببهشت برین بر ند , وداحی‌دا که پلود حتم پاید دفت به‌پتمائي دد این 


۹ 


(۲۰۰) کتاب الروضة )ج( 
عنك بلا ولامختلفة معذاكقلو نابآن اختیاره لكماءنده‌علی‌ما کنت فیمولکتانبكي من‌غیر ثم 
لمز هذا السلطان أن .یمود ذلیلا وللد ين والد نيا أ كيلا فلانری‌لك خلفاً نشکوا إليه ولا نظيراً 
تأمله ولا لقيمة . 





(خطبة لامیر البق منین‌علیه| لسلام) 

۵ھ علي بن [براهیم ؛ ناه , ودين ‌علي جمیعاً , عن|سماعیل بن‌مهران ؛ وأحمد 
بن ءدبن أحمد ۽ عن‌علي بن‌الحسن التيمي » وعلي بنالحسين ؛ عن احم دين دب ن خالد جميعا من 
إسماعيل بن‌مپران » عن‌المنذربن جیفر » عن‌الحکم بن‌ظبیر" عنعبدالله بن جريرالعبدي » عن 
الا سبغ‌بننباتة قال : أتى أميرالمؤمنين # عبدالهبن عمروولد آبی‌بکر وسعدبن أبي دئاس 
یطلبون منهالتفضيل لم فصعد المنبرومال الناس إليدفقال : 

الحمدلهٌ ولي الحمدومنتمىالكرم ,لاتدر که‌السغات , ولایحد بالڵغات "ولایمرف بالفایات 
دآشهدآنلا | له( وحده‌لاشريكله وأن عدا رسولاله ا نبي البدی وموضع التتوی‌ورسول 


سودت نیز سای خدادند ددپاد؛ تو مودد بد بیلی يست , وبلا د آذمایشش از تو دفم ناشدنی است , و 
دلهای ما برای این‌فاجمة نا گواد برا کنده نخواهد شد وهه فیدا نیم خداو ند جواد حضرت خوددا براین 
جهان ناپایداد دوضم ناهنجادی که در آن هستی بای تو اختیاد فر‌موده است ۰ ولی ما بحقیتت گرب 
ميکنيم برای اینکه (بادفتن تو) عزت این سلطنت و حکومت حقه بخوادی بر گردد ودين و دنیای مردم 
طعمة( ناپکادان) شود « ددد آنموقم کسی بجای تونیست که بدو شکایت پر یم ومانندی برایت نباشد که ماب 
امید ما باشه داددا پرپا دادیم . 

شرح - مجلسی دفیش دحمومااله احتمال داده‌اند که این گو یثذه خر ت سر ابر نوده نا نچه 
ددمواد دیگری نیز خدمت آنحشرت شرفیاب شد و ظیر این سخنان پرشود دا دد محشر_آ تجتاب 
اراد فرمود . 
٭( خطبً دیگری اذ امیرمق‌منان لا )ب 
" ۵۵۱ - اصبغ بن نباته گوید ؛ عبدالله بن عس د فرذندان اپی‌بکن وسعدین آبی وقاس بنزد امبر 
مومنان ااا آمده (وباعتباد سوابق پددشان دخودشان ) امنیازات (بیتری از سایر مسلمانان ) برای 
خود خواسنند ؛ علی ا پمنبر دفت ومردم هم کرد او جمم شده سس چنین فرمود : 
سنایش خاس خدا است که خود اختياد داد ستایش دغایت کرم و بزد کوادی است ؛ شرح و بیان 
بکنوش رسد ؛ وبهیج زبائیوصف اودد نیاید » دبحد وغایت موجودات شناخته نگردد*: و گواهی دهم که 
ممیودی جز خدای یکاټ که شر يك‌ندادد لیست » دبراستی که محمد دسو لمختدا (س) پیامبر هدایت وس کز 


رم خطبة از آمیر المؤمنين نات (۲۰۷) 





الرب ال علی , جاء بالحق من‌عندالحق لینثر بالقر آن المنیردالبرهان المستنیر فصدعبالکتاب 
المین‌ومشی عای‌مامطت علیه الر سل الا د لون آمساپند. 

آینها الاس فلا یقوان" رجال قدکانت الد نیا غمرتهم فاخنوا العقاد و فجروا الا نبا 
ور کیوا آفره الدواب ولیسوا ألين الثیاب فسار ذلك علیمم‌عاراً وشناراً [ن‌لم یغفر لبم الغفثار إذا 
منعتّهم ما کانوافیه‌یخوضون وصیترتهم الی‌ما بستوجبون‌فیفعدون ذلك‌فیسآلون ویقولون:ظلمنا 
ابنأبي‌طالب وحرمنا دمنعنا حقوقنا . فالة علیپم المستعان ؛ من استقبل قبلتنا دأ کل ذبیحتنا 
و آمن بنبینا وشردشمادتنا هدخل‌فی‌دینا أجرينا عليه حکم القر آن وحدود الاسلام » ليسلا حد 
علىأحدفضل إلآبالتقوى » آلاوان لامتقین عنداله تعالی أَفضل‌الثواب دأحسن الجزاء والمآبلم 
یجمل‌الهتبارك وتعالی‌الد نبا للمتقی ثواباً وماعندال خير للا براد , انظروا أهل‌دین اله فيماأصبتم 
في کتاب‌الله وتر کنم عندرسول الله فوشتو وجاهدتم به‌في‌ذات‌الله أ بحسب آمپنسب آمبعمل e‏ 





تقوی دبرهیز کاری دفرسناذ؛ برودد گار اعلی است:, د بجق از نزد پرورد گار E WE‏ 
برتو بخش ددلیل تایان (مر دمان‌دا ) پیم دهد : ٠‏ داق نیز باصداعه دسا بوسیلة ۳ میین مأمودیت و ددا| 
ابلاغ فرمود ؛ دبهمان داهیکه پیامیر ال نخست دفتلد رفت . 

اما بعد : ای مردم مردالی که دنیا آنان دا دد خود فرو پرده و ذمیلها بدست آودده و آبها 
در آ نهادد آورده ۰ بهبهترین مر کبها سواد شده ؛ و لرمترین‌جامه‌هادا موشیدهءو بااینگاد ننگ وعادی‌برای 
خویش و وا وب ای سا ازایشان نگذدد ا کرمن آ نهادا از گردابی که دد آن غوظه‌ود ند 
بیردث آدم ؛ وبدا نچه مستحق [ نند (نه , پیشتر ) سوق‌دهم ودد نلپجه این دادائی دخوشی دا آزدست پدهند؛ 
ایثان‌نبایددد متام پرست یر میم وین : : پسرابوطالب (باجلو کری ثروتو کسپ مال و مئال ) ہما ستم 
کرده و مارا از حقوق خویش محروم و ممئوغ سأخته است , و كمك کاد من برایشان ( دداین باده ) 
خدا است . 

هر که رو پقبلۀ ما آدد (ومسلمان شود ) ؛ داز ذبیحه ما (که پدستود اسلام ميکشیم ) بخودد .وبه 
بیلیبر ما ایبانآودد ۰ وشهادتن‌را برژبان جادی ساذد ۰ و بدین ما ددآ ید ؛ ماحکم قر آن وحدود اسازم 
دایراوجادی ساذیم ( ومیان اد ودیگر.ان فرق نگذاديم ) کسی‌دا ہر کسی بر‌تری و امتیازی چن بتوا و 
برهیر کاری ثیست ؛ هان که پرهیز کادان ددنزد خدا بهترین ثواب ونیکوترین پاداش دسرانجام‌دا دادند 
دحدای تبارك وتعالی دنیادا باداش پرهیز کادان قراد نداده ؛ وان ددنزد خدا"است برای ٹیکوکاران 
پهش ( اذاین دئیااست ) . 

پشگر بدای اهل‌دین خدا در آنچه در کتاب خذا بدستآودید (يش امتیازات د بر تر یهائی کممااك 
آن قر آن است ) و آ[ نچه‌را دد نزد دسولخدا بجای نهادید (و بدان امتبازات در نزد اد تثرب میيافتید ) 
و پدان دد داه خدا چهاد کردید آیا (آن امتیازات )به نراد وخانواده پود یایسمل وطاعت وذهد 4د آنهادا 


(۲۰۸) کتاب الروضة (ج۲) 

أ م زهادة وفیما أصبحتم فیه‌داغبین فسارء‌وا إلى مناذلکم - رحمکم الله - التیا مرتم بعمادتبا 
العامرة التي لاتخرب ؛ الباقية التیلانتفد » التي دعا کم إليہا دحضکم علیبا ودغبکم فيا 
وجمل‌الثواب عنده‌عنها فاستتم‌وا نعمالهعز ذکره بالتسلیم لقضائه والشکرعلی نعمائه ۰ فمن‌لم 
پرض‌بپذا فايس متا ولالینا وان الحاکم یحکم بحکم الله دلاخشية عليه من ذلكأ ولئك هم 
المفاحون-وفي نسخة-ولاوحشة وا ولاك لاخوف‌عليم,ولاهم یحز نون . 

- وقال: وقدعاتبتکم بدر تي‌التي | عاتب‌بها أحلي‌فام تبالوا وضر بتكم بسوطي الذي اقيم 
به‌حدود دبي فلموترعوا آتریدون آن أضربكم بسيفي ماني ي أعلمالذي تریدون و یقیم أددکم 
ولكن لاأشتري صلاحکم پفسادنهسي بلیسطاله عایکم‌قوماًفينتقم‌لي‌منکم فلادنی رن با 
ول خرة سرتلیبا مدا وتا لأمحاب لمیر 


۲ س بن‌بحیی عن‌أحمدین ن ابن‌عیسی i‏ وأبوعلي الاشري » عر تین عبدا لجباد 
جمیما ‏ > عن‌علي پن‌حدید " عن‌جمیل ؛ عن‌زرادة ,عن بي جعفر فا قال : سأله حمران فتال : 


با نچه امروذه بدان معتاف گشنه‌اید سنجیذ ۱ 

۰ . بشتابید بسوی منزلگاه‌های خویش س خدایتان دحبت کند - آن منز لگاههائی که مامود ية باز 
کردش هستید ۰ آن آبادانی (که | گر پراستي آباد شد ) دیرانی ندادد , آث متزل ماندنی که بایان 
ندادد , آن مثر لیکةٌ خدا شمادا بدان دعرت کرده » وبدان تشویق نموده ؛ و داغیتان ساخته است .و 
باداش آثرا نزد خویش مفرد داشته است . شما نسئهای خدای مز ذکرهدا با تسلیم شدن دد.برابر قنای 
او وشکی برعمتهای او کامل کید , ذیر! هر که بدان داسی‌وقانم نباشد از مائیست و بما توجّه ندارد , 
وھمانا حاک‌تنها پحکم خداحکم کند داز اين‌کاد ترسی براد نیست , وآنهاینه دستگاران 

ودد لسخهاوست که فرمود  :‏ وترسی دوحشتی ندادد و ایناننه کسانی که پیمی بر ایشا یت و 
آندوهگین هم لو لد بت - 

-وفرمود : من شمادا پاهمین تازیانه‌ام که خانوادهادا بدان تبیه کنم تثبیه کرده‌ام و شا اک 
ندادید , و پاهمان شلاقی که بوسپلهٌ آن حدود اسعام پرودد گادم‌دا ہر پا دادم شمادا تأدب ب کلم دلی شما 
دست تکشیدید ؛ آیا دلتان میخواهد اینباد باشمشیر شمادا بز نم ؟ 

آری من میداأنم شما چه میخواهید وهم میدانم که این کجی شمادا جه جیز درست میکند و لی‌عن 
دو براه شدن دشم شمارا بساد ژتباه شدن دشم خودم نمیخرم ۽ وخداو ند برشما مسلط گرداند مر دمي دا 
که انتقام مرا اذشماپگی ند که له دئیائی داشته باشیدکه از آن بهره‌مند گردید ؛ دنه آخرتی که سرانجام 
بدانجا دوید ؛ پس دودی ونابودی باد ۳ ۷ 3 

۲ - زدادة کوید : حمران از امام باقر 1۶ پرسید : خدا مرا بقربانت کند چه خوب بود 


)ج( مصاحبهٌ حمران با إمام باقر لا (۲۰۹) 








جعلني الله دا لوح" شنا متي یکون عذا ٩۱۱‏ مرفسررنابه ؟ فقال : یا حمران إن لك اصدفاء 
واخو 5 ومعارف ان رجادکان قیمامضی, من‌العلماه و کانله اپنلم‌یکن برغب‌في‌علم أپیهولابس له 
عن شي ۶ و کان له جار یاتبه ذال اک عیدفحض را لر جل 9۳ قدعا اند قال : : يابني" 1 او 
قد کلت ترهد‌فيماعندي وة تقل نك فیهولمتکن تسالني عنه ي٠‏ ولي حارقد کان بانني و يسألني 
ویأخذمتي ویحفظ عي فان احتجت الی‌شی» فاته دعر فهجاره فلك ۱۱ ر جل دبقي‌ابن‌فرآی 
ملك ذلك اله مان روّیافسال عر ار" جل » فقیل‌له : قدهلك فقال الملك : هلترك ولداً ؛ فقيل 
له : نعم ترك اپنا , فقال : اتو ني به " فبعث |لیه لا ي الملك » فقال الغلام : والله ما أدري لما 
يدو ني الملك وماعندي عام ولگ ن سالني عن شي ءل قتطحن ) فسذ کر ماکان واه ۹ بای 
الر" حل الذي کان ER‏ ا من‌أبیه فتالاد :إن الملك قدیعت ا شال و لست آدري فيم 
بعث إلى ي قد كان أبي أمر ني أن آتيك |ٍن‌احتجت [لی‌شي, قتا‌الر جل + ولک ي آددي فیما پعث 


برای ما بیان می‌فرمودی که این اس (حکوهت حقه) چه وقت خواهد بود تاپدان ۴ وخودسند شویم ٩‏ 

حشرت ددپاسخش فرمود : ای حمران تر دوستان و براددان و آشنایانی دادی ( شرح این کلام 
حشرت در از حد یش بیاأید ) . 

( ای‌حمران ) ددزمان‌های قدیم و دانشمندی بود واین عرد سری داشت که بدانش پدر شوق و 
دغبتی نداشت واز مىلومات اوحیزی نفی‌برسید (تاآندا فرا گیرد ) دلی ددعوش همسایه‌ای داشت که‌پنزد 
آن هرد عالم می آمد واز اد می برسید وعلرم اودا فرامیگرفت . 

دهنگامی که وقت مرگ این مرد عالم فرا دسید پس خوددا طلبیه ویاو گفت : پس جانم تو اذقرا 
گرفتن داش هنن کناده کری می کدی وجندان دفیتی بداث نداشتی وایثرو چیزی أذ من نمی برسیدی 
ولی من همسایه‌ای دادم که اد پنزد من میآمد داذمن می‌برسید و دانش مرا فرا میگرفت و آنهادا ضبط 
میکرد ؛ پس هر گاء توبچیزی نیاذمند شدی بنزد ادبرو ؛ دعمسایة مز بوددا پسرش مبرفی کرد . 

آن مرد عالم اژدنیا دفت وپسرش بجاماند ؛ تااینکه پادشاء] نزمان ځوابی دید ( دبرای کدف آن 
خواب) سراغ آن مرد عالد! کر فت , بدو گفتند : اندئیا دفته است ؛ برسید آیا سری بجای گذاددء ۲ 
کفتنه : آری یك پس دادد ١‏ بادشاه کفت : اودا پیش من آدید . 
کسی‌دا پئزد او فرستادند که بز د بادشاه پیاید » آٹ مس یاخود گنفت : بخدا من یدام بادشاه 
برای چه مرا خواسته دچیزی هم بلد نیستم داگ اذشیزی پیرسد حثماً رسوا خواهم شد ! دداین وقت 
پیاد سناش بددش افتاد ( که بدو گفثه بود هر گاه نیازمند بچیزی از علم من شدی بنزد همسایه برد ) از 
اینرد بنزد آن همساپه‌ای که علوم بددش! فراگرفته بود دفئه باو گفت : 

پادشاه مرا خواسته ومن نمیدانم بای چه مرا خواسته است ؛ و همانا پددم بمن دستود داده که 
هر گاه محتاح بچیزی شدم بنزد تو بیایم , آن‌مرد ګنت : دلی من میدانم برای چه تودا خواسته واکر 


(,۲۱) ۰ کتاب الروضة (ج۲) 


إليكفان أخبرتك ذماأ خر اله لك‌من‌شي* فمو بيني د بينك فقال : نعم‌فاستحلفه و اسئوثق منه‌ان 
يفي له فاوثقلهالغلام فتال|نه‌یریدان بسا لك عی‌رویارآهاأًي زمان‌هذا؟فقلله: هذازمان‌النگ. 
فأتاه الغلام فتال‌لهالماك : هلتدري لمأرسلت |ليك ؟ فقال : أرسلت إلي تريدأنتسأاني 
عن‌روژیا رأیتبا أي زمان‌هذا , فقال له الملك : صدقت فأخبرني أي زمان هذا ؛ فتال‌له : زمان 
الذئب » فأمر له بجائزة فتبضها الغلام د انصرف إلى منزله و أبىأن يفي لصاحبه وقال: لعلي 
لا نفدهذا المال ۸" كله حتی أهلك ولعي لاأختاج ولا سال عن‌مثل هذا الذي سثلت عله » 
فمكثماشاءاله ثم إن الملك رأى ریا فبعث إليه يدعوه فندم علی‌ماصنع وقال : وال ما عندي 
عم آ تیه بهوماٌدري کیف أمتنع بساحبي وقدغدرت بهولم آفله , ثم" قال: لا تيه على کل حال 
ولا عتنرن لیه ولا حلفن لدفلعله یخبر نيفأتاه فقالله : ٍتّي‌قد صنعت الذي صنعت‌دلم أفلك 


بتو بکو مدآ اوقت چیزی خدادوذی تو کرد(وپادشاء پثو چایزه وانعامی داد ) مال هر دوی ماناشد (دآنرا 
بامن قست کنی دسهمی هم پمن‌میدهی ) ؟ 

آن‌جوان گفت : آدی . مرد مر بود اددا قسم داد وپیمان محکمی آذاد گرفت که پاین قراد داد 
عیل کنه و آن جوانك نیز ,یمان محکمی دداینباده بست وقول قطمی داد که پقراد داد عمل نماید . 

مرد مز‌بود بدد گنت : بادشاه خوابی دیده ومیخواهد آذتو پہرسد ؛ اکنون چه زمانی است ؛ و ٿر 
درباسخ اوبکو + اکنون ذمان گر که است , 

آن جران پئزد بادشاه آمد دشاء از ادپرسید : میدانی من براع‌چه بسراغ فرسناده‌ام.؛ گنت : تو 
پنزد من فرستاده ای تاددپاد؛خوابی که دیده‌ای امن پرسی که اکنون چه ذمانی است ؛ 

پادشاه. گنت : آدی داست گفتی اکنون بکو : چه زمانی است ؛ پاسخداد : زمان گر که است . 
پادشاه دستود داد چایزه‌ای باو پدهند , جران جایزه‌دا گرفت دبخانةً خود بر کشت دبوعد؛ که بآن مرد 
داده بود دقفا کرد دوم آودا ثبر‌داخت و باخود کت : شاید این مال برآغا من تااضر قەن کافی باشد 
داز این بهبد هم محتاج بسژال از آ نمردنشوم دچنین مسئله‌ای که اینباد از من پرسیدند دیکز نپرسند (تا 
اچاد باشم نزد اد بردم ) . : 

این گذشت تااینکه دویاده بادشاه خوابی دید وبسراغ همان جوان فرستاد . جران از کرده خود 
پشیمان شد وباخود کنت : من که چیزی بلد نیستم که بنزد پادشاه بردم واذ آنسو نمیدائم بااین پیمان 
شکنی دبی‌دفائی که با آن‌سرد دا نشمند کرده‌ام بچه ددئی پنزد او بردم ١‏ دلی دویاه گفت : بهر صورت 
هست پنزد او میروم دازاد عذد خواهی میکثم دبرايش قسم میخودم شاید ( اذتتصیر من دد گذدد و)دوباد, 
یمن خی دهد ء 


پس پئزد آن‌مرد آمد وباو کنت :( گذغته‌ها گذشته است د ) من آنچه نباید بکنم کردم وبه بیمانی 


ا( مصاحبه حمران با(مامباقر 5 60 
بما كان بيني وبينك وتف ق‌ماکان في‌يدي دقداحتجت إليك فا نشدكاله آنلاتخذلني وأنا وثق لك 
آنلابخرح‌لي‌شي, الا کان بيني د بيئك وقد بء ث إل يال لك ولست أدري عما بسألني؟ فقال : ٿه 
يريدأن يسالك عن‌رژیار آها أي زمان هذافقلله : إن هذازمان‌الکیش » فأتى‌الملك فدخلعليه 
فقال : لمابعثت إليك ؟ فقال : (نك‌رایت ریا وتك‌ترید أن تسالني. أي زمان هذا , فقالله : 
صدقت فأخبر تى أي زمان هذا ؟ فقال : هذازمان الكش فأمر له بصلة » فقیضهادا نصرف إلى منز له 
وتدبرفي رأيه فی‌آن يفي لصاحبه آولايفي له فب مر ة آن یفعل ومر 2 آنلایفمل ثم قال : لعي 
أنلاأحتاج إليه بمدهنه‌المرة أبدأ وأجمعر أيه علی‌الندر وترك الوفاء ؛ فمکت ماشاءله ثم ان" 
الملكرآی رژیا فیمث إلیە‌فندم علی ماصلع فیما بیله وبین صاحبه وفال: بعد غدد مر تین کیف 
أصنع وليسعندي علمثم آجمع دأيهعلىإتيان الر جل فاتاه فناشده الله تبارك وتعالی و سأله إن 

یعلمه دأخبره إن هفه‌المی 2 يفي منهدأوثق لهوقال : لاتدعني على هذه‌الحال‌فاتي لاأعودإلى 


که میانمن دتو بود دفانکردم دا کنون نین چیزیاذآن پولی که پدستم دسید باقی نمانده ودوباده محتاج 
تو شدهام , تودا بخدا سو گند که مرا ثرمنده دخواد نکثی دمن اینباد باتو فراد دعهد محکمی میبندم که 
چیز که نسیب من نشود جز آنکه ناود مساوی مال من وتو هردو باشد . دیادشاه مراخواسته و نمیدا نم ایثیاد 
چه سوالی دارد . 

آنمرد گنت : بادشاء دو باده خوابی دیده میخواهد از تو ببرسد این ذمان چه ذمانی است ؟ 

دچون این سوالدا کرد تو ددچوایش پگو : ذمان قوج ( گوسفندثر ),است ١‏ جوانك پنزد پادشاء 
آمن و بر ادوادد شد ۱ بادشاء ازاو پرسید + (میداتی) برای چه پسراغ تو فرستادم ؟ گفت : (آدی)خوایی 
دیدء‌ای ومیخراهی پپررسی چه زمانی است ؟ پادشاه گفت : داست گفثی اکنون بگو : چه زمائی است ؟ 
آگفت: زمان قوچ است . 

پادشاه دسنود داد جایزه‌ای پاو دادند . جوانك جایزه‌دا گرفت و بخانه‌اش باز کشت ودد کار شود 
باندیشه فرودفت که آیا اینباد بوعده عمل کم ( دسوم اودا پپردادم ) یاوفانکنم ( ومانند پاد بیش همه‌را 
برای خود بر دادم ) گاھی تصمیم میگرفت برعده وفا کنده کامی‌منسرف میشد تابالاخره باخود گنت : شاود 
بعد از این دیگر من هیچوفت نبازمند بدن مرد نشوم د تسمیم به بیمان شكني گرفت د بقرلی که دادم 
بود وقا نکرد , 

اين جر یان هم گذشت دیاز (برای سوم باد) بادشاه خوابی دید و بنردآن جوان فرستاه جو | نك 
از پیمان شکنی با آنمرد (بسختی) پشیمان شد و گنت : بااینکه دوباد پیمان شکنی کردم اکنون چه کنم 
د چپزی هم ېلد نيستم » د بالاخره (پس از فک زیاد) تصمیم گرفت بنزد همان مرد دانشمند برود ؛ پی 
پنزد آنمردآمد واو دا یدای تبارك و تعالی سو کند داد و از اد خواست که مطلب دا پاو پاد دهد , و 
قول داد که اشاد بوعده وفا کند و پیمان دا محکم کرده پدو گنت : مرا پاین حال وا مگذاد و من از 


» 


)1( کتاب الروصة (ج 0( 





الغدر وسأفىلك قا توق منه فتال : إثه يدعوك سألك عزرۇيارآها أي زمان هذا فاذا سأزك 
فأخیره آنهزمان المیزان , قال : فاتی الم لك فد حل عليه فقال له : لم بعشتإليك ؟ فقال : نك 
دایت‌رقیا وتر ید آتسالنی آي زمان هذا ۰ فقال : صدقت فأخبر ني‌اي زمان هذا ؟ فقال : هذا 
زمان المیزان فأمرله بصلةفقبضبا وانطلق با إلى ال جل فوضما بنیدیه وقال : قدجتك‌بما 
حر جلي فقاسمنیه , فتال له : ااعالم : إن ال مانالا و ل‌کان زمان‌الذئب وانك کنت من‌الذثان 
ون الزمان الثاني کان زمان‌الکبش يم ولا یغعل و کذلك کنت أنت تم ولاتفي وکان‌هذا زمان 
المیزان و کنت‌فیه علی‌الوفاء فاقبض مالكلاحاجة لي‌فیه ورد ه عليه . 


این پس یمان شکنی تخواهم کرد و پوعده‌ای کددادهام وفا میکنم . 

تند از اد بیمان کرفت و بدف کشت : او تو دا خواسته تا از خوایی که ۵ وله از تو پبرست که 
این زمان چه زمانی است ؛ و چون چنین سوالی اذ تو کرد باو بگو ؛ این زمان نمان ترازو و 
ميزان است . 

جوان بنزد بادشاه‌آمد و براد دادد شد , پادشاه گنت : میدانی برای چه پیش تو فرستادم ؟ چوان 
"گت ؛ خوابی دیده ای د میخجواهی ببرسی این جه ماش اشت . 

پادشاه گفت .: داست کفتی بگو : چه زمانی است 4 پاسخداد : ذمان ترازو و میزان است , بادشاه 
دستود داد جایز» ای بدو دادند ؛ و اینباد جوانك آن مال دا پر‌داشثه د همه دا آودد پیش دوی آنمرد 
دانشمند گذادد و کفت : آنچه ایثباد کرفثم ( بی کم و کاست ) همه دا پلزد تو آوددم تا تو سوم 
مرا پدهی , 

مرد دا نشمند گفت : ذمان اول زمان گرگ پود و تو هم از کر کان بودی , و مان دوم زمان‌توج 
بود که تسمیم میگیرد دلی انجام ندهد » د توهم‌تسمیم میگر‌فثی‌دلی وفا نکردی , و این ذمان ذمان‌سیزان. 
و عدل است د تو بوعدة خویش وفا کردی ؛ اکنون همه این مال دا برداد که مرا بدان نیازی 
يست + و همه مال دا باد پس داد . ۲ 2 

شرح ۔ مجلسی (ده) دد توشیح‌جمله : « ان لك اسدفاء داخوانا» رکه در صدد حدیث است)سند 
احتمال د کس کرده ‏ 

١‏ س متصود از نثل این حعایت این باشد که این زمان دفای بعهد.د پیمان ثیست ‏ د اگر تو زمان 
نلوود دولت سقه دا بدانی باآشنابان و براددانی که داری باز کو میکنی و این خبر مان مردم پرا کنده 
میشود و دد نتیجه فساد بزد کی بباد میآودد ؛ و اگر قول هم بدهي که آنرا مکتوم و پنهان نگهدادی 
فایده ندادد ذیرا باین قول عمل نخواهی کرد چون زمان ميزان و عدل نشده . 

۲ مقصود این باشد که تو آشنایان و دوستاني دادی بنگر ببین آیا آنها دد یك کادی با تو 


سا 





IIR d4 8 ۳ ij 
(< ۱۳( )ج( مناطر هعمث له بن الحسن بااما‌صادق م‎ 





۳« آحمدین ن بن أحمدالكوقي + عن عا ۴ بن‌الحسن‌التيمي" عن علي ين ساط شن 
علي بن‌حعفر قال : حد ليمعت ب أوغيره قال : بسث‌عبداله پن‌الحسن لیا بيعبدالنه ال بقو ل ژاث 
ابو : أناأشجع منكوأنا آسخی‌منك وأنا أعلممنك. فقال رول + آماا لشجاعة فواله ماکان لك 
موقف یعرف فيه جنك من شجاعتك و اما اسشاء فروالذی ا اشيء من حیته عه في حه 
وم انم فقداعتق أبوك علي ابن أبي‌طالب اتا اف مملوك فسم E‏ منم وآنتعالم ۱ 
فعادا لیه فاعلمه ثم عاد الیه‌فتالله : قول لكث: نت رجل‌سمحفي , فقالله آبوعبد اه : قلله : 
اي واه صحفب راهیم وموسیدعیسی ور تا عن آبائي الا . 





توافق میکنند یا دد هیچ موددی بوعد؛ با تو عمل میکنشد ؛ و با ایلوشم چکونه امام دد يك چنین ذمانی 
نلهود ند . 

۳ - مراد این باشد که تو میئوانی این مطلب (یمنی بدست آوردن نمان ظهود امام) دا خودبدست 
آودی ؛ زیرا تو آشنایان و دوستانی دادی پس در بخال ایشان بنگر و دقت کن ؛ هر‌گاه دیدی که تسمیم 
قطعی پثرماثبردادری از امام دادند و پطود کامل تسلیم امام خود سستند بدان که آنوقت زماث ظهود قائم 
۶ است , زیرا قیام اد مشردط بچئن حالی است ۱ و تو میتوا نی‌اذطرز دفتاد آشنایان و دوستانت‌دضع 
عموم مردم دا نیز بدست آودی چون پقول مسروف مشت نمونهٌ خرواد است . 

۲۳ - معتب یا دیگری گوید ؛ عبداله بن حسن (ممروف بعبدالهٌ محض که قرذ ند حسن مثنی‌است 
و داعي خالافت براش پسرانش محمد د اپراهیم داشت و بالاخره هم ه رسد پدست منصودعباسی کشته شد ند) 
برای امام سادق ل بینام داد که ابو محمد (یینی‌خودش) میگوید : من از تو شجاعتر و باسخادت‌تر 


و دا نشبندترم ۲ 
امام صادق غ بفرستاد: اد ا بگوید) :اماشجاعت که بخداسو کندهنوذسحلة نبردیبراکاتو 
پیش نیامده که بز دلی تو اذ شجاعتت تشخیس داده شود (و معلوم گردد که شجاعی یا ترسو) و اما 


سخاوت عبادث است‌اذ اینکه انسان جیزی دا از راء مشردع آن پدستآودد و آثرا در جای خودمسرف 
کند (مجاسی, (ده) گوید : یی تو اینگونه لیستی بلکه‌اموال دا از مردم‌میگیری و دد داء تحصیل‌خاافت 
نامشروع پسرت محمذ خرج میکنی) داما علم و داش پس پدد تو علی‌بن ابیطالب هزاد بنده آذاد کرد 
تو که دانشیندی نام پنج تن از آنهادا برای ما برگو ! 

فرستاده نزد عبداین حسن آمد و سخن آمام 4 دا باد گفت » سپس بنزد آ نحشت باز گشته 
کفت : عبدالاپن حسن میگوید ؛ و مردی نی ستی (ینی معلوماتت از دوی کتابها است) امام 
سادق ا فرمود : باد بگو : آدی بخدا صحف (و کنابهای) ابراهیم.و موس و ی که آ نها دا از 


پددانم پادث پردهام , 


(:۲۱) كتاب الروضة )ج( 








4 -علی بن| بر اهیم ؛ عر اب "عن‌حمادین عیسی ۰ عن | بر آهیم بن‌عمر اليما ني عن 
ذکرء ؛ عن بیعبداله ا فی‌قو لاله تبارك دتعالی : « وبشرالذین آمنوا آن لهم‌قدم صدق‌عند 
ربهم > فال :+ هورسو لاله اا ۱ 

۵ ۵6 سه کل بن یحی 1 عن ا حمدبن ل ّ عن‌علي بنالحکم 1 عن عدالهبن ی الكاهلي » 
عنآبیعبداله از فی‌قولاله‌عز وجل : « وماتعنی‌الایات والتذرعن‌قوم لایژمنون »قال : لما سري 
برسولالّه اه آتاءجبرئیل بالبراق ف رکبها فاتی بيت المقدس فلقي‌من لقي من |خوانه من 
الا تبیاء غالا , ثم رجم فحد ث أصحا په آنی‌أئیت پیتالمقدس درجعت من اللیلة وقد جاءني 

ا ات : eR‏ ۳ : 9 
جبر؟یل بالبراق فر کبتزاه آية ذلكآني‌مردت بعیرلا بي سفیان‌علی‌ام لبي فلانوقدأض لو اجمل 
. ی PE ۴ u‏ ُ ۱ ۳1 اس 
لبم آحمردژقدهم القوم‌فی‌طلبه ۱ فقال بعصم ليعش |نماحاء الشام وهودا کب سریم دلکسکم ود 
أتيتم الشام‌وعرفتموها فسلوه عن آسواقبا دابوابها و تجارها " فقالوا : يارسول الله كيف الشام 
و کیف آُسواقها ؟ - قال :کان دسولاله بشت [ذا سئل جن الشيء لایمرفه شق عليه حتّي بری 

ذلك في وجره - قال : فبینما هو کذلك اذ آتاه.جبرئیل تم فقال : يا دسول اله .هذه الشام 
گ۵ه<۰۰۴۳ 7 
۳ - اذامام صادق ا دوایت شدء که ددتنسیر گفتادخدای تبارك وتمالی: "د و موده ده بکسانی 
که ایمات آودده اند که آنها سابقه نيك (با مزد خوییانزد پر ورد گادشان دادنه » (مود؛ پرئس آبه۲) 
فرمود : مقصود ( از سابقه نك ) دسولخدا صلی الله عليه و آله و سلم است ( که آنحضرت برای ایشان 
۵ - عبدالّه بن یحیی کاھلی اذ امام صادق لا دوایت کرده که دد تسیر کنناد شدای عروجل 
د این آیه ها و بیم دادنها برای گردهی که ايان نیاود ند سود بخش نیست » (سود؛ يونس آیه ۱۰۱) 
فرمود : دول دسو لخدا (س) بمعراج دفت 1 چبر گیل برای او برا ۳ آودد و راتا سود آن شد و 
به پیت آلمقدس دفت ؛ و دد آنجا براددان بیلمیر خود دا دیداد کرد , سپس باز گشته باسحاب خود باز 
کشت !۱ که من دوش به بیت| لمقدس دفتم و باذ کشتم د جبر ئیل برای من براق دا آددد و من بر آل‌سواد 
شدم ؛ و شانة آنچامیکويم آنست که من بکاددان ابی سنیان پر خوددم که بر سر آپگاه فلان قبیله‌بودند؛ 
و شتر سرح موگی از آنها کم شده بوذ و در صدد بیدا کردنش بودلك , 

آنها که سخنان آنحضرت دا شنیدند با هم گفتند : او سواد تند دوی بوده که بشام دفته ( وباز 
گشته) و شما ہشام دفته وآ نجا دا دیده‌اید ایثك اذ بازادهاو دیوازه‌ها و باژد گانان آنجا از اد سرسید » 
گفتند : ای دسول خدا شام و باذادهای آن چگونه است ؛ 

امام سادق ا فر‌مود : دسول خدا جنان پود که اگر جیزی دا که نمیدانست اذ اد میبر‌سیدند 
بر اد سخت و نا کواد بود بطودیکه اثر آن در جهره اش نلاهر میشد - دد ایثمیان (که بفکں فرد رفته 
بود) جبرئیل بنزد آنحشرت آهده‌عرشکرد ؛ ای دسول‌خدا این شام اس ت که ددبرابر چشم تو قراد گرفته 


(ج۲) فضائل شيعه (۱۱۵) - 





قد رفعت لك » فالتفت رسول الله تلبت فاذا هو بالشام بأبواببا د آسواقبا و تجتارها فقال : 
أين السائل عن الشنام ؟ فقالوا له : فلان و فلان . فأجابمم رسولاله و فی کل ما سألوه 
عله فلم یومن منم الا قليل و هو قول الله تبارك و تعالی :د و ما تفني لا یات د النذر عن 
قوم لایومنون > . 

۳ تال پو عدالل عليه السام : لعو بالل آن لا نومن باه و برسوله » آمتّا بال و 


برسوله و . 
1 .- احیشرم لبنأ حمد؛ ءن‌علي بن‌الحسن التيمي " عن عدبن عبدال عن زرارة 
3 1 ۳ ۶ اوا 5 e‏ 
عن لبن الصیل ؛ عن‌ابي حور 5 قال : سمعت أ باعسداأله ا قول : إداقالا لمومن لا داف 
خر جمن‌دلایته واذاقال 4 آَنت‌عده ي كفر أ حدهما لاه لایتبل ال عرز "ول هن آحد. عملا في 
تر یس علی‌موّمن (صیحة ولا یقبل من موّمن عملا وهويشمرفي قلء‌علی الموّمن سوا 4 لو کشف 
الغطاء عن‌الناس‌فنظر وا إلى وصل‌ماپن‌الله عن "وجل وبنا لمومن خسعت للمومنن ر قابرمدتسهلت 
ر # . L‏ ‌ و نزن 9, و 
اما مورهم ولانت لمم طاعتمم ولونظروا إلىمرددد الا عمال من‌الة عز وجل لتالوا :ما یتقسل‌اله 
عز"وجل من أحدعملاً. 
مس و جص ص س 
` دسولخدا (ص) نگاء کرد و شامدا پاهمه ددوازه‌ها و باز ر گانانش ددپیش دوی خود مشاهده کرد ؛ فرمود: 
کچاست آنکس که اذ دشم شام أ من پر‌سید 4 کننند : فلانی د فلانی بودند , دسولخدا (ص) دوپدانها 
کی دہ و از هرچه آنها پرسیدند پاسخشان‌راداد ‏ با ایتحال‌جزاندکی اذآ نها بدا نجشرت ایمان نیاوددند 
[ ۴ شم است تفسیر گفتادخدای ترارك 3 تعالی 1 این آيه ها 3 ۳24 دادنهاً برای کردمی که ایمان نیاو رد ند 
سود پخش نیست » سپس امام صادق ڳا فر‌مود : بخدا پناء میبریم از اینکه ما پخدا و دسولش ایمان 
نداشته باشیم » ما ايبات دادیم بخدا و دسول او صلی الله عليه و آله . 
۶ - | بوحمزة گوید؛شنیدم از امام صادق لا که میفرمود : همینکه مومنی ببرادذ «وّمن‌خود 
د اف » بگوید (د باو پرخاش کند) از ولایت‌او (د پیو ند دوستی که خدا ميان آنها گر اد داده) برون‌دود 
د چون بدهٍ بگرید : تو دشمن من هیثی ۰ یکی آذآنده نار افر شده زیرا خدای زو جل از کسی‌عملی 
دا نپذیرد که پخوامد مومنی دا با عتاب و سرذنش نسیحت کند ؛ د اد مومنی که دد دلش قسد سوئی 
سیت يمون دیگری ذاش باشد عملی را قبول نکن 1 | گن لر 3ة اد پیش چشم مردم بر داشمه ميشد و 
می‌پگر پستند بدان پیوندی که میات خدای عزوجل و (بندة) مومن (اد) است کردنواشان دد براآبر‌مژمنین 
خم میشد و کادهای آنها بر ایشان همواد میگردید . و فرماثبردادی آنها بر ایشان آسان میگشت ؛ و 
اکر نگاه میگردند ین اعمالی که مردود شده کن آبنه میگففتن : دای عر و جل هیچ عملی دا اد 
کسی نمی پذیرد . 





(۲۱5) کتاب‌الر ومع و 





وسمعته یقول لرچل من الشيعة : أنتم الطیتبون و نساؤ کم الطسات + كل وة خوراء 
عیناء و کل هوُمن‌صد يق . 

قال : وسمحته یقول : شیعتنا آقرب الخلق من‌عرش ال#ءز وجل يوم القيامة بعدنا , وما 
من شیعتنا أحد یقوم إلى الصلاة إلا | کتذفته فیبا عده من خالفه من الملایكة یصلون. علیه 
جماعة حى یفرغ من صلاته و إن الصائم منکم لیرتع في دياس الچنة تدعو له الملاگکة 
خی ا 

,و سمعته یقول ؛ آنتم آهل 0 اله بسالامد و آهل | اله بر حمتد و اهل توقیق ال 
بعصمته و آهل دعوة ال بطاعته ؛ لا حسات علیکم.ولا جوف ولاحزن ؛ انتم للحتة و الحتة 
لک , سما كم عنسدنا الصالحون و المصلحون و أنتم أهل الر شا عن اله عز وجل" برضاه 
عنکم والملائكة إخوانكم في الخير فاذا جودتماد» ا, و إذا غفلتم اجهدوا, ك سر آلر ا 
دبار ک م اکم جس و قبور کم ل ة۲ اة حلفتم و فی ااحتة تعیت؟ , ۳ 





و شنیدم از آنحضرت که بمردی از دیمان میثره‌ود : شمائید اه نیز پاکان هدتند ؛ 
هر زن با ایمانی ( ددبهشت ) حودیه‌ایه خوش جشم است ؛ ددرمید مومنی صدیق است ( د ات صدیتان 
دا دارد ) . 

کوید + و نیژشنيدم اذ آنحضرت که میفرمود : شیعیان ما دندوذقيامت س از مانزدیکترین مردمان 
بعرش شدای هر وجل هستند » د دیچکس اذ شیعیان ما نیست که بر‌خیزد e‏ تباذ جز آنکه 
پهماد؛ مخالنین اد فرشتگان (بطرد دستجمم دود او دا بگررند ؛ یا پجماءت پشت‌سرش باپستند د) بر اد 
دیود فرستند (یا بشت مشت سرش تماز بخوانند) تا هنگامی که از نباذ فاد شود .و همائا دوذه داد از شا 
( شیعیان 1 نف باشستانهای دهشت نهر دنت بآشد و فرشتگان برای ار دعا نند ۳ هنگامیکه اقلاد کند 

2 سنیدم از [ تحضرت ۳ هیفر‌هود : شماگید اهل تحت خدا وسيل درود او . و شمالید خاسان 
خدا پشمول رحمت و مهر او + د شمائید ال توفیق خدا بوسیلة عسمت و نگهدادی او ؛ و شمائید اهل 
دعوت خدا پسپب اطاعت و فرمائپردادی, اد ؛ نه حساپی برای شما هست و له ترس د آندوهی » شما از 
آنٍ بهشتید د بهشت از آن شما , نامهای شما دد نزد ما بعنوان مردمان‌سالم ومصلع ثبت است‌وشمائید آهل 
خوشنودی و دشای از خدا بخاطر خوشنودی او از شما , و فرشتکان برادزان شماینه در کار شیر و یك 
( که شما دا یادی و كيك دهند) . 
هر گاه پبسختی دمشتت دجاد گشتید بدد گاه خداو ند ( برای دفع آن سختی) دعا کنید ؛ و چون بثفلت 
گرفتاد شدید بکوشید (شاید مقصود این باشد که یکوشید تا علب ماند کی خوددا که در اثر ففات بدید 
آمده چبران کنید) . دشما بهترین مردمان‌هستید , شانه‌هاتان برای شما بهشت است (ینی ددآ نها حسیل 
بهشت میکنید) وقیر‌های شما برای شما بوشت است ؛ برای بهشت آفر بده‌شده‌اید , دنمتهای شما ددبهشت 





(ج۲) داستان ولادت وت بیت ابراهیم ع  )۲۱۷(‏ 








الجتة تصیرون . 

۷ أحمدبن دن آحمد ؛ عن ند بن‌آحمد النهدي ۰ عن‌تدین الولید , عن أبان بن 
عثمان ء عن الفضيل ؛ نابي جف ¥ قال : قال رسو لاله یز لجعفر 22 حن قدم من 
الحبشة:اي شیء آعجب مارأيت ؟ قال : دأيت حبشیتقمررت وعلی‌رأسا مکتل فمر دجل فزحمیا 
فطر حرا ووقع المکتل عن‌دأسها فجلست » ثم قالت : دیل هن دیان‌یوم‌الد ین إذا جلس على 
الکرسي وأخذ لامخللوم من‌الظالم . فتعجتب رسولاله بل . 

۸ سس علي بن [براهیم ء عن‌أبیه » عن‌این بي عمير؛ عن‌هشام پن سالم ‏ عن آبي یوب 
۱ لخز از عن بي بصیر عنٌبي‌عبداله 2 : أن آذر أباإ براهيم تاه کان‌منجماً لنمرود ولمیکن 
پصدر الا عن امره فنظر لبلة في النجوم فاصیح دهویقول لنمرود : لقدرابت عجباً , قال : وماهو؟ 
قال : رأیت مولوداً بو لد في‌آدضنا یکون هالا کنا علی يديه ولایلیث الا قلیلا نی r‏ 
قال: فتعجب من‌ذلك وقال : هل حملت به السساء ؟ قال : لاءقال : فخجب الساء عن الر جال 





ست ه وسرانجام شیا يسو گا بهشت است . 
۷ ہ فشیل از امام باقر ا دوایت کرده که چون جعفرپن اپیطالب از حبعه باز گشت دسول 
خدا (س) باو فرمود : شگفت‌تر چیز ی که در حرشه دیدی جه بوذ ؟ عرشکرد + ذنی از اهل حبقه‌دا دیدم 
که زنبیلی برسر داشت وبراه خود میرفت » مردی اذ کناد اد گذشت و با اد تسادم کرد وآنزت‌دا بزمین 
انداخت وذتبیل نیز ان سرش بزمین افتاد , ذن برخاست د نشست سپس کشت : دای برحال تو از کیش 
دهند؛ دوز جزا آنگاه که بر‌کرسی نشیند وحق مظلوم دا اذ ظالم پستانه . دسولخدا (ص) تیزاذشنیدن 
ادن داستان ددشگفت شد . 

شرح س مجلسی (ده) گوید : شاید تیجپ «سولخدا (س) از صدود چنین کلامی از يك ذن حیشبه 
دد میات بلاد شرك بوده باشد . 

۸ - ابو بصیر از امام صادق ا دوایت کند که فرمود : آزد پدد ابراهيم. لا ( توضیحی 
برای این جمله ددآخر حدیث بیاید ) منجم نمردد بود وجل بدستود اوکادی نمیکرد « شبی دد ستاد کان 
نک ست وچون سبح شد رود گت : چیز عجیبی دیده‌ام , گفت : جه دیدی ؟ آزد گفت : نوذادی 
دد سر زمین ما پد‌نیا آید که هللاکت و نابودی ما پدست او است , و چیزی نمانده که ماددش بدو آبستن 
شود . 

نمرود از این خبر دد شنت شد و گنت : آیا ذناث بدو آیستن شده‌ا ند ٩‏ 

آذد باسخداد : قد . 


نمرود دستود داد زناندا از مردان پاز دادند ؛ دهیم‌زنی نبود جز آنکه اورا دد شهری جدا گانه 


)1۸( کتاب 1 أروضة (te)‏ 





ل 
فلم‌یدع امراة أة الا جملها فیالمد‌ینة لایخلص الیبا وق آزد با باهله ات بابراهیم 2 فظر 
أئ‌صاحبه فأرسل |ٍلی‌نساء من‌القوابل في ذلك ان ه‌ان‌لایکون في‌اارحم شي: الا علمن‌به‌فنظرن 
فألر ماله عن "وحل ما في ال ر حم إلى الطبر فقان : مار یفي بطنا فا 0 فما وتي من 
العلم‌آتسیحرق پالسار ولم بوّت عمآن اله تعالی سینجیه i‏ قال ؛ قلماوضعتا: م برام اراد 
آزر آن‌یذهت به لی نمردد لقتل فقالت امر أه لا تذهب بابك إلى تمر ود فیتتله دعي اذهب به 
إلىبعض الغیران‌أجماه‌فیه‌حتی يأتي عليه أجلهولاتكونأنت الذي تقتل ابنك"فقال لا فامضی‌به 
فال : فذهبت‌به إلى غارثم أرضعته ,ثم جعلت على باب القارصخرة ثم انسفتعنه. قال: 
فجعل الا عز وجل دزقه‌فی| پیامة فجمل‌یصبا فیشیی لاوجل وق في لد کم یقت غيزه* 
في | لجع ةد یشب في الجممةكمايشب غيره نياكم رديشب ي الشبر کما پشب غیره في تیه 
فمکت ماشاءالله آن بمکث ۰ ثم إن امه قالت لا بيه : لوأذنت لي حتی ذهب إلى ذلك السبي 
فعلت , قال : فافعلي » فدهبت فاذاهي بابراهیم ا ولذا عیناء تزهران کاشها سراجان قال : 





چای دادند که مرداند! دسترسی بدانها نبود , وشود آزد پاهمسرش ددآدیخت و اد با براهیم آ بمئن شد 
آزدکه کماش دفته بود که آن مولود از خود او باشد بنزد قابله‌های آنزمان فرستاد وآنها در کادخود 
چان ماهر بودئه که هرچه در ذن بود مینهمیدند ؛آنها مادد ابر اهیم‌دا پردسی کردند دخدایعزوجل 
آن بچددا که در دحم بود په بشت بشت جسبائید و کنتند : ما چیزی دد شکم او مشاهده نمیکنبم . 
ودد علمی که آژد (در باه این نوزاد) تحسیل کرده بود ایشیطلب‌هم بود که این نوزاد با تش‌خواهد 
افتاد دلی دئبالش‌دا که خدای تعالی اددا اژاتش نجات خواهنداد ندا نسته بود . 
وجون مادد اپراهیم آن کودلدا پزاد آژد خواست اددا بنزد مدد پبرد تا دیرا بقئل دساند » 
زنش باه کنت :.اين کودكدا پیش نمرود نہر تا اددا بکشد بگذاد تا من اودا بذادی ببرم دددا نجا بنهم 
تا مر کش دز دسد وتو بدست ود فرذندت‌دا نکفته باشی ! 
آزد این سخن‌دا پذیرفت وېدو کفت : پس زود اددا بدانجا TT‏ 
مادد اہراهیم آنکودكدا بنادی برد ودد آ نجا شرش‌داد ؛ دبردد آن غار سنگی نهاد دہخانه‌اش پاز 
کشت , وخدای عز وجل دوزی ابراهیم‌دا در سر آانگدت ابهامش جادی فرمود وایراهیم آنرا میمکید و 
شبر از آن میجوذید , ورشد او دد یکرد.مطابق دشد یکین بچه‌های دیگر برد » د دد یکهفته باندازة 
یکماه‌دیگران بز رک میشد , وددیکماه اندازء یکسال دیگران دشد میکرد . 
مدتی پراین مثوال گذشت تا اینکه ماددش بازد گفت : خوبت بمن اجاذه دمی بسراغ این بچه 
برد ؟ گنت 1 برل ۰ 
ماددا براهیم پساغ فردذندش آمد دمشاهد» کرد که آبراهیم ا دوجشمش‌ما نند دوجراغ میدد خشد 


۳ داستان ولادت وتربیت |براهیم بر (۲۱۹) 





فاخت فته الی‌صدرها دأرضعته ثم انصرفت‌عنه , فسألا ذر عنه ؛ فقالت : قدواریته في‌التراب 
فمكثت تفعل فتخرج في‌الحاجة وتذهب إلى إبراهيم #ل فتضمته إليما د ترضعد » ثم تنصرف 
قلساتحر ك اتته کماکانت تأتیه فصنمت به کماکانت تصنع فلمتا آرادت الانصراف أخذ بئوبپا 
فتالت‌له : مالك ؟ فقال‌لبا : اذهبي‌بي‌معك «فقالت‌له : حتىأستأمرأباك , قال : فأتتأم إبراهيم 
آزرفاعلمته الق ٍ فقاللا:اکنيني‌به فأقعدیه علی‌الط ریق فاذامر به (خوته دخل‌معهم‌دلایمرف. 
قال : و کان إخوة إبراعيم ا يعملون الا سنام ویدهبون بپا إلى الاسو اق و سیعو نبا 
قال : فذهبت| لیه فجاءت بەحتىأقعدته علی‌الطریق ومر إخوته فدخل‌معمم قلمارآەأبوەوقىت 
عليه المح ة منه قمکث ماشاء إلقال : فبينما إخوته يعملون يوماً من الایام الأصنام إذ! أخْذ 
إبراحيم ا القدوم وأخذخشة فنجرمنها صنماً لریرواقط مثله . فقال آزدلامه : ٳني لا رجو 
آن نصیب‌خی رآ ہیر كة ابنكهذا * قال : فبينماهم كذلك إذاأخذ إبراهيم القدوم فكسرالصنمالّذي 
عمله‌فمز ع بو ەمن ذلك فزعآشدیدا , فقالله :أي شي.عملت ؟ فقالله : إبرأهيم إإإ : وماتصنعون 


اودا ددیر کرفت وبسیله چسباند وشرش داد وبر کشت , آزر اذ او حال فرذنددا پرسید زن گنت : اورا 
دد ذیر خاك پتهان کردم وبر گشتم . ۱ 
ازآن پس آنبزن پبهانً کادی اذخانه یروت میرفت وخوددا پابراهیم میرساند واودا بسیته می‌چسبانید 
دشیرش میداد ویخانه با میگشت ١‏ وجون ابر اهیم باه افتاد مادرش مانئد همیشه بئزد او آمد و بهمانا 
قر تیب با او دفتاد کرد داین باد هنکامی که خواست باز کردد آپراهیم برخاسته دامنش‌دا گرقت . 
ماددش گفت : چسیخواهی وچرا چنین میکنی ۽ 
اپراهیم گفت : مرا باخرد پیر , 
ماددش کشت 1 باید در اشیاده از یدرت اسازه بکیزم ۰ 
امام 4 فرمود : مادد ابراهیم پنزد آزد آمد واورا از داستان | بر اهیم مطلم ساخت آزد کفت: 
اودا بیاود وسرداء نشا تاچون پراددانش آمدند باآ نها بنزد من ساید که کسی اددا نشناسد پرادران 
اہر آهیم کادشان این بودکه بت مپساختتد و ببازاد بر ده هیف رو حتند ۽ مادر ابراهیم (مطایق دستود آزر)اوړ| 
بیاددد دسر داه نشانید د بر اددان که بر او گذد کر دند پهمراه[ نان بخانه آزر آمد و 
افتاد محبثی أن او دد داش جایگیر شد ومدتی ی اینمئوال کشت تأهمچنا که 
ابراهم 9 بدست گرفت دبتی (زیبا) ساخت که مانندش‌را ٿا يآ نروز ندیده بودند ؛ آزر پمادر ابر اهیم 
وت ۽ من اميد آن ات پیر کت این بسر خیری ہما پررسد ؛ ولی نا گهان دیدند پر اهیم تیشه‌را بدست 
گرفت دبنی‌دا که ساخته بود بشکست ؛ پددش از اینکاد بسختی ارات شد + پدو گفت ؛ چە کروی ؛ 
ابر اهیم 4 کشت ۳ این بت‌دا برای سه میخو استید ٩‏ 


حول چسم یدد ردو 
دوذی پراددان بت‌میساختنه 








(۲۲۰) کتاب الردضة (ج۲) 
به ؟ فقال آزر : مه , فقال له [براهیم تا :0 آتعیدون مائنحتون» ؟ فقال آزر[لام): هذاالذي 
یکونذعاب ملکنا علی‌بدیه . 





00 سس علي پن| بر اهیم ؛عنا به 1 عنحمدبن شبن آبي نصر: عا بان‌بن‌عشمان 1 تن جر ` 


عن بي عبد ان قال : خالف |براهیم ا قومه دعاب لت حتی| دخل علی نمرود فخاسنه 
فقال ابراهیم 2 : «ربي‌الذي يحبي‌دیمیت قال : آنا" حبي وا میت » قال|براهیم + فان الل 
یات بالشم‌س من‌المشرق فأت‌ببا م نااعغرت فبيت‌الذي کفر وال 4 دتم لالم وقال 
بو جر ا :عاب آلهتهم د فنظر نظرة في‌النجوم فقالإنيسقيم 0 قال ابو عفر اا : اما 

کان‌سقیماً وما کذب ؛ فلا تولواعنه مدبرین إلیعید لمم دخل إبراهیم ا إلى آلتهم بقدوم 


آزد گفت : میخواستيم ۹ برستش کنيم . 

ابر آهیم دار فر مود : وبا بر سنش میکنید] تجددا که خود می‌تر شید (دمیسازید) ¢ î‏ 

آزد (که این سخندا اذ اوشنید) پماددش گنت : همین است آنکسی که فرمانردائی ما بدست او از 
بین خواهد دفت . 

شرح مب دداینکه آیاآذد پددتئی| بآهیم E‏ بوده است بااینکه‌یدد خوانده دعموی او بوده در 
میان دا نشمندان اساامی اختلاف است ؛ وپسیادی از دانشمندان اهل سنت قول اول‌دا اختیاد کرده جنانچه 
اهر قر آث نیز جنات است ؛ ولی دا ندمندان شیم دوعا اینکه اشناق دار ند که پددان پینمیی اساام هسگی 
خدا بر ست بوده‌| ند وهيچيكاز آ اهاکافر نبوده‌اند کویئد آذد پددتنی آبراهیم نبوده ونام پدرش تاد اسب 
وآزد پدد خوانده وعموی اد بوده است , ودوایات‌زیادی هم براینمش‌ون دسیده , واذ ایند مجلسی(ده) 
گوید : شایه این خبر از دوت تقیه سادر شد. باشد . 

۹ - حجر آزامام صادق با دوایت کرده که‌فرمود : | پراهیم‌باقوم خودیثای مخالفت‌دا گذاده 
وخدایان آ نهادا نکوهش کرد تا اودا پنزد نمردد بردند ؛ ابراهیم با نمرود بمحاکمه دبحث پرداخت و 
فرمود : «برودد گاد من آن کسی است که زنده میکند دمیمیراند ؛ (نمرود) گفت : من هم زنده میکنم د 
میمیرانم ؛ ابراحیم گفت : همانا خدادند خودشیددا از مشرق برمیآودد ترآ نرااذمفرب بر آودد » پسآنکه. 
(بخدا) کفر میودزید مبهوت ماند و دا کروه ستمکادان‌دا هدایت نمیکند» . 

امام باقر لا فرمود : آبراهیم خدایان آنهادا نکوهش کرد ؛ ونگاهی بستاد گان اآفکنده فرمود؛: 
من پیمادم ؛ و بخدا سو کند بیماد نبود دددوغ هم نگفت ( شاید متصود امام ۲ این باشد که در تلاهی 
بیماد لبود ولی از ثلر دوسی از دفتاد ناهنججاد آثردم کوئه فکر که بتهای جوبی وسنگی‌دا بجای خدای 
بزر گك پر‌ستش میکردند درعذاب بود وخلاصه بیماد دوسی پود داز ایرد ددوغ نگفت) وچون »ردم‌اودا 
دها کرده و برای انجام ماس عیدی که داشتند از آنجا دفتند ابراهیم تبری‌دا بدست گرفت و آن خداپان 





فکس‌هاللا کبیرا مم‌ووضع القدهم في‌عنقه در جعوا الی[لتيم فنظروا |ٍلی‌ماصنع با فقالوا : 
لاوالله مااجترأعليما ولا کسرها اللفتی الذي كان یمیبها دیبرآمنها , فلم یجدوالهقتلة عم من 
النباد ؛ فجمعله الحطب داستجادوه حتی|ذاکان اليوم‌الذي یحرق‌فیه برزله نمرودوجنوده وقد 
بنی‌له‌بناء لینار اٍلیه کیف تأخذه! سار دوضع |براهیم عجن فی‌منجنیق وقالت‌الاارش : یارب" 
لیس‌علینذبري أحد یعبدك غیره‌یحرق‌پالشار ؟ قالالرب : |ن‌دعاني کفیته . فذکر بان ؛ عنخل 
پن‌مر وان» عمن‌رواهه عن أب ي جعفر E‏ أن دعاء ۳ آهیم 4 بومگذکان د باأحد [یاأحد» یاصمد] 
یاصمد » یامن‌لم یلدول یولدولم‌یکن له کفواً أحد » ثم قال : د تو کنلت‌عل یله » فقال‌الرب تباركد 
"وتعالی : کفیت“ فقال للتار : د کوني‌برداً » قال : فاضطربت آسنان !براهیم له من‌البرد حتی 
قالالله عز دجل : « وسلاماً على[براهيم > دانحط جب ر گیل 8 دإ ذاه وجا لس مع إبر احم 2 
بحد ثه في‌التار ؛ قال‌نمرود : من اتتخذ (لباً فلیتخذ مثل إله إبراهيم » قال: فقال عظيم من 











دددغی دا شکست جز بت بزد گك دا , و تبردا نیز بگر‌دن او انداخت , وچونآ نمر دم بنزد خدایان خود 
باذ گشتند دآ نوشم‌دا مشاهده کردند باهم کنتند : 8 

بخدا سو کند کسی جرت اینکاددا نداشته جز همان جوانی که آنهادا تکوش میکرد و اذ آنما 
پیزادی میجست » دبرای کشتن اد دسیله‌ای بدتر از کشتن باآتش نیافتند ۰ داذ اینرو هیزم فرادانی جمم 
کردند تا دوذی که قرادشد اودا با آتش پسوزانند نمر ود پالشکریانش برای تماشا آمدند وجایگاهی برای 
او آر تیب دادند که اذ آنجا پنگرد تا جگو نه آش اپراهیم‌دا ددکام خود فرو و آهد برد . 

از آ نسو | پر اهی‌دا ددمنجئیق گذآددند (تابسوی‌خرمن آتش پر تاب کنند) مین (بثاله‌دد آمد)و گفت:. 
پرودد کادا بر دوگ بن کسی جر او ليست که تودا ببرستد آیا باید اد باتش پبسوزد ۲ برودد کار متعال 
(دد پاسخ) فرمود : | گر مرا بخواند اورا نجات خواهم داد ۽ 

دد اینجا بان پسند خود ازامام‌باقر 26 دوایت کرده که فرمود : دعای ابراهیم لا دد آنروز 
این بود که گفت : «یااحد [یاأحد یاسید] یاصمن ؛ یامن لم یلد ولم یولد ولم يکن له کنواً احد» سپس 
کش و . «تو کلت علی‌اله» . 

پس شدای تبارك وتعالی فرمود : تودا کفایت کردم (دنجات بخشم) وباش خطاب فرمود : «سرد 
باش» دد ایثوقت سرماجنان شد که‌دندا نهای ابر اهیم‌ازسرما بهم میخوددتا اينکه پدنبال آن خدای عر وجل 
فرمود د . . . وسالم براپراهیم» , ' 

چپ یل یز فرود آمد وباابراهیم تا در ميان آ تش نشست د بکفتگو پرداخت . 

نمردد (که | ین منظرهء‌دا دید) فت هر که ممبودی برآی خود کیرد باید مائند معبود ابر اهیم‌باشد 





(t۲)‏ 3 کتاب‌الروضة )ج( 


عظمائمم : اني‌عز مت علی‌التار آنلاتحر قه م [ قال ] فأخذعنق‌من التار تحو خی آ خر ټه , قال: 
فامن لهلوط وخرح‌مهاجرا إلىالشام هووسارة و لوط . 

ا علي نإب راهيم عن‌آبیه › وعد ة منأصحابنا » عن‌سهل‌بن‌زیادجمیعا » عن‌الحسن 
ابن‌محبوب, عن|براهيم بن ابيز ياد الكرخي قال : سمعت أباعبدالله بم يقول : إن إبراهيه 
إلا کان مولده‌یکوئی‌ربا وكانأبوه من‌آهلماکانت ام [براهیم‌وام لوط سارة وورقة - وفي نسخة 
رقية - ا ختبن وهماابنتان‌للا حج دناللا حج نبیتأمنذراً ولمیکن دسولا د کان ابراهیم ا في 
شبیبته علىالفطرة التي فطر اله عز "دج ل الخلق علیما حتي‌هداه له تبارك وتعالی|ٍلی‌دینهواجتباه 
وأثه تزو ج سارة ابنة لاحج وهي ابنة خالته و كانت سارة صاحبة ماشية كثيرة و رش واسعة و. 
حال حسنتو کانت قدملکت إبراهيم ل جمیع‌ماکانت تملكه فقامفیه وأسلحه و كثرت‌الماشية 
دالزرع‌حتی لیکن بارش کوئی‌ربارجل أحسن‌حالا منه ون ]براهیم لتق لمتا کسام نرود 
آمربه‌نمرودفا وثق وعمل لهحیر] وجمعله فيهالحطب وألمب فيه النماد » ثم قذف |براهیم ك2 











مردک‌از بزد کان آن مردم گفت : من‌افسون دوددی بل ا تش‌خوا ندم که‌اودا سوزانه 1 چون این‌حرفدا زد 
زباثه‌ای از اش بطرف او آمد وسچنان پیش آمدتا اودا در کام حر د پرده پسوذاند . (بادیدن این اعجاز) 
لوط بدو ایمان آودد : دا بر آهیم باسادة ولوط از آتسا مهاجرت کرد . ۱ 

۰ - آبراهیم‌بن ابی ذیاد کرخی کوید : شنیدم از امام سادق لڳ که میفر مو د: | پراهیم 4ا 
ولادتش دد ثهر کوثی دبا ( که جائی بوده دد عراق) اتناق افتاد , ویدرش نیز از اهل [نجا بود ؛ ومادد 
ابر آهیم که نامش ساد‌بود بامادد لوط که تامش ددقة ب ودد شخه‌ای دقیه است برد عردو خواهر بودند 
وهردویآ نها دخترآن لاحج بودند که پینمبری بود منذد (پیم دهنده) ومثام رسالت نداشت ؛ و ابراهیم در 
دودان چرانی خود برفطرت توحید دند کی میکرد تا اینکه خدای تبادك وتعالی اودا بدین جرد هدایت 
فرمود واودا بر گزید . 

ابر اهیم سادة دختر لاحج‌دا که دختر خاله‌اش بود (پرای این جمله توضیحی دد آخر حدیث بیاید) 
بزتی پگرفت ؛ وسازة دادای رہ بسیاد ومالك زمینهای پهناود د وضع خوبی بود د پس اذ این ذناشوای 
سادة تمام داداگی خوددا بابراهيم وا گذاد کرد » داپراعیم کا دسید کی آنهارا يذه گرفت ودد نتیجه 
دمه وزراعت اد توسعه یافت تا[ نجا که دد سر ذمین کوئید با کسی نماند که وضع ژند کیش بهتر از ابراهیم 
علیه| لسلام باشد . 

دچون ابراهيم ما پثهای نمردد (و نمر‌ودیان) دا شکست نمرود دستود داد اددا دد پند کرد و 
گودالی برای او کندند و آتش درآن افکندند سپس ابراهیم‌دا در آتش انداختند تا پموژد » وبهمان حال 





(ج۲) داستان هجرت ابراهیم ج (r)‏ 
في‌التار لتحرقه , ۶ اعتزلوها حتی خمدت الثار ' ثم آشرفوا علی‌الحیر فاذاهم بابںاھیم إا 
سليماً مطلقاً من‌وثاقه فا خبر نمرود خبره فأمرهم أن ینفوا |براهیم ول( من‌بلاده دأن‌یمنموه‌من 
الخروج بماشیته وماله, فحاجهم !براهیم ار عندذلك ققال: ن‌آخذتم ماشيتي و مالي فان 
حقسی علیکم آن‌ترد واعلي ماذمي‌من‌عمري‌في‌بلاد کم داختصمواإلیقاضي نمر ودفقضی‌علی| بر اهیم 
آن‌یسام الیهم جميع ماصاب في‌بلادهم دقضی علىأصحاب نمرودأن برد داعلی |براهیم 
ا ماذهب من‌عمره في‌بلادهم فا خبر بذلك نمرود فأمرهم آن‌یخلوا سبپلفوسبیل ماشیته‌وماله 
وأن یخر جوه وقال : هن بقي في‌بلاد کم آفسددینکم وأض بآ لهتکم فأخرحوا | براهیم ولوطاً 

نت 1L‏ | ۴ م 
د [ٍشي ذاهب ٍلی‌دبی‌سیهدین » يعني‌بیت المقدس . 
فتحمل |براهیم از بماشیته وماله وعمل تابوتاً ونمل فيهسارة و شد علیها الاغلاق غيرة 
مندعلیها ومسی‌حتی حرج من‌سلطان نمرود وصار إلى سلطان رجل من‌القبط یقالله : عرادة 
فمر بعاشر لهفاعتر ضه العاشرلیمشر مامعه‌فله‌تاانتهی الی‌العاشرومعه‌الابوت » قالالماشرلابر اهیم 
اودا رها کرده تاآتش خاموش کشت ؛ دجوت بالا ی آن کودال دفتند ابراهیم 4F‏ دا دیدند که ساام و 
آذاد از بئد ددا نچا تخستهاست ؛ چر بان دا پلمر ود گفتند واو دسئود داد تاابراهيم وی را ازآن سرد هین 
تبعید کنند ؛ ولی نگذاد ند مال ددم خرددا بهمراه خویش برد ؛ ابرآهیم ار باآ ئها دد اینباده بنزاع 
بر خواست وفرموه : اگر مال ودم مرا بگیرید باید آن مقداد عمررمراکه ددس‌زمین شما آذ بین دفته‌پمن 
باز گردانید » محاکمهدا بنزد قاضی نمرود بردند داد حکم داد که باید اہراهبم ا هررچه مال و دمه 

دارد با نها بل شب و آنها یل دد متابل هر مقدار أل عمر ابر اهيدا که در آنجا سیر ا شدء باو باز دهد ۱ 
این جر یاند| که پئمرود گزادش دادند دستو ر داد اورا آژاد بگذادند که مال ودمةٌ خوددا هبراه خود 
بردادد واورا بردن کنند ۰ د بدانها گنت ؛ اگ ایثمرد در کشود شا بماند دين شما دا تباه سازد و 

آنها آبراهیم و لوعط علیهما| اذم دا از کشود ویش سوا شام روانه کردئد 1 اپراهیم بهمر اه لوط 
که از او جدا نمی‌شه وسادة از آنجا خادج شدند : ویدا نهافررمود : دمن بسوکا پرودد کادم میروم دادمرا 

ارق گا خو اهد فرعود» ومتصودش پیٹ | لمتدس و ۵ و 

ابراهیم فلز دمه ومال خوددا برداشت دبخاطرغیرتی که ددباد؛ ناموس خود داشت صنددقی پساخت 

وسادعدا در سیان‌آن تهاد وففلمای محکمی بر آن زده براه افتاد تا از تحت قلمروحگومت نمرود گذشت د 

بقلمرد کشود بادشء دیگری از قبطیان که نامش «عرادة» بود وارد شد . 


در اینجا بکم کچیآن بادشاء برخودد و آن گس کچی خواست دەیكآ نچددا ابراهیم 1 بهمراه 
حون داشت بمنوان گمرك بگرد » وچون بدان سندوق بر خودد با بر اهیم‌علیه| لسلام کفت : این صندوق دا 





(Ye) 4‏ کتاب الروضة (ج۲) . 








إا : افتح هذا التابوت حتى نعشر مافیه » فقال‌له إبراهيم با : قل ماشئت فيهمن ذهب أدفضة 
حى نعطي عشره ولائفتحه , قال : فأبی‌الماش|لا فتحه , قال : وغضب إبراهيم ل على فتحه 
فلما بدت له‌سارة و كانت موصوفة بالحسن‌والجمال › قال لهالعاشر: ماهذهالمرأةمنك ؟ قال|بر اهیم 
تي : هي حرمتي وابنةخالتي ؛ فقالله العاشر: فمادعاك |لی‌آن‌خپیتها في هذا التابوت ؟ فقال 
| براهیم ۳ : الغير ةيبان يراها أحد فتاللهالماش : لست أدعك تبر حى | علمالملك حال 
وحالك » قال : فبعثرسولا الی‌الملك فاعلمه فبعثالملك رسولا من‌قبله لیاتوه بالتا پوت فأتوا 
لیذهبوابه فتاللمم[براهیم لا : إذي لست! فادق التابوت‌حتّی تفادق‌روحي جسدي » فآخبروا 
الملك بذلك فارسل‌الملك آن‌احملوه والتابوت‌معه , فحملوا إبراهيم 1 والتابوت وجمی‌ما 
کان معه‌حتی | دخل‌علی‌الملك فقاللهالملك : افتح التابوت ؛ فقالزبراهیم 4# : یا الملك 
إن فيه حرمتي‌دابنة خالتي و آنامفتد فتحه بجمیع مامعي قال : فغضب الماك إبراهيم إإإ على 
فتحه , قلمبارای سارقلم وملك حلمه سفبه‌آن‌مد" یده | لیبا فأعر ض ابر اهیم تسم بوحره عنیاوعنه 


باذ کن تا د‌يكآنچه در آنست بردارم , 
| براهیم علیها لسا(م‌فرمود: چنان فرش کن که این‌سندوق پراز طلا ونتره است ودء‌يكآنرا بکیرولی 
ماآنرا باذ تخراهیم کرد ۱ کم کچی امتثاغ ورزیدو کفت : پلاجاد باید بازشود + دابراهیم داواداد 


کرد تاآنرا باز کند , دچون سادة که بحسن‌دجبال مو موف بود اذمیاث سندوق بدیداد کشت رد 
بدو گفت : 

این ذن چه سپتی با تو دادد ۽ 

این زت همس و دختر خالة من است . 

- پس چیا دد این صنددق اودا پٹهان کرده‌ای ؟ 

- بخاطر آن غیر تی که نسبت بدو داشتم که کسی اورا نبیند , 

من دست از تو باذ ندادم تاجریان سال تو داین ذن‌دا بیادشاه گزارش دهم » ویدتبال این‌سخن 
کنا بز دپادشاء فرستاد وجر باندا باطلاع اودسانید » شاه کسی‌دا فرستاد تاآن صندوقد! بنزدش ببر ند 
ابراهيم 2 فرمود : من تا جان دد بدن دادم از این صندوق جدا نخواهم شد , آين سخن‌دا پیادشاه 
رساندند واو دسئود داد که خودش‌د! نیز باصندوق بیاودند ' ہس ابراهيم لا دا پاسندوق داموال دیگری 
که داشت حر کت دادند و بئزد شاه بردند . 

بادشاه کشت : دداین صندوق‌دا بکشا ! ابراهیم 4 فرمود + 

س اک بادشاه همسر ودخترشاله هن دد این صندوق است و من حاشرم هرچه دا دادم بجای آڻ 


بتو بم 


۱ 9 
شاه پزور ابر اهیم للا اداد کرد تا انرا باز کند دچون چشمش بسادة افتاد تتوانست خود دادی 


۰ (ج۲) داستان هجرت ابراهیم فلا (۲۲۵) . 








غيرةمنهوقال : الم احبس یده عن‌حرمتي دابنةخالتي » فلم‌تصل‌یده |لیها دلم تر جع لیه , فقال 
لهالبلك : إن إلبك هوالذي فعل‌بی‌هذا ۽ فقالله : نعم ان الپ غور یکره الحرام د هو الذي 
حال‌بينك و بن‌ما رد من‌الحرام فقاللهالملك : فادعإلهك يرد علي يدي فانأجابك فلم آعرض 
لہا * فقال [بر آهیم : ایر د علیه يده لیکف عر در مي ؛ قال : قر د ال عر وجل علید‌یده 
فاقبل الملك‌نحوها پبه‌ره ثم آعادبیده نحوها فأعرض إبراهیم تم عنه‌بوجمه غیرتمنه وقال : 
الم احبس‌یده عا ؛ قال‌فیبست یدولم تصل|لیپا . فقالالملك لابراهیم ع : إن [لپك لغیور 
ولٍدك لغیود فادع|لباك يرد علي ”يدي فانه|ن‌فمل امأعد , فقالله|براهيم ت : أسألىذلكعلى 
نك ان‌عدت لمتسألني آن سا له * قغالالملك ؛ نع ؛ فتال| بر اهیم إا : للم إن کن صاد قافر" 








کد دسناهتش برعتل و خردش جره شد ددست خوددا برغ ارچ دراز 1 آبراهیم با ازآن قر تی 
که داشت دوی خوددا از آندو پر گرداند (دسر باآسبان بلند کرده) گفت : خدایا دست اودا اذ همس 
ودختر خالهٌ من باز داد . 

دعای ابراهیم باجاپت دید ودست شاه خشاك شد که نه بساده دسید ونتوانست آفرا بسوی خود باذ 
گردانه ؛ از ایرد بابراهيم غا گنت ؛ 

ب. داسٹی خدای تو بامن این چنین کرد ؟ 

فرمود : آری خدای من غیرتمند است وکار حرام (وناشایست) دا خوش ندادد » وهم اوپود که 
ميات تو وتار حرامی‌دا که صك داشتی اثجام دهی شائل گت ۱ . 

شاء س ازخدای خویش بخواه تادست مرایحال نخست باز گردا نددا گردعایت دا پذیرفت من دیگر 
متسررش هبسرت تخواهم شد . ۱ 

| بر اهیم (بدد گاه شدای تعالی‌دعا کرده) گنت : خدایا دستش‌دا بر کردان تااز حرم من خوددادری 
کند . خدای عز وجل دست شاهدا بحال اول پازگردانه ۰ دلي دوپاده نگامی بسادة کرد و (نتواشت 
خوددادی کند و ) دستش‌دا برای پاد دوم پبلرف سادة دداذ کرد ۰ ابراهیم ا بخاط غیرتی که داشت 
روی خوددا بر گردانده کشت : پادالها دسنش‌دا اذاه بازداد . اینیاد یز دست شاء خشاث شد و پسادة فررسید 
ودو باره با براهیم اضر گفت : 

براستی که خدای و غر نمند است , وخودت هم غر تمند هستی از حداف خود یخواه که دست 
مرا بمن باز گر دا زد ١‏ وداستی ا گر اینکاددا کرد من دیگر جئن کاری انجام نخواهم داد , 

ا پراهیم علیهالسلام فرم‌ود : من‌این خواهش‌دا اذ او میکنم ولیمشروط باینکه اکر دوبادهابتتاررا 
کردی از من تخواهی که این دعادا بکنم ۱ 

ہے شاه گفت : آدکه بهمین شرط . 

آپرزاهیم گفت ۽ دايا اگر او داست میگوید دستش‌د! باو با گردان ۰ دستش بان کشت ۱ 


($Y‏ کتاب الروضة (ج۲) 
علیه‌یده ؛ فرجعت لیا ده فلمتارأی ذلك الملك من‌الغيرة مارأی‌ورآیالا یفی‌یده عنم ابرا هیم 
3 وها پهوا کرمه‌ول: تاه وفال‌له ۽ قدآمشت مر‌آن‌آعرش ماآولشي, مماممك‌فا نطلق یٹ ات 
و لکن اي |ليك حاحة i‏ فقال| براهیم ار : : ماهي ؟ فقال(4 : 1 خت * آن‌تأذن‌لي‌آن ۱ حدما قبطية 
عندي جمیلةعاقلة تکون‌لا خادماً » قال : فأذنله|براهيم للا قدعایها فوهبا لسارة وهي هاجر 
م (سماعیل # ۰ فسار|براهیم ل بجمیع مامعه وخرس الملك معسه‌يمشي خف إبراهيم 
1 إعظاما ابراهیم و وهیة له فأوحی تیار اد ۳ لی!لی! براهیم أن‌تف‌ولا تمش‌قد ام الجبار 
المتسلط ديمشي هوخلفك ولكن اجعله أماءك وامشخلفه وعظمه وهبه‌فانه مسالط ولابد من 


امرة فيلا رض ای 3 أوفاجرةفوقف إبراهيم إلا وقال الماك . : امش‌فان البي أوحى إلي الساعة 
آنا يك وآها يك وان 1 ول da:‏ مامي وآمشی خاك اجلالا" للك ؛ فقال لدا للك : : آوحی‌اليك 
بهذا؟ فقالله [براهیم لا : نعم , فقاللهالملك: بیان |لبكث‌لرفیق كريم حليم وآنك‌ترغبني 


شاه که حنان مرد شرتمند و آن معجنءدا دد مودد دست جود مشاهده کرد آبراهیم عليه الساام دز 
تثارش هرد بزد کی آمد و هیبت او در داش افثاد و اورا .گرامی داخته اذ او داهبه کرد دیدو گت : 

- تودداعانی اذ اینکه من متعرض این ژن"شوم دیا دست بچیزی از آنچه مساء تو است دداذ کام 
| کلون بهر کچا که خواهی برد ولی مرا بتو حاجتی‌است | ابراهیم علیهالسلام فره‌ود ؛: 

چه حاچثی دادی ؟ 

دوست دادم بین اجازه دهی کنیز ژیبای خر دمندی از قبطیان که دد نزد من است. بخدمت این 
ژن بگمادم . 

براهیم اجاژه‌داد وشاء آن کنیز دا که همان ماجر مادد اساعیل (ع) بود بسادة بخشید . اپراهیم 
هرچه داشت برداشته وبراء افتاد ؛ پادشاه نیز بر ای احترام ابراهیم (ع) دمیبتی که اذ او پیدا کرده پود 
پشت‌سر ابراهیم پیاده براه افتاد (تاچند قدمی اودا بددقه کند) . 

شدای باراد دتعالی و (غ( وحی کرد که با یست د بیش‌دوی پادشاه جیادی که ۳ دارد راء 
مرو و اودا چلو انداز وخود بشت بشت سرش داه برو واودا بزد که شماد ومحترم بداد ذیرا ای تسلط وقددت 
دادد ؛ و پناچاد بای دد دوی مین يك‌فرمانرواگی باشد چدنیکوکاد وچه پد کرداد . ابراهیم (ع) چدستور 
خدای تعالی ایستاد وبپادشاء کفت : تو پیش بر ذیرا ا سای بمن دحی فرمود : که تو دا 
بزد که د محترم شمادم وتودا بیش انداخته و بخاطر برد کداشت شت تو حودم بشت سرت داه پروم . شاه (با 
تىجب) گنت : 

- داستی بتو چنین وحی‌کرده ؟ 

اپراهيم (ع) فرمود : آدک . 

شاه گفت : من کواهی دهم که خدای تو بر استي مهر بانی است بزد گواد و پردباد و تو مرا مایل 





اج واقعه جنگ حد : (۲۲۷) 





في‌دينك , قال : دود عالملك فسار|براهیم 3 حتّی‌نزل بأعلى الشاماتوخآف لوطا لها في 
آدنی الشامات ؛ ثم إن |براهيم ج لما أبطاً عليه الولد قال لسارة : لوشثت لبعتني‌داجر لمل" 
الله آن‌یرزقتا مناولداً فیکون لا خلفاً فابتاع إبراهيم ي هاجرمن سارة فوقع عليما فولدت 
اسماعیل یا . 

۱ سس علي بن |براهیم ۲ عن ا یه » عّلبن‌بحیی ؛ عنأحمد ین ل بن‌عیسی » عن الحسن 
پن‌سعیدجمیعاً , عنابنأبيءمير » عن‌حسین‌بن أحمد المنقري » عن‌یونس ابن‌طبیان قال : قلت 
لژبي‌عبدانة لا : آلاننبی هذین الرجلینهن هذا الر جل ٩‏ فقال :من هذا الر جلومن مذین 
الرجلین ؛ قلت: آلاتنهی‌حجربن ذائدة وعامربن جذاعة عن‌المفضل بن عمرفقال : یایونس قد 
سألتهما أن یکنها عنەفلم یغعلا فدعوتهما د سألتهما و کتبت إليمما وجعلته حاجتي إليهما فلم 
يكنا عنه‌فلا غذر ال لما فوالله لكي رع 2 مدق في مود ته ممما فیما ینتحلان من مود تي 


حیث ول ۳ 





بدین خودکردی . دد اینهنگام پادشاء باآ نحضزت خدا حافتلی کرد دابراهیم براء افتاد تا پبالاهای شام 
آمد و لوطدا ددیائینهای شام بجای گذادد . 
جون مدتی گذشت وابراهيم (ع) ادلادی بیدا نکرد بسادة فرمود : خو بست هاجردا من بثردشی 
شاید خدادند از او فرزندی دوزی من گرداند که پاد کار ماباشد ! سارة قبول کرد وھا جر دا پا براهیم(ع) 
فروحخت » وا براهیم پاها جر در آمیخت واسماعیل (ع) بدنيا آهف . 
توضیح ‏ مجلس (ده) ددیگران در جملا ددانه تزوج سادة ابنة لاحج» کنته اند ظاهر آ نست 
که مقسود «ابئةا بنة لاحج» یمنی دختر دخترلاحج است واطلاق دخ برردختر دختردر کلام عرب شایم است: 
داد ایثرو اشتباهی دد ددایت دځ نداده دمتصود از سادة همس ابراهیم (ع) غير از سادة مادد آ نحشرت 
پودء است , وسادة همسر آنحضرت خواهر لوط (ع) ودخثر حال اپراهیم بوده است : 
۰ ۵۲۱ - یونس بن ظبیا گوید : پامام سادق (ع) کنتم : آبا این دو مرد دا از (آذاد) این مرد 
دیگر جلو گیری ٹم ی فر ما ئی ‌ 
امام (ع) فرمود : مقصودت ازذآن مرد واین دو مرد کیست ؟ 
کنثم : آیا حجربن زائدة وعامرین جذاعةدا از (آذاد) مضل بن عمر (هرسه ازاسحاب آنحضرت 
بوده‌اند) جلو گیری نمی‌فرمائی ۲ 
فرمود : ای یوس من از آنها خواستم که دست از او پدادند دلی آنها اینکاددا نگردند ١‏ پس اذ 
آن آتهادا دعوت کر دم دازآ نها خواستم ویدانها توشتم داینکاددا پعنوان حاجتی اذآنها تقاضاکردم ولی 
باز هم دست بر نداشتند , دا آندودا نیامرزد ؛ براستی که بخدا سو کنده کثیر عزة» (شاعر) دد دوستی 
خوذ از ايندد نفر که ادعای دوستی مرا میکنند داستکوتی بوده درآ نجاکه گوید ؛: 


(۲۲۸) کتابالروضة (ح۲) 


ألا زعمت‌بالغیب ألا | حبسا ذا آنالم یکرم علي کریمها ...۰ 
آماه اثه لوأحباثی لاحت ا 





س کل دن یحیی ؛ عن أحمد بن کل بن عیسی ؛ عن على بن النعمان » عن القاسم 
شريك المفضّل و كان رجل صدق قال : سمعت أبا عبدالله ثي يقول : حلق في المسج-د 
یشپتردنا دیشپرون نسم | ولاك ليسوا ما ولا نحن متهم » أنطلق فا دادي و أسترفيمتكون 
ستري. هتك الله ستورهم » يقولون : [مام » أماواله ما أنا بامام إلا لمن‌طاعني‌فآسا من عصاني 
فلست له بامام » لم یتعلّتون باسمي » آلایکفون اسمي من أفواههم فوالله لايجمعني الله د امم 
في دار . 

۳ تابن بحبی ؛ عن غلبن الحسين ؛ عن‌صغوان » عن‌دریح ؛ عن بيعب دال !4 قال: لما 





آیا محبوبهً من بسرف اینکه نادیده بنداشت دوست عزپزاودا دوست ندادم اددا هم دوست نمیدادم؟ 
(ددسودتیکه این پندارش بیجا است دمن هم اورا دوست دادم دهم دوست اودا) . 
ویشدا سو گند اکر این ددنثر مرا دوست میداشتند قطماً آ ثرا هم که من ددست میداشتم آ نها 
دوست مید‌آشتند , 
شرح س حجر بن ذائدۃ وعامی بن جذاعة از .اصحاب امام باقر وامام سادق علیهاالسالام بودها ند ۾ 
بنقل کی آندو از حوادین آن بزد کوادان بوده‌اند » واذایثرو این حدیثدا که دلالت‌بردم آندد میکند 
از نار سند شعیف دانستهو شیر علمی گفته‌انه دسند جر حخمجروح » است . 
د کثیر رة نام شاعری است که در سال ۰ جرا از دتیا رفت و از شیسیان شد ید لثعصب بوده و 
«عزة» دختر جمیل محپو ب او است که پیشتر شمرهای خوددا ددیاد؛ا و گفته . 
۲ - قاسم شر يك مفشل که مردی داستگو بوده گوید ؛ شنیدم از امام سادق لش که میفررمود ؛ 
علقه هائی ( و گرومهائی دود هم ) دد مسجد ( مدینه ) تشکیل میشود که هم ما دا بر سی زبانها مشوود 
میکنند و هم خوددا , اینان از ما پیستند وما هم از نها نیستیم ١‏ من‌میردم وبنهات هيشوم د برده در خو یش 
میأفکنم ( که کسی مر! نشناسد) و اینان پرد؟ مرا میددند (و مرامیان‌مردم مشهود میکنند) خدا پرده‌شانر) 
بددد « ایثها (یمن) میگویند : امام . 
بخدا سوکند من امام نیستم مگر برای آن کس که پیردی مرا بکند دلي کسی که نافرماني مرا 
کند من امام اونیستم , چرا اینها بنام من‌می‌چسبند » چرا ناما از سرزبانهای خود تمپاندازند ؟ بخدا 
سو گند که خداو ند مرا با آنها دد یکشانه جمع تخواهه کرد (د آنها دا پنزد خود داء تخواهم داد ؛ 
یا مقصود این است که خدا دد دوز قیامت آنها دا با ما محشود نخواهه کرد ؛ چون پرخلاف دستود.من 
ارده ددی گر‌دند و ما دا فزد دشمثان شهره کردند) > 
۰۲ ۵۶۳ - ذدیح ازامام‌سادق 14 روایت کرده که فرمود ؛ جون قرش بجنگ بدد آمد ند و فرز ندان 





ج( داستانی از حنكث بدر )4( 


خر جت قر یش إلى بدد وأخرجوابنيعبدا لمطلب‌معهم خرج طالب بنأبی‌طالب فلز ل د چتازهم وهم 
پر تجزون و نزل‌طالب‌بن أبي‌طالب ير تجزویقول : 


یارب ما رون بطالب ین مقس‌من هدها مها ب 
وحملها امغلوب غیر | لا لب 


فقالت‌فریش : إن هذا لیغلیناء فرد وه . 

دفي دو ایة | خری عنابیعبد ال 4 اکان اسلم 

6 ۰ حمیدبن‌زیاد + عن ا لحسن بن را لکندي عن أحمدبن الحسن الميثمي ,عن بان بن 
عثمان,عن عد بن‌الم فصل قال‌سمعت آباعبداله لا( یقول: جات فاطمة ام |لی‌ساريةفيا امسجد 
دهي تقول وتخاطب النبي مه : 


ود کان بعد ۳1 وهسثة لو کنت‌شاهدهالم‌یکش الخطی 
| شافتد ناكفقد الأأرشوابلما واختل فوهك فاش دهم ولاتفب 





عیدا لمطلب دا باخود بدا نجا آوردته طا لب پن اہی طالب لمر با ھا بردت شد و رجز خوانان قر یش هر 
رك دجزی میخوا ندند و طالب‌بن ابی طالب نیز دجن میخواند و میکفت ؛ 
پرودد گادا اگر طالب بجنکد ددمیان سپامی اذ این سپاهان 
در برابر آن سباه چبر؛ جنکجوی چنان کن که جامه‌ا دا بر ند ولی او جامةٌ کس‌نبرد 
و متلوپ کردد دلی او ب رکسی غالب شود 
بش که این دجز دا شنیدند (وهمان ابتدای کار سستی یا تادشایثی او دا این جنگ درك کردند 
و دل 2 در هوای پروزی آشکر دسولخدا (ص) دیدند ) گفتند ؛ این مرد براسنی مارا شکست میدهد 
س اودا بمكة باز گرداندند . 
و در دوایت دیگری از امام صادق ا دوایت شده که فرمود : طالب در آنروذ (ینهانی) مسلمان 
شل برد > 
#۴ - محمد بن‌مفُل کو ید ۶ شنیدم اذامام سادق داب که میفرمود : فاطمه علیهاا لسلام ( س ال 
رحلت دسو لخدا صلی الله عليه و آلو سلم) بکناد یکی از ستو تهای مسجد (مدیند) آمد د بیمبر (ص) دا 
مخاطب ساخته گنت : 
,س اذ تو قصه ها داختلاقات دمشکاها پیش آمد کها گرتو بودی این‌دشوادیها پیش نمی‌آید ماتو دا 
از دست بدادیم همچئانکه ذمینی بادان خود دا که مای حیات اواست از دست بدهد و کار قوم تو مختل 
مر شد پی پیا د بتگر و از تلرها ناپدید مشو (تا این اختلافات و ناداحتیها برطرف گردد) . 
ً/ ۱ 
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(۲۳۰) تاب الردضة )ج( 








٥ه‏ - آپان » عن ابي بصیر » عن ابي آبیعبد ال تسم قال : بیئارسول له یل فی المسجد اذ 
خفض له کل دفیع درفع ل کل خفیشحتی نظر إل یجعفر 8 قاتل الکارقال : فقتل فقال 
رسول اله و140 : قبل جعفروأخذه المغص ا 

1 - حمیدپن‌زیاد ؛ عن‌عبید ال بن أحمد الف هفان » عن علي پن الحسن , الطاطري : عن 
ُدبن‌زیاد بياعالسابري » عن عجلان أبي‌صالح قال : سمعت أباعبداله لا يقول : قتل علي بن 
ابی طالب لا بیده پوم‌حننآربعن . 


۷ بان عن‌عیدالله بن عطاء ۽ ع آبيجعفر 2 قال : آتی‌جبرئیل ااب دسول اله تلف 
با له راق أصغرمن‌البغل وا اكاد 1 مضطرب ال دٽن TE‏ ی‌حافره ادف تدر ۵ و 


إذا انتهیالی حبل‌قصرت یداء‌وطالت رجااه‌فاذاهبط طالت یداه وقصرترجااه : أدب العرف 
الا يمن لهجناحان من‌خلفه . 

4۸ - علي بن| براهیم » عن‌صالح‌بنلسدي » عن جع فر بن‌بشیر؛عن‌فیض |بن‌المختارفال : 
قالأ بوعبدالله إل : كيف تفرا « وعلىالثلاثة الذینخلنوا » ؟ قال : لوکان خلفوالکانوا في‌حال 





۴۵ - ابو بسر از امام سادق الا دوایت کند که فرمود 1 هچنا نکه ردول دا (س) دل مسجد 
(مدینه) بودبلندیهای ذمین ددنظرش پست‌وشتی ها ساف کشت‌تاجفر بن ابیطالبدا که دد میدان‌نبرد ( در 
جنگ موته) پا کفاد نبرد میکرد مشاهده فرءود تأ اینکه «شاهده کرد جعفر کشنه شد ؛ دسولخدا (س) 
(یمردمی که در مسجد بودند ) فرمود : جعفر کشته شد ؛ و (از انددهی که ددم که جیفر پاددست داد) 
درد دلی عادش :حشرت شد . 

7 - عجلان ابی صالح گرید : شنیدم از امام صادق تلا که میثرمود؛ علی‌بن ابیطالب ع دد 
جنگ جنین حهل تفر دا پدست خود کشت . 

۷ - عبداله بن عطا اذ امام باقر ا دوایت کند که فرمود : براقی دا که چبرئیل لا 
( در شب معراج) برای دسولخدا(ص) آدددکوچکتر اذقاطر و بزد گتر از الاغ پود » گوشوایشآویخته 
د چش‌هایش دد سمش قراد داشت ؛ د هر کامش بفاسلهٌ چش‌انداز خود اد بود ؛ و چون بکرم میرسیل 
دسئهایش کو تاه و پاهایش پلندیشد د حون سر‌آزیر میشد (: +مکس) دستها بلئه 3 lal,‏ کو تاه کشت ۰ ال 
پلندی داشت که بدارف داسنش دیخته بود ؛ و از بشت سر خود دو پال داشت . 

۸ مس فیش "پن مختاد کید : امام سادق کل فرمود : این آیه دا چگونه میخوانی + «و علی 
الثلائة الذین خلنوا - و بر آن سه کس که بجا ماندند . ۰۰ » (سوده توبه آید۱۱۸) امام لا فررمود: 
| کں آن سه‌تفر بجا مانده بودند که (مودد س‌ذاش و بی مهری قراد نمیگرفتند و) در حال اطاعت و 


9 اد بل پسش از آ: (۲۳۱) 


طاعتولکن هم د خالفوا » عثمان‌وساحباهآماوالماسمه‌وا صوت‌حافر ولا قعقعةحجر | الا الوا :) تین 
فسلط الل میم الوا ف‌حتیآصبحوا 

0۹۹ - محمدین «حبی » , عن أحمد بن ل ؛ عن علي بن الحکم » عن علي نب حمزة 
عن أبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام قال :تلوت « التائبون العابدون » فقال :لاء اقراً 
التائ سين العابدين ‏ إلى آخر ها -» فسثل عن العلّة في ذلك ؛ فقال : اشتری من اله ؤمنين 
التائبين العابدین . 

.0¥ عد من صحایتا , عن‌سرل بن‌زیاد » عن‌یحیی بن‌المبارژد ؛ عنعبد ال بن جبلة , 

عن!سحاق بن‌عمار» عن‌آبي عبداله ل قال : مکذا نز لا تباراه وتعالی « لقد جاءنا رسولمن 

أنفسنا عز یز علیدماعنتنا حریص علینا بالمومنی رف رحیم > ب 

۷۱ د » عنأحمد » عن‌ابن فال ؛عن‌الرضا 5# « فأنرل ال سکینته علی‌رسولهوینده 
بجنودلم تروها » قلت : هکذا ؟ قال : هکذانقرژهاوهکذاتنزیلها . ۱ 





فرمانبردادی بودئد , دلی باید ددبارۂ آنها خواند د.- خالفوا ‏ نی تخلف و مخالفت کردند » و 
متسود علمان و دو دفیتش هشند که بخدا سو کند صدای سم اسب و بر خودد سنگی دا لشنید ند جل آنکه 
کنتند : گرفتاد شدیم . و خداوند (دد هرشبی) ترس دا پرایشان مسلط کرد تا صبح کردند . : 

4 - ابو بسیر از امام باقر ا دوایت کرده که فرمود : من این آبه دا اینود که ممروف 
است قرائ ت كردم : د الثائبون‌العابدون » (سوده توبه آیث۱۷ ۱) فرمود :نه, پخوان « التائبین‌المابدین » 
(به یاء) و جوث اذ سبب آن پرسش شد فرمود : خدا از مومنین که تالب و عابد بودند جان و مالغان 
را خرید (یعنی این جمله صفت موّمثان است که دد آیه پیش است و اذ نظر اعراب باید مطایق باموصوف 
باشد و حون مومنن به یاه است صفت آن هم پاید به ياء خوانده شود با توضیحی که دد آخر حدیث 
۱ بیاأید ) . 

۰ ۷ ۔ اسحاق بن عماد اذ امام سادق لا دوایت کرده که فرمرد ۽ خدای تبارك و تعالی این 
آبه دا اینگونه ناذل فرمود ؛ د لند جانا دسول من انفسنا دز یز علینا ما عنتنا محر يس علینا بالمومنین 
رووف دحیم » ( سودة توبه آي ۱۷۸ ) . (ترضیحی برای این حدیث دد پایان حدیث بعد بیاید) . 

0 - ابن قال از امام هشتم علی‌بن موسی الرضا ]۲2 دوایت کرده که آثحضرت این آیددا 
اینگونه خواند « فانزل الله سکبنته علی دسوله و ايده بجنود لم تردها ‏ . .۰( سود؟ توبه ای ۴۰ ) 
من عرضکردم : آفن آبه جتن است ؟ فره‌ود ۲ ما آثر! ایتطرد «بخوأنيم و قرول آن فی اینگونه 
بوده است . 

'لوضیح ‏ چون ممکن است‌این سه‌حدیث برای برخی ازخوانشد گان محترم پادسی زبان که از 
اختازف فقراءات قر آن کریم د بحئهاگی که دد اینباده شد. است اطلاعی ندادند ایجاد شبهه‌کند و 


a‏ تا 





(۲۳۲) ۱ کتاب الروصَة )ج( ۰ 





۵۳۲ س تبون کدی 3 عن أحمدبن تل 1 عن تیل بن خا لد 1 والحسین بر سعیب ؛ شن الضر بن 


:لو کت یسل و اوی نات ا امین زیخ کر پبلودی که از وضع ترجمه خادج شویم در 
اینباده بدهیم : 

و قباا باید دانست که ما اجماع دادیم که قر آن مجید از تحریف و تسحیف مصول‌است جنا نچه 
خود خدای متبال شمانت ڼرا کرده و فرموده است : و انا نحن نزلثا الذکی و آنا له لحاختلرن > 
( یی پراستی‌ماخود قر آن دا قرو فرستاديم د پطود مسام ما خود ثرا حنظ خواهیم کرد ) و دوایات 
زیادی هم بدین مشمون وادد شده ؛ د برخی از احادیت هم که بشلاهر دلالت بر تحریف دادد حمل بر 
تأویل و تفسر شده چنانچه دانشمندان شیمه فرموده‌اند و ما قسمتی از کلمات آناثرا در شرح اسول کافی 
جلد چهارم س ۴۴۰ تقل کرده ایم پدانجا دجوع شود , 

از این مطلب که بگذديم موضوع دیکری که اکنون مودد بحث ما است اختلاف قراءات‌تر آناکريم 
است که خوانند گان محترمی که کم د پیش از این بحث اطلاع دادند میدانند که قر آت دا پترائتهای 
گوناگونی ترائت کرده اند که بر هفت و یا ده قرائت آن ادعای تواتر شده , و همه مدعی هستند که 

این قرالت از دسول‌خدا (س) نل شده است مانند فرالت ؛ عبداله بن عامر ؛ و عبدائه بن کثیر ١‏ دعاسم 
و ابو عمرد بن عام , وحمزة بن زیادت ؛ و نافع 1 3 ساي ۱ و خلف بن هاشم ١‏ ویستوب بن اسحأف و 
بر ید بن قتاع , که ھی گفته| ند : قرا شت این ده انش همگی متواتر است و از دسو لخدا (صس)دوایت 
شده ؛ و برشی آنرا بهمان هثت نفر اول اختسا داده اند ,و دد اثبات ایتدطلب نیز دلیلهائی ذ در 
کرده‌اند که خالی اذ ايراد نیست و أثبات تواتی حتی دد هنت قرامت مشهود نبز خالی از اشال نیست 
که در جای خود مذ کود است . 

د دد اینکه آیا پراستی دسولخدا ( س ) هفت جور قرائت فرمود یا تعلیم اسحاب خود کرده و 
خلاصه قرات مر بوط بخود آ لحرت ات و اساسا قر آن بود مختلف دمکرد برآ تحدرت ازل شده و 
هرپاد چبر گیل آنرا بنحوی ناذل کرده است » دیااینکه قر آن بيك جود بیشتر ازل نشده و اختادف 
مر بوط پراویان ازا نحضرت است مودد اختلاف میان دا نشمندان است د ھر ٹر تیب‌اختلاف قرات ددآبات 
از قدیم بوده و عريك از دوی اچتهاد خود و پا سماع از دسولخدا (ص) آنرا پنحوی قرات میکرده و 
آنچه | کنون مورد بحث مااست‌فرائت امه اهل بیت عليم | لسالام‌است که بدون شك ددیاده ای از آیات قرات 
اهل پیت با قرائت مشهود تثادت داددمنتهی در جای‌خود ثابت شده که خواندن نماز بتراگت مفهودمجزی 
و خالی از اشکال است ا گر چه خواندن آن بترائتی که از ائمٌ معصومین علیهم السلام نیز ثابت شده‌باش 
بی‌اشکال خواهد بود ولی دست کشیدن از قرائت مشیود بأخباد آحادی که اذ نتلر سند مخدوش و ضیف 
است جایز نیست چنانچه دد جای خود ثابت شده . : 

د از اینرو هر بی سراد عامٌی که اطلاس اذ فن حدیث و صحت و سم آن ندادد نمی‌تواند بسرف 
اینکه پحدیثی برخودد آنرا مدرك قراد داده و مدعی تحریف و امثال" آن کردد و اذ ایشرو در فھ 
اینکوته احادیث باید باهش دجوع شوه . 

۲ س عمادین سوید گوید ؛ شنیدم از امام صادق بل که دد تسیر این آیه : « شاید بسی از 


۳ 





(ع۲) فضائلاهل‌بیت (fre)‏ 








سوید ؛ عن‌یحیی | لحلبي؛ عن| بن‌مسکان » عن‌عهارین سويد قال : سمعت آباعبد اه تال یتول : 
في‌هذهالا ية : « فلعلّك تارك بعض مایوحی |ليك وضائق به‌سدراه آن‌یقولوا لول نزل عليه کنن 
وجاء معه‌ملك» فقال : إن رسولال له لمتانزل دید قال‌لملي يا : باعلي اني-ألتربي 
آنيوالي بيني وبينك ففعل » وسالت ربني‌آن يواخي بيني وبينك ففعل » وسألت ديي آن یجملات 
دسيني ففعل؛ فقال دجلان من قریش : الله لصاع من تمرفي شن بال أحب |لینا مماسأل خد 
ربه فہلا سال دبته‌ملکاً یمضده علی عدوه أو کنزاً پشتغني بدعن‌فاقتد وال «ادعاه إلى حق ولا 
باطل الا أجابه إليه فأنزل اله سبحانه وتعالى « فلعلك تارك بعض مايوحىإليك وصائق‌به‌صدراد 
إلى آخرالا ية -» 

0¥ علي ن [براهیم ۱ عن ا ۱ بي عمور ۲ عزن عند الله 
سگل أبوعبدالله تم عن قول الله عر وجل : د و لو شاء ربك لجعل تس امة واحدة ولا 
پزالون مختلفن د الا من دحم دبك » فقال + کانوا امسة واحدة فبعث الله النبيين ليتنخذ 


فا ل"ة : ۱ ۱ 
£ علي بن د ۳ عن علي بن‌العباس » عن علي بن‌حمتاد 1 عن‌عمر3 بن‌شمر :عن جا بر :عن ۱ 
چیزهامی دا که پو وحی میشود دها کنی د سیثه آت از آن تنک شود که بگویند چرا گنجی باد تاذل 
۱ تمی‌شود با فرشته‌ای همراه اد ثمی‌آید » (سورة هود آیا ۱۲ ) فرمود ؛ چون دسولخدا (س) بوادی قدیّد 
( که جائی است ميان مکه و مدیئه) فرود آمد پعلی ل فرمود : ا على من اذ پرودد گادم خواستم که 
ميان هن و ٿو دا ددستی افکند و او اینکر دا کرد ,و از پرودد گادم خواستم که ميان هن و ٿو عقد 
ا خوت و براددی برقراد سازد و اینکاد دا هم کرد ۽ و از پرودد گادم خواستم که تودا دصی من گر دا ند 
و اینکاد دا نیز انجام داد ؛ پس دوف از قریش کفتند : بخدا يك صاع ( سه‌کیلو ) خرما دد يك انبان 
بوسیده پیش ما محبویثر است از آنچه محمد اذ پرودد کادش خواسته ؛ جرا از پرودد کادش فرشته ای 
تخواست که او دا بردشمنش کمك کند i‏ یا کنجی نخواست که اودا از تنگدسی بی‌نیاژ کند ؛ د پخدا 
برای هیچ حق دباطلی بدر کاه خدا دعا نکرد چزآنکه اجایت کرد ( و با این تی‌تیب چرا این دود چیز 
دا ازخدا نخواست) ؛ پس خدای "مالی آي قوق دا ازل فرمود . ۱ 

۳ + عبدالله بن سناث گوید : از آمام‌سادق إا تفسیر این آیددا سید ند :+ و اک پرود دکادت 
میخو است شمه هر دم زا یكامت میترد ولی بیوسته مختلف خو اهند برد مگر 1سائی که پرورد گادت باشاث 
ادوم کرد ۰ ۰ (سوزه هودآ به ۸ د (٩‏ فرمود : هر دم همه يك امت رود نله دد| و ند پیتمبرآن را 
بر انگخت تا حجت خود دا برایشان تمام کند . 

۴ مس جابر اذ امام باقر فلا دوایت کزده که دد تقسیر گفتاد خدای عز وجل : «هرکه کار 


ن سنان تال : 


(f6)‏ کتات الروة ۱ (م») 





بیجع با في قو لاله عر وجل : « وم وفتزف خن قز ولە في پا خسنا¿ قال 1 نتو لالا وسیا: 
من لجل واتتبم آثادهم فذاك یزیده ولایقمنمضی‌من‌اللبین‌والمو مثالا و لن حت ی تصل و یتم 
إل ی آدم لم وموقولانه عز وجل : « من‌جاه با لحسنةً 2 قلخ منبا » يدخله الجة وموتو لا 
عز ول ی « قل ماسألتكم من آجرفپولکم » يقول : أجرالهود ة الذي لمأسألكم غيره فپولکم 
تهتدون بهوتنجون من‌عذاب يوم‌القيامة وقاللا عداء اله أولياء الشنیطان أهل‌التکذیب والانکار: 
د قلماأسألكم عليهمن أجروما أنامن المتکلفن » يقول متکلفا أنأسألكم مالستم بأهله فتال 
المنافقون عندذلك بعضمم لبعض : آمايكفي دا أنيكون قر نا عشر, ا ا 
ال پیته‌علی‌رقابنا فقالوا : مان لال هذا و ما هولا شیءیتقو له یزیدن برفع أهل پیته على 
رقا ہناد ن قتل یل آومات لشنزعشا من اهل‌بیته م مره نعیدهافیمم بدا وأرارالل ر وحل" آن‌یعلم بيده 
نت الذي أخنوا في‌صدودهم واش وابه في کنابه عز وجل : « آمیقولون افتری على اله کذباً 
فان یشنم علی قلبك » یقول : لوشفتحبستتلاك الوحي فلم تکلم یفطل هل بینك‌ولابمود تهم. 





نیکی کند 1 یکی اک بر آث بیفزالیم » (سوده شودی أيه ۳ فره‌ود : یی در که اوصیاء آل‌محین 
را دور ست بدا ږ د ل از آثارشان پیروی کند ا ان ددستی سرا بل برای او. دوسئی نشت گان أ بیمیر ان 
دمژمنان پیشین دا تاپرسه دوستی آنها پحضرت آدم ا4ا داین است ستای کنتادخدای عزوجل : د مر که 


کار ليك بیاودد پاداشی بتر ازآن دادد » (سود؛ نمل‌آیه ۸۵) که خدا اودا پبهشت میبرد , و همین‌است 
معنای گفتاد خدای عزوجل : د بکو هر آنچه مزد اذشما خواستم از آن خودتان باشد » (سود؛ سباً آبة 
۷) میفرماید : ینی مزد همان دوستی که جز آنرا از شما نخواستم از آن خودتان باشد که بوسیله آن 
دمیری شوید و از عذاب دوز دستاخیز نجات ابید , و از آنارف بدشمثان خدا که دوستان شیطان داهل 
تکذیب وانکادئد فرمود : « بگو من از شمامزدی نخواهم و از متععان (و ظاهر ساذان) یستم » (سودة 
س آیه ۸۲) می‌فرماید : یمنی ادها کنم و از شما چیزی بخواهم که شما اهل آن نیستید . 

دد ایئجا بود که منافتان پیکدیکی کفتند : آیا محمد دا بس ليست که بیست سال تمام ما دا تحت 
قددت خویش کشانده تا اینکه میخوامد خاندان خود دا ہن گر دن ما سواد کند (و آنها دا نیز حاکم بر 
ما گرداند) و. اذ ایثرو کفنند : اینیطلب‌دا خدادند ناژذل ش‌موده و اين.موضوعی است که اذ پیش خود 
در آددده د میخواهد خاندا نش دا بگردن ما سواد کند: : و | کر هید کشت شود د یا بمیرد ما این‌مضصب 
را از خانداش خواهیم گرفت و س از آن هر کز نخراهیم گذادد دوباد. قدرت بدست آنها ددآید . و 
خداغ عز و جل خواست تا آنچه دا]نها دد سینه‌های خود پنږان کرده و ميم بدان گرفتها ند به پیتمپرش : 
اعلام کند و این مطاب دا دد کتاب خویش قرآن بکنجاند و فی‌مود : ۲ 

دمگر آنکه گویند درو پر خدا نو گر خنا ‏ خواحد بردل تو مهن امد ٤‏ يفو مایت : | کر 
بخراهم وحی دا باذ دادم تابنضیلت و دوستی‌خاندانت لب نگشالی ؛ و بدنبال آن خدای عزوجل‌فرماید : 


(ح۲) داستان صلح حدیبیه (fe)‏ . 
وقدقالاله عز وجل :« ویمحوالالباطل ویحق الحق بکلماته (یقول : الحق لا هل بیتك‌الولایق) 
إنه علی بذات السدود » ویقول : بماألقوه في‌صدودهم من‌العداوة لا مل‌بينك دالظلم بعدك وهو 
قول‌اله عر وجل : «وأسر دا النجوی الّذین ظاموامل‌هذا لا بشر مثلکم أفتاتون السحروأنتم 
تبصردن» وفي‌فوله عز وجل : « دالنجم(ذاهوی » قال : | قسم بقبش‌غ |ذاقبش ماصل صاحبک ۰ 
( بتفضیله آهل‌بیته ) وماغوی ته وماینطق عن‌البوی » یقول : مایتکلم بفشل‌آهل بیته‌بهواه وهو 
قول الل عز وجل : د ان‌هو إلا وحی يو حی » وقالاله عر وجل اهعحم-د لاله : د قل لو آن عندي 
ما تستعجلون به‌لقضي الاامر بيني دبینکم » قال : لوأني | مرت أن | علمکم الذي أخفتيم في 
صدور کم من‌استعجالکم پموتي لتظلموا آهل‌بيتي "من بعدي ؛ فکانثلکم کما قال الل عز وجل : 
د كمثل الذي استوقد ناراً فلما آضاعت ما حوله » یقول : ضاءت الاارش پنور چ کما تضبیء 
الشمس فذرب‌اله مثل غد اة الشمس ومثلالوصي القمروهوقوله عز وجل : « جمل الشمس 


د و خدا باطل دا محو کند و حق دا با کلمات خود پابر جا ساژد (میثرمایه حق برای خاندان توهمان 
ولایت است) که براستی او بدانچه دد سیه ها است دانا است » (سودة شودی آیه ۲۴) میفرماید : 





نی ( دانا است ) بدان دشمثی و ستمی که سس از تو شبت بخاندانت دد سینه های خویش نهان 
گرده اند . دب / 

و همین است متسود اذ کنتاد شدای عر و جل :+ و سانیکه ستمگی ند در اهانی داد گویند که 
مکر این جز بشری مثل شما است آیا شما جادو ميشوید با اینکه می‌بینید » (سود؛ اثبیاء آي ۳) . 

و دد تفسیر گفتاد خدای عزوجل ؛: « سو گند بستاده هنگامیکه فرود ید » فرمود (متصود) سو گند 
بقیش روح محمد هنگامیکه چانش کگرفثه شود « که گمراه . تشد دفیق شما (دسولخدا (ص) .. به بر ترا 
دادن خاندانش - و نه پباطل کردیده است , و نه از دوک هوا و دلخواه خود سخن میگوید 4 فرمود : 
خدا میگوید : او درباره بررتری‌دادت خاندا نش از دوی دواد هوی سخن نمیکوید ؛ و بهمن جهتد نبالش 
فرماید : « این نیست مکر دحبی که باو شده است » (سودء نجم آیات ۱- ۴) ب 

و خدای عزدجل پیحمد (س) فرماید : د بگو اکر جیزی که بدان شتاب دادی دد نزد من بود 
کاری که میان من‌وشمااست‌خانمه‌یانته بود» (سوده انمام آیه ۵۸) یعنی اگر من مأمود بودم که بشمااعلام 
کلم آنچه دا دد سینه های خود پنهان کرده اید از شتاب کردن شما دد مردن من تا اینکه پس اذ هن 
بخا ندانم ستم کنید ۳ 

پس حکایت شما مانئد آن کسی است که‌خدای عزوجل فرماید : « مانند آن کسی که آتهی‌بیفرودخت 
و چون اطراف اودا دوشن کرد . .» (سودة بقرة آي ۱۷)مینرماید : ذفین باود محمد (ص) ددشن شد 
چنانچه خودشید بدان بر تر انکنی میکند , 

پس خدا محمد (ص) دا بخودشید مثل زد و دحی او دا پماه مثل زده در آنجا که فرماید : 


)۳( "كتاب الروضة (ج۲) 





ضياء والقمر نوراً » وقوله : « و آية لبیل نسلخ منه‌الشهار فاذاهم مظلمون » وقوله عز وجل" 
د رهب ال نورهم وت کم في ظلمات لایبسرون » يعني قبض ل لب وظررت الظلمة فام ببص روا 
فشلآهل بیته‌وموقوله عز وجل : د وإنتدعيم إلى البدی لایسمعوا و تراهم ینظرون, ا وهم 
ایصردن» 

م إن رسول الله 4 وضع العلم الذي كان عنده عند الوصي وهو قول الله عز وجل: 
دال تورا لسه‌او او ال" رض»يةول: آناهادي اسمادات والا دش مثلالعلمالذي | عطیته‌وهو نور[ي] 
الذي یهندی به مثل المشکاة فيا المصباح , فالمشکاة قلب ل کر و المصباح النور الذي 
فيه‌العلموقوله : « المصياح في‌زجاجة » يقول : ني ريد أن ا قك فاجمل الذي عندلك عند 
الوصي کمایجعل المسباس في‌الزجاجة . د کأها ك و کب دري » فأعلمهم فشل الوصي ؛ « توقد 


من شدرة مبار کة 1 فاصل الشحرة المیار کة [براهیم تم ۴ هو قول ال عز"وجل : 2 رحمة الله 


۴ ‌‌ لے 9۳ n‏ " ۳۹ 1 س 
وب ركاته علیکم أملالبيت إن حمیدمجید » وخوقولاله عز وجل": «ٍن الله اصطفىآدم ونوحا 





د او آست که خودشید دا ب‌توی فراد داد وماه دا نودی » (سودة وئس آي ۵) د کفتاد خدای عز وجل 
د و شب برای ایشان عبررتی است که بر کنیم از آن دوز دا و آنوقت دد تادیکی فرد دوند » ( سود يس 
آیه ۳۷) د کنتاد خدای عزوجل»: د دا تودشان دا بر گرفت و ددتادیکیهای عمیق دهاشان کرد که‌دیکر 
دیدن ننوانند » (سود؛ يقرع أيه ۸) منی‌جان محمد (من)دا بگرفت و تادیکی پدید آمد د دیگرپر‌تری 
خاندا نش دا نمی‌بینند ؛ و همین است معثای کفتار خدای عزوجل : د و ار آنها دا بودایت دعرت -گلین 
نشنوند و آنها دا بینی که بسوی تو بنگرند دلی نمی‌بینشد » (سود؛ اعراف آید۵۷٩)‏ . 

سپس دسولخدا (س) آن عل دا که دد نزد اد برد بوسی خود سبرد و این است گنتاد خدای 
عز وجل : « خدا نود آسمانها و زمینها است » (سود؛ نود آبهً ۳۵) میفرماید ۽ متم دهیر آسبانها د مین 
و مثال نود من که پدان داهنمائی شونه همانند محفتله ای است که در آن جراغی باشد , و آن محئئله 
قلب حشرت محمد (س) است , و آن چراغ همان نودی است که دانش دد آن قراد دادد » و .گفتادش که 
(دنبال آن) فرماید : «آن چراغ دد ثیشه‌ای است » میفرماید : من میخواهم تو دا قبش دوح کنم پس 
آنچه دد پیش ,تو است بوصی خود پسپار ودر نرد او بگذاد چنائچه چراغ دا دد شيعه گذادند « کدآن 
شیشه کوئی سئاد؛ ددخشانی است » پس فسیلت دسی دا بدیئوسیله با نها اعلام کرد د که از ددخت بر 
بر کتی افردخنه شود » و اسل این ددخت با بر کت اپراهیم علیه السلام است د این است گفتاد خدای 
عز و جل ؛ 

«دحمت خدا ویر کنهایش پرشما خاندان باد که پراستی او ستوده وبزد گوار است» (سودة هود یه 
۷۳ دهمین است معئای کفتاد خدایعزوجل : دهمانا خدا[دم و نوح وخاندان ابراعیم وخاندان عم آن‌دا 


ج( تفسیر برخی از آیات (rv)‏ 


وآل إبںاحیم وآلعمران على العالمن ‏ ذر ية بعضرامن‌بعض والله سميععليم » « لاشرقية ولا 
غربية » وقول : استم بود فتصلوا قل المغرب ولانصاری فتصآوا قبل المشرق وأنتم علی مله 
ابر اهیم ار وقد قال اله عر وجل" « ماکان بر آهیم‌بهو دا ولانصر انیا ولکی‌کان FE‏ مسلماً 
وم کان‌من| لمشر کین»قوله عز وجل : یکاد زیتبایضبیءولولم تمسسه نار نورعلی نوريهدي اله لنوره 
من‌يشاء » یقول : مثل‌آولاد کم این يولدون منکم کمثل الز يت الذي یعهر من الز بتون 
د یکاد زیتبا یشبی, ولولم تمسسه نارنورعلی نور يهدي‌اله لنوره من یشاء » یقول : یکادون أن 
یتکلموا بالنب وة دلوم ينزل علییم ماك . | 
ون ابو علي الاشری" ! عن ڪور بن عند الجبار " عن الحسن بن علي » عن 
علي ټن آي حمزة » عن أبي بصير » عن أبي عبدالله #@ قال : سألته عن‌قول‌اله عز وجل : 


1 








. «سنریرم آیاتنا فی الا فاق و في أنفسمم حننی يتبيسن لهم أنه الحق » قال : يريم في تسم 
المسخ و يريم في الا فاق انتقا الا فاق عيبم فیردن قدرة الأعز وجل في آنقسیم و فسي 
الا فاق " قلتله : د حتی‌یتبیتن لممأتهالحق > قال خروج القائمهوالحق منغندال عز وجل" 
بر آه الخلو لا بد ميه ,۰ 


از جهانیان بر گزید . نرادی که برخی از برخ دیگرند وخدا شنوا ودانا است» . 

و(ج نبال آ پات‌سوده نود فرمود : ) «ددختی که تدخاوری‌است و نه باختر گ»میفر ماید؛ له بهودگاهستید 
که پسوی مغرب نمازبخوانید و نه‌نسرانی هستید که‌بسوی‌مشرق‌نماز بخوانید شما بر کیش|براهيم بالا باشید 
که خدای عرز وجل ددباره‌اش درد : «ابراهیم نه یوودی پود ونه نصرانی بلکه خدا برست د مسلمان بود 
داز مشر کان تبود » ( سود؟ آل عمران آید ۲۷) , 

و کفتادش عزوجل (ددسود؛ تود) : «نزديك است دوغن آن دوشن شود د کر چه‌آتش بدان فرسد که 
ژودی بالای‌نودی‌است وخداو ندهر کدرا خواهدبنودخویش هدایت فرماید» میفرماید : مثل فرذندان شماکه 
آزش‌امتو لدمیشو ند همانند دوغنی‌است کهاززیتون برون] بد که از ديك است دوغنش دوشن شود و کرچه‌آتشی 
بدان نرس . . . » میفررماید : فزديك.است که پنبوت کویا شون و کرچه فرشتا وحی آنها نازل نشده . 

۷۵ - ابو :سیر کوید : اذ امام سادق ور تسیر گنتاد خد‌ای عزوجلدا برسیدم : دیژودی | بد‌های 
خویش‌دا ددآفاق ودد خودشان با نها بنمائیم تا دوشن شود بر آنهاکه اوحق است» (سود؛ فسلت آیه ۵۳) 
فرمود : آن (آیه کد) دد خودشان (است) مسخ است , ودد آفاق فرودآمدن آفاق (وتنگ شدن روز کاد) 
است برس ایشان , عر ضکردم : (معنای دنبال آیه چیست) : «تاآشعاد شود برای آنها که او حق است» ؟ 

فرمود : یش خروج فام بر که آن حق‌است اذجانب خدایءزوجل که مردم ] ثرا پپینند و بناچاد 
داقم خواهد شد , 


(۲۳۸ کتاب الروضة ۱ (ج۲) . 





۷٩‏ - دين يحيى “ والحسین بن ل جمیعاً ۽ عن جعفر بن ل ؛ عن عباد بن يع قوب » عن 
آحمدین إسماعيل ؛ عنعمرو بن كيسان , عنأبيعبدالله الجعفي قال : قال لى أبوچعفر دين ءل " 
ا : کم‌الر باط عند کم ؟ فلت : آدیعون ؛ قال : لکن ریاطتارباط ازو ازتیط فینا دا 
کان‌لموزن‌اووزن وز نما ماکانتعنده » ومن‌ارتبط فیناسالاحاً کان له وزنه‌ماکان عنده ۰ لاتجزعوامن 
مر ولامن‌مر تین د لام ن ثلاث دلامن‌آر بع فاتما مثلنا دمثلکم مثل‌نبي کانفي‌بنی|سرائیل‌فآوحی 
الأعز وجل إليه أن ادع‌قومك للقتال فاني سأنصرك فجمعیم من‌روس لا ود غبر ولا هم 


r 


توجه بېم‌فماضربوا بسیف ولاطعنوا برمح حتی‌انبزمواء ثم اوحیالهتعالیإليهأن:اد ع قومك| 


۳ 


ا 


القتال‌فاني سأنصرد » فم ثم توه بم فماضر بوا بسیفولاطعنوا برمح‌حتی انز موا » م 
أوحى‌الله إليهأن ادع قومك إلى القتال فاثي سأ نصرك فدعاهم فقالوا : دعدتنا النصرةما نصرنا 
فآوحی ان تعالر الیهاساآن‌یختارو االقتال اوالتار , فقال ؛ يار ب القتالأحب إلى منالثارقدءاهم 





۶ - اہو عبداله جعفی کوید : امام باقن ا فرمود : رہاط (آمادکی دمسلح‌بودن دد برابد 
دشمنان اسلام در مرزها دحددد کشود) دد نزد شیا چند دوز است ؛ (وحند دوز پررسلماناث و اجپ است 


آماده ونسلم‌باشند؟) عرشگر دم جهل دوز + فرعود.: ولی‌دباط ما تا آخر روز کگاداست, دهر کس‌مر کبیدا 
برای یادی ماآماده نگاه دادد تاآن مر‌کب نزد اواست باندازة وتن‌آن ودد دذن‌آن نزد خدا پاداش‌دادد 
وهر که اسلحه‌ای برای بادی ما نگاء داددتا آن اسلحه پیشاو است‌هموزن آن باداش دادد , شما اژیکیاد 
(شکست) ودوباد دسه بادوجهادبادیی‌تابی نکنید ۰ ذیرا حکایت مادشما حعایت آن پینمبرکاست که ددمیان 
بى اسر ایل بود وخداعا عز دجل بدو دحی فرمود + که قوم خویش دا براعه برد دعوت کرم که حتماً من 
شمارا یادی خواهم کرد , آن پینمبر مردم خوددا از سر کوهها واز چاهای دیکر جمم آودی‌کرد و آنهادا 
بجانب دشمن سوقداد ؛ وحئوذ شمشیری نزده دنیزه‌ای بکاد نبرده بودند که همگی آذپرابر دشمن کر یشتند 
وشکست حوددند » 

دو باده خداه ند پآن پیغمبر وحی فرمود : که قوم خوددا برای برد وجنگ با دشمن دعوت کن 
بر استی من‌شمادا یادی‌خواهم کرد . آن پیغمپر برایاپاد دوم آ نهادا چمم کرد وبسوک ذشمن برد »> اشاد 
نیز (مانتد باد اول) هنول شمشیری یکاد ثبرده دنیزه‌ای نزده بودندکه کر بشختند . 

سپس (پرای سومین باد)خدادند بدان پیغمبر دحی‌فرمود که‌قوم‌خوددا برای جنگ بادشمن‌دعوتکن 
که من‌ستماً شمادا یادی خواهم کرد ,آن بیئمیر ایشاثرا دعوت کرد ؛ دآنهابدد کفتند : تو ہما وعد فتح 
دادگ وای پروذ نشديم ؟ | 

خدای عر وجل پدان پیفمبر وحی کرد که اینها یا بای .تن بجنگ پادشمن دهند و پا آتش دوزخ 
دا برای خویش انتخاب کنند ۱ عررشکرد : پرودد کادا جنگ بادشمن دد نز د من محبوش است از دفتن 


ف 


(ج۲) درپارة بر خی ازبیمادیا )۹( 


فاجانيم ثمائة وثلانة عشرعد" ة آمل‌پدرفتوجته بهمفماضبوا بسپف ولاطعنوا برمح حتّی 
ا م . 

۷ عد ةم نأصحابنا ؛ عن‌سپل بن‌زیاد ؛ عن‌بکر بن‌صالح » دالوفلي»دغیرهمایر فعو نه 
إلیأبي‌عبدالله پا قال: کان رسو لاله تلو لایتداوی‌من‌الن کام ویقول: مامنأحد لا وبه‌عرق من 
الجذام فاا أصابه‌الز كام قمعه . 

۷۸ - تلبن‌یحیی ؛ عن أحمد بن لبن عیسی » عنابنآبیعمیر؛ عن‌هشام‌بن‌سالم ) عن بي 

دال بر قال : قالدسولال ا : ال کام چندمن‌جنوداله عز وجل یعثه‌اله عز وجل علی 

7 اء فیز یله . 

۹ - دبن‌یحیی * عنموسی بن الحسن » عنغدبن‌عبدا لحمیدپاسناده ر فعد لیا بی‌عبداله 
ار قال : قالرسول الق : مامن‌آحد من‌ولد آدم الا دفیه‌عرقان؛عرق في‌دأسه بینجالجذام 
«عرق‌في‌بدنه ييج البرس فاذاهاج العرق الذي فيال رأس سلطاله ءز وجل علیه ال زك حى 

یسیل‌مافیه من‌الداء » دإذاهاج العرق‌الذي فی‌الجسد ساط الُعلیه الد مامیل حتی بسیل مافیه 





پدودخ ؛ پسآ نهادا برای جنگ دعوت کرد وسیسد دسیزده نفن پشماده اهل‌بدر دعوت اودا بذیرفند ؛ د 
آن پیامبر ایشانرا برداشته دبرابر دشمن آودد دایتباد (پسکس بادهای دیگر ) هنوز شمشیری بکاد تبرده و 
- نیزه‌اع نزده بودند که خدای عز وجل فتح‌دا تسیب آ نان کرد . 

شرح مرحوم علامه ملا سالح مازندداتی (دء) گوید : گویا یکیاد ددوباد وسه باد وچهاد پار 
تاظر است بزمان على تب وامام حسن وامام حسین علوم السام و ذیدین على ۰ . . دیا اینکه دد ذکر 
این چیاد باد منتلوری نبوده وآ را جنانچه شایع در کلام است استطرادی ذکر فرموده . 

۷ - از امام سادق لا دوایت کنند که فره‌ود : دسولخدا (ص) جنان بود که خوددا اذبیمادی 
زکام جلو گیری آمی‌فرعود یرای دنم آن دادو بکاد ثمی‌برد) دمیفرمود : هیچکس تست جز آنکه د کی 
از پیمادی خوده دادد ا دوجوب ز کام شود دیشه‌آن بیمار گه (یاد گ)دا حش کند . 

۸ م هشامپن سالم از امام سادق 4ا دوایت کرده که دسو لخدا (ص) فرمود : ذکام لشگری 
است از اشگرهای خدای عزدوجل که آ ثرا سوی بیمادی وددد میفرسند تا نرا اذ پین برد وزائل سازد . 

س 3 یز از ] تحشرت E‏ از دسو لخدا (ص) دوات شده که فرمود : هيچيكه اذفرذندان آدم 
علیه| اسالام نیست جر آنکه دراو دود گگ قراد دارد ؛ د کی درهر است که بیماری خوده‌دا تحريك میکند ؛ 
ود کی ددن است که پیمادعا بیسیو برص‌دا تحر يك گند ؛ دجرن آند کۍ که درسراست تحر یك شود خدای 
عز وجلز کامدا بر آن مسلطسازد تاآن دید بگددد آن است جادی ساند (وانداه بیئی خارج کند) دجون آن 
د کی که ددتن اسیت تحر يك شود خداوند دملهادا بران مسلط کند تا آن دددی که دد آن است بروث‌آدد » 





من الد ۶۱ فاذا رأی آحد کم په زکاماً ودمایل فلیحمداله عز وجل علی العافية وقال : ال كام 
فذول في الر, اس . 
۳ ۱ 8 ص 2 

۰ س تابن بحیی؛عن آحمدبنغدبن‌عیسی ؛ عن‌آبن‌محبوب عن ر حل قال : دخل‌رجل 

£ ی وس ۲ 39 # 
علی‌بی‌عد له تاه وه و یشتکی عینیه فقالله : این‌انت‌عن‌هنه الا جزاء الثلانة : الصبروالكافور 
دالمر ؛ ففعل‌الر جل دلك فذسصتءنه ۰ ۱ 

۱ ب یه ؛ عن, آحمسد عن أن محیوب ؛ عن حمیل 4ن صالح قال + فلت 79 
عبدالله عليه السلام : إن لنا فتاة كانت تری الک وکب مثل الجر“: * قال : نعم و تراه مثل 
الحب » قلت : ان بصر ها ضعف " فقال : | کحلبا بالسبر د المر-و الکافود أجزاء نواء 
فکحلنا ها په فنفعپا . 

۵ 5 ۷2 ۳ عن‌آحمد ‏ عن‌داودبنغد 1 عن‌عدبن | لفیض i‏ عنا بي عبداله ا قال: کشت 
عندأبي‌جعفر يعني آبالد دانیق‌فجاءته خريطة فحلا دنظرفیپا فاخرجمنهاهیتاً فقال : یاعدا 
آتدري ماهفا ؟ قلت : ماهو؛فال: هذاشیء يۇتىبەمنخاف إفريقية من‌طنجة أوطبلة - شك 

دآذاینرو هر گاء یکی از شماها بر کام مبتلا شد و دملهائی ددتن خود دید بايد خدای عز وجل دا پخاش 
تنددستی سیاس 5و ید و یز فر‌دود : زکام آن رطو بتواعا زیادی است که در ,سر است . 

۰ - مردی ددایت کند که شخسی خدمت‌امام سادق ا شرفیاب‌شد داذچشم دددمینا لیدحشرت 
باو فر مود : چرا اذ این سه جزه دارو استناده نمی کنی : صبرد کافرد ومر" آنمرد این دادودا استسمال 
کرد وچشم دردش برطرف شد . 

شرح - دد تحةٌ حکیم گوید : من ب بصم میم مب صمع دداختی است شبیه بددخت مفغیلاث و خاردار 
واز زخم کردن ددخت وآپ سائ ل آن حاسل «یشود ودر اول ترشع سفید است وید از خشکی د نگین‌میشود 
وبسیاد تلم | ست 0 

۱ -- جمیل‌بن‌صالح گوید : بامام سادق غا عرضکردم : مادختر کی دادیم که ستاده‌دا بانداز؛ 
بك سبو عی‌بیند ؟ فرمود +آری وا کنون باندارء یش ختمره هن ید غرشکردم : همان جشمش شعیف شدء ٩‏ 
فردود : با صر و کذرد و مر , که هر کدام پیت انداژه پاش مر هیا بچشس 1 2 3 ما ایتکار را کردیم 3 
سو دمند داتم شك . 

۲ -م محمد پن فیش از امام سادق لل دوایت کنه که فر‌مود : نزد آبوجشر یی منصودددانتی 
(خلیفه‌عباسی) بردم بسته‌ای برای اد آوددند , وادآنرا کشو د ونگاهی در ان کی د سیس یز ها از آن‌بردن 
آودد.و گنت : ایابا عبداله میدانی این جیست ! 

کفتم ؛ چیست ؟ متصود گفت ۾ این جیزی است که از نسوی افر یقا اذ طنجة يا طنبة است تردید 











(۲2) در بارء برحی از پیماد یا (EN‏ 
قلت : ماهو ؟ قال : جبل هناد + یقطرمنه في السنة قطرات فتجمد و هوچیٌد للبیاش یکون فی 
العن یکتحل پپذا فیذهب باذن‌الله عز وجل قل نم أعرفه و ان‌شت أخبرتك پاسمدوحاله؟ 
قال : فام ا ي عن اسمه ؛ قال: وما حاله ؟ فقلت : هذا حبل کان عليه ن ی هن یه : بنی 
ااا م قوهه يعیدالله علیه فعا م بك قومد فتاوه شمو يکي علی ذلك الب و لا و 3 
هله القطر ات دنل کا و له من| (جا ثب ال <رعن بع ‌هن ۰ كالما ۳ باللیل والتمار ولادوصل 
إلى تلك العن . 
mt : 3 8‏ 
o۳‏ علي ن |براهیم * عن ابید ؛ عن‌بنآبي‌عمیر؛ عن‌سلیم مولی علي بن قطن أنه کان 

بلقی‌من‌دمد عینیه‌آنی فال: فکتب ]لیدپوالحسن تح2 إبتداء من‌عنده : مايمنعك من کول ابي 
جعفر تشر حر * کافور رباحيوجزء صبراصةوطری تبان ا 3 سحلان بجر رة ۳ 
مبل‌مایکتحل من‌الائمدالکحلة في‌الشهر تحدر کل داء في‌الر" اس و تخر جهمن‌البدن , قال:فکان 
یکتحل‌به فماا شتکی عدنیه حتی مات . 
از وت محبد‌بن فيش است - 


کفئم : آن چی است ؟ پاسخداد : دد آنجاکوهی است که هرسال چند قطره ار آن میچکد و منجمد 
میگر دد , ویرای سفیدی که دد چشم پیدا میشودا کر آنرا پچشم بکشند خوبست و پاذن خدا سفیدی از 





بین هرد . 

کفتم + آری من آ ثرا می‌شناسم وا گر پخواهی تام آن کوه وسر گذشتش‌دا بتو بر دهم اداذمن نام 
آن کوءرا پر سید دلی بر‌سید سر گذشتش جیست ۲ 

کفتم؛ ین کوهی است کے یکی از پیغمبر ان بثی اسر الیل اذترس قرم خود گر یخت و بدان کوه بناه بر د 
ودد آ ندا خدای‌دا عبادت میکرد ۰ قوم از مکانش اطلاغ پیدا کرده بدانجا دفتند واددا کشتند , داین کره 
بر آن پینمبر میگرید واين قطره‌ها از گرڈ اداست ؛ ودد آنسوی کوه چشمه‌ای است که شب و دوز آپاز 
آلامیجو شد وپدان دستر سی لیست . 

۳ -- سلیم دوست (یاآزاد شده شده) علی‌بن يفطن از ددد چشم خود آزاد میکشید حشرت بوالحسن 
(موسی بن جعفر) ی‌آنکه نامه با حشرت بنویسند (ودسئودی آذاو بخراهند) برای او نوشت جرا ازسرهة 
ابا جش (حضرت باقر کک ) استفاده می‌کنی ۲ : کافود دباحی یکجزه . و صبی استوطری یکچزء ؛ 
این هردودا ارم کوبیده واز يك بادچه حر بر بیردن کر ده و مانند سرمهٌ سنك هرماه یکیاد بچشم کشد _ 
lî‏ هر دددی در سر است پائن آددد وآثرا از بدن برون برد . 

داوی کوید : او از این سرمه بچشم کشید وتامرد بددد چشم دچار نشد. : 











(4Y)‏ کتاب الروضة (ج۲) 
#((( ح ديت العایها )))ه 


i:‏ ت بل و ن یی 4 گن آحه‌دینتدین‌عیسی ۳ عن‌علي ان الحکم 1 عن تد ين سنان غ 
آخیره " عن‌آبي تیب ره ا قال :کان عا بل في بلي إسرائيل م قارف هن مراد تیا ۵ شعاً قبجر 


[بلیس نخرة فاجتمع لیه‌جنوده فقال : من لى بغلان ؟ فقال‌بعضمم : ناله » فقال : من‌آین‌تأتید؟ 
فقال : من‌ناحية النساء , قال: لست لهلم‌یجر ب الساء " فقال‌له آخر: فاناله , فقالله : منأين 
تأتیه ؟ قال : س‌ناحية الشراب واللّذ ات قال : لستله لیس‌هذا بپذا , قا لآ خر فأنا له , قال : 
من‌آیر‌تاتیه 1 وال ۱ من ناحية البر قال 2 انطلق قانت صاحد ۲ فانطلق إلى موصح الرحل فاقام 
حذاه‌یسلی قال : و کان الر جل ینام‌والشیطان لاینام , و بستریح والشیطان لایستریم , فتحوال 
إليه الر جل وقدتقاسرت الیه‌نفسه و استصفرعمله . فقال : یاعبدال باي شیء قویت على هذه 
| اصیللاة ٩‏ فلم جيه » ٹم آعاد عليه فام * یچیه ثم آعاد عليه ثقال : یاعدا ۱ ني‌أذنبتذنباو نا ب 
حا یث‌عا بد 

۴ س از امام سادق علیه| لسالام دوایت کرده‌اند که فرمود ؛ دد بنی اسرائیل مرد عابدی بود که 
بمیچوجه بدنیا آلوده نشده و گرد آن نگشته برد » شیطان (که از وشم او دنج میبرد) از بینی خودفریاد 
کشید لمتریانش بن ول او چم شذ‌ند ‏ بدا ها کشت 0 کداميك از شیا است که بتواند این شخحص رد | اژراه 
ا یکی گنت : فن . 

کشت : اژزجه راء و فشن هیر ای 0 باسخداد : آذداه زتها .. 

شیطان گفت : ؛ توح دب او نیسهی i‏ چولب او ز زان‌را ایاژموده (دلذتی i‏ گول‌بخودد) 
دیگری گت : + هرمع : + سیف ! تو از جه راء گولش‌میز ئی ۰ گفت : ازداه‌پاده کسادید خوشیها : بذو گفت: 
تو هم مرد اینکاد نیستی چون او امل أیئها ثیست ؛ سومی کفت : من اددا کمراه میکنم + سید .: ار سه 
راء ؟ کت 3 ازداء کار یر ۷ 

شیطات گفت : بردکه تو حریف او هستی . 

شیطانك بیامه ودد برابر او جائی‌دا انتخاب کرد وشردع کرد پنماذ خواندن . 

و آن‌عاپدچنان بود که (شبانه‌دوز قددی ) میخوابید داستراحت میکرد , ولی شیطانك هیچ نمیخوابید 
واستراحت نداشت (یکسره نماز میخواند) . 

آن مرد عاد که خوددا دد براین اد کم آدزش دید وعیادتش‌دا کوجك دانست پنزد آن شیطانك 
دفت و پد و گنت : ای بند؛ خدا جه چیز تودا باین هبه نماد خواندن نرو داده (وواداد کرده) ؟ 

باهش را نداد ۳ 

بار ددع 1 یل بازدم باسخش‌دا تاد ۰ چا بانسوم که برسید گفت ٣‏ ای دة سل | من کناهی کرده‌ام 


° (ج۲) ۱ داستان عابد پنی‌اسرائیل (er)‏ 


منه‌فاذاز کرت الذ نب فویتعلی‌الصلاة» قال: فآخبر نی‌بذ‌نيك حتی اعمله وتوب فاذافعلته قویت . 
على الصلاة ؟ قال : اوخل المدینة فسل عن فاانةالىغية قاطا ددهمی د ثل‌منها » قال ؛ دهن 
اين لي درهمین ماأدري ماالدرهمين؟ فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمن فاوله ایاهما فقام 
فدخل المدينة بجلابیبه يسالعن منزل فلانةالمنيتة فأرشده الناس‌وظتوا أنه جاء بمظافارشدوه 
فجاء لیپا فرمی إليما بالددهمین دقال : قومی فقامت فدخلت منزلها وقالت : | دخل و قالت : 
نك جثتني‌في هيثة لیس یوّتی مثلی فی‌مثلبا فأخبرنی بخبرل فأخیرها فقالت‌له : ياغہدالان 
ترك الذ نب‌آمون من‌طلب التوبة ولیس کل من طلب التوية وجدها وزنتما یثیغی‌آن یکون هذا 
شیطانا مشللك فانصرف فانك لاتری شیا فانصرف وماتت من‌ایلتها فأصبحت فاذا على باب 
شا ا ل وا ل ا ۴ فا ۱ ۱ 
مکنوب : | حضردا فلانة فانها من اهل الجنة قازتاب الساس فمکو | تلائالم یدفنوها ارتیابا 
داز آن تو به موده‌ام وسر گاء آن گناه دا بخاطر میآودم بنماز خواندن نرد میگرم . 
مردعا بد گنت آن کناه‌دا بمن‌هم بکو تاانجام دهم ودنبالش تو به کلم وددنتیجه (مانند تو) بر خواندن 
نماز یرد بگیرم شیطانك بدو گفت : 
بغون برو وسر اغ فلان رن فاحثهدابگیر ددوددهم پاد بده وبا ادددآدیز وکام خود بر گیر ( وسپس 
توبه کن تا مانند من بر عبادت نرد بگرع) : 
عاید گفت : دو ددهم‌دا از کجا پیاودم ؟ من که نمیدانم ددهم چیست ۲ شیطان از زیر پای خود دو 
ددهم برون آودده باد داد ؛ غابد برخاست و باهمان‌جامه ولباس خود که در آن عیادت میکرد بشهردد آمد 
وسراغ منزل آن ذن‌دا گرفت ؛ مردم اودا بخانآن ذن داعنمائی‌کر‌دند و گمان کردئن برای موعثله اد 
آمده غابد بنزد آن دن رفت ددو درهمدا بیش ارا ندا حت ویدو گنت : يق . زل برشاست و بددون اطاق 
شود دفت وېرد عابد گت ؛ داخل شو . 
عاپد بددون اطاف دفت . آنزن بدو کفت : ای مرد تو دروشع ولراسی بخان من آمده‌ای که‌سمولا 
کسی بااین وشم ولبای بئزد من‌نمیاید , شر ححال‌خوددا برای من بگو ؛ عاپدسر کذشت خود (وشیطان) 
دا برای آن ذن تعریف کرد ۱ 
ذن کفت : ای بند؛خدا ترك گناه آسانتر از توید کردن است » وچنان نیست که ه رکس توبه کند 
بدان برسن (وتوبه‌اش پذیرفته گردد) » بنتلر میرسد که آن کس ( که این داءدا پیش پای تو گذادد» ) 
شیطانی بوده دد ارت مجسم شده (تا تورا انداه بدد کند) اکنون باز گرد کسی‌دا (دد نجا) نخواهی دید 
عاپد بر کشت د آنزن همان شب از اینجهان دفت » و چون سبح شد دیدند بن دد خانه‌اش نوشته شد» : 
پرسر جناز؛ قلان زن (برای دفن و کفن او) حاضر شوید که او از آهل بهشت است , مردم همهدد 
شك وتردید فرو دفتند ؛ وبخاطی همان تردیدی که در کار او پیدا کرد بودند تاسه دوز چنانه‌اش‌دا بخاك 








)££( کتاب‌الروضَة (ج۲] 





فی‌آمرها فأوحی ا عز وجل لی بي مزالا نبا لاأعلمه الا موسی‌بنعمران تلم أن‌ائت فلانة 
فصل علیبا و مرالنای آن بسلوا علیما فاني قدغفرت لبا و آوجت لپا الجسة بشیطبا عىدي 
فلاا عن و " 


۵ - أحمد ینت [بن‌آحمد] عن علي پن الحسن » عن لین عبدالبن زرارة ؛ عن شلبن 
الفضیل؛ نابي حمزة؛ عن أبي‌جعش ابا قال : کان‌في‌بنی|سرا ثیلرجل عابد وکان محارفالایتو جه 
في‌شيء فیصیب فیه‌شیاً » فأنفقت عليهاهرأته حتی لم يبق عندها شيء فجاءوا يوماً من الا يام 
فد فعت البه‌نصلا من غزل وقالت له : ما عندي غیره‌انطلق فبعه و اشترلنا شیثاً نا کله م فانطلق 
پالنصل الغزل لیبیعه فوجد السوق‌فدغلقت ووحدالمشترین قدقاموا وانصرفواء فقال : لوآئیت 
هذاالماء فتوضأت منه‌وصبیت على منه وانصرفت فجاء إلى البحرولذا هوبصیاد قد ألقی شبکنه 
فا خرجیا وليسفيما الا سمكة ددية قدمکات عنده‌حتی صارت رخوة منتنة فقالله : بعلي هذه 
السمکة و اعطيك‌هذا الغزل تنتفع به‌في‌شبکنك » قال : نعمفأخذ السمکة و دفع إليه الذرل و 

انصرف بالسمکة إلىمنزله فأخبرزوجته الحبر فا خذث السمکة لتصلحبا فلما شقتبا بدت من 


نسپردند ؛ خدای عز وجل به پینمبی آ نزمان که چن موسی‌بن عمران کسی دیکردا سراغ ندادم - وجی 
فرمود : بالای جنازه فلان ذن برو دبر آن نماز بخوان وپس‌دم بگو : بر او نماذ بخوانند که من ارداً 
آمرژ یدم د بهشت دا بر او داجب به کردم جون فلان بندة هرا از کناء وئافرمائی من باز داشت 

۵ - ابو a‏ امام باتر کل دوایت کند که فرمود : دد بثی اسرائیل دی پود عاید که 
از دذق و دوذی محروم و بچیزی درو لمیگرف کدبوره ای از آن سییش گردد ٠‏ ئی داشت که خرجی 
اودا میداد تا اینکه نز دآ ذن نیز جیزی تماند ودوزی دد که هردو گرسنه ماندند , آن ذن دفت ويك 
دوك از پنبۀ دشنه بار داد دبدو گنت :جز این چیزی نرد من ليست ایثرا پیر د پاروش د چیژی بخر 
تا بخردیم . ۱ ۱ 

آن مرد دوك نخدا پرداشت وبباذاد برد پفروشد دید باژاد تعطیل شده و خر پدادها ساط خوددا 
برچیده ودفتها ند ؛ پاخود کفت : حوب است کناد آب (ددیا) بردم دضوئی بسائم ومعدادی از آن پس 
و سودت خود پزنم د بر گردم , بهمین فکر کناد ددیا آمد ددآنجا بماهیکیری برخوددکه (پیش ازآنکه 
عاید بدانجا بیاید) تود خوددا بددیا انداشته دماهی کرفته بود دجن يك ماهی کندید ددآن نبانده پود 
1 جند دول بود پیش او ماندء وسست و گند يده شده بوذ و عا ید بدو کشت این ماهی‌دا بن بر وش دمن 
دد عوش این دوك نخ دا بتو میدهم تابرای تود خود از آن استفادہ کنی اة قبول کرد وعابد ماهی 
دا گرفت ودوكدا باو داد وماهی‌دا بخا ثه آودد وجر بان‌دا بز نش کفت , ژن‌ آن ماهی‌دا کگرفت که درست 
کندجون شکمش‌داباز کرد دره کرابهائی‌ددشکش یافت ؛ شوهرش‌دا خبر کرد و آن دبدا باد نشان داد ؛ 





(ج۲) سخنرانی أميرالمۇملن ها (fo)‏ 


جوفبا ولو فدعت‌زوجها فارته نها فأخذمافانطلق‌برالی‌السوق فباءپا بعشرین ألف درهم و 
انصرف [لی‌منزله بالمال فوضعه فاذا سائل یدق الباب ویقول : ياأهل الد ارتصد قوا دحمک ال 
٠‏ علی|لمسکین فقالله الر جل : ادخل‌فدخل فقال‌له : خذإحدىالكيسنفأخذ إحداهما وانطلق 
فقالت له امرأته : سبحان الله بیثما نحن میاسیر إذ ذهبت بلصف یسادنا فلم يكن ذلك بأسرع 
من أن دق السائل الباب فقال له الر چل : آدخل فدخل فوضع الکیس في مکانه ثم" قال : 
کل هنیثا مریئاً , !نما أنا ملك من ملائكة ربك انماآداد ربك أن يبلوك فوجدك شاكراًء 








ا 
(خطبة لامير المق منینعلیه | لسلام) 

۳ - أحمد بن تل » عن‌سعدین‌المنذرین چ » عن ابی » عن‌جد ه » عن‌تدین‌الحسن + عن 
آبیه , عن‌جد ه » عن‌أبیه‌قال : خطب‌آمیرالمو منن ا - ورواها غیره‌پغیرهفا الاسناد ون کرأه 
خط بدي قار فحمد اه وأئنی‌علیه 

ثم قال: آمتا بعد فان إل تارك و تعالی ات ںا EHS‏ را ق لیخر ج عباده من‌عبادة عباده 








عایه آن در" دا پرداشت و پبازاد برد و به بیست هزاد ددهم فروخت و بخانه بر کشت و پولها دا در 
متزل نهاد . 

در اینینگام سائلی بدد خانه امد دد دا کویید و کفت : ای اهل خانه خدا شما دا دحمت ند 
باین‌سکن بی اوا هم صدقه بدهید مرد غابد سائل گت : بخاثه در آی : سائل وادد خانه شد د عابد بدو 
گفت : یکی از این در کی دا ( که هر کدام ده هزاد ددهم در آن بود ) پرداد ؛ سائل یکی دا 
بر‌داشت و رفت . ۲ 

ذنش گفت : سبحان‌اله ! حال که ما پولداد شدیم نیمی اذ ثردتمان دفت ۰ طولی نکشید که سائل 
باز کشت ودددا زد , مرد عاید کشت : پشرمائید , سائل‌وداددشد و کیسددا بجای خود گذارد و گنت : بخود 
(واز آن استفاده کن) نوش جان و گوادایت‌باد « که براستی من فرثته‌ای اذ فرشتگان برودد کاد تو بودم 
ویرودد گار ت خواست تا تودا پیازماید د تودا مرد سیاسگزادی پافت . ( ایثرا گفت ) و از نرد 
عابد رقت , 

خطبه‌ای اد امبر مژمنان إا 

#7 س محمدبن حسین از اچداد خود اذ امپرمومنان ل روایت کندکه این خملیه‌دا آیرادفر‌ود 
-. ودیگر ان بسند دیگری دوایت کرده‌اند که آنرا در ذی‌قاد ( که جائی مایین کوفه وواسط بوده) ايراد 
کرد : - که پساز حمد وثنای برودد گار ے قرمود : 

اما پید همانا خدای تبادك وتعالی محمد (ص)دا بحق مبوث فرمود تا بندگان خودد! از پرستش 


pe 


(+۲۵) كتاب الروضة (ج۲) 


|لی‌عبادته i‏ دمن‌عرودعباده إلى ترودددهن طاعذعباده [لي‌طاعته ‌ ومن‌ولاية عباده الی‌ولایته؛ بشيراً 


ونذیراً وداعیاً الیل پاذنه وسراجاً منیا » عوداً وبدهاً وعذراً وننداً , بحکم.قدفصله وتفسیل‌قد 
أحکمه و فرقان ة قدفر قه و قر آن قدبیته لیعلم العباد داوم اذجپلوه د وایشه اذ ححدده 
و لیثبتوه بعد إذ آنکروه فتجلی لهم سبحانه في کتابه من غير آن یکونوا رأده ؛ فآداهم حلمه 
کیف حلم و آراهم عفوه كيف عنا د راهم قدرته کیف قدر ؛ و خو فیم من سطوته " و کیف 
خلق ما خلق من الا یات و کیف محق من محق من الصاة بالمثلات و احتصد من احتصد 
بالنقمات و کیف رزق و هدی و عطا و آداهم حکمه کیف حکم و صبر حتی یسمع ما 
سم 4 در کا . 

فمعث ال عز وجل" دا لته بذلك ثم نه سياتي علیکم من بعدي زمان لیس في ذلك 
الزمان شىء أخفىمن الحق ولاآظیرمن الباطل ولا کثرمن الكنبعلى ال تعالی ودسوله وت 





بند گانش پپرستش خود ددآوده وازتمهدهای بئد کاش پتمهدهای خود پر آدد داز فیمانیردادی بئد گا نش 
پر ما ثبر داد یجو د کعاند واز لوحت در در ستی بند کا نش دد ثحت سر بر سمی خی و آودد ۰ رآنبیغمبر دا دی ده ده 
و پیم دهنده وخواننده بسوی‌خدا باذنش دجراغیتا بان قرادداد , از آغاذ تاانجام ( وپٹتآ نحشرت) بخاطر 
برفرادی عذد( برای‌فرما نپردادان) وتیم (پرای‌نافرمانان) بود + (اددا) بهمراه احکامی (پرانگیخت) که 
بخوبی بیان کرد » دشرح ی که بخویی پابرجا ساخت , وفرقانی (جدا کنند حق‌وپاطلی) که آنرا ( از نتلر 
نزول) پرا کنده ناذل فرمود (تا بش بتوانند فرا گیر ند) وقرآنی که(تمام خسوصیاتآ نرااز محکم ومتشا به 
وغیره همه دا ) بخوبی بیان نمود . 
تابند کان خدا برودد گاد خوددا که معرفت دد حقش نداشتند بشناسند و بان خدائی که منکرش 
بودند اعتر اف کنند , وپس از انکاد اودا اثبات کنند « وخدای سبخان در کتاب خویش. بر آنها تجلی کر د 
بیآنکه پچشم‌سر اودا ببینند ؛ بردبادی‌خویش‌دا بدا نها نمودکه چگو ندپردپاداستو گذشت خوددا نشاشان 
داد کهجگونه گذشت‌دادد , وقددتش‌دا با نها نشان‌داد که جکونه قدرت دادد واز سارت خویش پیمشان 
داد وبا نها فهماندکه‌چگونهآیاته نشانه‌های توحیددا آفریده وچگونه نا بود شد گان نافی‌ماندا بشکنجد‌های 
سحت نا بو دکرد , ودودشه گان پداس کیثی‌هاعسخت‌دا ددو کرده , وچه‌سان‌بند کان‌را دوزی‌داده وراعنماگی 
کرده وا بخشینه , دحکم خو ددا بدا نها نمان‌داد کهجګر نه (ددهرجیز نافذ)است » وچگونه (پس‌اذآن) 
سیر ودزد تاسخثان نامنجاد بند گان نادان ومفسده‌جوهای خوددا بشنود و(دفتاد و کردادشان‌دا) بنگرد . 
پس خدای ءزوجل محمد (س) دا بدین منظور برانگخیت ۰ ولی بدانیدکه بزودی پس‌ازمن‌زمانی 
برشما بیاید که درآ نزمان چیزی بوشیده تر از حق و آشکادتر از باطل وذیادتر از ددوغ بر‌خدای تعالی و 


1 ¢ 
(ج۲) خر انی امیر اامۇمین با (EY)‏ 





ولیس عند أهلذلك الز مان سلعةأبو رمن الکتاب ذاتلي‌حق تلاوته ولاسلعة أنفقبيعاً ولا أغلى 
ما من‌الکتاب إذا حر ف عن مواضعه ولیس في‌العباد ولافي‌البلاد شيء هوأنکرمنالمروف ولا 
أعرف من‌المنكرولیس فیبا فاحشة آنکرو لا عقوبة أنكى من‌البدی عندالضلال في ذلك الز "مان 
ققدنبذالکتاب حملته , وتناساه حفظته حتی تمالت بهم‌الا هواء وتوادئوا ذلك من‌الا با وعملوا 
بتحریف‌الکتاب کذباوتکذیبا فباعوه بالبخس و کانوافیه‌من‌الزاهدین, فالکتاب وأهل‌الكتاب‌في 
ذلك اازمان طریدان منفیتان وصاحبان مصطحبان في‌طریق واحدلابادیما موّو ‏ فحبذا ذانك 
الساحبان داهاً لما د اما ینملان له » فالکتاپ وأمل‌الکتاب فيذلك الز مان فی‌الناس ولیسوا 
فيهم ومعیم ولیسوا معيم ذلك لان"الضلالة لاتوافق البدیوان اجتمعا : وقداجتمم القوم على 
الفرقة دافترقوا عن‌الجماعة " قدولوا أمرهم وآمردینمم‌من‌یممل فیهم بالمکروالمنکروالرشا, 
والقتل کم ئمتة الکتاب ولیس‌الکتاب إماميم “ لیبق عندهم من الحق الا اسمه ولم یمرفوا 





دسولش (ص) نیست . ودد نزد مردم آنزمان بی‌ادزش‌ترین متاع کتاب خدا است در صودتیکه آندلود که 
پاید وشاید خوانده شود (د بهمانگونه که منظود خد! است تنسیر کردد) وهیچ متاعی هم باز پر‌شتری‌تر و 
کرانئیت‌تر از همان کتاب خدانیست دد صودتیکه آیاتش ازجاهای خود تحریف وتغییر یبد (وبسود دنا 
دادان وپرطبق میل ذمامدادان بناحق تسیر گردد) ودر میان بندگان دهم ددمیان شهرها دد آ نزمان‌چیزی 
از معردف (و کادخر) بیشتر هودد تثثر دانکار ليست ؛ چین گاهم از منک (وکادذشت) بیشتر مرغوب‌یست؛ 
ددآ نزمان هیچ کاد هرزه‌ای بدت وهیج کیفری جان‌فرساتز ازداه‌یابی دددقت گمراهی (یاددنظر کمراهان 
آنزمان) نیست ؛ چونکه خود قر آن دانان قر آن‌دا پشت‌سر انداذند » وحافظانش آنرا بدست فراموشی 
سپادند تا نکه خواهشهاعا نفسانی آنهادا پدتبال خود کناند ۰ واین شیوه‌دا (یشت دد شت) از پددان خود 
بهادث برند » وبددوغ وتکذیب دست پتحریف وتلسیر لر آن دنند و آنرا بهای ناجیزی بفروشند و بدان 
بی‌دفپت باشند , 
دداین زمان‌است که فر آن واهل آن مطرود ودانده از اجتماع گردند وهرده‌ی[ نها دفیثان يك‌داهند 
که کس پناهشان‌ندهد , ده که چه‌دفیتان وفاداد وسندیده‌ای هستند » وخوشابحالآندو و + ۲ ری 
کار میکنند . 
دد آ نزمان قر آن دامل قر آن (بظاهر) دد میان مردمند و (دد باطن) ددآنان تیستند و باآ نها هم 
(موافق) نیستند , دهمراه آنان نیستند ۰ این مردم بر‌جدائی (ودودی اذحق وسق‌برستان) گردهم آیئد 


(دجمع شوند) د از جماعت ( مسلمانان ) پراکنده گردند ( و هريك براهی دود و برای خود مرامۍ * 


در ار سثی کار این هر دم و کار دینشان‌دا کسانی بدست گر فتها ند که به ثیر نگ وزشت کادی و دشوه و 
آدسکثی در ميان انها دفتاد کنند , کر یا خودداییشوایان وداهتمایان قر آن می بشداد ند ددصورتیکه تر آن 





(۲4۸) کتات الروضة (ج۲): 





من‌الکتاب الا خطّه وزبره ۰ یدخل الداخل لمایسمم من‌حکم القر آن فلایطم‌گن جالساً حتی 
پحرح من الد ين بسقل من دين لك لى دين ملگ 1 ومن ولاية ملك إلى دلاية ملك 3t‏ من 
طاعة ملك إلى طاعة ملك » د من عود ملك إلى عبود ملك ؛ فاستددجهم اله تعالى من حيث 
لا یعلمون و ان کیده همین بالامل 2 الر چام" حتتی توالدوا فى المعصيةء و دانوا پالجور 
والکتاب لم یشرب عن شی؛ منه صفحاً » ضلا لا تابن , قد دانوا بغیز دين اله عر وجل و 
ادانوا لغرال . 

مساجدهم قي زلك.الز مان عامرة من‌الضلالة » حر بة من‌الهدی [ قدید لفی‌امن‌الردی ] 
فقر اوها وعمارها اخائب خلق اله و جاشته ۽ من عدهم جر تا الصا(ال4 ۴ تعود 1 فحضور 
مساجدهم والمشی الیپا كفر باه العظيم لا من‌مشی الیپا دهوءارف بضلالیم فسارت مساجدهم 


من‌فعالهم علی‌ذلك النحوخر بة من‌الهدی‌عامرة من‌الضلالة قدبد لت ستْةاله وتعد یت حدوده ولا 


¬ 





پیشوا ودې رآ نان نیست . 


از حق (وحتیقت) دد میانشات جز نامی‌نمانده واذآن جز خط ونوشته در مپان ایشان بجای‌نماند, 
کسی استکه آوازۂ حکمتهای قرآن بکوشش خودده وبه پروی آن (دبدین اسلام)' دد آید ولی هنوز از 
آث مجلس بر نخاسته که اذ دین (وپیروی قر آن) بردن دود , دازدین ودوش پادشاهی بائین بادشاهی‌دیگر 
درآید (وخلاسه دين اد تابم آداء حکمرانان وبادشاهان گردد) داز تحت سرپرستی پادشاهی پس‌برهتی 
بادشاهی دیگر برآید ؛ داد بردی زمامدادای به بیروی‌نمامداد دیگری‌دد آید , دازتهدات سلطانی بزیر 
باد تمهدات سلطان دیگری بردد » و پتددیم از آنجائی که خود خبر ندادند خدای تعالی آثاثرا بوسیلة 
آرژه خاد[ بتاع ست دیا ودلبستکی با نچه نزد دنیا دادان است) بنابردی کشاند , و براستی که دام 
شا فاد محکم وسخت است , تا بدا نجا که دد گناه ونافرمانی متولد شود » و بچودوستم. دیندادی کنند 
(بامعتادگردند) درصودتیکه قرآن کریم اذ جوروستم بهیچ نحو نگذدد (وتادیده نگیرد) گمراهانی‌هستند 
سر گردان که پثیر دين خدای عز وجل دیندادی کنند ١‏ و پرا غر خدا س تمقلیم فرودآد ند ۰ 

مساجد ایشات.دد آ نما اذ کس امیآپاد واذ هدایت دیر ان‌است , [حق وهدایت ددآ نها د 3 کوت 
گشته] قاریان قر آن وآ بادکنند گان مساجد در آنزمان نومیدترین خلق خدا وآفرید گان آنند ( زیرا نه 
دنبای [بادی دادند ونه ایمان محکمی بآخرت) کمراهی اذآنان‌سرچشمه گیرد دبدانها باز گردد ‏ و اذ 
ایثرو حضود ددمساجد ایشان ودفئن بسویآنها کفر بخدای بز دگ است مگر آن کس که بمساجدآنان‌برود 
و گیراهی آنانر! بداند . 

ودر نتیجه دفتاد و کر دادی که بدان مئرال دادند مساجه آنها از هدایت دیران و آذ کمراهی 
آباد است » 

سنت شدا د گر گون شده وحدود ومتر‌داتش مودد تجادز قراد گرفته + و بهدایت دعوت نکنند , و 


(۲) سخنرانی امیراله‌ژمنن ا )۲4۹( 
یدعون إلىالمدى ولا یقسمون الفیی» ولایوفون بذمّة ‏ یدعون القتبل‌منيم على ذلك شهیداً قد 
1 البالافتراء والجحود واستغنوا بالجهلعن العلم ومن‌قبل مامشٌلوا بالصالحن کل مثلقدسمُوا 
صدقهم على‌الله فرية وجعلوا في الحسنة العقوبة السية وقدبعثالله عز وجل إليكم رسولا من 
نفسکمعزیز عليه ماعنشم حریس علیکم بالمؤمنين روف رحیم لو وأنزل عليه کتاباً عزيزاً 
لایأتیهالباطل من‌بن‌یدیه ولامن‌خلفه تدزیل من‌حکیم حمید. قر آناً عر بيا غيرذي‌عوج لینندمن ٩‏ 
کان‌حياً ويجق القول علی‌الکافرین فلایلبیشکم الا مل ولایطولن علیکم الاجل ؛ فاتما أهلك 
من‌کان قبلكمأمدأملمم وتغطية الاجال عنهم‌حتی نزل بمم‌الموء‌ودالذي تردعنه المعذرة دترفم 
عنها لو بة وتحل معه القارعة والنقمة وقد بلغا عز وجل |لیکم بالوعد و فصل لکم التول و 
علمکم الستة وشر لک امناهعلیزیح العلتوحث علی الذ کر ودل على النجاة و نهمن| نتصحاله 
واتَخذ قوله دلیلا اي هي قوم دوفة» للر شاد وسد ةد فن للحسنی , فان حارالّ آمن 


ناما 7۳71 تفسیم نکن بعهددپیمان دفاداد نیستند , کشته‌مای خوددا که بدینسان ( وبدستود چنین 
زمامدادان ناحقی) دد جنگها کشته شوند (نابجا) شهید خوانند و باافتراء وانکاد بنزد خدا دوند ؛ بوسیلة 
جهل دتادانی از علم بی‌نیازی جویند ؛ داینها (که پس اذ این چنین دفتاد ناشایستی کنند بپددان گذشنة 
خویش اقتداء کنند که) پیش از این مردان نيك وشایستهدا (مانند عماد وابوذد دمتداد) بانواع شکنجه‌ها 
زجردادند » و سخن داست آنهادا افتراء برخدا نامیدند , و ارتيك آنهادا ببدی پاداش دادند , 
وبراستی خدای مز وجل پیامبری از جنس خودتان برای شما فرستادکه دنجبردن شما براو گران 
است و بخوشی شما علاقه‌مند وحریس است ؛ ونسبت بمومنان مهر‌بان ودحیم است ؛ وکتابی بر آنحضرت 
نازل فرمودکه باطل بدان داه تدادد نه اذ پیش‌دوی آن ونه ازدنبال » فرودآمده است اذ نزد خدای "حکيم 
وستوده ؛ قر آ ئی عربی که کجی ددآن نیست تاپیم دهد هر که‌دا ذند» (وذنده دل) باشد د فرمان عذاب دا 
بر کافران مسلم اف پس آدزد شمادا خر گرم شسازد ؛ دعر خوددا دداژ نشمادید ( که دد توبه و کادهای 
خیر دست پدست کنید) زیرا آدزوی دداذ وسر پوش نهادن بر دوی عمرها (ددسیدن مر ک) بود که مردمان 
پیش از شمادا ثابود وهلولك ساخت تا مر ک موعود ایشان دد دسید ؛ همان مر کیکه عذدخواهی و پوزش دد 
آنهنگام پذیرفته نگردد , وتوبه ددآ نجا برداشته شود , و بادسیدن آن بلاهای کو بنده و شکنجه در رسد » 
رخدای عزوجل وعد خوددا بشما ابلاغ کرد و کنتاد حق‌دا برایتان شرح داد وسنت ودوش دین و آئن‌دا 
بشما یاد داد ؛ وراههادا برای شما آشکاد ساخت تا عذد شمادا برطرف سازد ویرذکر (ویاد خدا بودن دد 
همه‌جا) تشویفتان کرد ؛ دبراه نجات ودستگادی داهنماگی کرد , 
وپراستی هر که انددذ خدا دا پذیرفت و گفتاد خدایرا دلیل داء خویش قراد داد خدا هم اودا 
پرامت‌ترین زاجم داهنماگی کند دبراه سواب وهدایت : موفق فا بنش ے داید وبرای کارعای پیت آماده و 





(۲۵۰) کتاب الروضة (ج۰)۲ 








محفوظ وعدو"ه خائ منود ؛ فاحترسوا مزال عز وجل بکثرة الذ کر واخشوا مثه بالتتی و 
تقر يوا إليه بالطاعة فاث‌فریب مجیب قال الله عز وجل : « وإذا سألك عبادي عنتي فائي قريب 
اجيب دعوفالداع ٳذا دعان فلیستجیبوا لي د لیژه‌نوا بي لعلمم برشددن»فاستجیبوا لو آمنوا 
به و عظموا الله الذي لاينبفي لمن عرف عظمة الله أن یتعظم فان" رفعة الذین يملمون ما 
عظمةالله أنيتواضعواله وعز اللذین یسلمون ماجلال ا أنيذكواله وسلامة الذين يعلمونماقدرة 
الةأنرستسلمواله " فلاینکرون أ تسم بعد حن المعرفتولایشلون بعدالهدی , فلاتنفردامن‌الحق" 
تفار لصحیح من‌الا جربوالباري, من ذي السقم . 

واعلموا أشکم لن‌تعر فوا ال شد حی‌تمرفوا الذي تر کهولمتأخذها بمیثاق‌الکناب‌حتی 
تعررفوا الذي نقضه ؛ وان تمسکوا به‌حتی تعرفوا الذي نبذه ‏ ولن تتلوا الکتاب حق تلاوته 


حتتی تعر فوا الذي حر فه » ولن تعر فوا اللالة حتی تعرفوا البدی ؛ وان‌تعر فوا النقوی حتی 


مهیایش ساژد » چونکه پناهندة بخدا (از گمراهی) درد امان و (از اغواء شدن) محفوظ است » ودشمن‌خدا: 
تر‌سان ومغ دد (بدنیا دزد وژیودآن) است : 

پس از خدای عزدجل (وعذاب او) خوددا نگاه دادید (وحفظ کنید) بوسیلةٌ ذکر بسیاد او , و از 
اد بثرسید بوسیلةٌ تثوی دبرهیز کادی , و بدد کاهش تغرب جوئید پوسیلة فرمانبردادی و اطاعت زیر او 
(ببند کان) نزديك واجابتکننده است ۲ وخدای عزوجل فرموده : «واکر بند کانم مرا اذ تر پرسندهمانا 
من نزدیکم دجون دعا کنند! مرا بخواند دعایش‌دا اجا پت کنم . باید مرا اجاپت کنند دیمن ایمان آرنه 
شاید یکمال هدایت دسند» (سود؛ بثرة آیه ۸۶ ) ۰ س خدایرا اجایت کنید وبدد مومن باشید و خدایرا 

.پزد که شمادید ؛ پر ای کسی که‌پزد گی خدادا شناخت سزاواد ثیست که خوددا بزد که شمادد و بلئدی‌کسانی 

که میدا نند عثلمت خدا چیست همان است که برای اد فردتنی کنند ؛ .وعزت آن کسائی که جلال خدادا 
مید نند که چیست همانس که خوددا ددیرا برش خواد دذبون دانند , دسلامت وتنددستی کسانی که میدا نند 
قددت خدا چیست همائست که ددپیشکاهش تسلیم گردند » وپس اذآ نکه این می دا دا نسنند-خوددا کم 
نکنند (وسعایب خوددا نادیده نگیرند) دبس اذ هدایت کمراه نشونه ۰ پس از حق نکر یزیه هم‌چنانکه 
شخس سالم اذ بیماد مبثلا بجرب میگر یژد وآدم تنددست از.ذخض دددمند فراد می‌کند . 

و بدا نید که شمازشد (ینی داه ددستدحق)دا نمی‌شناسید مگر پس از آنکه تارك ودها کنند؛آنرا 
بشناسید (چنانچه در مثل است که کویند ادب‌دا اد بی‌ادبان آموختم ) د ننوانید بمهد و بیماث کتاب جنگ 
ژنید جز آ نکه‌بیمان‌شکنقر آن‌دا بشناسید ؛ دنئوانید بدان تمسك جوئید مک آنکه پشت پا ذن بقر آن دا 
پشتاسید , دنتوانید قر آن‌دا آنلود که باید بخوانید مک آنکه تحریف‌کننده (وتفییر دهنده) 7 نرا بشناسید 
و کمر اهیدا نشناسید تاوقتی که هدایثرا بشناسید , وتتوی وبرهیز کادی‌د! نشناسید تاوقنی که متجاوز ( از 





(ج۲) سخىرانىأميرالەۇمنین م (o1)‏ 
تعرفوا الذي ا , فاا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتکف ورآیتم الفرية على اله وعلیدسوله 
والتحررف لکتابد ورأیتم كيف هدیاه من‌هدی فلایجهلتکم الذين لايعلمون إن علم القر آن 
لیس یام ماهو [لامن‌ذاق طعمه, فعلم بالعلم جپله و پستر پهعماه‌وسمتع باصممهو دك عم ماقات 
وحبی به بعد إذمات و أثبت عندالله عز ذکره الحسنات و محابه السیثات وأدرك به رضوانا 
من 1 تبارك و تعالى فاطلیوا ذلك من عند أهله خاسة فانم خاصية بور یستضاء به و ائمسة 
یقتدی بهم و هم عیش العلم و موت الجپل هم اللنین یخبر کم حکمرم عن علمهم و صمتهم عن 
سنطقېم و ظامرهم عن‌باطنهم لایخاافون الد ین ولا یختلفون فيه فپوبينهم شاهد صادق و صامت 
ناطق فیم من شأنیم شهداء بالحق د مخبر صادق لا یخالفون الحق ولایختلفون فیهء قد خلت 
لیم من‌الله السابقة ومضی فیهم‌من له عز"وجل حکم صادق وفيذلك ذکری للذ | کرین فاعقلوا 





حق وحدود خدا)دا شناسد . 

دچرن اینهادا شناختید بدعتها وزود کوث,هادا خواهید شناخت » دافثرای پرخدا ودسواش وتحریف 
(د تفیر آیات) قزر آن آویا خواهید دید » وهی بینید که داو فد هدا یت یافتگان را جگو ند هدا بت گرده i‏ 
مبادا کسائی که (معادف کتاب دسنت) دا نمیدا ننه شمادا پنادانی د( گمراهی) انداذند , چوفکه براستی 
علم قر آن‌دا ندانه که چیست جز آنکس که طب آنرا جشیده باشد , و بوسیلةٌ علم آن نادانی خوددا پداناگی 
د کودیش‌دا به بیثائی و کریش دا بشتوامی مبدل سازد و کادهای نيك خوددا در نزد خدای عزه ذکره 
ثبت کرده و کارهای بد دا محو د ناپود کرده است » و یمام دشوان ( و خوشنودی ) شدای تبادك و 
مالی نائل گشته . 

پس غلم قر آن‌دا تنها از امل آن بجوئید که تنها همانهاینه آن نوری که از آن بايد برتو گرفت 
و آن پیشوایانی که بدانها پاید اقنداء کرد , وآنهایند مایۀ زندکی علم و دانش و دسیلاً مگ جهل 
و نادانی . ۱ 
دهم آ نهایند که حکمی‌ای آ زان (ددادد یهایشان) شمارا از ( کمال) عام ودا نششان] گاء سازد , وهمان 
خ‌وشی آ نها ازمنطق (سواب) آنان پاخبر سازد , وظاهرشان دلیل پاطن]نهااست ‏ با دین و آین‌مخالنت 
نکنند داخثلانی هم در آن ندادند , دهمان دین (یاقر آن) دد میان آنان کواهی است صادق ؛ و خموثی 
است گویا ( پلاهی خموش است ولی برای اهلش گویا است) پسآنانند که بخاطر مقام وعظمتی که داد ند 
کواهان (خدای تعالی) هسئند بدان حثی که نازل فرموده , وخب دهند کانی‌هستند داستکو , نه باحق 
مخالفت دادن و ئه درآن اختلاف کنند , سابته‌آنها در علم اژلی خدا نیٹ است .و قساوت درست شدای 
عزوجل ددباده آنها سادر کته ' دددهمین عبرتی است پرای بند کیران ۰ تس‌هر گاء حق بگوشتان خودد 


ت 


No:‏ ۱ کتاب الرونة (ج») 








الحق إا بمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عتل رداية فان دواة الکتب کثیر و رعاته قلیل" 
وال المستعان . 

۷ - عد ة من‌أصحابنا » عن‌سیل‌بن‌زیاد ‏ عن عمر بن علي » عنعمته د بن‌عمز + عن ابن 
| ذینةقال دسمعت عمر بن‌یزید یقول : : حد ثني معروف‌بن خر بوذ ؛ عن‌علي بن‌الحسین لته 
کان‌یتول: ویلمه فاسقاً من‌لایزال ممارگاً ر ویلمه فاجرا منلایزا SS‏ 
کلامه في غيرذات ائه عز وجل. 

۸ س یبن یحیی ۰ ع ن‌أحمدین ّلبن‌عیسی » وعاي بن |براهیم » عن اپیه جمیماً , ۶ 
أحمد بن د ينابي تصر»عناً پان بن عثمان ؛ عنالحسن بن عمارة عن میم لقضاعي عن أني‌جعفر ۴ 
قال : آصبح |براهیم تب فرأى قي لحینه‌شعرة : بیضاء فقال : الحمد له رب العالهین الذي بلغني 
هذا المبلغ لمأعص الله طرفةعين . 

٩‏ - أبان بن‌عثمان , عن‌تدین مروان ‏ عمسن راه ۽ عنأبي‌جمشر 22 قال : لما 
ادال عز وجل إبراهيم خلیلا أتاه بشراه بالَلة فجاده ملك الموت في صودة شاب پیش 


آنرا بخوبی درك کنید یم یآ نرا مودد عمل‌واعتقاد خویش قراددهید نه اینکه تنها برای نقل کردن‌ودوایت 
بذهن‌خود بسیادید پرا ددابت کنند کان و نافلان کتا بها بسیاد ند ولیراعات کنند کان و عمل کنند گان 
بدان اندکند . وائهالستان . 
۷ مرف بن خر بود د گوید : حشرت على بن | لحسین‌علیهماا لسلام میفرمود : دای برماددش از 
نظ .فسق ونایکادی آنکس که پیوسته جدال دمجادله کند (یعنی ددغیر مورد حق) » وای پرمادرش 
از نتلر فجود دمرژء ددآئی آنکس که بپوسته ستیزه جوئی ودشدنی کند (یمنی‌بااهل حق) ؛ وای‌برمادرش 
از نظر گنا نکس که سخنش خنش دد باد؛ غرخدای عزدجل بسیار باشد (وخالس برای او نباشد) . 
شرح - کلم ۱ «ویل‌امد» است که به «وای برماددش» ترجمه شد » وایشکه لفظ ويل 
به «مادر» اشافه شده اشاد بدان دادد که مادد هر کس سیب خطا ویاسادت شخس است . 
م۵ - نمیم قشاعی از امام باقر لا دوابت کند که فرمود : دوزی اپراهيم ا دد دیش خود 
تادموگی سفید-دید پس گفت : ستایش خاص خدا برودد گار جهانیان دا که مرا پاین دوز دسانید د چشم 
یں ھم زدنی نافرمانی اودا نردم . 
۵۸۵ - ان امام باق علیه‌السلام ددایت کرده‌ان که فرمود : هشگامی که خداو ند عز وجل ابراهیم‌دا 
خلیل خود ساخت برای ابلاغ مژدة این مقأم ملك‌الموت دد صودت جوا نی‌سفیددو که دوجامهة سفید ددتن 
داشت و (چنان زیبا وباطراوت بود . که کویا) از سرودیش آب ودوغن میچکید , ودد دفتی‌که اپراهیم 


YF ۲ 


۲ f 
انق ا‎ («) 
عليه ثوبان أبيضان يقطررأسه ماء ددهناً فدخلن إبراهيم إل الد ار فاستقبله خارجاً من الداد د‎ 

کان آبراهیم سیم رجلا غیوراً وکان إذا حرج فی‌حاجة أغلق‌بابه وأخذه‌فتاحه معام ر جع ففتح 
فاذاهو پرحل قائمأحسن مایکون من‌الر "حال‌فاغنه بیده‌و قال : ياعبدالة منأدخلك داري؟فقال : 
ریا ادخلنیما فقال : ریما احق بهامتي فمن انت ؟ قال : أناملك الموت ففزع [براهیم 2 
فقال : جتني لتسلبني ددحي و قال : لاولکن اتخذالة عبداً خلیلا فجقت لیشارته قال ؛ فمن‌هو 
لملي أخدمه حتیآهوت ؟ قال : أنت‌هو ‏ فدخل علی‌سارة عليماالسلام فقاللبا : إن اله تبارك و 
تعالی اتخدني خلیلا . 

ق س علي بن| بر اهیم یم» عنأبيه : + عناي نب عم عن‌سلیم الفر اء عمسن کره * عن ای 

عبدالّه بل( مثله إلا أنه قال‌فی‌حدیثه : إن الملك لما قال : آدخلنیها ربسهاعرف [بر ایم لا أده 
ملكالموت 4ا فقالله: ماأصطك قال: جئتا بشتررجلا أن له تبارك وتمالیاتخذه خایلا .فتال 








داخل خانه میشد دد بردن خانه باستعبال او آمددا براهیم مرد فیرتمندی بود وجتان بود که هر گاء برای 
کاری از خانة خود ببردن مبرفت دد خانه‌دا می بست و کلیدشدا همراه خود میبرد وچون بازمتکشت آنرا 
با میکرد - (پالجمله) جوت بخانه آمد ودددا با کید (هسان ملك‌الموت‌دا بسودت) مردی ذیبا ددی دد 
خانه خود دید (باتاداحتی) دست اودا گرفت و گفت : ای‌بند؟ خدا چه‌کسی تودا بخائۀ من ددآودده ؛ 
گفت : پرودد گار خانه مرا باینجا در آودده » ابراهیم گفت : برودد گاد آن سزادادتر از من پاین‌خانه 
است (ا کنرن) آو کیستی 1 
پاسخداد : من ملكالموت هستم 
ابرراهیم هراسان شده گنت : آمده‌ای که چان مرا بگری ؟ 
کلت : نه ؛ ولی خدادند یکی از بند گان خوددا خلیل خود ساخته آمدءام تااددا مژده دهم ۰ 
بِ ابراهیم (بیتابانه) پرسید : آن‌بنده کیست تا من (ازحال) تاوقتمرك اودا خدمت کنم ؟ ملكالموت 
گفت : آو هسئی » 
ابراهیم بنزد سارة رقت و بدو کشت : همانا حدای یار و تعالی مرا خلیل خود ساخته است . 
شرح س فیش رده) گوید : شاید سین 7 اینکه ملك‌الموت مآمود ابلاغ این بعادت گشت بدان جهت 
بوده که او فرشته‌ای است که وسيلة لاه مور کان دوسول بدو است , وبامژدة مقام و و ددستی قلب 
دوست , مشتاق‌دید‌اد دوست و خلیل خود گردد (اذایثروهمان فرشته‌ای که مآمو دلقاه سر ورد گارادت مأمود 
ابلاغ این مژده گردید) . 
۰ - همین حدیث ۵۸٩‏ دا ازامام صادق کا ددایت کرده‌اند بااین تفادت که حضرت‌فرمود: 
هلگامیکه آن فرشته گفت : پرودد کاد خانه مرا بدان دد آورده ابراهیم 4 دا اس ت که .آن‌فرشته 
ملكالموت است ازایثرو برسید : بچه متنلود آمده‌ای؟ گنفت : آمده‌ام تا بمردی که خدا اورا خلیل خود 


(o£)‏ کتاب الروضة (ج۲) 


*براهیم إلا * فمن‌هذا الر جل ۶ فقاللهالملك : وماتريدمنه ؟ فقالله إبراهيم ي : أخدمه 
ايام حاتي ١‏ فقال له الملاث : قانت‌هو ۰ 

ان ب علي بن | بر آهیم؛ مر ابید عن ا لجسن بنهحبون 1 عن مالك بن عطي ة عن بى حمزة 
الثمالي » عن بي جمف ر أن إبراهيم ي خرجذات يوم سير ببعيرقم ر" بقالاة مزالا رض‌فاذا 
هو بر جل قائميصلي قدقطعالا رض إلیالسما, طوله ولباسه شعر ؛ قال : فوقف‌علیه إبراهيم إا 
وعجب‌منه و جاسینتظر فراغه » قلماطال علیە حر که‌بیدهفقالله : إن لي حاجة فخفتف » قال : 
فخفف الر جل وجلسإبراهيم ج , فقالله إبراهيم ت : لمن‌تصلی ؟ فتال : لاله إبراهيم 
فقالله : دمنإله إبراهيم ؟ فقال : الذي خلقك و خلقني , فقالله إبراهيم تلم : قد أعجبلي 
نو لك و نا آحب آن | واخيك في الله بر منز لك اک آددت زيارتك ولقاءلد ؟ فقال‌له الر جل : 
منزلي خلف هذه النطغة - وأشاد بيده إلى البحر - دآما مصلاي فپذا الموضع تصيبني فيه إذا 
آددتنی |[ شاء الله i‏ 


سس ۳ 


بىاخته مژده دهم + ایراهیم ا برسید : آن مرد کنست ؟ فرشته گفت : از او چه‌میخواهی ؟ 

ابرآهیم H4‏ فر‌هود : میخواهم تاذنده‌ام خدمتش کنم " فررشئه گفت : او تو هستی . 

۵۹ ے ابوحمزه تمالی از امام باقر دی دوایت کند که فرهء‌ود : ابراهیم 14 روزی (أذ شهر) 
یرون آمد د باشتری گردش میکرد , بدشت وسیمی گذادش افتاد دد آنجا مردیدا دید که ټباز میخواند د 
درازی قداو تا آسمان کشیده شده وجامة موئینی‌برتن دادد . 

! براهیم علیه| لسلام ایستاد داز دضع آتمرد درشگنت شد ودر انتتلاد فراغت او اژ نماز نشست ؛ و 
جوت نماز او طول کشید ابراهیم (ع) ادا بادست خود حر ات داده فرمود : مرا باتوکادی است نمازت‌دا 
سبك کن , آن مرد نمازش دا مختسر کرد د ابراهیم علیهالسلام نزد اد نشست و فرمود : برای ,کی 

تباژ میخوانی ؟ 

پاسخداد : برای خدای ابراهيم , 

ابراهیم.(ع) برسید : خدای ایر اهیم کیست ؟ 

باسخداد + آنکه توومرا آفریده ۰ 





ابر آهیم (ع) فرمود + دوش تو (ددعبادت) مرا خوش آمد و من دوست دادم که در داه خدا با تو 
پرادد باشم (اکنون بکو) خانه‌ات کجاست که هرزمان خراهم بدز یادت ودیداد تو آیم ؟ 

مرد گفت : خانۂ من پشت این آب است - و بادست آشاده بددیا کرد - واما جای نماذ من همين جا 
است که هر گاه خواستی مرا دد همین جا دیداد خواهی کرد انشاءانه + 


3 


(ج۲) وان |براهیم خلیل تج (o0)‏ ` 

قال : ثم ثم فال الر جللابراهيم لت : ألكحاجة ؛ فقال إبر ۳ : نعم , فقال‌له : وماهي؟ 

قال : : ندعوالوا ون علی دعائك وأدعوانافتۇمىن علی‌دعا؛ اي , فقالالر جل : : فیم ندعواله ؟فقال 

إبراهيم لاإ : للمذنبين من‌المومنین » فقال ار جل :لاء فقالإبراحيم لو : ولم ؟ فقال ؛ لا ثي 

قددعوت الله عز وجل منذثلاث سلین‌بدعوة لم أرإجابتها حتی‌الساعة وأناأستحيي من‌اله تعالی‌آن 
آرعوه حتی‌اعلم ند قدأجابني : 

فقال إبراهيم ب : فبم‌دعوته؛ فتال‌له الر جل : إثي في‌مصلاي حذاذات يوم إذمر بي 

عالام آروع الئوریطلع من حبرته » لهذوًابة من‌خلفه ومعه اشر وفيا نا رهست وها وغم 

یسوقہا کأنمادخست دخساً فاعجبني مارأيت منه فقلتله : يالام لمن‌هذا البقر دالغنم ؛ فقال 

اي بر اه 15 » فقلت : ومنأنت ۽ فقال : آنااسماعیل‌ین |براهیم خلیل الر"حمن فدعوتا 


mar 





سيس سخن و ادامه داد اا ر یه 1 
_ آیا حاجتی دادی ؟ 

ابراهیم (ص) فرمود : آدی ۰ پرسید : 

- حاچتت چیست ! ابراهیم (ع) فرمود: 

تو دعا کنی دمن بدعای تو آمین گويم ؛ دمن دعاکنم تو آمین بکوگی ! 

مردگفت : چه دعائی بدد گاء خدا کنیم ؛ ابراهیم (ع) فرمود ؛ 

- برای گنهکادان ازمومنین دعاکنيم مردگفت : نه . ابراهیم (ع) فرمود ؛ 

س چرا؟ 

آلمر د باسخداد : جوڻ من سسال است که يك دعائی بدر گاه خدای عزوجل کردهام وتا این‌ساعت 
هئوز اجابت نشده . ومن از خدای تمالی شرم دادم که بدد گاهش دعاکنم (دچیزی از اد بدواهم) تادقتی 
پدانم دعای مرا اجاپت فرموده , 

آپراهیم (ع پرسید : جه دعائی کرده‌ای ؟ 

آثیرد گفت | دوزی من ددهمین‌جا نماذمیخواندمسر زیباد وی ر خوش‌مننلری‌دادیدم که نود از پیشا بش 
میدرخشید و کیسوانی داشت که بر بشت‌سرش ربشته بود ويك رمه ګاو در جلوی خود داش ت که گوئی ( اذ 
چاقی) دوفن بدانها مالیده بودند , ويك دمه گوسفند دد جلوی خود میراند که گوئی پوستشان انباشته 
از گوڈت دپیه‌بود . من از وضع آنجوان درشگفت شدم داذ اد پرسیدم : 

ای سرك این گاو و گوسنند‌ها از کیست ؟ دب پاسخ کفت ؛ 

- از اپراهیم است : بدو گفتم ؛ 

- تو کیستی ١‏ دد پاسخ گفت : 

من اسماعیل فرزند ابراهیم خلیل الررحمن هسئم . 





(fev‏ ` کتاں الروضة )ج( 





عن وجل وسألته آن برینی خلیله فقال له“ إبراهيم : فأنا إبراهيم خليل الر حمن و ذلك 
الغلام ابني فقال له الر جل عند ذلك: الحمدلة الذي أجاب دعوتي ٠‏ ثم قل الرجل صفحتي 
إبراهيم ي و عانقه ۰ ثم قال : آما الان‌فقم فادع‌حتی امن على دعائك » فدعا بر اهيم فا 
للمومنین و المومنات د المذنبین منيومه ذلك بالمغفرة و الر ضا عنبم , قال : و أمن‌الر جل 


على دعاید . 


قال بو جعفر. ل فدعوة إبراهيم 2 بالغة للمومنین المسذنبين من یتنا إلى 
بوم القيامة . 

۲- علي برش عن‌پعضاصحا به رفعءه‌فال :کان علي بن الحسین لام اذاقر آهث,الاية: 
« إن تع وا نعمةالله لاتحصوها » یقول : سبحان‌منامیجمل فىأحدمن معرفةنعمه الا الهعرفبة 
بالتقصیرعن معر فتها كما لم يجعل في أحدمن معرفة [ددا كه كثرمن الم اه لايد رکه » فشکر 
جل وعز معرفة العارفين بالتقصیرعن معرفة شکرهفجمل معرفتهم بالتقصیر شکراً کما علم عام 





من آنروذ بدر گاء شدای عر و جل دعا کردم و از اد درځواست کردم که حلیل شود دا بن 
شان دهد . 

ابراهیم 14 فرعود : من همان ابراهیم خلیلالرحمن هستم i‏ و آن پس فززند من بوده است , 
آنمرد دد اینونگام ( که آپراهیم :5 را شناخت) گنفت : 

ستایش اذآن خداگی است که دعای مرا اجابت کرد ؛ سېس (برخواسته ) دو گونه حضرت! براهیم‌دا 
بوسید واودا در آغوش کشیدآنگاه گفت : * 

- اکنون برخیز ودعاکن تا من بردای ترآمین کويم . 

پراهیم (ع) پرای مردان وذنان با ایمان و کنهکادان اذآنروذ دعا کرد که خدا آنها دا بیامرزد 
واز یشان خوشنود گردد , وآن مرد نیز بدعاعا ابر آهیم (ع) آمین گفت . 

امام باقر ( ۶) (د تبال این حدیث) فرمود : ودعای |یرآهیم (ع) بمژّمنان کنهکار اذشیعیان ما تایوز 
قیامت خواهد دسید . 

۲ - علی‌بن محمد دد حدیث مرفوعی اذ حشرت علی بنا لحسین علیهماالسلام دوایت کند که‌شیوة 
آ حشرت (ع) چنان بودکه جون این آیه دا میخواند : دا کر خواهید نعمتهای خدادا بشمادید شباده 
کردن آنها نتوائید» (سودة نملآیه ۱۸) میفرمود ؛ منزه‌است خدائی که معرفت نمبةهای خوددا بکسی‌نداد 
چن آنکه این معرفتدا هم پار داد که دد مس‌فت متهای او ددمانده دمقصر است » جنائچه بکسی‌مسرفت 
ادداك خوددا بیش از انداذه نداده که پداند که اورا درك نخواهه کرد ؛ دخدای عز وجل همان معرفت 
عادفا تر! بددماند گی د تقسیر از معرفت سپاسکز ادیش قدردانی‌کرده همان معرفت بددماند کانی‌د! پرای 


(ج۲) یك پیش گوئی از إمام باقر ی (oy)‏ 
العالمین َهم‌لایدر کونه فجمله یم نا » علمأمنهأثه قدوسم الماد فلایتجاوز ذلك فان شيئاً من 
خلقه لایبلغ مدی عبادته و کیف یبلغ مدی عبادته من‌لامدی له ولاکیف تعالی الله عن ذلك 
علو] کبیرا. 

۳ تین یحیی * عن دين الحسين » عن‌عبدالر حمن بابي هاشم » عن‌عنبسة بن‌پجاد 
العاید » عن‌جابر» عن آبي‌جفر لا قال : کنساعندهوذ کرروا سلطان‌پنی| ميئة فقال أبوجعفر تلد : 
لایخرح علی‌هشام أحد الا قتله » قال:وذ کرملکه‌عشرین‌سنة » قال : فجزعنا , فقال: مالکم؟|ذا 





آداداله عز وجل أنيہلك سلطان قوم‌مرالملك ۲ ع بسیر الغلا فقد رعلی‌مایرید ؛ قال؛فقلنا 
لزید إإإ حذهالمتالة ‏ فقال : [ٍتي شهدت هشاماً ورول الله که یسب عنده فلمينكرذلك ولم 
يغیره وال لولمیکن الا آنا وابني‌لخرجت عليه . 

٤‏ - وپذا الاسناد, عن عنبسا , عن‌معلی‌بن خنیس‌قال : کنت‌عند آبعبداله ج اذ 





او شکر گزادی نمتش بحساب‌آودده (ویاداش سپاسگزاران‌دا بآنها داده) » جنانچه دانسته که جهانیان 
درك او نترانند وممانرا ایمان آنان محسوب داشته است (وپاداش موْمنان‌دا با نها مرحمت فرموده) واین 
بخجاطر این است که بخوبی میداند طاقت ووسع بند کان محدود است داذ این اندازه نگذدد » ذیرا هیچ _ 
یك از آفرید کانش بحق عبادت دپرستش اد نرسد , وچگونه توان بحق عبادت دبرستش کسی دسید که حد 
وئهایت وچگو نگی ندادد . برتر است خداوند از سد وچگرنگی برنری بزدگی . 

۳ - جابر کوید : خدمت امام باقر (ع) بودیم.» صحبت از حکومت دسلعانت بنی امیه بیان 
آمد ؛ امام باقر عليه السلام فرمود ؛ هیچکس برش هشام (بن‌عبدالملك ) قیام نکند جز آنکه هشام اود! ,. 
بکشه و مدت حکومت هشام دا آنحترت یت سال کی فرمود » ما -بیتابی کی دیم . دصر تا أرهود 
جیست شمادا ٩‏ 

هر گاه خدای عزوجل بخواهد سلطانت و قدرت قوم دملتی‌دا از بین ببرد بذرشته ( موکل برفلك ) 
دستود دهد تادد گردش فلك شتاب کند ویهمان انداذه که میخواهه انداذه گیرد . 

جاپر گوید : ما این سخن‌دا به زید (بن‌علی که ددکوفه بر عليه حشام قیام کرد و بالاخرء پدست 
او بشهادت دسید) کنتيم : او گفت : من خودم در حشود هشام بودم که ددییش او برسول خدا(ص) دشنام 
دادندواو جلو گیرکه نکرد وحالش نیز تفییر نکرد , وبخدا سو گند | کر کسی (برای قیام‌برشد او) نباشد 
جز من وسرم برعلیه اد قیام خواهم کرد . 

۴ - متلی‌بن خئیس گوید + خدمت امام صادق (ع) بودم که محمدرین عبداله (ین‌الحسن که شرح ۰ 


با 


(oA)‏ کتات الروضة (ج۲) 








أقبل عد بنءبدالله فسلم.م ذهب فرق لهأ بوعبدالله لإ ودمعت‌عیناه فتلت له :لقدرأ يتك صنعت به مالم 
تکن‌تصنم 1 فقال: ر يشب ال یادن لیس a‏ آجده فی کتاںعلی من جلفا, لالام 
٥‏ - علي بن|براهيم دفعدقال : قالأبوعبدالةٍ لرجل : ماالفتی‌عند کم ؟ فقال له : 
الشاب » فقال : لا , اافتى : المودن » إن آمحات الکرف کانوا شیوخاً فسمتاهم الله عز وجل 
ود ۵ بایما نوم . ۱ 
e‏ جل ِ تِ یک نا طن سا 








حالش دد بایان سدیث خو خراهدآمد) پیش آ حشرت آمده سلام کرد. و برفت ١‏ امام سادق (ع) دلش پحال 
او سو خبت داشگ از جشمانش جاری سل من با حشرت عرشگردم : شمادا ديدم که ۳ اد رفتاری کر دی 1 
بیش اذ این چين نمیکردی ؟ فر‌ود +۰ بحال اودقفت کر دم جون او دا بجیز ها نسبت دهند که حق او لست 
(یمنی اودا مودی موعود وشایستة امر خلافت دانند ددسودتیکه او نیست وشایسنة آن هم نیست ) اودا من 
در کتاپ علی علیهالسلام نه اذ خلنای این امت ونه از پادشاهانآ نها یافته‌ام (ونامش دد زمر خلفای این 


است لبت نشد. ) . 


شرح - محمدین عبداله که نامش دد این حدیث ذکر شده فرزنه عبداله بن حسن بن حسن‌بن على 
بن ابیلالب (ع) است که دد زمان منسود دوائیتی(دوميین خليفة عیاسی) قیام کرد و خوددا مهدی موعود 
دائست و دشنه شد : و کلیلی (ده) چر بان آمدن عبدالین حسن‌دا برای جلب»وافتت امام صادق (ع) برای 
بیت باأفرز ندش محمد در اصول کافی نعل کرده است بدا نجا مر اجه شود . که در آ نجا هم امام سادق 
صرحا بعیدالله بن حسن فرمود که کار بیست مردم یأمحمد سر تخواهد گرفت واو بدست منمود کشته خواهد 
شد . واودا اندرزدادکه برعلیه منصود قیام نکند . ولی باکمال تأسف عبداثه بن حسنا ندرژهایآ حشرت 
دا تیذیرفت پلکه سخثان آنحترت دا حمل برسادت کرده سبت بدا جرت کناخن نمود : وبالاخره 
همچناث شد که امام (ع) فرموده برد . 

۵ علی بن آبر اهیم دد حدیث مرفوعی ددایت کرده که آمام سادق (ع) برد فرمود : دفتی» 
(یعنی جو ان) دد نزد شما بچه کسی است ؟ آنمرد پاسخداد : تازه جوان , امام عليه ا لساام فرمود : له 
«فتی» پعنی موّمن ؛ ذیرا اسحاب کوف برهید بودند و لین شدای ءز وجل بواسطذایمانی که داشئند آنهارا 
جوان نامیده است . ۱ 

شرح - متصود امام (ع) این است که جواناز قار خداودین آن کسی است که‌جواتمرد باشد ودد داه 
ایمان بخدا گذشت دجوانه‌ردی داشته باشد , جنانچه استحاب کیف این جنین بودند . 

۳ م سیر کوید + میدی از امام پاقر (ع) از تسیر کفتاد خدای عر دجل برسید که فر‌ماید: 

تند پرورد گادا ميان سا" لگاههای ( سفر ) ما فاصله و دودی انداذ و بخودشان ستم کر دزد » (سود؟ 


۱ (ج۲) درطهور امام اه وج )۹د( 





عوّلاء قوم کانلمم‌قریمت.صلة پنظر بعضممالی بعض وأ نپارچارية , دأموال ظاهرة » فکفرو ابا ناه 
وفیتروامابأتفسپمفآرس له عز وجل عایمم سيلا امرمففرق‌قراهم دأخربديازهم دأذهب‌بأموالهم 
وأْبدلیم مکان جتاتیم جننین ذواتي | کل خمط وأثل دشي, من‌سدرقلیل ثم قالاله عز وجل : 
د ذلك جزیناهم بما کفردا وهل نجازي إلا الکفود 6 

۷- الحسین بنع الأ شعري" »عن معلی بن ل ؛ عن الوشاء » عن آبي بصير » عن 
أحمدبن عمرقال : قال أبوجعفر تيلم وأتاء رجل فقال له : اشکم أهل بيت دحمة اختصسک اله 
تبارك وتعالی با . فتالله : كذلك نحن)وا لحمدله لاندخل اذا فی‌ضاالة ولا تخر جامن هدی" 
إن الد نیا لاتذهب حتی برعت الله عز وجل رجالا ما اهل البیت 1 بکتاب اله لابری فیکم 
منکراً الا آنکره . 


سیا آي ۲۱5) فرمود : آنها مردمی بودند که آ بادیهای پیوست و متصل بهم داشتند سلودی که همدیگ 

دا مید‌یدند ؛ دجویبهای دوان و مالهاي فراداتی داشتند » بس نعمتهای خدادا اسباسی کردند وخود دا 
د کر گون باختند : وشدای عزوجل‌سیل عرم (سیل سخت و شدیدکه ) دا س آنها دوان کرد که آبادیهای 
آنها دا غرق کرد وخان‌هاشانرا ویران ساخت و اموالمان دا از بین برد د باغستاتهای آنها دا بددباغ 
بدل کرد 1 دادای ميو تلم او ذار خت گز واند کی از سدد بود ۰ وددپادء آن خداعه عزوجل فرما ید : 

د چنین سرایشان دادیم برای کفرآن و ناسپاس که کردنه , وآیا ما جز کفران پیشەدا مجازات 
ميکنيم » (سورة سباً ای ۱۷ ) . 

۷ - احمد پن غم .گوید : امام باقر (ع) دد پاس مردی که با حشرت گفت 
دحبت ستید که خدای تبادك د عالی شارا بدان مخصوس داشته فررمود : 

ما اینچئن هستیم . و سای خدایر! (براین نعمت ) ما اسبدی دا دد کمراهی نينداختيم ۱ ۳ 
داست بدد ثبردیم ؛ براستی که دیا باحر نرسد تااینکه خدای ءز وجل مردی ازخاندان‌مر! پرانگیزد 
بکتاب خدا عمل کند وددمیان شما کاد ذشتی نه بینه چ آنکه اذآن جلو گری بسل آودد . 

بایان کتاب دوشة کافی ه و هم بایان اسل کتاب کافی , د ستایش خاس خدا برودد گار جها نیا 
است , وددود خدا بر پیشرای ما محمد و ال پا کش پاد . 


a = moma 1 ama 


: شما خاندات 


اه ie‏ 
سپاس خدای بر ر که دا که توفیق ترجمهٌ این کتاب دا باین بند؛ بی پشاعت عنایت فرمود و یاد 
دیگر یکی اذ آثاد نفیس شیمه بخامۂ این بندۂ کمترین بز بان پادسی تررجمه شد تا پیردان خاندانعسمت 
رهموطنان بادسی ذبان از آن استفاده کنند , وامید است دد دوقت «طالمه این حقیر دا ازدعای خیرفراموش 
نفرماینه , وادامةٌ توفیقات و آمرزش خود دپدد وماددم دا از خدای تمالی مسئلت نمایند . 
شرح وترجمة فادسی ددشب سدشنبه۲۴ ذی حجة ۱۳۸۹ قمری مطابق با دواذدهم آسنند ماء۱۳۴۷ 
شمسی ددقر ية امام ذاده قاسی‌شمیران بایان دید ١‏ والحبه ل اولا واا . ۰ 


« فهر ست جلد إو ل کتاب الردضة من الکافی ؛ 


موضوع صفحه 
دساله امام سادق (ع).باسجاب خود ۳ 
در بیان سیه امام سجاد (ع) ددباره زحد ۲۰ 
بك سخنر انى اذ امير المومنین (ع) ۲۵ 
در بیان فتائل شیمه وسنی رانشی ۳۹ 
در بیان فل شيعه در قر آن ۵۱ 
در بیان حدیٹ امام سادق (ع) باابی‌چش 
مشمور ۵۲ 
اطلاع از دشم اجتماعی و فاد سلمین 
«نگام وود سطرت‌حجت (ع) ۵۵ 
در بیان حدیث موسی (ع) 7۱ 
درپیات آنکه خدا از ہنی هاشم هفت تن دا 
بر گز يده است ۷۱ 


دد پیان ناویل آیاتی از قر آن حکیم ۷۳ 
قال بیان رال امام باقر (ع) یمد لخر 3 
دد بیان مشا بوت عیسی بن مریم و هلی بن 


اپیطالپ (ع) ˆ ۸۱ 
در بیان پك سخنرانی از امير المژمتین(ع) ۸۵ 
در بیان حدیث بیقمیر ددسان اسیها ۷۰۱ 
دد بیان سخنی از علی‌بن الحسین (ع) در 

مردثله ۱۰۲۳ 
در بیان سخن پیرمرد باامام محمدباقر(ع) ۱۰۸ 
در بیان داسثان ذینت فروش ۱۷۰ 
درییان سفارش پیغء‌بر (س) پأمیر المومنین 

عليه | لسالام ۱۷ 


در بیان اخباد فنیلت‌شومه وفثل امه (ع) ۱۱۵ 
لے بیان کسوف وحسوف جودشید ,وهاه ۱۷۹ 


در پیات حدیث طیرابابیل دبروذ آبله : 0 





دد بیان نوالد صبر وخودداری ۱۳۳ 
در بیان حدیث داجم بطبیپ , ۱1۸۵ 
در بیان سحدپث زمین که‌بر ج اسئوار است ۱۳۷ 
در پیات دویای سادق ۱۳۹ 


در بیان حدیث بادها که از کجا خیزد ۱۳۰ 
در بیان حدیث شامی که اول ما خاق الله 


چیست ۱۳۵ 
در پیات حدیث بهشت ونافه وحور ۱۳۷ 
در بپان احادیث شیمه دمضا لفاث ۱۳۲ 
در-بیاث پٹ خلائق در دوژحشر ۱۵۱ 
دز بیان اخیاد مثثرقه ۱۵۵ 
در بیان ماديا وعلاج سب ۷۱۵۷ 
در پیان شجاءعت علی (ع) در جنگ احد ۱۵ 
در بپان حشرت آدم وفرد ندان ار ۱۳۲ 
در پیانسفارش پنمبران‌سلف تسپت ب‌پیشمبر ان 
خلف ۱۳۵ 
در پیا اهل‌پیت‌انبیاه (ع) داعنمایان دين 
عپباذند ۱۳۹ 


در بیان ساحبه اقم پاامام باقر (ع) ‏ ۱۷۳ 
در بیان حدیث نسرانیشام باامام‌باقر (ع) ۱۷۲ 
دد پیات نامه امام کاظم (ع) بعلی‌بن‌سوید ۱۷۹ 
دد بیان داستانی اذ سفر آبوذرغناری 1۸۵ 
دد بیان اندرژ امام سادق (ع) يحفص بن 

غیاث ۱۸۷ 
در پیان| خلاقرسول خدا(س) دآمیرالمومنین 

عليه السالام ۱۸۹ 
دد بیان برخی از بندهای الهی په عیسی 

بن مریم (ع) ۱۹ 


۳ فپرسث 
دد بیان حدیث ابلیس ۳۰۸ 
دد بیان دوّیای خوف انگیژ ۲۰۹ 
دد پپان داستان دحلت سلیمات (ع) ۳۱ 


در پبان خلت آسمان و مین در شش دوذ ۲۱۳ 


دد بیان حقوق ملیت اسلام ۷ 
دد بيات لذت مشعه پجای لذت نوشابامست 
ده 1۹ 
دد پیان‌ننددستی وفراغت مایه‌فئله‌است ۰ ۲۲۱ 
در بیان مت دستگاه خلفت ۳۳۳ 
ددبپان داستان مپز بان دسو لخدا (ص) در 

طائف ۷ 
دد بیان‌داسثان يك‌بانوی والا متام انسادی ۲۲۹ 
بیاثی .دد پاده خودشید (N‏ 
در بیان داستان هردم دد روز رستاخیز ٣٣۳‏ 
در بیان عجامت فرق س ۲۳۵ 
دد بيات مسو لیت علماه ودا نشمندان ۱۳۳۳ 
دد پیان نشان:های دوستات على د شیوء 

آ حشرت (ع) ۲۳۹ 


ددبیان‌عقبه‌آدثی‌وسوعقسد بجان پیغمیر (س) ۲۴۳ 
درپیان طبقات مردم ۔ نلهود امام قالم(ع) ۲۴۵ 
در پیاث ناق پندآمیزی از دسولخدا (س) ۲۴۷ 


درپیات پندهای حکیما نه ۴۹ 
در بیان خا ازامیرا لمومدین عليه ا اسلام ۰ ۵ 
در بیان معنی سافظ وسائي AY‏ 
درپیان داستان کوء زوراء ۵4 
در پیات داستات بسی اهل جمل #1 
دد پیات آنکه اسلو قت دين و 

اخلات اوست ۱5۳ 
در بیان تأویل بش آیات ۱3۳۵ 
دربیان داستاث قوم‌سالم (ع) FF‏ 
در بیان مظلومیت شیعه YY‏ 
ددبیان معالجة بش امراش ۱۷۵ 


عناو ین ج 
درییان‌یکی از کلمات جامعه بینمبر(س) ۲۸۱ 
در بیان داستان فراریان از طاعرن TAY‏ 
در بات داستان این ابی‌سر ج A4‏ 
در پیات داستا ئی ازجنگد بدر YAY‏ 
ددبیان تفسیر برخی ازآیات ۸۹ 


4(فهرست جلد دوم کتاب‌الروض9)1 


من الکافی 
درپیان تأویل يك آیه 
در پیات داسئاث تیمید | پوذر غفادی‌بهر بذ 
در بیان بر خی ازغار م ایور 
ددپیاث خبر اذخالافت بئی عیاس 
در بیان دوعلامت ورا طهرد امام فائم(ع) 
در پیات احادیثی در فطیلت شیعه 
ددبیان داسنانی از مجلس سو کوادی امام 


سین (ع) 
در بیان ممجزه بادان از خاتم پیغمبران 
صلی الله راه ول وسام 


در بیان معنا گا شر رف وحسیب 

در بیان حدیث یأجوج ومأجوح 

در بیان خواب دیدن‌دسو لخدا (س) 
ددبیات نشان هائی ازظهود امام‌قائم(ع) 
درییان اختلاف میات کنثاد و کردار 
دربیات خر فور گا است‌دد به شت 

در پیات سدیث قپله‌ها 

ددبیان پنی اميه دوزغ 

در بیأتث سدیث | ندام آدم (ع) 

درپیان معالمه امام چهادم (ع) بایز ید 
در .یات فعیلت شیمه 

دربیان تفللم بحشرت زهرا (ع) 

در پیاناحادیثی ددباده بادان وددیا 

در بیان بر ی از عار تم خلوود 


چ چ که ی نی 


۹ 


1 
۱۵ 
۹ 


۳۵ 
۳۲ 
۳۷ 


۱ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۹ 


موصوع صفحه 
دد بیان تفسب برخی ازآیات ۵۱ 
دربیان نسیحتی از امام سادف(ع) ۵۳ 
ددبپات ادئداد مردم س‌ازدس لخدا(س)  .‏ ۵۵ 
ددبیان بندگان نيك‌خدا AY‏ 
ددییان قشیهدفن ذیدین‌علی(ع) 7۱ 
در بیان کمال حفقیقت یمان ۳« 
در پیات زند کی دمر که رسو لخدا(س) بر ای 
مت سیر بود ۳۵ 
ددییان زمی‌لرذه ۷" 
درییانه کیفیت حلفت برخی‌ازستار کان ۳۹ 
درییان استجاج امام سادق (ع برعمریها ۷۱ 
دربیان احتجاج امام‌سادف(ع) پربنیعیای ۷۲۳ 
دربيان وادی بر«وت و بلووت ۷۵ 
دربیان خردج‌دسو لخدا ۱س)ازغادنود ۷۷ 
دربیاث نسیحتی ازامام صادق(ع) ۷۹ 
جرییان دیمات پش اذ امراش 2٩‏ 
در بیان حدیث نوح درروز رستاخین Af‏ 
درپیان نان شی ۸۵ 
دربیا پاسخ بسخن اهل‌سنت AY‏ 
دربیان دلایت ائمه (ع) ۸۵ 
دربیا خروس آسمانی ۹۱ 
در بیاٹ خروح‌سنیا نی ۳ 
در بیان فطیلت ڈيه ۹۵ 
در پیات قطمة ازتادیخ بیثه‌یر (س) 5۷ 
دد پیا داسٹا ئی از جنگ احزاب پا 
در بیان فشیلت .مسجد کوفه دداسناث نو(ع) ۱۰۱ 
دد بیان داستاٹ کشئی (JE‏ ۱۰۵ 
دد بیان دظیفه شیمه اسبت بمخالفان ۱۰۹ 
دربیان تأدیل د تغسیر جند آیه ۱ 
در بیان تعر خواب ۱۵ 
ددپبان داستان اسلام آبی‌ذددشی الهعنه ۱۳ 
در بیان داسٹا نی اذولادت پیغمبر (ص) ۱۳۷ 





#۴ 
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مو ضوع صفحه 
در بیات آداب مسافرت ودفبفانه سفر ۱۳۱ 
در یات عات گرما وسر ما ۱۳۸ 
دد پیات ءصاحیه باابوذد درحمهاله ۱۳۷ 
دد پیات تجس بوودیان قدیم از هجرتگاه 
پیغمیر (ص) ۳۹ 
در بران‌داسئان بوودمدینه با اوس وخزدج ۱۴۱ 
دربیات تسیر قر آن وعالمان‌بدان ۴۳ 
دد.یان دستود مسافرت ۱۳۵ 
در پیات فشیات شيعه ۱۴۷ 
دد پیات داستاث طااوت ۹ 
در پیات مصاحیه باامام باق (ع) ۱۱ 
ددسان داش جنک احد ۱۵۳ 
دد بيات داستاد‌سلح حدیبیه ۱۵۵ 
دربیان داستاث قرم لوا ۱۶۳ 
درییان عام نجوم او 
در یات مدت حمل مر یم‌باعیسی(ع) ۱۳۹ 
دد‌بیات اصیلت شیعد ۱۷۱ 
در پیات یر واب ۱۷۲ 
دربیاث یکی اژه‌عجزات عبسی(غ) ۱۷۷ 
در بیان على( ع) در حدمت یبر (ص) ۷۱۷۹ 
در یات نماذهای بنجگا نه 1۸1 
در بیان نپوت خالدین سنا عبسی ۱۸۳ 
دربیات بیعت باابی‌ بکر ِ ۱۸۵ 
در بیان مثافتان NAY‏ 
در پیات شکر ودضای پرورد کاد ۹ 
در بیان داستان واافیه واین قیاما ۱۹۱ 
OE‏ ادات مق :2 :::. ۱۹۳ 
دد بیان مصاحبه یکی از خرادج پاامام 
بافر(ع) ۱۹۵ 
دربپان سخنرانی آمبرالومئین(ع) دبعفین ۱٩۷‏ 
در پیات حطية اذامی‌الم‌ژمشن (ع) ۱۰ 
در پیات مصاحبه حمر ان پاامام باثر(ع) ۲۰۹ , 


موضوع صفحه موسوع صنحه 
در بيات متاظره عبداك بن الحسن با امام درپیان دامتان صلم سدیبیه ۲۳۵ 
. صادق (غ) ۳ | دربیان تفسیر برخی ازآیات ۲۳۷ 
ددپیان فشائل شیعه ۳۹۵ دد پیات پرخی اذ ماد پها ۲۳۹ 
در پیات داستاث دلادت وتر بیت! براهیم(ع) ۲۱۷ دد بیان داستات عا بد بنی‌اسرامیل ۲۴۳ 
ددییان داستاث محاجه ابراهیم (ع) با دد پیان‌سخترانی امیرا لمومنین(ع) ۳۵ 
نمرود ۱ | در بیان خلت ابراهیم (ع) Yar‏ 
دد بیان داستان هجرت ابراهیم(ع) ۰ ۲۲۳ در بیان دعای ابراهیم خلیل (ع) ۲۵۵ 
' دوپیاث واقٌ جنگ احد ¥ در پیان يك‌پیشکوئی اذامام باقر(ع) YAY‏ 

دد بیان داستانی ازجنگ بدد | فدییات هد آما: عص غجل(ق عمال فر جه 
دربیان تأوپل بش ازآیات ۲ | الفرید ۲۵۹ 

در پیات فنائل. اهل بیت (ع) ۱۳۳ 1 
۱ پابان فهر ست مجلدات کتاب ددضه کافی 

۰ با سعی واهتمام بی‌نظمر که در تر جمه وشرح وتصحیح‌کامل واز نار چاپ در این اش 


گرانبپا بر چاپی که شده بود مبذول داشته ایم :تا این خدمت ارزنده مورد قبول بار گا» ایزدمنان 
وامام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قراد گیرد واین موسسه را که بهالیان متمادی در راه 
خدمت به عال اسلام و علم کرده است بیش از پیش داحبر و راهنا قرار داده تا در ظل توجپاتش 
در چاپ کب نفیس و ارزنده موفق دییروژ گرداند . 
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